از شما فارسی‌زبان عزیز, تقاضا داریم برای رعابت 
حقوق نویسنده و حمایت از ناشر فایل الکترونیکی 
کتاب را از نشانی .۷۲۶۲۷۰۵/۵0 و با نسخه 


چاپ‌شده کتاب را تهیه نمایید 


بسم اه الرحمن الرحیم 
هست کلید در گنج حکیم 


عنوان و نام پدیدآور 


مشخصات ظاهری 
فروست 

وضعیت فهرست‌نویسی 
یادداشت 

یادداشت 

موضوع 

رده‌پندی کنگره 
رده‌بندی دیویی 

شماره کتابشناسی ملی 


شهبازی» عبدال» 1334 - 

مریمیه؛ از فریتیوف وان تا سید حسین نصر / نویسنده عبداله 
شهبازی 

تهران: تبسا +۷ 

324 ص.؛ تصویر؛ 234/5 

کتاب اندیشه؛6؛ 

2201 ریال؛ 978-600-7212-79-0 
ض‌ 

کتابنامه به صورت زیرنویس, 

تباید 

مریمیه 

87 9,4 ش 29787 9۶ 
2793 

301 
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نویسنده عبدالّه شهبازی 

مدير تولید: سمیه سیاه‌پشت 

چاپ یکم پاییز 1397 

شماره تشر حصل 

صفحها رایی: کار گاه ساغرمهر 

حروف استفاده شده در متن: لوتوس, نازنین بدن میترا زر - نازک سیاه لمیده 
دفرمةٌ فشرده و کشیده 

لیتو گرافی: البرز نوین. چاپ: دالاهوی صحافی: مسیح 

ناظر فنی چاپ: علی کاتب 

تعداد لا نسخه 

قیمت (220 تومان 

شایک؛0 70 7212 00 09/6 

در شیوه نگارش و ویرایش کناب به درخواست نویسنده تغییری داده نشده است. 

همه حقوق چاپ و نشر این اثر طبق فرارداد محفوظ است. 

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از موّلفان و مصنفان ایران قرار دارد 

استفاده از مطالب با ذکر منبع بدون اشکال است. 


۰ انتشارات تیسا 
تهران, بهارستان. ظهیرالاسلام» کوچه دیلمان, شماره60. واحد3 
تلفر: 330020 3399/93. حطمع. ۵11 6۵ 116652 


وب‌سایت؛ ۰۵۵۹۵,1۲ ۱۷۱۷۱۷ 


تقدیج به چسرع» 
آقای حبیب/لّه شهبازی که در تدوین این کتاب با شکیبایی یارم بود. 


یادداشت 1 
مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر هیک وی اش سس کات نی بل 
آغاز سخن ور مک هیام و0 ای وق ام اه اس ای شا رن مین 
کتاب‌های مریمیه در ایران کت 
سجویک و آشنایی با مریمیه ت هت و و ۶ 
بارون اوولا و نثوفاشیسم ایتالیا و وف نتراک 
رنه گنون و پیروان شوان در ایران ۱ 
مفاهیم بنيادین در ترادیشنالیسم نم 

ماه کوخ و او تک وش رک تن 


سیمای مرموز مادام بلاواتسکی 


تئوسوفیسم و بهائیت ی 
ترادیشنالیسم و میراث تئوسوفی 

تلوسوفیسم و باستان گرایی هندو - آریایی و فا ۲ 
پارلمان جهانی ادیان یه خر ی ی و یه تام وس تیگ 
گنون اسلام و شاذلیه وس ات هجو هه ام اه اه یه ۳ 
فریتیوف شوان؛ سال‌های آغازین ۹( 
شوان» عشق کیهانی و«دین خالدء» و وا مس ۳۳ 
شوان و شیخ العلاوی ی ۳ 


مریدی که زود مراد شد ی و ۳ 
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علاو به پس از علاوی.... 
علاوبه شوان در اروپا هه اه ها هه هه هه اه ها ها هه هه ها ها ۵ هه ۵ هه ها هه 8 ۵ هه ها ها ۵ ۵ اه ها هه هه هه هه ره ی 


شوان و مرگ گنون ی و ی مه ی یاکسا وی و درا سا نج 
فرجام لینگز و پری 1 
سرنوشت کوتا و هارتنگ 

مونث برهنه: شیطان یا مریم مقدس؟ 1 
فرقه مریمیه ور ی وی یه رش دوواد هه ی ویس نا [ 
ازدواج طولی و عرضی 1 
فریعیة و تخگان و ی ی سا هد هن دهع اد دهع ما ۱۳2 
توماس مرتون» راهب کاتولیکك نز 
هبوستن اسمیت و مریمیه رآ 
مریمیه و نشر کتاب ۷ 
نصر و«معنویت اسلاع» ی ی و ی ی ما ی 1 
از اسلام تلاادین خالده» تفت و او ی از ای رت وق او نی از 
جامعه شوانی شو آ هر فگا دید 

ماجرای پرونده شوان ی ی وه 
رسوایی و مرگ شوان ی ی 9 و و 


شوان و«نایب»هایش 

سیریل گلسه و مریمیه ی مور ی اد سا ون کت ول اف ۵ ۱9 
مارکک کاسلو و مریمیه ی هه سح ی یه هس که کاس نوی 1 کل 
فرقه و اقتدار«شیع» ی هو ان مهو یواسم عوضوم میج خن 7[ 
ویکتور دانر و«طفیل» و و دز ی و مک موه مه از وف مه هو مامی دز 
شهادت‌نامه‌های ویدالی ی تمه ی ام رنه سم له وه سیف نس ال 
نامه وبدالی به هیوستن اسمیت روص سک اس وهی وه 
ویدالی و«مار پر داو» 7 
سایر منتقدان و( 
مریفیه و برهنگی قلامتی ی 
رساله«برهنگی قدسی» شوان ی و یج یاس راما شم یس خی :2101 


عکس‌های برهنه شوان کی و و سرد وم ی کرو ی ری و 


از تبار صوفیان کاشان یس ی 2 
پسران نصرالاطباء 


پدر و دوستانش ۳ 

اوّلین مقالات شوان در ایران ور ام یه و مشق مت لت 
نصر و راه شوانی قدرت دک 
ولی رضا نصر و میراث پدر 7 
آ کادمی شوانی نصر در ایران ات ی ۳ 
مریمیه ایران پس از انقلاب ی ام ام بای ی 2 
نصرء شیخ مریمیه 7 
پایان سخن مخز ام امه هر عوهت و فیک له 
پیوست‌ها هه شک و وه ام هه و وه که ویدیو زونه 3و 


گفتگوی سید حسین نصر با مهرنامه 
پاسخ به گفتگوی نصر با مهرنامه و و و موس و و موم وه وس وم مومس ومع سوه 
باز هم مریمیه؛ گزارشی از یک بحث 
گفتگو با روزنام هآسمان 
گفتگو با ماهنامه سوه اند یش یه وا ی وک دای اس 
نقد میرشکاکک بر کتاب مریمبه و 


فکر نگاشتم که پریشان‌تر از آن پیدا نشود. در روزگاری 
که هر جزء آن ظرفی برای غصه و عذاب دردناک و 
ندامت و حسرت بود... زمانی نگذشت که دیدگانم اشک 
نریزد و دلم پریشان نباشد و زمانی برنیامد که دردهایم 
افزون نگردد و غم‌هایم دو جندان نشود. و شاعر به 
فارسی چه نیکو سروده است: بگردا گرد خود چندان که 
بینم. بلا انگشتری و من نگینم. 


خواجه نصیرالدین طوسی. شرح اشارات ابن‌سینا 


بادداشت 


1 به صورت دیجیتال در وبگاه«عبداله شهبازی» قرار گرفت. اینک» متن 
چاپی آن انتشار می‌یابد با انجام اصلاحات و افزودن تصاویر و اسناد و ضمایم. 
آشنایی من با مریمیه از طریق کتاب مارک سجویک. استاد مطالعات عربی 
و اسلامی در دانشگاه آرهوس دانمارک بود و در واقع مطالعه کتاب سجویک 
انگیزش و مواد خام اولیه را برای تدوین این کتاب فراهم آورد." آشنایی با 
کتاب سجویک را مدیون دوست فاضلم آقای محسن حاجی کریمی هستم از 
مهمی است درباره طریقت يا فرقه‌ای بنام مریمیه. تفاوت«طریقت» و«فرقه» را؛ 
هم به تعش طاسک ۹ و هم به معنی «کالت»* شرح داده‌ام. در دی 1391 کناب 
سجویک را مطالعه کردم و در منابع متعدد به جستجو پرداختم برای آشنایی 
آشنا شدم و از یاری او بهره پردم. 
۱۹ 
 ۱9۶ 5۵6۲۵۸ ۵‏ وزآی 1۳۵00۵ ۲۷۷۵۵۵۰ ۷/۵ ۱۱ ورخمو۸ بامزسعلع۹ لها .2 
۰ 384 ,2004 ,ووعیظ اهتنا 0۱۵۲ اه 1۳۵۱ 1۱6 زو ماو زک 


01 .3 
ال .4 
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در نسخه دیجیتال منبع اصلی من درباره مسائل درونی فرقه مریمیه کتاب 
سجویک بود ولی نسخه چاپی (کتاب حاضر)؛ ضمن حفظ ساختار پیشین؛ بخشی 
مبتنی بر اثر سجویک و بخشی مبتنی بر اسناد درونی مریمیه است که منابع دست 
اوّل. و منحصربفرد» بشسمار می‌روند. بخشی از کتاب تیز بسویژه در زمته 
تئوسوفیسم و تأثیرات فکری آن بر ترادیشنالیسم و پیوندهای نظری تئوسوفیسم با 
بهانی‌گری و مسائل مربوط به ایران, از جمله پیشینه خانوادگی و فردی سید 
حسین نصر تحقیقات پیشین من است. در زیرنویس‌ها به منابع ارجاع دادهام. 

در برخی موارد با سجویک موافق نبوده و نظر مستقل خود را بیان کرده‌ام. 
و نیز برای حفظ انسجام ساختار کتاب به مبحث مهم ترادیشنالیسم روسیه. نئو 
ارو > ناتسم " و نظرات آلکساندر دوگین" و گایدار (حیدر) جمال" 
نپرداخته‌ام که مورد توجه سجویک بوده است. 

2 در این کتاب از اسناد فراوانی استفاده کرده‌ام که بطور عمده در دو 
مجموعه گرد امده است: 

دوسیه گلسه: سیریل گلسه؛ عضو پیشین مریمیه» اسناد و مکاتبات و 
گزارش‌های فراوانی را از مسائل درونی مریمیه طی سال‌های 196000 گرد آورد و 
در حوالی سال 1990 در یک مجموعه تدوین کرد و در اختیار افراد حاص قرار 
داه این شجموعه به رسب کلست ارونله کلمه) روف اسقه سجویک در 
کتاب خود از««دوسیه گلسه» استفاده نکرده است. نسخه‌ای که من در اختیار 
دارم. نسخه استاندارد دوسیه فوق» به صورت فایل پی.دی.اف. در ۵72 صفحه 
انسته ارجاغات :من بة این تسه انمت.؟ 

پیوست دوسیه" گروهی از اعضای پیشین مریمیه. مجموعه‌ای از اسناد را 
در 179 صفحه فراهم آورده‌اند که به«پیوست دوسیه» معروف است." این اسناد 


حصوتصفتمهظ-۵ع۱۲ :1 

جتعظ۲ علصیه۸1 .2 

لحصد تمه زد .3 

(وععد 572 ,اصعصبه10 ۱۳زظ) تعزوووج1 عققهان 18 ,عععقات آنین .4 

9 ,4عطونانم‌صن مهو نا رفتمطاته ۵ حافتیهل دق برطا) تمتودوظ قطا مه عتصموو۸ .5 


2۵865( 


یادداشت طّ 


بریزه شام گرارش‌های کمن وضهاذت قبهرد است در ماخرای قضاین سال 
1 آمریکا که قرار بود به کیفرخواست علیه شوان»«سوءاستفاده جنسی از 
نوجوانان و کودکال» (زیر 18 سال)؛ رسیدگی شود. در این مجموعه عکس‌های 
کاملاً برهنه شوان و«زنان» او و نقاشی‌ها و شمایل‌های«مقدس» مریمی‌هاء یعنی 
شمایل‌های کاملاً برهنه از مریم مقدس (ع) و شوان, درج شده است. نشر 
تصاویر موجود در«پیوست دوسیه» ممکن نیست زیرا هم با قوانین ایران 
مغایرت دارد و هم می‌تواند با شکایت فرقه مریمیه در محاکم آمریکا؛ تحت 
عنوان«نقض کیی‌رایت» مواجه شود. 

3. مارک کاسلو دارای نوشته‌های متعدد درباره مریمیه» یا با ارجاع به شوان 
و مریمیه و پرونده قضایی سال 1991 است که تنها سه عنوان آن در اینترنت 
منتشر شده و در دسترس همگان است؛«فاشیسم معنوی رنه گنون و پیروانش> 
«دو پژوهش درباره استعمار فکری» و««فریتیوف شوان: تعرض به کودکان و 
شبالخت از اخ اغ عدالت: کاسلو انار مقشرتشده‌ای نید دارد: 

نوشته‌های مفصل و پراکنده مارک کاسلو در بسیاری موارد حاوی 
دید گاه‌های شخصی اوست ولی گاه حاوی مطالب مهمی است درباره مسائل 
درونی مریمیه و خاطرات او از شوان و نزدیکان شوان, به دلیل جایگاه کاسلو 
در حلقه نزدیکان شوان و نقش اساسی او در افشای شوان در سال‌های 1991 - 
۵ این نوشته‌هاء تا آنجا که به مسائل درونی مریمیه مربوط است؛» مهم است 
بویژه که در بسیاری موارد. مورد تأیید اسناد موجود در«دوسیه گلسه و 
«پیوست دوسیه» است. از اين منابع تا آنجا که به موضوع مریمیه مربوط بوده» 


انتقاده ند ایس 


فهرست نوشته‌های کاسلو درباره یا مرتبط با مریمیه. اعم از سه عنوانی که در اینترنت 
منتشر شده و مطالب منتشرنشده او به شرح زیر است: 

عطا ۵۶ معده معط صاً ۱۷1۱0۵6۵ زه «00ظ مط1 :تع0۱7ظ ما طاتاد1 عصتلاه]۳ :(1996) 10«7ومک علتع۷( 

(اصعصصیه1۱۱0 ۷۷/۵۵۵ )۷۲٩‏ *.صمیطعک گمزطان۲ ۷۰ دصمتم ۵۶ مدا 

۶ فصعقدط مه ممتبتمزظ ءعصتامز ۷ کفآ. جع )ععلامصا عطا و عمط مط]* ب(1997) - 

مباتعصصناه1۱۳0 ناظ) *.ععتاژهما۸ طا ۳۵۱7۵۲ 0ج 160071602 هم عامک عطا هه 120۷71۵08۵6/۳۴۵00/۵۲ 

(68عع 305 

0۲ صمناعبتتادهان) 4ص ممتاهاوعامصه ان تحمیطهک گمزطاتر۳؟ :(1998) - 
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4 از کتاب جنجالی مار بردار آلدو ویدالی نیزه که فرقه شوان در سال 
صز با تمامی قدرت. با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و قضایی, مانع از انتشار 
آن شد. با کسب اجازه از ویدالی بهره بردم. ماجرای ویدالی و کتاب او را شرح 
خواهم داد. الدو ویدالی. ایتالیایی - امریکایی. شخصیتی فرهیخته است که 
اکنون در 4 سالگی در ونزوئلا اقامت دارد. ویدالی دارای وبگاهی است که از 
طریق آن می‌توان سرشت او را شناخت؛ عشق به طبیعت و دریا؛ شیفتگی به 
عدالت اجتماعی و در یک کلام فرهیختگی و انسانیت* 

ویدالی نمونه بارزی است که ثابت می‌کند منتقدان و افشاگران شوان آن 
لاتتاطی ۷ تیسفتا که تضیر دی گاکتو امه اه شا بانده اس :تال » 
کسانی‌اند که«اسلام» و«اسلام‌شناسی» در آمریکا را تنها با نام شوان و نصر و 
پیروان ایشان به ایرانیان می‌شناسانند و راه«ترقی» را از طریق پیوستن به فرقه 
مریمیه به نسل جوان شیفته حکمت و معرفت می‌نمایانند. 

هد یس از اتشار شسخه دیجتالن کاب (طتا)ا: سخویک یر انار کناب 
مرا در وبلاگ خود منتشر کرد و نوشت: 


«اخیراً کتاب جدیدی در ایران منتشر شده عبدالله شهبازی. مریمیهء از 
فرینیوف شوان تا سید حسین لصر.. شهبازی مورخ محترم ایرانی 
است که دارای تألیفاتی در زمینه ظهور و سقوط سلطنت پهلوی و 
مارکسیسم سلده بیستم است. او بنیان گذار و مدیر موسسه مطالعات و 


پژوهش‌های سیاسی بوده است. شهبازی در مقدمه کتابش می‌گوید که 


۲ وه طموع10 بلاط علمقاظ :1 )بط ,صعنلفتومامت لقیتامعلاماص1 ما ومنل‌نگ ۳۲۳۵ :(2004) - + 
۶ ۲6۵۲6 )وان عطا 4صه صوتلهنومامی لمع اعاص1 ی میتی :11 )۲2 بالیت فمتیطمگ قظ) 220 
(2004 ,)حعصصته1(0 ۷۷۵۲۵ ۷۲5) .صماطعگ ۴مزط) ۳۱ 

0 ,امعصصته1(0 ناظ) .و «ماام۲ عنظ! جع ممصعیای مصف گم صوژ‌مه۴ آقباتنمگ ۳1 :(2008) - 
۱ 
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این کتاب را بطور عمده پر اساس کتاب من بر ضد دنیای مدرن» و نیز 
این وبلاگ» و نیز بر اساس آثار مارک کاسلو در اینترنت تدوین کرده 


اب 


دیجیتال کتاب پنام شوان ددج ستالع کار شوان دیست بلکه کار اوست. کاسلو 
او ترسیم کردم؛ یکی از آخرین آن‌ها نقاشی فوق است». با توجه به توضیح 
کاسلو نقاشی فوق را حذف کردم ولی در متن چاپی حاضر از نقاشی‌هایی 
استفاده کرده‌ام که متعلق به شوان بالازنا» اوست. 

رز سال‌های ار تفریانی ککر ابرآن عتیر می مه کار از 
پیروان سید حسین نصر«توسوفی» را به صورت «تئوصوفی» می‌نویسند. به 
این ترتیب» خواننده تصوّر می کند«تتوسوفی» نوعی«تصوف الهی» یا««حکست 
الهی »> مرسوم در غرب است؛۰«<تئک به معنی ««خداونلا و«صوفی»>. این معادلی 
است که حتی حسین کاظم‌زاده ایرانشهر» از مبلغین سرشناس تئوسوفیسم در 
ایران» به کار نبرده است. شکل درست نگارش این واژه«تئوسوفی» انیت (مانند 
فیلوسوفرک فلسفه) نه«تتوصوفی». مفهوم فوق ربطی به«صوفی» و«تصوف» 
ندارد هر جند تئوسوفیست‌ها کوشیده‌اند از عرفان اسلامی و تصوف برای اشاعه 
عقاید خود استفاده کنند, تئوسوفیسم را گاه با معادل‌های کلی و گمراه‌کننده 
چون«<حکمت الهی> و«عرفال» نیز عرضه می‌کنند. تأکید می‌کنم: تئوسوفیسم نام 
جریانی خاص است با بنیان‌گذاران و تاریخ معین که با آن آشنا خواهیم شد؛ 
مفهومی عام نیست که بعنوان معادلی برای«تصوف؟ یالاعرفان» به کار رود. 
است. از میان نخبگان جوان دانشگاهی گزینش شده و برای ادامه تحصیلات 
موشکافی «ذره‌بینی» به بررسی آن پرداخته و برحی«بی‌دقتی‌های» مرا«کشف» 


اصاط حهتوهم مه رنه تفص ومی آمم0- 13/08/26 ۰101/20)مجععما 9 عماط) مزلم موم تا نله //:۳2 :1 
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کرده‌اند. منکر بروز بی‌دقتی در کار خود نیستم و اگر مواردی بیابم يا مطلع شوم 
اصلاح خواهم کرد. ولی. اگر با اين«موشکافی» به بررسی هر کتابی بپردازيم 
می‌توأنیم «ابی‌دفتی‌هایی» بیابیم. سال‌ها پیش در «غلط نام »44 مجلدات اول و دوم 


زرسالاران نوشتم: 

«برغم تلاش فراوان برای کاری مستند و کم‌غلط متأسفانه به مجلدات 
اول و دوم زرسلاران برضی اعلاط راه یافته اتت اه در پژوهشی 
سنگین با حجم کتاب حاضر شاید عذر نویسنده پذیرفته باشد. بعلاوه 
تاید کوربخه مود که تکارنده لین و اشرین کسی تست که بیس از 
اتمام و انتشار کار به اشتباهات خود پی می‌برد. این گونه غفلت‌ها را در 
داثرةالمعارف‌ها و تألیفات نویسندگان سرشناس غربی نیز کم و بیش 
می‌توان یافت». 


و سپس به چند نمونه از این گونه«بی‌دقتی‌ه» در آثار معروف اشاره کرده‌ام. 

در نسخه دیجیتال کتاب حاضر نیز«بی‌دقتی‌هایی» وجود داشت که 
حتی‌المقدور رفع شد. مهم‌ترین«بی‌دقتی» عدم آشنایی دقیق با ماجرای مختومه 
شدن پرونده سال 1991 شوان در دادگاه ایندیانا بود که سبب شد بنویسم شوان 
«تبرثه شل». ماجرا این گونه نیست و پرونده شوان, آن‌گونه که در متن حاضر 
شرح داده شده بدون رسیدگی قضایی مختومه شد. 

۵ در این کتاب برای آشنایی با برخی افراد به زندگی‌نامه‌های مندرج در 
دانشنامه اینترنتی«ویکی پدیا» ارجاع داده‌ام. ایا ارجاع بسه ویکی پدیاه» به دلیل 
امکان دستکاری در مقالات آن از سوی همگان, به اعتبار کتاب لطمه وارد 
نمی کند؟ 

از نظر من در مقالاتی که جنبه تحقیقی دارد. یا مورد مناقشه است. ارجاع 
به ویکی‌پدیا قطعاً نامقبول است. ولی در مواردی که جنبه اطلاعات عمومی 
دارد» ارجاع به مقالات مفید ویکی‌پدیا نه تنها بلااشکال است بلکه در مواردی 
تنها راه اطلاع‌رسانی است. این امر بخصوص در مورد زندگی‌نامه‌ها مصداق 
دارد و بویژه در مواردی که کامل‌ترین يا تنها بیوگرافی موجود را می‌توان در 
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ویکی‌پدیا یافت. در ویکی‌پدیای فارسی دستکاری‌های مغرضانه در زندگی‌نامه 
اشخاص رایج است ولی در ویکی‌پدیای ان اف امر کمتر دیده می‌شود. و. 
می‌توان در ویکی‌پدیا یافت. در ویکی‌پدیای انگلیسی این‌گونه مقالات معمولاً از 
سوی خود افراد يا بازماندگان آنان تهیه و درج شده و طبق مقررات ویکی‌پدیا 
«حفاظت؟ می‌شود یعنی هر کسی امکان دستکاری دو آنها را تداره: 

9 سید حسین نصر در گفتگو با مهرنامه عماگ بسیاری از ادعاهای هلر 
در کتاب مرا تایید. کبرده است: معهذا: نصر مسدغی است از مناسک شوان 
بی‌اطلاع بوده است. بی‌اطلاع بودن نصر از مناسک شوان برای من قابل پذیرش 
نیست. نصر با اسناد و مکاتبات کتاب سیریل گلسه از جمله نامه گلسه به او 
درباره وضع اخلاقی اعضای فرقه و کیش«پرستش شیخ» (شوان), و با 
مندرجات پرونده دادگاه سال 1901 شوان کاملا آشناست و همچنین با 
عکس‌های برهنه و برهنه‌نگاری‌های شوان و نزدیکانش. درباره ادعاهای نصر در 
مصاحبه فوق در ضمایم کتاب توضیح خواهم داد. 
کشید و در سال‌های پس از آن ماجرای مریمیه و شوان در محافل فرهنگی و 
آکادمیک جهان بتدریج پخش شد. ولی برغم اهمیت مریمیه و بویژه شهرت 
سید حسین نصر در ایران» ایران شاید آخرین کشوری است که این موج. آن هم 
از طریق نسخه دیجیتال کتاب حاضر (2013) در آن بازتاب پافت. و نه تنها 
این. بلکه طی دوره 22 ساله پس از رسوایی بلومینگتن, تبلیغ شوان و نصر و 
ساير نویسندگان مریمی در ایران به اوجی بی‌سابقه رسید. 

11 برای یافتن پرسش‌های خود. در مواردی که ابهام وجود داشت. از 
راهنمایی مارک کاسلو و سیریل گلسه بهره بردم. کوشیدم حتی‌المقدور نام‌های 
«اسلامی» و نام‌های اصلی اعضای مریمیه را بیابم و در کتاب به کار برم. ایتین 
اسامی راء بجز موارد معروفی که در کتاب سجویک بود. از طریق جستجو در 
اسناد مریمی‌هاء و در مواردی که مبهم بود از طریق مکاتبه با مارک کاسلو و 
سیریل گلسه. و گاه با دشواری. یافتم. 
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ص. در پایان لازم می‌دانم تأکید کنم که تألیف این کتاب را مرهون سیریل 
گلسه. مارک کاسلو, آلدو ویدالی و مارک سجویک هستم؛ و تصوّر می‌کنم هر 
کس. بسن از این دربازه عریمسه تحق,. کند مرهون این هار تن استه برعم. اپن 
که با دیدگاه‌های آنان موافق باشد یا نباشد؛ گلسه به دلیل مجموعه ارزشمند و 
منحصربفردی که طی سال‌های 1900 گرد آورد. کاسلو و ویدالی به دلیل 
نقفش‌شان در افشای مناسک درونی مریمیه در سال‌های 1991 1992 و 
سجویک به دلیل کتاب مهم او که آغا زگر این راه در حوزه تحقیقات آکادمیک 
و نشر علنی است. بدون این چهار نفر مریمیه. برغم گذشت بیش از هفتاد سال 
از موجودیت اش همچنان ناشناخته بود. 

عبدالّه شهبازی 
تهران, 1 تیرماه 1393 
3 ژوئیه 2014 


۹- ۳ ه 
ز فربتیوف شوان ن 
شوان تا سبد 
حسین دصر 


آغاز سخن 
در ایران سید حسین نصر را بعنوان اندیشمندی مسلمان و«سنت گر» می‌شناسند 
که از بد حادثه» به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و پیوندهایش با فرح پهلوی» 
ملکه سابق ایران مجبور به مهاجرت به ایالات متحده امریکا شد. کمتر کسی 
نامی از مریمیه شنیده و نصر را بعنوان عضو قدیمی و«شیع» کنونی این طریقت 
می‌شناسد. طریقت مریمیه را فردی بنام فریتیوف شوان بنیان نهاد. و با مرگ 
شوان (1998) رهبری آن به مارتین لینگز (متوفی 205) و سید حسین نصر 
انتقال یافت. رساله حاضر تحقیقی است درباره طریقت مریمیه و سیر تطور آن 
از شوان تا نصر. 

این تحقیق بطور عمده با بهره‌گیری از کتاب مارک سجویک و اسناد مهمی 
از«مریمیهی که مورد استفاده سجویک قرار نگرفته است» و کتب و مقالات و 
مصاحبه‌های منتشرشده چهره‌های سرشناس مریمیه. مانند شوان و لینگز و نصس 
و گفتگو با افراد مطلع تدوین شده است. اساس کار یادداشت‌های برگرفته از 
کتاب: سجویک است. تحوه استفاده از این کتاب انتقادی بوده و نگارنده» ضسمن 
بهره‌گیری از تحقیق مفید و منحصربفرد سجویک نگاه مستقل خود را دنبال 
کرده است. در متن به تمامی منابع ارجاع داده شده است. 

کتاب سجویک با عنوان بر ضد دنیای مدرن» سنتگرایی و تاریخ پنهان 
فکری سده بیستم در سال 24 منتشر شد. مارک سجویک انگلیسی مسلمان 
و استاد سابق دانشگاه آمریکایی قاهره و استاد کنونی مطالعات اسلامی در 
دانشگاه آرهوس دانمارک و دبیر«انجمن اروپایی مطالعات باطنی‌گرایی 
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غربی» و از معدود محققانی است که بطور تخصصی در زمینه ترادیشنالیسم 
کار می‌کند. او دارای وبلاگی در اين موضوع است" که از برخحی مطالب آن 
اتطیات :تنل 

مارک کاسلو از نزدیکان شوان بنیان‌گذار و رهبر مریمیه» بود که بهمراه 
چند تن دیگر از نزدیکان شوان در سال 1991 در شهر بلومینگتن (ایالت 
ایندیانه آمریکا) جنجال بزرگ قضایی - مطبوعاتی را علیه شوان برانگیختند. 

سجویک برای آشنایی با مسائل درونی فرقه مریمیه و گرفتن برحی مدارک 
با کاسلو دیدارهایی انجام داده است. بنوشته کاسلو, سجویک» پس از انتشار 
کتابش, در مصاحبه‌ای, در پاسخ به این سژال که آیا ترادیشنالیست است. گفت: 
«نه من ترادیشنالیست نیستم. هر چند به برخی نظرات و مواضع 
ترادیشنالیست‌ها علاقه دارع. 

کتانب ویک ین فیران فشک ساله مس ار آقار ور اسر ان خاش تاو 
ماند؛ و برغم اهمیت کتاب فوق برای ایرانیان که می‌توانست آن را به اثری 
پرفروش تبدیل کند. نه تنها به فارسی ترجمه و منتشر نشد بلکه حتی معرفی 
کوتاهی از آن به نشریات ایران راه نیافت. بعلاوه نشریات انگلیسی‌زبان مربوط 
به ایران و خاورمیانه و جهان اسلام. که در غرب منتشر می‌شوند. و نشریات 
فارسی چاپ ایالات متحده آمریکا و بریتانیه چون ایران‌نامه که علی‌القاعده باید 
کتاب سجویک را معرفی کنند. درباره آن سکوت کامل کردند. 

سجویک کتاب خود را در فضایی منتشر کرد که از سوی وکلای مریمیه 
در زير فشار بود. درباره فشارهایی که فرقه فوق. با استفاده از اهرم‌های قضایی: 
برای ساکت کردن منتقدان وارد می‌کند توضیح خواهم داد. و به ایين دلیل 
سجویک مجبور شد بخش‌هایی از کتاب را. و تصاویر برهنه‌نگاری‌های شوان و 
عکس‌های برهنه شوان و مناسک جنسی مریمیان. حذف کند. 


(56۲۷۳۴ظ) مصوئ‌تعامدظ مماوع ۷۷ ۵۲ رنک عطا ۶0 تجاعته80 صقعممتاظ 1 .1 
۱۱۱۰۰۰۳/۸۱ 

حصکزه‌نما 0و۳ _ موه ۷۷ 5۲_0۲ _مطا 0۲ رامزهمگ_صههممتا ۱ ۵۵012:018/۱۱ 11۵ /۵۰۸//:حط 
/] ۰۵۱029 ع0۱0)ونامصمتا ت۱۵ //:ظ 
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بنوشته کاسلو به دلیل تهدید از سوی فرقه شوان. کتاب سجویک را قبل 
از انتشار وکلای انتشارات دانشگاه اکسفورد [ناشر کتاب) با دقت مورد بررسی 
قرار دادند و شواهد و حقایق مهمی را حذف کردند.«نتیجه. کتابی شد 
دستکاری شده که بخشی از آن نوشته وکلای ناشر است و بخشی نوشته فرقه 
شوان». سجویک در سال 2 پس از انتشار کتاب. برای کاسلو نوشت که 
مایکل فیتزجرالد. وکیل فرقه شوان.«من و ناش انتشارات دانشگاه آکسفورد. و 
ویراستار و هر کسی را که در نشر کتاب سهیم باشد. به اقامه دعوی در دادگاه 
تهدید کرد. و حتی کوشیدند به زور شغلش را از او بگیرند.«به این دلیل 
نمی‌توانم به خاطر این شهامت سجویک را تحسین نکنم. ایستادگی در مقابل 
یک فرقه دینی خطرناک کار اسانی نیست». 
اخحرین پژوهش در زمینه مریمیه. کتاب ستاره هومن است به زبان فرانسه که 
در سال 201160 در میلان در 62 صفحه منتشر شد با عنوان از حکمت جاودان تا 
پرنیالیسمآمریکایی." این کتاب رساله پایان‌نامه دکتری ستاره هومن است زیر نظر 
آنتون فوره. آنتون و استاد برجسته دانشسگاه سورین در زمنه جریان‌های 
باطنی گرای غربی است که این حوزه مطالعاتی را به رشته دانشگاهی بدل کرد. 
فوره از بنیان گذاران«انجمن اروپایی مطالعات باطنی‌گرایی غربی» در سال 2005 
است که هم‌اکنون سجویک دبیری آن را به عهده دارد. آن گونه که مندرجات 
طانن] عصتااه ۲ مه < ,ماو من مه صمصمیم فصع گم متفه آمبمتتم6 عظ] ۴ ,«ماوم1 .1 
۲ 0۵ 
,مه حصفاا۱ ,زمره زاهک ی ومهعم مناممعهوان0م 6 0 مصمصمظ! ماع .2 
.2010 
شماره 10 12 دی - اسفند 1399 صص 16 -1007. 
(1934 .0) عسند۴ عصتمامه .3 
بشک ی به زند گی‌نامه آنتون فوره در ویگاه رسمی«انجمن اروپایی مطالعات باطنی گرایبی 
غرب» و نیز در ویکی‌پدیای انگلیسی: 


اصاطی عم /41/فعطجصم ۵/۵ ۰۱۵۹۹۱۷۵۰۵۲ ۷۲۱۷۱۱۷//: 0 
۵ ۱01 012/۱۷1/۸ :110۵۵012 /۵۰۳//: 0 
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وبلاگ سجویک نشان می‌دهد. ستاره هومن از سال 28 از راهنمایی سجویک 


برخوردار بوده است. در 17 ژوئن 2006 ستاره هومن به سجویک نوشت؛ 


«در حال حاضر مشغول کار بر روی پایان‌نامه‌ام هستم؛ رساله‌ای که زیر 
نظر دکتر آنتون فوره از ععدبنط ععنسهکط دم مبمتنهیط عمعظ رای فرانسه) 
تهیه می‌شود. موضوع رساله من پرنیالیسم در محافل روشنفکری 
ایالات متحده در اواحر سده بیستم و اوائل سده بیست و یکم است... 
من در اين زمینه قبلاً کتاب منتشرشده نداشته‌ام. کتاب قبلی منتشرشده 


ِ ۱ 2 ۱ 1 
من درباره نیچه بوده و ترجمه‌هایی از فرانسه به فارسی..». 


سجویک در 23 ژوئیه 20140 کتاب ستاره هومن را در وبلاگ خود معرفی کرد 
و در( اوت 2012 طلعت هالمان استاد دانشگاه در آمریکاء ذیل یادداشت 
سجویک نوشت:«در مکاتبه من با ستاره هومن معلوم شد از او خواسته شده هر 
مظلبامیقی که اعتار ش ان را سخدوش می کت صدف شوه کاب ساره 
هومن در آوریل 2014 به انگلیسی منتشر شده" این کتاب نیز برغم اهمیست آن 
ترا اتراشان» کاکون به قاری یه تفه ارست: 

کتاب مهم دیگر که می‌تواند به شناخت فرقه‌هایی چون مریمیه کمک کند. 
استادان نو آموزگاران غربی در کسوت‌های شرقی»* نوشته اندرو راولینسون, 
است درباره غربیانی که در کسوت رهبران فرقه‌های دینی شرقی. اعم از صوفی 
مسلمان و هندو و بودایی» جای گرفته‌اند. راولینسون نخستین کسی است که 
سجویک راء در زمان تدریس سجویک در دانشگاه آمریکایی قاهره. با چهره 
ات رن از شوان. بجز چهره‌ای که پیروان یا دوستداران شوان ترسیم می‌کنند» 
آشنا کرد و تصاویر مناسک برهنه شوان را به او داد. 


اط وله تصمع‌تعم کی جصع مه ام صصه-ط0 ۲6962۲ /006/06 06۰1/2 ووع ماه عماط)م تلهم نان02://۵۵ 1۰ 

احصاط و لمممتانله-]م- مادنط-آمنءع11ع) 1۱0/0۵7/۵ 01/20 ۲و ووعم او ع ماط)عنلمصم تا 0۵ //:۳2 2۰ 
+معممنط هه هط مه ۱0 هه عنماومدهازواظ ع1 مه رححصنما! طعتفاع؟٩‏ .3 
۰ 466 ,2014 ,وصمن20ع1 ۳01 12271 

مامح ما معطمجع1 ممامع/۷۱ :ممامه۱۷ 0عصعاطع‌تامظ ۶ اممظ عط1 روهظ همه .4 
۰ 000۲ 0۵۵۵ :0ع2عنظ0) ,عممتان11۵ 
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کتاب‌های مریمیه در ایران 
مسکوت گذاردن هشت ساله کتاب سجویک در حالی است که آثار سید حسین 
نصر و پسرش, ولی نصر به سرعت در ایران معرفی و ترجمه و با کیفیت عالی 
منتشر و در نشریات و وبگاه‌های پرخواننده تبلیغ می‌شود. 

تبلیغ مریمیه در ایران محدود به حسین و ولی نصر نیست و شامل شوان و 
سایر شخصیت‌های اصلی مریمیه می‌شود. نگاهی به فهرست چند کتاب 
معفرشاه از شوان به فارسی: با کتاب‌هایی کته شم بر مقالات وان ز 
زان اوست» مویت ایق ادعاسکه ای بح کفت م شالت فرارانی انس که در 
ترویج عقاید شوان و پیروانش در ایران متشر شده و بر علاقمندان به 
اصالت گرایی اسلامی و سنت‌گرایی اصیل تأثیر گذارده است. باید بيفزاييم که 
کتاب‌های مریمیه در ایران. مانند کتاب‌های این فرقه در اروپا و امریکا؛ با چاپ 
بسیار نفیس انتشار می‌یابد: 

فریتبوف شوئون, شنانعت اسلام ترجمه سید ضیاء‌الدین دهشیری. تهران: 
موسسه مطالعات هنر اسلامی. چاپ اول, 1363 228 صفحه. 
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فریتیوف شوئون, اسلام و حکمت لاه ترجمه فروزان راسخی. تهران: 
نشر هرمس و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها؛ چاپ اوّل, 1304 3 صفحه. 

فریتیوف شوون. عفل و عقل عفل. ترجمه بابک عالیخانی. تهران: نشر 
هرمس و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها؛ چاپ اول, 1304 166 صفحه. 

جام نو و م یکهن مقلات ی از اصحاب حکمت جاویدان. بکوشش مصطفی 
دهقان, تهران: مژسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی» چاپ اول. 1304 239 
صفحه: 

رنه گنون و فریتیوف شوئون و لئو شای؛ هرمس و زبان مرضان. تهران: 
جیحون. چاپ اول, 1307 200 صفحه. 

در اردیبهشت 1300 حسین خندق‌آبادی» مدیر«مجموعه سنت‌گرایان» در 
انتشارات حکمت (تهران) از نشر آثار مهم«سنت‌گرایان» در صلٌ جلد خبر داد. 
بعدا نام این مجموعه به«مجموعه حکمت جاویدال» تغییر کرد. تا آن زمان 
چهار عنوان از این مجموعه. با کیفیت عالی» منتشر شده بود: 

تیتوس بورکهارت. جهان‌شناسی ستتی و علم جدید. ترجمه حسن آذرکار؛ 

تیتوس بورکهارت. کیمیاء علم جهان, علم جان. ترجمه گلناز رعدی 
آذرخشی و پروین فرامرزی؛ 

رنه گنون» نگرشی به مشرب باطنی اسلام وآئین دای ترجمه دل آرا 
قهرمان؛ 

رنه گنون, بحران دنیای منجدد. ترجمه حسن عزیزی. 

اسامی کتاب‌های بعدی چنین است: 

مارتین لینگز رمز و مثال اعلی» ترجمه فاطمه صانعی؛ 

تیتوس بور کهارت. مبالی هنر مسیحیت. ترجمه امیر نصری؛ 

کیت کریچلو. تحلیل مضامین جهان‌ثناحتی نفوش اسلامی ترجمه سید 
حسن اذرکار؛ 

سید حسین نصر. هنر و معنویت اسلامی, ترجمه رحیم قاسمیان؛ 

کنت اولدمیدو سن تگراییء دین در پرنو فلسفه جاویدان. ترجمه رضا 
کورنگ بهشتی؛ 
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تیتوس بورکهارت» فاس: شهر اسلا ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند." 

بخش عمده این «سنت گرایال» که انتشارات حکمت ترجمه و نشر آنار 
آن‌ها را در قسصر کار رد قراز ,کانم چهره‌های تاه شد مر یمیه هیفتد که 
خود را در پشت شهرت گنون و«سنت‌گرایی» پنهان می‌کنند. 

ناشر فوق اعلام کرد که در انتشار«مجموعه حکمت جاویدال»«کوشش 
شده نظر مشورتی دکتر غلامرضا اعوانی. دکتر محمود بینا مطلقء دکتر همادی 
شریفی, دکتر بابک عالیخانی و دکتر شهرام پازوکی لحاظ گرده." 


سجویک و آشنایی با مریمیه 


مارک سجویک دراسرآغاژ» کتابش نحوه آشنا شدن خود را با مریمیه شرح 
می‌دهد؛ 

سجویک در دوران تدریس در دانشگاه امریکایی قاهره و کار در زمینه 
تاریخ اسلام و سفر به کشورهای مختلف متوجه پیوندی پنهان و مرموز میان 
گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و محققان غربی می‌شود که در حوزه 
اسلام کار می‌کنند؛ و سرانجام درمی‌یابد که حلقه اتصال تمامی آن‌ها تعلق به 
طریقتی مخفی است که فردی بنام فریتیوف شوان رهبر آن است. اینن طریقعت 
در واقع فرقه‌ای از صوفیان غربی است که در طول بیش از هفتاد سال 
موجودیت خود هیچ‌گاه حتی نامشء مریمیه» را نیز علنی نکرده است.«و بسیار 
سکفت: است کاملا معقی نکه داشگ همه خب: کنهدها تشر دو آن وال رت 
داشفه‌اند. در بیش از هففاد سال»: 

تن نان نیز رارلشتون؛ استاد ادکلس تا تسه ساکن قر انس 
سجویک را با چهره دیگری از شوان آشنا می‌کند؛ چهره‌ای بکلی متمایز با آنچه 
شنیده می‌شود. راولینسون نویسنده کتاب استادان منز آموزگاران غربی در 


1 ویگاه انتشارات حکمت. 14 اردیهشت 139 
کتمصمتانل ماو 1100۲ ۰25۳۲ 0001621682011 /حظ0). 6ص هام //: 0 
2انتشار آثار مهم جریان سنت‌گرایی» باشگاه اندیشه, (4 تیر 1207. 
020/ 0/1۵/0۵۵0 2 ع طاق2 ۰۵ ۱۰۷ ۷۱۷۱۷//: 0 
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کسوت‌های شرقی است؛ درباره غربیانی که در کسوت رهبران فرقه‌های دینی 
از دید گاه راولینسون» شوان«نه صوفی زاهد بلکه شارلاتان» است که قطعاً 
دیگران را فریب می‌دهد و شاید خود نیز به فریب‌های خویش باور کرده است. 
نشان می‌دهد در حالی که دختران جوان برهنه, که تنها بیکینی به تن دارند. او را 
احاطه کرده‌اند. در عکس دیگر شوان برهنه است و کلاه‌خود وایکینگ‌ها را به 
شر قازک در قیال عکس‌های که راو لشستون برآغو ویک فرسفاه تقاشی, کاماا 
برهنه شوان از«مریم باکر نامی که غربیان حضرت مریم (ع) را با آن 
می‌خوانند» نیز وجود داشت. سجویک حیران می‌شود که چرا گروهی از 
نویسندگان برجسته غربی در حوزه مطالعات اسلامی باید پیرو مردی باشند که 
با کلاه پردار سرخپوستی بر سر کاملا برهنه عکس می گیرد و چنین نقاشی‌های 
نامتعارفی می‌کشد. به اين ترتیب. آشنایی سجویک با کارهای خحلاف عرف در 
فرقه مریمیه آغاز می‌شود؛ اعمالی که حداقل از نظر اسلامی خلاف عرف است.3 
ده اج ۲ ۰ ۲ و 2 
سجویک ماجرای عکس‌ها و نقاشی‌های شوان را با الن گولد مطرح 
می‌کند. گولد. استاد دانشگاه آمریکایی قاهره. کسی است که اولین بار شوان را 
به سجویک معرفی کرد و کتابی از شوان به او داد. گولد ده‌ها سال در خاورمیانه 
و ۲ 23 
زندگی می‌کرد و مکرر به عربستان سعودی می‌رفت. گولد باعکس‌هاو 
نقاشی‌های شوان آشناست و به سجویک می‌گوید امری خلاف قاعده رخ نداده 
سجویک قزر سفر به ابالات فحده امریکا برای دیفار با پروفسور سین 
نصر به واشنگتن دی.سی. می‌رود. در میان اساتید دانشگاه اف یکتانی قاهره 
علاقمندان به نصر را دیده و کنجکاو است او را بشناسد. در زمان سفر از 


9-۰ 0۳۰ ,1010 ,۹6082۷۷/01 .1 
۵ ۸1۵۸ .2 
۰ 0 ,ندز .3 
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پرینستون به واشنگتن» یکی از دانشجویان سابقش در قاهره به او می‌گوید: 
«نصر استاد مطالعات اسلامی در "دانشگاه" است؛ مطمئن نیستم چیست ولی 
بسیار بزرگ‌تر از استاد دانشگاه استه این را فراموش نکر». سچویک در 
واشنگتن این را کاملاً حس می‌کند؛ زمانی که از منشی نصر وقت ملاقات 
می‌گیرد و دفتر کار نصر را می‌بیند که فراتر از دفتر استاد معمولی دانشگاه است. 
دیطران را نه«گنونیانیسه» بلکه«ترادیشنالیسع) باید نامید زیرا این نظرات را 
اوولا و شوان بیش از گنون بسط داده‌اند. 

این گفته نصر بیان گر تعلق او به شوان است و تلاش برای کاستن جایگاه 
بزرگ فکری گنون» که سایه بزرگ خود را بر امثال شوان و نصر افکنده و در 
مقابل ارتقاء جایگاه شوان و خود نصر. سجویک جرئت نمی‌کند از نصر درباره 
عکس‌ها و نقاشی‌های شوان بپرسد زیرا نصر سخنانی مشابه با گولد درباره 
«قاعد > می‌گوید و توضیح می‌د هد که«هیچ جیز حلاف قاعده وجود ندار6>. 

دو سال بعد سجویک به تهران می‌رود و بقایای«آکادمی مُعظم ترادیشنالیستی» 
را می‌بیند که نصر در دوران زندگی در ايران آن را اداره می‌کرد و درمی‌یابد که نصر 
در ایران بسیار بیش از آمریکا نفوذ داشته. نفوذ وی حتی پس از انقلاب تداوم يافته 
و وی به راستی افتخار ملاقات بالامردی بزرگه را داشته است.* 

منظور سجویک از«بقایای آکادمی ترادیشنالیستی نصه انجمن شاهنشاهی 
فلسفه ایران است که از سال 13000 با نام مسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران» وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. 


بارون اوولا و نئوفاشیسم ایتالیا 


گفتیم که نصر در دیدار با سجویک. از اوولا و شوان بعنوان کسانی نام می‌برد 
که بیش از گنون«ترادیشنالیسج» را توسعه بخشیدند. تعلق نصر به شوان روشن 


است؛ ولی جرا اوولا؟ 


0۰ 0 ,لفط .1 
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بارون جولیوس اوولاء" اشرافزاده سیسیلی» هر چند پس از مطالعه آثار 
گنون شیفته او شد و به دوست ماسونش, آرتورو رگینی» گفت: گنون«رهبر 
بی‌رقیب زمانه ماست»" هر چند از گنون تأثیر گرفت و علاوه بر ترجمه کتاب 
بحران جهان مدرن گنون به ایتالیایی» در کنار ترجمه کتاب انحطاط ضرب 
اشپنگلر کتاب تأثیرگذار خود را با نام قیام علیه جهان مدرن (1994)" نگاشت. 
و هر چند بنوشته هنسن. در مقدم» جاپ جدید کتاب اوولاء بعنوان 
بربته تزیرم نماننده ارام کترن در انتالیا شناخعهمی‌شنوده ولی دارای. تمایدات 
اساسی فکری و اخلاقی با گنون بود. 

گنون مسلمانی معتقد و مقید بود که تحول فردی از طریق مراقبه را راه 
نجات غرب می‌دید در حالی که اوولا به تغییر از طریق قدرت سیاسی دل بسته 
بود. به این دلیل اوولا به فاشیسم ایتالیا روی آورد با این امید که بتواند 
موسولینی را به ابزار تحقق آرمان‌هایش بدل کند. این تلاش به بهای توقیف 
نشریه اوولا تمام شد. به دلیل این گونه عقاید. کتاب قیام علیه جهان مدرن و 
سایر آثار اوولا در دهه 1970 به یکی از منابع الهام راست گرایان افراطی و 
نئوفاشیست‌های ایتالیا و بمب گذاری‌های ایشان بدل شد. بعلاوه. اوولا به 
جادوگری علاقمند بود و در این زمینه مقالاتی منتشر کرد که در سال‌های احیر 
به نکاس کی شاه استته آن کر خهد لقا1 مسفن قیفر کبهاز ظل با 
ط لفر در پیرامونش داشت. یکی از اعضای معسفقل اوولا زنی زوس: اصالتا از 
یهودیان لهستان, بنام ماریا ناگلوسکا بود.؟ 

ماریا ناگلوسکا بعدها در دهه 1 در پارسی مسفلی,رازآمید را اذازه 


(1898-1974) [هام۲ظ دعتصظ متدععی متلتن] دامعظ فتاه ممتقظ :1 

2.1010, 0. ۰ 

1۵006۵6 ,ممعن۹ منیا ها فعاملمهه:۲ :۲۷۷۵۳۱۵ م۷0 116 اووهع۸ ۳۵۲۵ ماود متتایاگ 3 
۰ ,۱8)6۱۵۵)108۵41] عصمتانع:11 تعصو؟ امه ۲۷ 

.0 نصا "بقاهظ مایا ما ممتام‌ماص تتمطاق ۸ یصعفصع11 1۰ ۲۰ .4 

ی ۰۱۵۰۱۰۱ ۹۱۱۱۱۱۰۱(« 
۰ ,6۱۵۵)10۴8۵1) ۱۱ عصمت)ن0 1۲:۵ تعصط! :صمصصه ۲۷ بتع‌اوعطم۵ 

۰ .2 ,1010 بکلعز/۹602 .6 

(1883-1936) ۷۵16«م[ع۲۵ 6 متبه] .7 
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می‌کرد که کار آن «جادوی جنس" بود.«جادوی جنسو؟ به معنی بهره‌گیری از 
شهوت جنسی برای دستیابی به قدرت‌های فراطبیعی است. ماربا ناگلوسکا در 
مناسک جنسی از نمادهای شیطانی استفاده می‌ کرد و خود رالازن شیطانی» 
می‌خواند. طبق آموزه‌های این زن» شیطان را باید بعنوان نیرویی در درون بشر 
شناخت نه نیرویی خارجی» مخرب و دشمن انسان. ناگلوسکا می گفت:«خرد 
در خدمت شیطان است». او شیطان را نماد تمایل تیب دی زر ارادم معرفی 
می‌کرد و این گونه نوشت:«برادرانم... انسان آزاد درون تو شیطان است و او 
می کنر ال از شام ردان تهرعف. شویا تشه رکه فند و تسده 
تاریخ شیطان‌پرستی, ماربا ناگلوسکا در مناسک فوق برهنه روی میز دراز 
می‌کشید و مردی جامی را بر روی آلت جنسی او قرار می‌داد و چنین وردی را 
خطاب به ابلیس می‌خواند:«ای لوسیفر می‌خواهم روشن شوم با کمک زنی که 
می‌داند چگونه به من عشق و 


1 
۱6۲) 


۳۳٩1 


ال 


بارون جولیوس اوولا 


1. 5۵۵1 ۷۵۵6 

مادعطهمک ,ممم حعاوظ وه 1۳ نو 5۵ ۸0۱۵۷۱۵۵۵0 بقاوسمآعه ۲ 06 مزنه/۱۷ .2 
۰ .0 ,2011 ,۲۳۵0101086 تحص تاصمجرع ۲۷ 

۱۱۵ ,وهای هن ماو الا 1 مارگ 1 رن ۲۳۵ :۱۷60/۵۵ .3 طاعندت .3 
۰ .0 ,2001 ,۴۲۵55 الونه۲نونآ 
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۳1۳۴ 


۳1۳ صلاخان 5۸ 
بلض )۳۲۸ 


23 ۴ 4 2 
6۶۳1:۳۷۲6 
1]ونای]] اجه ۱1۲۱ ۷/6۵ 


۷۵ات ۱۱۸۵ ۵ هراکام 


ماریا تاگلوسکا 


رنه گنون و پیروان شوان در ایران 

رنه گنون," اندیشمند نامدار فرانسوی -مصری در سال 1800 در شهر بلوا 
(فرانسه) به دنیا آمد و در سال 191 در قاهره درگذشت. گنون بعنوان 
بنیان گذار جریان فکری در غرب شناخته می‌شود که به«ترادیشنالیسع* معروف 


انتظق, 
پیروان شوان و نصر در ایران در پوشش نام و آراء گنون برای خود اعقبان 
کسب می‌کنند. آنان خود را وارث فکری و معنوی رنه گنون و«سنت گرایی» 
گنونی معرفی می‌کنند در حالی که آن‌گونه که خواهیم دید. رفتار و عملکرد 
شوان در تقابل با سیره و عقاید گنون بود. بنحوی که اقدامات شوان را عامل 
افسردگی شدید و مرگ زودرس گنون در 64 سالگی می‌دانند؛ و چنان‌که 
خواهیم دید گنون در اواخر عمر به شوان و«جاسوسال» شوان در پیرامون خود 
(مازتین نکر وویقال بری) به شالت یدیم برد واز آناق هراس داشت: 
پیروان شوان در ایران؛ که خود را در پوشش گنونی پنهان کرده‌اند. عموماً 


(1886-1951) جممکیی کمم .1 


صوتلمصم 120۲ .2 
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دارای مناصب و عناوین شامخ دانشگاهی هستند. و وجهه و نفوذشان از این 
طریق است. این در حالی است که گنون اندیشمندی«غیراکادمیکه بود و 
بی اقا با قالب‌هاق وس ای سره کون با شاخ ساره قر 30 
سالاترین مسدرک تحصسیلی اوسته او.در سال‌های بعد 191 1918) در 
مدرسه‌ای در الجزایر به تدریس فلسفه پرداخت و پس از باز گشت به پاریس در 
9 رساله‌اش را با عنوان مقدمه عمومی بر مطالعه آئین‌های هندو به دانشگاه 
سوربن ارائه داد ولی سیلوین لوی. هندوشناس مشهور بهودی - فرانسوی, ان 
را بعنوان پایان‌نامه دکتری نپذیرفت. کمی بعد» در سال 151 گنون رساله فوق 
زمر کرهه انم ازلنم کاب کفرن اس یدای تفه که کقوای سس او کا 
فرانسه شمرد و تدریس آراء گنون را آغاز کرد. 


مفاهیم بنیادین در ترادیشنالیسم 
در زبان فارسی معادل«سنت گرایی» را برای«ترادیشنالیس» به کار می‌برند و 
است که با عقاید رنه گنون هویّت یافت و در این معنا با مفهوم متعارف 
«ستت گرایر ».در مقایل «تجدد گر آی 4 متفاوت: ات3 

منظور ترادیشنالیست‌ها از«ترادیشر» آن چیزی نیست که در عرف زبان 
برداشت بش تس ی نی مت وق 
««سنت؟> حقایق یا اصولی نت که«در معنایی دی از مبداء الهی حاری شده و 
خارج از محبس زمان و مکان, تجلیات گوناگون نظیر ادیان» هنر و مانند آن 
ایرآ آشنایی با مفاهیم«شرق» و«غرب» و«سنت» و«تجد؟» در انديشه گنون بنگرید به 
مهم‌ترین کتاب گنون: ترجحمه حسن عزیزی» تهران؛ انتشارات 
حکمت. 1389 صص 39 خ3د. از این کتاب ترجمه قدیمی وجود دارد که پس از انقلاب 
بارها تجدید چاپ شده: رنه کم متجدد. ترجمه ضیاءالدین دهشیری. 
تهران: اتتشارات دانشگاه تهران. چاپ اوّل 1349 چاپ دوّم: انتشارات امیرکبین 1372 
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یافته است». و«ذات قدسی از آن حیث که ذات قدسی است. مبداء "سنت 
است و به خونی می‌ماند که در شریان‌های سنت ساری و جاری است. سنت 
حضور ذات قدسی را در تمام نقاط جهان هستی گسترش می‌دهد و تمدنی 
می‌آفریند که ذات قدسی, حضوری فراگیر در آن دارف: کنون حتی فلسفه را ثید 
«مشته نمی‌داند به این دلیل که«ادر مرتبه واسپوئل [عقلانی] و اساسا دلیسوی 
است».* بنابراین. ترادیشنالیست‌ها با مفهوم«سنت» منظومه فکری معینی ارائه 
می‌دهند که با معنای متعارف«سنت» تفاوت دارد. این جریان فکری را گاه 
«گنون‌گرایی»" می‌نامند ولی خود آنان تسرجیح می‌دهند خویشتن را 
«ترادیشنالیست»» بخوانند. 

ویتال پری» از پیروان وفادار و بسیار نزدیک به شوان» که بااو آشنا 


خواهیم شد.«سنت» را این‌گونه توصیف کرده است: 


«سنت [ترادیشن] تداوم وحی است. انتقال متصل اصول, علوم و 
قوانین جهان‌شناختی و معنوی برآمده از دین وحیانی از طریق 
نسل‌های بی‌شمار است: [در ترادیشن] هیچ امری فروگذار نشده است؛ 
از پایه‌ریزی نظام‌های اجتماعی و موازین رفتار تا احکام و قواعدی که 
به کنترل و تنظیم هنرها و طرح‌هاو نحوه تزیین و پوشیدن لباس 
مربوط می‌شود؛ سنت دربردارنده علوم ریاضی. فیزیکی» پزشکی و 
روان‌شناختی و افزون بر آن مشتمل بر علومی است که از حرکت‌های 
فلکی گرفته می‌شوند. آنچه که آن را کاملاً در مقابل علم مدرن ماء که 
اساسا نظامی بسته می‌باشد. قرار می‌دهد این است که سنت همه چیز 
را به مراحل بالاتر هستی و در نهایت به اصول غاپی؛ که مسائلی کاملا 
ناشناخته برای بشر جدید هستند. ارجاع می‌دهل».٩‏ 


1 جواد دانش,«حکمت خالده و وحدت متعالی ادیان: نقد اندیشه سید حسین نصرگ 
معرفت. سال شانزدهم. شماره ل0م1. آذر 1306. 
2 گنون» بحرال دنیای متجدد. ترجمه حسن عزیزی» ص 9. 

حصوتصدتممصعمیان .3 
ال 0 حنا آمنهعا 11۳6 ۵ دهع 1۳۵ یمسا 17۳۵ حصذ جع المان/۷ 4 
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در اندیشه ترادیشنالیست‌هاء«حکمت خالد» (جاودان خرد) و«دین خالد24 
مفاهیم بنيادین است. به این نگرش. که به جاودانگی حکمت و جوهر دینی 
ازلی و ابدی قائل است.«پرنیالیسی" می‌گویند. در زبان فارسی معادل‌های چون 
«پایدارگرایی» و«پایاگرایی» و«خالده‌گرایی» را برای پرنیالیسم به کار برده‌اند. 
پرنیالیسم گذشته‌گرایی نیست؛ آینده‌گرایی نیز هست.««پرنیال» حکمتی است که 
در زمان و مکان جاری و ساری است و از آغاز تا پایان امتداد دارد. 
ند آبادی» دبیر«مجموعه حکمت جاویدال«پرنیالیسع» را این گونه 


توضیح داده است؛ 


«اين جریان که در آمریکا بیش‌تر به سنت‌گرایی و در فرانسه به 
حکمت جاویدان معروف است. شامل افرادی می‌شود که معتقدند "ما 
سخنانی حکمی داریم که از آغاز تاریخ بشریت بوده و می‌توان آن‌ها را 
دینی به معنای وحیانی کلمه در نظر گرفت که پس از این نیز وجود 
خواهند داشت." این افراد موضوعات دیگر را نسبت به نزدیک یا دور 
بودن به این اندیشه می‌سنجند. یعنی از نظر آن‌ها ما چیزی از خودمان 
نداریم و اصلاً نمی‌توانیم داشته باشیم. این که ما چیز جدیدی بگوییم, 
مبنای مدرن دارد و یک آدم سنتی هرگز چنین چیزی نمی‌گوید. یک 
کت گرا همه بهتجدهانی یر کر فافل. اس که یهاش 
مختلفی ظهور کرده‌اند. سنت‌گرایان کاملا با ابداع مخالف‌اند. در عالم 
سنت گرایی همیشه روابط استاد - شاگردی وجود داشته. آن‌ها به ابداع 


۳:۵٩, ۰‏ معتلبای لمممت۲۱۳۵20۲ ۵۶ مااتاعصآ اما تیگ م۲ ,مصفصوع۲ آازمف؟ ۵4 ,رونام 

بنقل از: محمد لگنهاوزن»«چرا سنت گرا نیستم؟» ترجمه منصور نصیری: حرد جاویدان 

مجموعه مقالات همایش تقد تجلّد از دیدگاه سن تگرایان معاصس به اهتمام شهرام 

یوسفی‌ف تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1362. متن انگلیسی مقاله لگنهاوزن در این 
ادرس در دسترس است: 

۰ ,۰۲۵01108۵1151 ۸ ۱۱0۲ ۸ 1 و۳۷۷ ,صم‌ویمطممعع 1 4مصصفط ]۱ ززه۲۱ 

حصاط جم‌دناهطصمع 0/16 106/650۲2 /مکصد مه .000۵ ومع نآ۲۵ ۰ ۳://۱۷۱۷/۱۰ 

(رطم‌محمانطط لمتصصه‌نع۲) وتصمعه۲ متطمموماتطظ .1 

(صمتعناع۲ آمتصمع‌نع۴) متصصه‌یع منعتا .2 


صمتلمتصمعع۳ .3 
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قائل نیستند بلکه از کشف سخن می‌گویند. این جریان در قرن نوزدهم 
با گنون شروع شد. گنون بیش‌تر در زمینه‌های فلسفی و در درگیری 
با جریانات مختلف معنویت‌گرا در فرانسهه مثل جریانات تتوسوفی یا 
فراماسونری و مباحث خود را مطرح کرد. پس از گنون, 
کوماراسوامی در زمینه هنر سنت‌گرایان تحقیق و سپس شووان در 
زمینه دین‌شناسی کار کرد. بعد از آن‌ها هم بورکهارت. لینگزء سید 
حسین نصر و... در این حوزه فعالیت کرده‌اند. از دیگر ایرانیانی که در 
این زمینه فعال‌اند می‌توان دکتر محمود بینا مطلق. دکتر غلامرضا 
اعوانی. دکتر هادی شریفی و دکتر بابک عالیخانی را نام بر6». 


خندق‌آبادی در پاسخ به این پرسش که چرا این افراد از واژه«سنت استفاده 
می‌کنند نهادیرگ گفت: 


«چون مباحث آن‌ها هم شامل دین می‌شود و مهم‌ترین ادیان دنیا را در 
بر می‌گیرد مانند دین اسلام. مسیحیت. بودا؛ هندو.. و هم شامل 
سنت‌های افلاطونی و هرمسی است. آن‌ها به حقایقی قائل‌اند که منشاء 
غیر بشری دارند و در ادوار مختلف تاریخ بشر ظهور و بروز متفاوتی 
داشته‌اند و گاه کم‌رنگ‌تر و گاه ۳ بوده‌اند. آن‌ها به نوعی 
تکثرگرایی دینی خاصی قائل‌اند و برای توجیه سخنان خود مثل صوفیه 
از ایا شم گنس بش او سوق سای مکی که دز 
باطن ادیان وجود دار هرچند در شریعت و ظاهر با هم اختلاف 
دارند. بنابراین سنت گرایان نظریه تکثرگرایی خاصی دارند که همه 
ادیان مهم را معتبر می‌داند. 

مهم‌ترین نظریه سنت‌گرایان وحدت متعالی ادیان است که در کتاب 
شووان امه استه مارتین لینگه عقال: معروفی :دار ای هی کرید. اقفر اد 
در ادیان مختلف مثل آدم‌هایی‌اند که پای کوه ایستاده‌اند و هرچه بالاتر 
می‌روند به هم نزدیک‌تر می‌شوند تا در نوک کوه به هم می‌رسند. در 
واقع نقطه پایین کوه حکم شریعت و بالای کوه حکم باطن ادیان را 
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دارد و مسیری هم که طی می‌شود طریقت آن است. افراد باید در یک 
تین گر در آن مق شون تا باه تفه مخت که برس دن کسچید 
جریان‌های معنویت گرای مدرن همخوان است و سنت‌گرایان با چنین 
چیزهایی بطور شدید مخالف‌اند. یک سنت‌گرای مسلمان همیشه 
هرگز مثلا یک مسیحی, را ثفی نمی کنده این یکی از ویو گی‌های این 
جریان است که سنت‌های اصیل دیگر را انکار نمی‌کنند... 

سنت گر ایان به شرفت اشتان به غتوان سک ابزار ناه شی کستل: 
سنت گرایان هرگز در اصول اجتهاد جدی نمی‌کنند. در حالی که بعضی 
کامل با این‌ها مخالف‌اند. سنت گرایان بعضی از تفاسیر رایج مثلا تثلیث 
را تمسی‌پذ‌پرند و بیرق را از آن ارافة مس کنند که‌با آمسووه‌های 
باطنی‌شان هماهنگ باشد. یعنی سنت گرایان تفسیرهای خودشان را بسر 
مبانی سنتی بنا می‌کنند و با مبانی مدرن مخالف‌اند و از ورود به بازی 
مدرن اجتناب می‌کنند... آن‌ها قائل به سنت جاویدان. وحدت متعالی 
دیان و بعد باطنی‌اند. مبنای سنت‌گرایان به مبنای عرفان بسیار نزدیک 
نگ مسارم اسان آنها با مه مه کب انط رون کناماد غارفاشه 
ست. البته. چند موضوع وجود دارد که آن‌ها را از عرفا جدا می‌کند؛ 
یکین از آن‌ها وه به:ادیان دیگیر اسبکه سفلا مرانصت اسلاهی, را با 
صطلاحات هندی بیان می‌کنند چون کاملاً آن را معتبر می‌دانند. البته به 
تفاوت دو فضا توجه دارند اما نقاط اشتراک را هم در نظر می‌گیرند..7.»6 


1. وبگاه انتشارات حکمت.««مجموعه‌ای برای آشنایی با سنتگرایا» شنبه 26 اردیبهشت 1389 
2۵۷۷۹10۳-7 ۹۰2601۲ 00۳0/126۷ . 106 اقصص ۵ ظ//:حظ 
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چنان که خواهیم دید. در اندیشه شوان و پیروانش خالده‌گرایی گنونی که در 
نهایت در اسلام تجلی می‌یافت. به یونیورسالیسم" فرا - اسلامی بدل می‌شود. 
منظور از یونیورسالیسم (جامع‌گرایی) تلاش برای ایجاد عقاید و مناسکی است 
که جامع همه ادیان باشد. 
می‌گویند شوان از همان آغاز اسلام را تنها ابزاری برای نیل به غایت؛ یعنی 
«حکمت خالده» (خرد جاودان) یا«دین خالد6 می‌دانست. او در همان اوائل 
کارش نوشت که«دین خالده» را فراتر از«قوانین مقدس» ادیان مرسوم می‌داند 
و. توق راطلادز قالب‌هایر 4 که پراش «اعشار ندارنک متحضور نمی کدل: 
یونیورسالیسم شوان به پیدايش عقاید و مناسکی انجامید که در زبان 
انگلیسی با واژه "0 بیان می‌شود. این مفهوم با 504 متفاوت است.«سکت» به 
گروه کوچکی اطلاق می‌شود که به دین معین تعلق دارند ولی عقاید یا مناسک 
خاصی دارند که آن‌ها را از قاطبه پیروان آن دین متمایز می‌کند. ولی«کالت» 
گروه کوچکی است که. معمولاً با تعصب. از عقاید دینی خاص خود پیروی 
می‌کنند که جزو ادیان رایج نیست.* 
بدینسان, مریمیه شوان, که رسماً مدعی بود. و هست. که تنها یک طریقت 
صوفی است. به«فرق و سرانجام به آثینی جدید بدل شد که خود را 
«پرایماردیالیست» (نخستین گرا) می‌خوانند. 
اعتقادات««جامع» و فرا - اسلامی شوان را در اين نوشته مایکل فیتزجرالد» از 
نزدیکان شوان به روشنی می‌توان دید. فیتزجرالد در زندگی‌نامه شوان می‌نویسد: 


«اجرای برنحی نسحخه‌های دینی باید با تمامیت تمدل سنتی منطبق باشد. 
لذاء اصرار بر اجرای برحی نسخه‌های ظاهری, به دلیل اوضاع نامعمول 
جهان مدرن» این نعطر را در بردارد که نیت اصلی دین را محدوش 
کند و این نسخه‌ها به جای اي ن که به تقویت حیات معنوی درونی 
تشجا مد یه نیقی زد ال نان 34 


نمهب نصا 1 
۰ مرهمانه طاق رم ممماظ وخع سم ۸۱۵6۵۵ 051071 .2 
۰ .0 ,1010 ,۹602۷۷1016 .3 
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زمانه گنون 
گنون انسانی پردغدغه. صادق و جستجوگر بود که در فضای بحران سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی جهان غرب در اوائل سده بیستم میلادی, سال‌های پرتنش 
جنگ جهانی اوّل و پس از آن, راه معنویست را برای نجات بشریت جستجو 
می‌کرد. در سال‌های فوق, به دلیل بحران گسترده و عمیق و کم‌سابقه فوق» 
جنبش‌های کمونیستی و سوسیالیستی اوج گرفته و در روسیه به انقلاب 1917 
فروپاشی نظام تزاری و تأسیس حکومت بلشویکی انجامیده بود. 
جنگ اوّل جهانی ده میلیون کشته و بیست میلیون معلول جنگی بر جای 
گذارد و ورشکستگی صنایع و کشاورزی و تنگدستی بیش‌تر مردم تهیداست 
ازویا را قد من فاشت: این غوان وش سرکت‌های اقلا ردان آورد و کر 
محافل حاکمه غرب وحشت جدی از خطر سلطه بلشویسم ایجاد کرد. در سال 
ما9 در کشور مقتدری چون آلمان شورش‌های وسیعی رخ داد که به انقراض 
نظام سلطنتی و استقرار جمهوری انجامید. ناآرامی در آلمان تا 1923 ادامه 
داشت و چند شورش خونین و گسترده را سبب شد. در سال 1919 در 
مجارستان سوسیالیست‌ها به قدرت رسیدند و تحت تأثیر بلشویک‌های روسیه 
تأسیس«جمهوری شوروی» را اعلام کردند. این جمهوری پس از 133 روز 
مقاومت به دست نیروهای نظامی قدرت‌های غربی سرکوب شد. در سال‌های 
8 16۳ حرکت‌های کارگری و انقلابی در فرانسه و ایتالیا نیز در اوج بود. 
در بریتانیاه بزرگ‌ترین قدرت دنیای آن روز وضع بهتر نبود: در سه سال 
نخست پس از پایان جنگ جهانی 1919 1921) به ترتیب 2/291/000 
00 ور 1/9007000 کارگر انگلیسی در اعتصاب بودند. حزب نوپدید 
کارگر. که در آن زمان در جناح چپ سیاست بریتانیا قرار داشت و از حمایت 
کارگران برخوردار بود. روز به روز اقتدار بیش‌تر می‌یافت و حتی کار به جایی 
رسید که در 2 فوریه 150 دولت دیوید لوبد جرج کنفرانسی با شرکت وزرای 
ممن‌هنا عل ازردی ۳ عل صمتاهبمهع‌نم ها حصفل صمنطعک عمزطاتظ عل عامد ع ,0 لمع سازظ تعمطه‌تلاه 


,)06۷11112 0تقصجهظ .60 بوم‌ع‌مصعزمصع ۵ وعل‌ظ :998 907-1 1 ,هبعک و۲۳ نحص بمعنامناهعم 


۰ ,۵111089 دوع ععصهووتهصصمن تج۷0خظر 
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کابینه برای بررسی امکانات نظامی موجود در بریتانیا به منظور سرکوب انقلاب 
داخلی تشکیل داد. سرانجام به علت فشار کارگران و طبقات متوسط و پایین 
مردم بریتانیا در 23 ژانویه سال 1524 دولت رمزی مک‌دونالد. با گرایش‌های 
سوسیالیستی به قدرت رسید و قریب به 9 ماه در قدرت ماند. این نخستین بار 
در تاریخ بریتانیا بود که دولتی سوسیالیستی رأی اکثریت مردم را به دست 
می‌آورد. حتی ایالات متحده آمریکاء که فاتح اصلی جنگ بود و در این دوران 
کشورهای اروپایی را با 7/241 میلیارد دلار بدهی به وام‌دار خود بدل کرده بود. 
از بحران در امان نماند و در سال 1919 شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب کارگری 
تاریخ خود تا آن زمان بود که بیش از چهار میلیون نفر را در بر گرفت. 

در این فضاء اندیشمندانی چون اسوالد اشپنگلر" آلمانی و آرنولد توین‌بی" 
انگلیسی و رنه گنون فرانسوی و برخی متفکران دیگر غربی از«انحطاط غرب» و 
فرویاشی«تمدن غرب» سخن می گفتند. کتاب دو جلدی و تأثیرگذار انحطاط 
رنب اشیتگار در سال‌های فلا و مک متعشر شتل: استکار بعندء فن سال 
1 کتاب انسان و تکنیک را منتشر کرد که در آن درباره مخاطرات تکنولوژی 
و صنعتی‌شدن برای فرهنگ بشری سخن گفته بود. رویکرد همدلانه اندیشمندان 
غربی به«شرق» و تمدن اسلامی در آن سال‌ها به گنون منحصر نبود. برای مثال» 
آرنولد توین‌بی؛ مورخ نامدار انگلیسی در سپتامبر 1621 طرح تدوین کتاب 
گران‌سنگ خود را درباره تاریخ تمدن پی ریخت و چهل سال پسین زندگی‌اش 
مصروف تدوین و نشر این کتاب. در م1 جلد و بانام بررسی تاریخ شد. 
رویکرد توین‌بی به شرق و به اسلام هم‌دلانه بود. معهذا؛ این گنون بود که به 
دریافتی اسلامی از اسلام رسید و زندگی خود را وقف این اعتقاد کرد. 


گنون و تئوسوفیسم 


راهی که گنون پیمود دشوار و پرفراز و نشیب بود. او که به دنبال دریافتی 
معنوی از هستی بود. در 20 سالگی؛ در سال 106 به تلوسوفیسم پیوست؛ 


(1880-1936) عآعمهو5 05/۵10 .1 
(1889-1975) 10۵066 ۸7۵010 .2 


گنون و تتوسوفیسم 43 


جریانی که در فضای آن زمان غرب رنگ و بوی عرفان شرقی می‌داد و به این 
دلیل برای جوانان سرخورده از مصائب زمانه و جویای معنویت جاذبه داشت. 

فرسوتیس کم جررانی فکری است با رها ن هاسک ساببرتی که کادا 
هنری الکات" و مادام هلنا بلاواتسکی* در سال 1675 با تأسیس«انجمن جهانی 
تئوسوفی؟» در نیویورک بنیان نهادند. در سال 1879 مرکز انجمن به بمبئی انتقال 
یافت و پس از خرید املاک وسیعی در آدیار در حومه شهر مدرس هند. مرکز 
انجمن را بطور دائم به این محل منتقل کردند." منطقه فوق امروزه یکی از 
تصاهت:سلزش ات و یزان تک تساه فی شوه ین از الکانتا و 
بلاواتسکیء زنی بنام آنی بزانت" رهبری تلوسوفیسم را به دست گرفت. کلنل 
الکات آمریک‌ایی بود و بعنوان نماینده ویژه راترفورد هایس" نوزدهمین 
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکاء در هند فعالیت می‌کرد. مادام بلاواتسکی 
مهاجر از روسیه بود و معروف به توانایی در علوم خفیه. آنی بزانت انگلیسی و 
از ات۵ بو دیزی که از فیرناه در تکاین‌های تساو فان واه 

تئوسوفیسم تأثیرات فکری بزرگی بر جای نهاد که تا به امروز پابرجاست. 
ظهور آریایی گرایی در اروپای غربی و سپس نازیسم از پیامدهای تثوسوفیسم 
بود به دلیل جایگاهی که تئوسوفیست‌ها برای«نژاد آریایی» در«تمدن‌سازی» 


قائل شدند و این ایده را به شکل گسترده تبلیغ کردند." سهم تلوسوفیسم در 


(1832-1907) نامع0۱ اعع5۱ جع .1 

(1831-1891) ماماه»هاظ ۲۰ مصعاع۲ .2 

: مادام بلاواتسکی می‌گوید:««در سال 1879 مرکز انجمن تثوسوفی از نیویورک به بمبقی 
در هند انتقال یافت و سپس برای همیشه به مدرس». 

۰ 0 ,1948 ,(030۵۵0) برطو۵و۲6۵0 16 :ممقجوما؟ [:1889] «جآممدمع:11 م۸ هک 7۳26 ,واعلدتهاظ ۰ :۱ :3 

ههد اصوععظ .4 

(1847-1933) اصعوعظ عنحمم۸ .5 

(1822-1893) وع1۱27 0تفط‌تظ 00تعطننط .6 

7 برای آشنایی با جایگاه«آریایی گرایی» در انديشه تلوسوفیسم و نظرات خانم بزانت 

بنگرید به: عبدالّه شهبازی»«اسطوره‌ها و بنیان‌های اندیشه سیاسی یهو6> پژوهه صهیونیت. 

کتاب دوّم. تهران: مرکز مطالعات فلسطین, 1381 صص 433 4906. گفتگوی فوق در این 

ادرس در دسترس است؛: 
فا ز۲/وم۱منا ۵ /ع0 :221 اطقطه ۱۷ج 
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پیدایش نازیسم تا بدانجاست که نشان«صلیب شکسته» که در اواخر سده 

نوزدهم و اوایل سده بیستم» در ترکیب با نماد«ستاره داوو کوک بعنوان آرم انجمن 
و ۰ ۰ 1 :۲ هر بل 

جهانی تئوسوفی به کار می‌رفت. به ارم حزب نازی بدل شد. 


ماکس مولر و انجمن تئوسوفی 
پیوندهای انجمن تئوسوفی با کانون‌های قدرتمند زرسالار غرب را از همان آغاز 
می‌توان ردیابی کرد. قطعاً این فرقه بدون پشتوانه عظیم مالی و سیاسی 
نمی‌توانست به جایگاهی چنین تأثیرگذار دست یابد. 

فریدریش ماکس مولر, "که بنوشته آرتور لیلی, مشاور و راهنمای فکری 
کلتل الکات بود,"بعنوان برجسته‌ترین شخصیت آکادمیک حامی و مبلغ 
تئوسوفیسم شناعته می‌شود. اگر؛ آ نگونه که الکات و بلاوانسکی و بزانت مدعی 
هستند, و تگوسوفیست‌ها باور دارندء که تعالیم و دستورات نحود را ازااستاد 
غیی؟ م ی‌گرفتند(ااستاک؟ بلاوانسکی باید ماکس مور باشد؛ و تنهالااستادی)» 
چون ماکس مولر است که می‌تواند از«عالم غیب؟ کتابی حجیم و سنگین چون 
آموزه سری* را به بلاواتسکی دیکته کند. ماکس مولر بعدهاء در سال 1093 


هم‌زمان با برگزاری اولین«کنگره جهانی ادپال» در شیکاگو کتاب خحود را در 
۳ ۱ ۱۳ ۱ روص ری 
تبلیغ تئوسوفیسم با عنوان تقوسوفی يا دین روان‌شنانحتی» منتشر کرد. 


1 برای آشنایی با پیوند آریایی‌گرایی و فرقه‌های رازآمیز آریایی گرا با نازیسم بنگرید به: 
عبداللّه شهبازی»«رازهای پنهان صعود نازیسع» در این ادرس : 

۸615/۲226 /ع0۲ :221 اطقطو ۱۷ج 

(1823-1900) ۱۷۲۷۱۱6۲ ۱۲۵ طمنع ۳۳ .2 

صتعطه‌عمممجمگ موی تصمقحصم؟ رجاممدمع1۳ ۱2 له جامهجاظ 1۷۵00 بعنلانا اه .5 

)00., 1895, ۰ 

داحآ موز ۵6 0 داو هه ۱6 06۰ 56۵۳۵۲ 11:۵ 4 

آموزه سری مهم‌ترین أثر توسوفیستی است. این کتاب در سال 1608 در دو جلد قطور در 

لندن منتشر شد و از آن پس بارها تجدید چاپ شده است. در سال 1097 پس از مرگ 

بلاواتسکی. انی بزانت سه جلد دیگر بنام ادامه اموزه سری بلاواتسکی منتشر کرد. هم 
اکنون دوره کتاب فوق در شش جلد است که جلد ششم به اعلام و واژگان اختصاص دارد. 

هصح حععتت ,وححصعصما مکحم رموزاه آمتوماصم روط ۵۳ چواورمدمع1۳ رات ها .۲ .5 

00. 0۰ 
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ماکس مولر آلمانی است. او در سال 1046 به استخدام کمپانی هند شرقی 
بریتانیا درآمد و به تحقیق در متون دینی سانسکریت و دین‌شناسی تطبیقی مشغول 
شد. از 1048 تا پایان عمر ساکن آکسفورد بود. او در جایگاه خود مرجعیت تام 
یافت و بسیاری از محققان نامدار بعدی در نزد او با فرهنگ و اساطیر و ادیان شسرقی 
‌ِ ب ب ۳ 3 ‌» ۰ ۰ 1 
سده نوزدهم در زمینه ادیان, ادبیات» اسطوره‌ها و فولکلور باستانی شرق می‌داند.* 
کین مولر بنیان گلاز ۳ زبای کر اب» است: ویر تین کسی استست که 
اقوام سلتی» ژرمن» اسلا یونانی» ایتالیایی» ایرانی و هندی را در یک گروه‌بندی 
نژادی جای داد و آن‌ها را از اقوام «تورانی> که در سده نوزدهم به اقوام ترک 
اطلاق می‌شد. و«سامی» متمایز کرد و«آریایی» نامید. واژه«آریه برگرفته از 
متون سانسکریت است به معنی«نجیب» و«اصیل». باید بيفزاييم که در همین 
دوران آرمینیوس وامبری» شرق‌شناس نامدار بهودی ساکن مجارستان, که بگفته 
خود جاسوس دیزرائیلی. صدراعظم بهودی‌تبار بریتانیا» بود با اخذ واژه 
«تورال» از شاهنامه فردوسی, در کار پرداختاپان‌تورانیسچ» (پان‌ترکیسم) بود.* 


سیمای مرموز مادام بلاوآتسکی 


هلنا بلاواتسکی دختر یک نظامی آلمانی ساکن روسیه بود. پدرش, کلنل پیتر 
هاهن.* ظاهراً از یک خاندان اشرافی آلمان در منطقه مکلنبرگ" بود. کلنل هاهن 
آلمانی با دختری روس از خانواده فادایف ازدواح کرد که مادرش از جانب مادر 


1: 0 صتمطم‌عمعصجمگ مدهگ تصمحوما موف هنک ۵ چمهنت‌نط بصقلامباظ .ظ‎  )00:, 

1906, 0. ۰ 

۰ .0 ,1913 :هطحط0ظ1 همم نمموم/۸ :۱۷۵۵ نزعطمصهز نزمه11۷ .2 

سا اشتایی با پشیته وبا گرایی و تاتر ات ام بر ایران‌شتاسی و کار نکاری ایران 

بنگرید به گفتگوی عبداله شهبازی با روزنامه نتخاب (17 21 فروردین 39 با عنوان 
«ایران‌شناسی» آریایی گرایی و تاریخ‌نگاری» قز ان اقرمن؛ 

حصاط. 1 ومنل بای _صهتصهی_طا لصو وخ /عع0۲۵/۵2۵ .221ص طم۹ ۱۷۷۱۱۷۲۱۸۱ 

حطح! تعاع۲ اعممامن .4 
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به خاندان نامدار اشرافی دالگورکی تعلق داشت. از این پس از نقفش پدر در 
می‌کرد که در قفقاز مناصبی داشت. 

فادایف و دختر و نوه‌اش (هلنا) در سال 1047 به تفلیس مهاجرت کردند 
و فادایف به کار در دستگاه نایب‌السلطنه قفقاز پرداخت. اندکی بعد. در 7 ژوئن 
9 ها لاه سالد به هسیر رال یشور با واتسکی ‏ شبن سالم 
نایب‌الحکومه ایروان درآمد. هلنا سه ماه بعد از خانه شوهر گریخت. 

از این زمان. تا سال 1073 یعنی به مدت 24 سال» درباره زندگی مادام 
بلاواتسکی اطلاع دقیق قن فابنست: لمیتگاه کته منی توق ون اه قبب‌ططیه 
(استانبول) رفت و بهمراه یک کنتس روس به سیروسیاحت در مصر و یونان و 
اروپای شرقی پرداخت. تئوسوفیست‌ها ادعا می‌کنند بلاواتسکی در تبت در نزد 
«استادان غیبی» آموزش دید و با«اسراو» آن‌ها آشنا شد. درباره سفر بلاواتسکی 
به تبت افسانه‌هایی نقل می‌شود تا از او چهره‌ای خارق‌العاده تصویر شود. آرتور 
لیلی در بررسی دقیق خود نشان می‌دهد که این ادعاها صحت ندارد و سفر به 
ثبت رخ نداده زیرا منابع پراکنده از حضور بلاواتسکی در ارویای شرفی. یونان؛ 
من یاریس ی لان هر این سال‌ها عبر فاده‌انل۹ 

دامنه این افسانه‌پردازی‌ها تا بدانجاست که مجله توسوفیست در شماره 
اوت 1893 ادعا کرد بلاواتسکی در سال 1007 در جنگ‌های داخلی ایتالیا؛ 
در قشون مازینی و گاریبالدی کشته شده و یکی از «استادان غیبی»> برای 
اشاعه حقیقت در جهان وارد کالبد او شده است." ارتباط مادام بلاواتسکی با 
سازمان مخفی توطثه‌گران ایتالیاه به رهبری مازینی." بعید نیست زیرا در میان 


۷ م۱ 10۱تهط۱۱۱ تلهم .1 

واه فاظ طمزمتصنله۱ ۷ جملتانل( .2 

,1-4 .00 ,لنطاز بعثاانا .3 

۰ ,4نطز .4 

د. برای آشنایی با مازینی بنگرید به؛ عبداله شهبازی«الیگارشی لندن و بنیان‌گذاری 
تروریسم جدید: مازینی, انقلابی یا توطثه‌گر؟» در این ادرس: 

حصاط تص2 ۵66/2۵2 012/0۵ :۰۹2۳0221 ۱۷۱۱۷۲۱۸ 
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نزدیکان و حامیان بلاواتسکی در زمان استقرار در نیویورک فردی ایتالیایی را 
می‌شناسیم با نام مستعار«مسیو ب» که عضو فرقه کاربوناری و قبلاً منشی 
مازینی بوده است." 

در سال 1071 مادام بلاواتسکی را در قاهره می‌يابيم که کارگردانی یک 
انجمن«احضار رو را به دست دارد. توصیفی که از انجمن فوق ارائه شده 
نشان می‌دهد که وی به تنهایی کار نمی‌کرده و از دفتر و دستک و دستیارانی 
پر ورهار پوجمعتی نت اه مالن کاقی عاشته اس 

در سال 1073 مادام بلاواتسکی در پاریس است. او با کشتی عازم 
نیویورک می‌شود و با کلنل هنری الکات دیدار می‌کند و اندکی بعد. در 1675 
انجمن تئوسوفی را در نیویورک تأسیس می‌کنند. گفتیم که در سال 1079 مرکز 
فرقه به بمبئی و سپس به مدرس هند انتقال یافت. در پایان عمر بلاواتسکی. 
انجمن تثوسوفی حدود یکصد هزار عضو داشت. 

بلاواتسکی مدعی بود که با«استادان غیبی» ارتباط دارد. به دستور و با 
هدایت آن‌ها انجمن تثوسوفی را تشکیل داده و آموزه‌ها و کتاب‌ها و کردارش 
الهام شده از سوی این«استادان غیبی» است.* در صفحات بعد از زبان حسین 
کاظم‌زاده ایرانشهر تئوسوفیست بهائی: با«استادان غیبی» اشنا خواهيم شد. 
این استادان«مهاتمه نامیده می‌شدند. مهاتما واژه سانسکریت به معنیاروح 
بزرگ است.«استادان غیبی» در طول زندگی بلاواتسکی هماره حافظ و 
آموزگار او بودند ولی در میان آنان یک استاد بنام‌«موری؟» بطور احص متولی 
بلاواتسکی بود.استاد غیبی» دیگر. که پس از موریا بیش‌ترین نقش را در 
فرقه تثوسوفی داشت.«کوت هومی» نامیده می‌شد. بلاواتسکی مدعی بود 
اوّلین بار در سال 1051 در لندن موریا در کالبد مادی با او دیدار کرد و از آن 
پس مرتب موریا و کوت هومی را می‌بیند يا دستورات آن‌ها را به صورت 
نامه دریافت می‌کند. برخی نزدیکان بلاواتسکی مدعی بودند این دو موجود 

44-۰ .و ,لنطاز ,عثاانا .1 
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پتر آقهتا نید طاهر شسه‌انتده وجوه اتخ شواستاد غیب» نان پحراین 
تئوسوفیست‌ها بدیهی بود که بنوشته آرتور لیلی. یک نقاش آلمانی 
تلوسوفیست چهره‌شان را ترسیم کرد." البته. بلاواتسکی مدعی ارتباط با 
«استادان غیبی؟» دیگر نیز بود؛ مانند«ایلاریوت» (استاد یونانی) و«سراپیس» 
(استاد مصری) یا«استاد نارایان» که بلاواتسکی مدعی بود بخش‌هایی از 
کتاب آیزیس مکشوف؟ را او الهام کرده است. خانم بزانت» رهبر بعدی فرقه 
نیز ادعاهای بلاواتسکی را تأیید و تکرار کرد و مدعی شد که انجمن 
تلوسوفی رالابرادران سفیل» ایجاد کردند تا«جهان را از مرداب ماتریالیسم 
نجات دهن». بنوشته بزانت» هلنا بلاواتسکی«اییامبر برادری سفید بو و 
«برخی از ما و خود من از اعضای آن هستیع».3 

به دلیل پیشینه و عملکرد بغایت مرموز بلاواتسکی. برخی از کارگزاران 
انگلیسی حکومت هند بریتانیا و نیز برخی از تبعیدیان روس در لندن به 
ارتباط او با یک سازمان جاسوسی معتقد بودند و گمان می‌بردند که وی 
مأمور اطلاعاتی حکومت ثزاری است." این ظن از آغاز ورود الکات و 
بلاواتسکی به هند وجود داشت. بنوشته وادیاء در آغاز ورود الکات و 
بلاواتسکی بعنوان جاسوس روسیه مورد سوء‌ظن پلیس مخفی بمبئی و تحت 
فواقبت قرار کرفشد وی ایم سقله: پسی از«دیدار عوسعانه کلتل الخاتتا 
مسئولین دپارتمان خارجی حکومت بمبثی منتفی شد." بعدهاء ریچارد 
هاجسرن: که در گزازش جتسالی خود براق‌«انجسن تحفیفات روانه" لندن؛ 
بلاواتسکی را به شیادی متهم کرد مدعی شد انجمن تئوسوفی دسیسه 


۰ .۱ بل ,عنلان .1 

2 کتاب مهم بلاواتسکی که در سال 1877 در دو جلد در نیویورک و لندن منتشر شد: 
۵۸ 0۱۱ ۸۱۵ ۵ مها( ۱۵ 10 ۱۷/۵۱۵۳ ۸ 0۳۵۱۱۵۵۰ دنو ,تواواههاظ ۲۰ :۳ .2 
۰ ,0۱0۵۱0۱ 4تقصعظ :صمل‌جما مجمتتامظ ۷۷۰ .۲ ۷۵۱۰ وا ,جوما0ع:11 ۵۵ 56166۵ 
1 2 ,.9.0 م1201 0۰ ۲۰ 4 0۰ ۲۰ :صمحما رولمهدمع1۳ ,اصعععظ عتصمه .3 
۰ ۱ ,1010 ,عناان .4 
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۰ ۰ ,1931 ,۲۱0۱956 عوتطوتاهاطظ 
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حکومت تزاری و بلاواتسکی جاسوس روسیه است." سالاویف. رمان‌نویس 
روس که مدتی در پاریس با بلاواتسکی ارتباط داشت. در خاطراتش درباره 
بلاواتسکی. با عنوان کاهنه مدرن آیزیس, اتهام جاسوسی را رد می‌کند" ولی 
مدعی است بلاواتسکی شیاد بود و در نزد او به جعل نامه‌های منسوب به 
«استادان غیبی» اعتراف کرد.3 

کلتل الکات و مادام بلاواتسکی در دوران اقامت در هند از حمایت مالی و 
سیاسی زرسالاران بهودی و پارسی هند برخوردار بودند. برای مثال. بلاواتسکی 
در نامه‌ای از حضور خود به عنوان میهمان در خانه سر یعقوب الیاس ساسون؛ 
یهودی بغدادی که از ثروتمندان بزرگ زمان خود بود و امپراتوری مالی - 
تجاری پهناوری را اداره می‌ کرد. خبر می‌دهد و کمک مالی او به انجمن 
تلوسوفی.* 

الکات و بلاواتسکی از نیویورک بهمراه یک پارسی بنام کاووسجی 
مهروانجی شروف. [ضراف] از طریق لتدن راهنی تمقی شفند: روف بعدا 
وکین و بش سل اخنان در 16 فوریه 1879 به بمبشی رسیدند. در فردای 
ورودشان میهمانی بزرگ و مجللی به افتخارشان برگزار شد که در آن 300 نفر 
حضور داشتند؛ همه از بزرگان بمبثی که در آن زمان دومین شهر امپراتوری 
بریتانیاء پس از لندن. بشمار می‌رفت. دو ماسون بلندپایه هند. خورشیدجی کاما 
و مانکجی خورشیدجی. از میزبانان بلاواتسکی و الکات بودند. بلاواتسکی و 
الکات قریب به چهار سال در بمبئی ماندند. در ژانویه 1800 با حضور الکات 
و بزرگان پارسی و یهودی شهر لژ بلاواتسکی تأسیس شد که تابه امروز 
بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهد و قدیمی‌ترین لژ ماسونی - تفوسوفیستی 


۷0 میامتعتام؟ جهن مباعتنام مفتععبیط :واعتهم لمعنطممومعط1 ۳۲6 ,مموع۲۱00 قطن .1 
۰ ,12 6۲اججماوع۹ ,(هنلهتادسنض ,عصتهمطاع]۳) ۸86 11:6 
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بشمار می‌رود. در میان بنیان گذاران ل بلاواتسکی چهار پارسی حضور دارند: 
کاووسجی مهروانجی شروف. فرامرز رستمجی جوشی. سهرابجی ایدلجی 
واردن. رستمجی کاووسجی زابلی. مرکز اوّلیه و موقت لز در خانه سهرابجی 
پادشاه است: بااواتسکی ی الکات در دسامیر صص پس از امساده شسدن عرر کون 
انجعن تقوسوفی در آدیان راهی دوس شدند:* 

آنچه به اجمال گفته شد به روشنی نشان می‌دهد که حرکت کلنل الکات و 
مادام بلاواتسکی به هند کاملاً سازمان‌یافته بود و تنها با اتکاء بر ثروت عظیم 
زرسالاران بهودی و پارسی هند و شرکای آنان در نیویورک و لندن و پاریس و 
سار نقاط جهان بود که انجمن تثوسوفی توانست در اوائل سده بیستم میلادی 
به جایگاهی چنین تأثیررگذار دست یابد. 

نقش پارسیان هند در رشد انجمن تثوسوفی تا بدانجاست که می‌توان 
گفت بدون حضور پارسیان فرقه فوق نمی‌توانست رشدی قابل توجه داشته 
باشد. در نیمه دوّم سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی, مانکجی هاتریا" و 
سپس اردشیر ریپورترك نمایندگان«پارسی پانچایته (انجمن بزرگان پارسی 
هند) و مسئولین شبکه‌های اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران» نقش مهمی 
در تقویت و اشاعه بهائی‌گری ایفا نمودند تا بدان حد که گروه کثیری از 
زرتشتیان ایران را به پیوستن به فرقه بهائی ترغیب کردند و نارضایتی شدید 
موبدان زرتشتی ایران را سبب شدند. راز پیوند عمیق فرقه تتوسوفی با بهائیت 
را باید در خاستگاه واحد و برخورداری ازاستادان غیبی» واحد جستجو کرد." 


1۰ .و0 ,جمطموظ بر جاممجمع 11 ]۵ دبع۲ بح بمته ۷۷ 1۰ 
(1813-1890) متتعتعط نزهنا نزمه .2 
(1865-1933) ععانمومظ تزاظ نزشمعلنه .3 
4 بنگریك یه دنله شهیازی»«ماتکجی هاتریا و بهائی‌گری اولیه در این آدزس: 
حصاط ۷۵/8825 ته)نظ/ع8/010 0۲ .0221طه۹ ۱۷۱۱۷۲۱۸ 
«سر اردشیر ریپورتر؛ ترویج بهائی‌گری و ستیز با موبدال» در اين آدرس: 
۱ 
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ارم انجمن جهانی تتوسوفی فربدریش ماکس مولر 


کلنل الکات ۱ مادام بلاواتسکی 
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تئوسوفیسم و بهائبت 


تلوسوفیسم در ایران از طریق«ل بیداری ایران*» مهم‌ترین سازمان ماسونی ایران 
که در تحولات مشروطه و برکشیدن سلطنت پهلوی نقش بزرگ ایفا کرد 
تأثیرات جدی بر جای نهاد. فرقه تئوسوفی با فرقه بهائی در ایران» و فرقه‌های 
مشابه در هند. بویژه«برهما ساماعک" به رهبری خاندان تاگور؛ پیوند نزدیک 
داشت: 

به دلیل این پیوند بود که در سال‌های 1911 1913 انجمن تئوسوفی سفر 
جنجالی و تبلیغاتی عباس افندی (عبدالبهاء) رهبر فرقه بهائی را به اروپا و 
آمریکا برنامه‌ریزی کرد.* در این سفر. عبدالبهاء در مجامع تئوسوفیست‌های 
شهرهای مختلف حضور یافت و سخنرانی‌های متعدد کرد که همگی باروح 


براق اشتانی با برهما ساماج بنگرید به: عبدالّه شهبازی.«دین‌سازان بنگال: خاندان‌های 
تاگور و سر» در این ادرس : 
صاصق _صمصتتهآ_لهمما/وممدم/عه.21ططفط۷۷۱۷۱۱۷.9//:حظ 
2 برای آشنایی با سفر سال‌های 1911 1913 عبدالبهاء به اروپا و آمریکا بنگرید به: عبداله 
شهبازی.««نظریه توطثه و فقر روش‌شناسی در تاریخ‌نگاری ایرا» قسمت ششم. در این 
ادرس: 
ص106 رمهتتم‌عطم)/018/0۵8۵26۵5 :۰۹20221 ۱۷۱۱۷۲۱۸ 
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آموزه‌های تئوسوفی است. به دلیل پیوند تلوسوفیسم و بهائیت با«استادان غیبی» 
واحد است که در سفر عباس افندی تبلیغات وسیعی به سود او بعنوان یکی از 
رهبران تئوسوفیسم. انجام گرفت؛ تا بدان‌جا که ماری, ملکه رومانی. و دخترش؛ 
ژولبانه عبدالبهاء را به عنوان«رهبر تئوسوفیسج» شناختند و با این عنوان بااو 
مکاتبه کردند." عباس افندی در این سفر با برخی رجال سیاسی و فرهنگی 
ایبران» از جمله سلطان حسین میرزا جلال‌الدوله (پسر ظل‌السلطان)؛ 
دوستمحمد خان معیرالممالک (داماد اصرالدین شاه سید حسن تقی‌زاده؛ 
میروا تحمد قزوتی علیقلی حان سردان اسع بشتاری ملافانت. کرو* 

و نیز به دلیل پیوند با این«استادان غیبی» بود که در سفر فوق یهودی 
نامداری چون آرمینیوس وامبری, که از اعجوبه‌های زمانه است. و گفتیم که 
بعنوان بنیان گذار«پان‌تورانیسه» شناخته می‌شود. با عباس افندی دیدار کرد و 
علاقه خود را به بهائی‌گری ابراز نمود. سیاه‌بازی وامبری تا بدانجاست که نامه 
زير را به اين«پیغمبر نوظهوو؟ نوشت: 


«اين عریضه بندگانی را به مستطاب همت و فضیلت اکتساب. مشهور 
عالم و مرغوب جهان, میرزا عبدالبهای عباس فرستادم. مکرماء مشفقاء 
هدایت بخشا قربانت بگردم... واقعاً هر چقدر ممالک و مسالک اسلام 
گشت و گذار کرده باشم ذات فطانت مأآب مثل عالی‌جناب هرگز 
تصادف نکرده‌ام و هم گویم به اسانی هم پیدا نمی‌شود..». 


نکته ایب که وا در نامه فوق اشاره مي کند که«<حد والد عال حنانب؟» 
مهم این وامبری در فو ره می و ۱ 


1. نورالدین چهاردهی. بهائیت چکونه پدید آمد. تهران: آفرینش, 1309 صص 200 -2001. 
ملکه ماری از خاندان سلطنتی بریتانیا و از جانب پدر (آلفرده دوک ادینبورگ) نوه ملکه 
ویکتوریا و از جانب مادر نوه تزار آلکساندر دوم روسیه بود. شوهرش, فردیناند اول. 
پادشاه رومانی بود. ژولیانا (یولیانا) کوچک‌ترین دختر ماری و فردیناند بود. مادر و دختر با 
عباس افندی مکاتباتی کردند. منابع بهائی. به صرف این مکاتبات. مدعی‌اند ملکه ماری 
بهاتی شبده ۱ 
2 محمدعلی فیضی. حیات حضصرت عبدالبهاء و حوادث دوره میثاف. تهران؛ موسسه ملی 
مطبوعات امریء 128 بدیع» صص 172 175 
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عباس افندی رالاز نزدیک» می‌شناخته: است.1 
به دلیل این پیوند غمیق و برخورداری دی فرقه از«استادان غبی» واضد 
است که فردی بهائی بنام حسین کاظم‌زاده ایرانشهر (1264 1340 ش)؛ مدیر 
مجله متنفذ ایرانشهر به یکی از سران تئوسوفیسم ایرانی بدل می‌شود و در 
ژسستان طا1. اندگی پس از ناسیس وسمی ساطتت پهنری (ابان ال با 
انتشار مقاله مفصلی در دو شماره ایرانشهر به معرفی تلوسوفیسم می‌پردازد." 
ایرانشهر تثوسوفیسم را بعنوان ادامه تصوف سنتتی جهان اسلام معرفی 
می‌کند و«ابرادران نوو تئوسوفیست‌ها را مشابه با همان اولیایی که مثلا در 
ت ذکرةالاولیاء عطار آمده است. او می‌نویسد: 


«چنان که متصوفه ما می‌گویند که تصوف از زمان حضرت آدم موجود 
بوده و هیچ‌وقت روی زمین از اولیاءاله خالی نبوده است. پیروان 
تئوسوفی نیز معتقدند که تثوسوفی از روز خلقت عالم وجود داشته 
است و در هر یک از ادوار تاریخ زمین. خداوند متعال بندگانی را از 
حکمت خود بهره‌مند و از فیض روحالقدس مستفیض ساخته اجرای 
احکام خود و تعلیم و تربیت نوع بشر را به دست آن‌ها سپرده است و 
تا امروز هم در دست ان‌هاست. این طبقه از موجودات را که مجریان 
قضا و هادیان تکامل بشر و رابطان میان عالم سفلی و علوی و مربیان 
و معلمان نژادها هستند برادران "مهتر" و پا برادران سفید یعنی 
پراتراق ترمی شر کی برد ال خیم تاش بات معقفی که انشان 
برادران بزرگ افراد بشرند و از مقام بشری بدان مقام فوق بشری 
رسیده‌اند چنان که هر فرد بشر نیز پس از طی مراحل بی‌شمار تکامل به 
مقام آن‌ها خواهد رسید. و برادران سفید یا برادران نور می‌نامند بدین 
شی که مقانان برآهداق یاه نی فزرای فلز فیاظین. هن ای 


1 نانخس 247 


2 ح. ک. ایرانشهر [حسین کاظم‌زاده ایرانشهر].«تئوسوفی» /یرانشهر سال 4 شماره 1 
ال بهمن ۰13۴ صص 641 ؛ شماره 12 اول اسفند ۰135 صص 708 -716. 
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پاکدل نوع بشر هستنه.۳ 


این «برادران نوو» موجوداتی نمادین و خیالی نیستند بلکه کاملاً واقعی‌اند. 
ایرانشهر ادامه می‌دهد: 


«انجمن تثوسوفی به امر و تعلیمات این برادران سفید" در سال 1875 
به توسط دو نفر از سالکان طریقت تئوسوفی یکی مادام بلاواتسکی که 
از نژاد روس بوده و دیگری کلنل اولکوت آمریکایی در آمریکا تأسیس 
شده است. چون این برادران سفید" که آن‌ها را استادان بزرگ" نیز 
می‌نامند. مانند خضر جز به دیده پیروان و مریدان خاص دیده 
نمی‌شوند و حکمت آن را بعدها خواهیم فهمید. لهذا وقتی که آن دو 
شخحص مذکور. که سال‌ها در زیر ارشاد این استادان غیب تربیت شده 
به وجود چنین استادان غیبی و خوارق و کرامات ایشان سبب تمسخر 
و ریشخند اغلب مردم و بخصوص علمای مادیون آمریکا و اروپا 
نایم و اضاه وت هت رسال.ز کر کن 0 


ار تفر جسن کی ابش که تعاس رن شاه تمس و وی انکان دی از 
خوانندگان مه نشود. به اثبات وجود واقعی این«برادران سفیل» می‌پردازد: 
«اين برادران سفید" همان ذواتی هستند که در کتب تصوف و عرفان 
شرق آنان را رجال‌الّه و رجال‌الغیب می‌نامند و چنان‌که این 
رجال‌الغیب طبقات و درجاتی دارند مانند اولیا و اقطاب و غوث و امام 
و اوتاد و ابدال و اخیار و ابرار و نقبا و غیره. همینطور این برادران نور 
هم تشکیلات و طبقاتی دارند و برای افراد هر طبقه وظایف و 


1 ایرانشهر شماره 11. صص 644 645 
2 همان مأخذ. صص 645 -646, 
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ما تاک مالس ورمانتن یفاضا کی ات انا گس کنخ شیر 
بوسیله تعالیم و تربیت مخصوص به مقامی که آن‌ها رسیده‌اند می‌تواند 
برسد. این‌ها از عهدهای ماقبل‌التاریخ به حفظ و حمایت و معاونت و 
هلان اف آدشت. کر تا نترو هه اتیا ه سا ار لس این 
برادران نور شمرده می‌شوند و این‌ها در هر عهدی و در میان هر قومی 
ظهور می‌کنند چنان‌که ما هم قالیم که هر عصری برای خود صاحبی و 
امامی و ولی و یا حضری دارد که آن را "خضر وقت" می‌نامند. هر 
یک از اعضای این "سلسله برادران نور" خود یک خضر وقت است و 
مانند خضر هر جا بخواهد حاضر می‌شود و مستعدین را هدایت و 
معاونت می‌کند اما هر دیده او را نمی‌بیند بلکه دیده باطن و خضربین 
لازم است. 

هیهت رز تاکن عمایب دک اسات تساه به ناوضر 
نسبت می‌دهيم. و کتب عرفا و متصوفه از آن مشحون است؛ همه در 
بح یم مراور ال تور اوق مش انق و بله آنت‌ها سین اسار ای فتاه 
و می‌شوند که به مراتب بالاتر و خارج از دایره فهم و عقل و ادراک 
امروزی بشر است. ولی با وجود این دامن عصمت ایشان از هر گونه 
آلایش بشری منزه است و خود را جز برادر نمی‌خوانند و به هیچ وجه 
مکافات بشری را منتظر نیستند و بدون این که افراد بشر درک کنند 
این‌ها مانند فرشتگان رحمت شب و روز در کمک و یاری کردن و 
راهنمایی نمودن نوع انسانی هستند. 

تمام عرفا و حکما و مشایخ متصوفه و غیره. که مظهر کرامات و 
واقعات و اکتشافات بوده‌اند. همه مدیون همت و معاونت این خضرها 
و زندگان جاوید هستند و هر جا که اسم حضری برده شده قطعاً یکی 
از این برادران بوده است و این است که سالکان طریقت و پیروان راه 
حقیقت همیشه از خضر عهد خحود طلب همت و دیدن او را آرزو 
کرده و نعمت حق شمرده‌اند و در اغلب اوقات از خطرهای بزرگ به 
دستیاری خضر نجات يافته و يا به اشاره و رهنمایی و الهام او به 
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کشف کردن بسیاری از حقایق علمی و حوادث غیبی موفق شده‌اند... 
و به یک کلمه باید گفت که این رجال‌الغیب و برادران نور دست‌های 
را اداره می‌کننه».1 


ایرانشهر در توصیف«برادران سفیل برغم این که از مفاهیم دینی برای اثبات 
آن‌ها استفاده می‌کند و خحضر و الیاس نبی را مثال می‌آورد» ولی تأکید می‌کند که 


«اين برادران نور هم اسامی مختلف و غریب دارند که در نظر 
کوته‌بینان و بی‌خبران عجیب خواهد امد. لیکن باید دانست که این‌ها 
اساسا خارج از دایره ادیان و عقول و اوهام بشرند و حالا آن‌ها را 
خواه خضر بنامیم و خواه نام دیگر بدهیم اهمیت ندارد. این‌ها همه 
وقت بوده و باز هم خواهند بود و به نام‌های مختلف ظهور کرده و 
قافله بشر را به سوی مقصد معین که تکامل نوع است سوق خواهند 
داف>.2 


«قووت‌هایی که این وال انیب دازام با شتیه ی عنم ل ارس بش 
آن‌ها را سحر و یا معجزه نام می‌دهد. بی‌حدود است و بسیاری از 
آن‌ها در ابتدای تشکیل جمعیت تئوسوفی و در سال‌های نخستین او 
که برای جلب کردن انظار لازم بود بمنصه ظهور پیوست که شرح 
آن‌ها با اوراق و وثایق معتبر و حتی عکس بعضی از اوراق و 
مکتوبات که در مجالس متعدده از هوا افتاده و به خط این 
رجال‌الغیب بوده در کتب تئوسوفی در زبان‌های مهم اروپا درج و 
تال لاه اه وال این رتضال العسب: که تضوو وا فقتط پر از 


2 همان مایت ص 049. 
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می‌خوانند: اولا کراهت و نفرت از ارائه خواوق و کرامات داوند. مگر 
در مقام ضرورت و ثانیاً می‌گویند که این‌هانه سحر است و نه 
معجزه بلکه همه از روی تطبیق قوانین و احکام طبیعت و عوالم 
1 ۶ 9 رش 1 
غیرمرئی و علوم مخفی است». 
بر زمان و مکان و تسخیر در طبیعت و غیره را به این «برادران نوو؟ نسبت 
می‌دهد. ولی مهم‌ترین کار«برادران نوو» نه در عالم ناسوت بلکه در عالم 
لاهوت است: 
«لیکن عمده قدرت‌ها و وظایف رجال‌الغیب در عالم غیب و ملکوت و 
عالم ارواح است و خدماتی که در آن عوالم می‌کنند از حیث اهمیت و 
عظمت به مراتب بیش‌تر و بیرون از دایره وهم و تصور ماها است».* 


به مسئله توسعه می‌پردازد: 


«یکی از سوالاتی که در این موضوع به جهت تنگی دایره عقول و 
ادراکات ما مسلمانان مخصوصا وارد خاطر می‌شود این است که اگر 
این رجال‌الغیب می‌خواستند اصلاحاتی در عالم بوجود بیاورند و 
کاروان ترقی بشر را در جاده تکامل پیش ببرند» چرا این کار را در 
آمریکا شروع کردند و چرا از میان ملیون‌ها افراد انسانی یک زن روسی 
و یک مرد آمریکایی را انتخاب و مظهر افکار خود نمودن». 


و در پاسخ می‌نویسد: 
«آمریکا از حیث ثروت و تجارت و صنایع مترقی‌ترین ممالک بوده و 
بیش از همه غرق مادیات گشته و خطری بزرگ برای عالم معنوی و 
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روحانی شده بود... لهذا بایستی دفع این مرض از سرچن شروع 


شو6». 
او دلایل دیگری نیز ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن این است: 


«چون بر حسب تعالیم تثوسوفی نژاد ششم بشر, که در قرن‌های آینده 

تشکل يافته و دور جدیدی به ظهور خواهد آورد ذر آمریکنا و 

اوسترالیا نشثت خواهد کرد لهذا بایستی این تعلیمات جدید که روح 

تازه به مردم می‌بخشد در آمریکا شروع شود تا کم کم نژاد ششم در 
۰ 5 1 

بطن‌های امروزی شروع به تشکل کن». 


ولی ایرانشهر توضیح نمی‌دهد چرا انجمن تثوسوفی کمی بعد مرکز فعالیت 
خود را به هند منتقل کرد و به نیروی مهمی در آن کشور بدل شد ولی در 


سای 


عبدالبهاء در پاریس (پائیز 1911) 


۳ شماره ۳ صص 706 -0/. 
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ترادیشنالیسم و میراث تثوسوفی 61 
ترادیشنالیسم و میراث تئوسوفی 
برغم جدا شدن گنون از تلوسوفیسم» و برغم ایس نکه وی در سال آعگظ با 
انتشا رکتاب تئوسوفی: تاریخ یک شبه دین. به انتقاد شدید از فرفه فوف 
پرداغحت, و بلاواتسکی را شیاد نحواند, تأثی رآموژه‌های تقوسوفی بر آندیشه 
گنون را نمی‌نوان نادیده گرفت. تلوسوفیسم در پی مطالعه تطبیفی ادیان بود و 
یافتن جوهر واحد ادیان, يا ان چیزی که«حرد باستال؟ می‌تامید که منشاء 
نخحستین ثمامی ادیان است. این مفهرم در انديشه ترادیشنالیست‌ها به««جاودان 
نحر6؟ یلاحکمت حخالد؟ تبدیل شده. 
پنابراین. سجویک درست می‌گوید آن‌گاه که با بررسی پیشینه تلوسوفیستی 
گنون و دوستانش, بویژه آناندا کوماراسوامی," آموزه‌های اوّلیه ترادیشنالیسم را 
برگرفته از تتوسوفیسم می‌داند." گری (محمد) لگنهاوزن." استاد مسلمان دانشگاه 
هیوستون تگزاس و مسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در مقاله‌ای که 
به همایش«انقد تجلّد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر ارائه داد. نوشت: 


«شیفتگی به شرق و علوم غریبه و باستان باعث جذب عده‌ای به 
انتجفرن تقوسوفی »هدر شبتر این جضو فرهنکی سک باطتی از 
سنت گرایی [ترادیشنالیسم] در آثار دو نویسنده دانشمند و پرجاذبه 
آناندا کوماراسوامی و رنه گنون, پایه‌ریزی شد... رنه گنون.». در سال 
86 تحت تعلیم ژرارد انکاس* معروف به "پاپوس" که یکی از 
پاپوس برای تشکیل دانشکده علوم هرمسی (مربوط به هرمس) از 
انجمن تئوسوفی جدا شده بود و گنون بعدها خود را از هر دو کنار 
کشید. او در آثار متعدد به شدت تئوسوفی را محکوم کرد و مدعی شد 


(1877-1947) «ه«محهججومی طفتامع؟ مصفمم .1 

40-0۰ .ع ,لفطاا بکام/۹602۷ .2 

(لر۲۵ سعل ,1953 صمه) معفنتمطمععع1 [مصصمطن۲(] انم جنمم .3 
(1865-1916) عوواهعطظ لهع0 .4 


2 مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
که تئوسوفی بر پایه انحراف از اصول اولیه خالده مبتنی شده است. با 
این حال او نیز همچون کوماراسوامی با اندیشه‌های مهم درباره 
متافیزیک و وحدت باطتی سنت‌های دینی از طریق تئوسوفی اشنا شده 
بو د... 
نوع خاصی از کثرت گرایی دینی. که مورد حمایت سنت‌گرایان است؛ 
کثرت گرایی است که جانشین تئوسوفی شده. هر چند گنون قاطعانه 
به انکار انجمن تئوسوفی پرداخت اما مادام بلاواتسکی در مقدمه 
کتا بآموزه سری به روشنی اندیشه‌های کلیدی سنت‌گرایان را درباره 
وحدت ادیان بیان کرده است. این اندیشه‌های کلیدی عبارتند از 
1 همه ادیان عمده از منبعی الهی برخوردارند؛ 
2 این ادیان در باطن یکسان و در ظاهر متفاوت هستند؛ 
3 رد پاهای حکمت جاودان اصیل را می‌توان در اين ادیان پیدا کرد. 
بیان مادام بلاواتسکی در مقدمه کتاب مزبور چنین است:افیلسوف 
حقیقی که طالب حکمت باطنی است. شخصیت‌ها باورهای جزمی و 
ادیان خاص را به بوته فراموشی می‌سپارد. علاوه بر آن. حکمت باطنی 
همه ادیان را آشتی می‌دهد. همه جامه‌های بیرونی و انسانی را از آن‌ها 
برکنده. نشان می‌دهد که ريشه هر یک از ادیان با همه ادیان بزرگ 
یکسان است؟... 
بلاواتسکی, نظیر سنت‌گرایان معتقد است که تعالیم باطنی همه ادیان 
در بردارنده حکمت جاودان است. [بنوشته بلاواتسکی]«آنچه امروز 
حکمت سری (باطنی) است زمانی سرچشمه و منبع همیشه جاری و 
جاودانی بود که همه شاخه‌های دیگر آن. یعنی همه ادیان ملل مختلف 
از اولین ملّت تا آخرین آن‌هاء از آن سرچشمه می‌گرفتنل». 
گنون به این نتیجه رسید که مادام بلاواتسکی شیاد است. با این حال 
گنون همان نوع کثرت گرایی دینی را. که مادام بلاواتسکی از آن 
حمایت می‌کرد. حفظ کرد و بسان سایر سنت‌گرایان در انار خود به 


شرح و بسط آن پرداخت... 


تلوسوفیسم و باستان گرایی هندو - آریایی 63 


اشکال کثرتگرایی مورد دفاع بلاواتسکی و سنت‌گرایان آن است که 
بر قرائت خاصی از متون ادیان جهان مبتنی است که مورد تردید است. 
لازمه این قرائت آن است که معتقد شویم شباهت‌های خاص ادیان در 
آموزه به ویژه در آموزه باطنی. تشکیل‌دهنده هسته گوهر ادیان 
مختلف است و باید تفاوت‌های آن‌ها را به عنوان انحرافاتی [از این 
گوهر] به کنار نهاد. بلاواتسکی از این تفسیر با اين ادعای سژال‌برانگیز 
و مشکوک حمایت می‌کند که وی تعالیم باطنی و اولیه ادیان را به 
اسنت او وزه اشگاه آز موی کرو سسفت کر ابان متاعی یب کول که 
می‌توانند با شهود عقلی به جوهر مشترک ادیان پی ببرند. روشی که 
آن‌ها به کار می‌برند قابل پذیرش نیست. آن‌ها مفروض می‌دارند که 
ادیان, در آغازن دارای جوهر باطنی مشترکی هستند و متون ادیان 
مختلف را بگونه‌ای تفسیر می‌کنند که با این اصل سازگار باشد. اما 
باید گفت این امر مصادره به مطلوب است». 


تئوسوفیسم و باستان‌گرایی هندو - آریایی 
با تأکید بر درستی و دقت نظر لکنهاوزن, باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که 
تعلق و تکاپوی انجمن تلوسوفی معطوف به احیا ء آئین‌های هندو و بودایی و 
زرنشتی و ترویج باستانگرایی هندو ‏ -آریایی بود؛ و رویکرد گنون به اسلام 
چیزی نبود که تقوسوفیست‌ها می‌نهواستند يا ا زآن استقبال ص یکردند. نگاه 
تثوسوفیسم به اسلام همدلانه نیست و این را به روشنی هم از نوشته‌های الکات 
و بلاواتسکی و بزانت و هم از اجلاس نخحستی ن«پارلمان جهانی ادیای؟ می‌توان 
تلوسوفیسم. برخلاف ترادیشنالیسم گنونی؛ آئین‌های غیراسلامی سرزمین 
هند را اصیل‌ترین و ناب‌ترین شکل«دین> و منشاء تمامی ادیان. می‌دید و 
بنیان گذاری و ترویج باستان‌گرایی هندو -آریایی را هدف مهم خحود قرار داده 


1 لگنهاوزن,«چرا سنت گرا نیستم» 
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بود. بزانت در مقاله«هند. گذشته و آینده آ» که در سال 1۳۳9 در نشریه 
پارسی قیصر هند (بمبتی) و سال بعد در نشریه تتوسوفیستی لوسیفر (لندن) 
منتشر شد. از هند بعنوان«سرزمین مقدس» نام برد؛ سرزمینی که«فلسفه بزرگ 
آن منشاء تمامی فلسفه‌های جهان غرب است و دین بزرگ آن منشاء تمامی 
ادیان» مادر و گهواره تمدن استه." بلاواتسکی در سال 1009 دومین هدف 
انجمن تثوسوفی را چنین اعلام کرد: 


«تشویق مطالعه متون دینی اریایی و سایر متون دینی و علمی جهان به 
منظور اثبات اهمیت ادبیات آسیایی یعنی فلسفه‌های برهماییء بودایی 


ی 2 
و زرتشتی»>. 


در پیوست‌های کتاب بلاواتسکی یکی از اهداف انجمن تئوسوفی«احیاء ادبیات 
سانسکریت. پالی و زند (اوستایی» عنوان شده است." از اینرو» لژ بلاواتسکی 
کانون اصلی آموزش ادبیات سانسکریت و زرتشتی بود و در کنار ود/ و سایر 
کتب سانسکریت. که بطور عمده خانم مولر تدریس می‌کرد. متونی چون 
دینکرت و دساتیر آموزش داده می‌شد و در کلاس‌هایی آیرخ زرتشت در پرتو 
آموزش‌های تئوسوفی تفسیر می‌شد." مدرسین لژ بلاواتسکی که بطور عمده 
پارسی بودند» در محل لزُ و در سایر اماکن بمبثی به تدریس مقدماتی و پیشرفته 
کتب درسی تتوسوفیسم اشتغال داشتند." شرق‌شناسان غربی و اعضای سرشناس 
انگلیسی. آمریکایی و فرانسوی انجمن تئوسوفی نیز هر از گاه در لژ بلاواتسکی 
بمبئی حضور می‌یافتند و سخنرانی می‌کردند." بعبارت دیگر از دم 1860 
میلادی. لژ بلاواتسکی یکی از مهم‌ترین کانون‌های ترویج باستان‌گرایی ایرانی» 
عون بر بانعان گرایی مخت برد 


٩0060۷, 1913, 00۰ 9-۰‏ عمنطونامانظ لهعنطممومعط1 :جم‌صم؟ ,هن بکصهفعظ عتصصم .1 
۰ 0 ,711605001 10 «ک 7126 ,تواواد127ظ .2 

3. 1010, 0. 6۰ 

۰ 0 ,0۱۵۵۲ ۱ چوآورمد0ع 1۳ زن وعع! رز بدنقه ۷۷ :4 

5. 1010, 0. 4 

6. 9, ۵0۰ 29-۰ 
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پارلمان جهانی ادیان 
دشمنی با اسلام را در اجلاس اوّلین«پارلمان جهانی ادیان» (شیکاگی 1693) به 
روشنی می‌توان دید و با شنااحت ترکیب شرکت‌کنندگان در آن می‌توان آن نوع 
از«خرد باستانی» و«گوهر واحد ادیا» راء که تئوسوفیست‌ها در جستجوی آن 

کارگردان این نمایش فریدریش ماکس مولر و انجمن تئوسوفی بودند. 
سخنرانی‌ها و تصاویر مندرج در کتاب دو جلدی و 16000 صفحه‌ای«پارلمان 
جهانی ادیا6ه" که مشروح جریان اجلاس در آن ثبت شده جایگاه ویژه 
خاخام‌های یهودی, چون دکتر هرمن آدلر خاخام بزرگ امپراتوری بریتانیا؛ و 
«دستوو؟های پارسی. چون دستور جاماسپ‌جی منوچهرجی جاماسپ‌اسا را 
بعنوان«صاحبا» اصلی پارلمان نشان می‌دهد.«پارلما» پر است از انواع رهبران 
و نمایندگان فرقه‌های نوساخته و جوکی‌های عجیب و غریب هندی و چینی و 
ژاینی و غیره. در این اجلاس شرق‌شناسان نامدار چون ماکس مولر از دانشگاه 
آکسفورد. به عنوان برجسته‌ترین کارشناس ادیان شرقی زمان خود و 
گردانندگان مجامع شرق‌شناسی دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج و اوترخت و 
لیدن و کلمبیا و تورنتو و مک‌گیل و هاروارد و شیکاگو و پنسیلوانی؛ موزه 
بریتانیا و سایر مجامع شرق‌شناسی آمریکا؛ کانادا و اروپاء تعداد کثیری از 
گردانندگان سازمان‌های میسیونری مسیحی در سراسر جهان مستعمراتی و 
پارسیانی چون دادابهای نائوروجی و سر جیوانجی مودی و حتی نظامیان 
مستعمراتی بریتانیا چون ژنرال هاوارد حضور دارند. ولی در فهرست نمایندگان 
هند حتی نام یک روحانی مسلمان به چشم نمی‌خورد." 

اعضای هیئت پارسیان هند عبارتند از: دادابهای نائوروجی (نماینده مجلس 
عوام بریتانیا) سر جیوانجی جمشیدجی مودی, دستور جاماسپ‌جی منوچهرجی 


اصعصصمتنه۳ ۲6 :مهمعنط بوهنونام( ۵ هساو ۲۷۵۳/۵۵ 776 ,ومحدظ ححقظ مطمژ .1 
۰ 2 ,1893 ,2017مجدم) ع‌صتطهتاه ناظ 
45-۰ .00 ب1 ,۷۵ ,2.1010 
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جاماسپ‌آسا؛ و ارود شهریارجی دادابهای بهروچا! 

نمایندگان فرقه‌های نوساخته«برهما ساماج«آریا ساماج» و تئوسوفیسم و 
«پیامبرال» نوظهوری چون ویوکاناندا ستارگان اين«پارلمان‌اند. بیش‌ترین تبلیغ 
هبو آشی وی کاناند خی پر ظهون تین استه: ان سای دای از من 
ققیقه ابراژ اعساسات حفبار آغاز ی کسله نان ویو کانان دا صاوی سای 
تلوسوفیستی است. او می‌گوید: 


«من هندویم. من در درون کومه کوچک خود نشسته‌ام و گمان می‌برم 
تمامی دنیا همین است. مسیحی نیز در درون کومه کوک شود 
نشسته و گمان می‌برد تمامی دنیا همان است. مسلمان نیز در درون 
کومه کوچک خود نشسته و گمان می‌برد تمامی دنیا همان است. من از 
شما آمریکائیان سپاسگزارم به خاطر تلاش بزرگ‌تان برای شکستن 
دیوارهای این دنیای کوک ما.. من این موجود کوچک و محدود 
نیستم. من جهانم. من روح بوداء مسیح و محمدم. من روح تمامی 
ی مه : ۲ 3 .م4 
که مقتول شدند. من جهانم. بپا خیزید. این والاترین پرستش است». 


گرایش اصلی«پارلمان» ضد اسلامی است. دکتر جرج پست." رئیس کالج 
پروتستان بیروت. در دوازدهمین روز اجلاس (22 سپتامبر 1603) در پشت 
تریبون قرار می‌گیرد. یک جلد قران کریم را با دست بلند کرده به حضار نشان 
می‌دهد و با لحنی تحریک‌کننده می‌گوید: 


«من کتابی در دست دارم که 210 میلیون انسان با دست‌های تطهیر 


۰ .0 بط .1 

2«سوامی» لقب محترمانه است برای رهبران دینی هندو مانند«حضرت». 
0۰ .0 ,1010 .3 
نله اب۷۱۵۵ مگ ۵ م۷۵ 00۵۵۵۱۵6 76 به‌صممهاه۷۱۷ تیگ .4 
1۰ ,5 00۰ ,1 ,۷۵۱ ,1971-1972 ,قصه‌نطوض 
۲ .1 060186 .5 
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یله به آن دست نمی زنند... و هر کلام آن را کلام مستفیم خداوند 
می‌داننل؟؟. 


وی سپس به قرائت آیاتی در زمینه«تبلیغ اسلام با ابزار شمشی» و همسران 
پیامبر اسلام (ص) می‌پردازد با ترجمه‌ای تحریف شده و موهن." یا پراتاپ 
موزومدان* نماینده«برهما ساماج» که رهبری آن با خاندان‌های تاگور و سن 
است. اسلام را دینی می‌خواند که«با آتش و شمشیر برتری خود را ثابت کره».7 
پنجمین اجلاس«پارلمان جهانی ادیان» در دسامبر 2009/ آذر 1389 با 
شرکت بیش از دو هزار نفر» در ملبورن استرالیا برگزار شد. یکی از اعضای 
هیئت ایرانی شرکت‌کننده در این اجلاس گزارشی از سفر خود منتشر کرده 
ی 
طبق این گزارش, اجلاس ملبورن حدود 8 میلیون دلار هزینه داشت و 
حامیان اصلی مالی آن عبارت بودند از: خانواده لیبرمن که««خانواده‌ای مشهور و 
ثروتمند در میان بهودیان است. این خانواده بانکداران بزرگی هستند که در 
کشور استرالیا فعالیت می‌کنند. همچنین در سرزمین‌های فلسطین اشغالی ایالات 
متحده و روسیه هم از موقعیت ممتازی برخوردارن؟»؛ جامعه بهودیان ایالت 
ویکتوریا؛ انجمن اتحاد برای توسعه بهودیت؛ مسسه خیریه الیزابت شرداک." 
[الیزابت مُرداک (مردوخ) مادر روپرت مردوخ معروف است]«جالب‌تر این که 
زیر عنوان حمایت‌کنندگان مالی در بخش تشکر ویزه نام و نشان سفارت 
اسرائیل در کامبرای استرالیا بسیار چشمگیر و سوالبرانگیز استه5.4 
گزارش فوق نشان می‌دهد که«پارلمان جهانی ادیال» امروزه نیز در همان 
حال و هوای تئوسوفیستی نخستین اجلاس خود است. 
.1096-08 .02 ,2 :۷۵1 :140 ج ب1 ملم۷ بنا رفظ .1 


۱۷۲۵2۵۵0۵ 0۰ رفن۲۶ .2 
0۰ 0 ,1 ,۷۵۱ ,9 .3 
4 حمیدرضا مظاهری سیف به سوی یک دین جهانی: گزارش تحلیلی پنجمین اجلاس 
پارلمان ادیان جهان در ملبورن استرالیا؛ قم: صهبای یقین» چاپ اوّل 1391 320 صفحه. 
(1909-2012) طممهت۱۲ تروز طاعطحعتاظ .5 
6 همان مأخذ, صص 278-277 
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گنون. اسلام 9 شاذ لبه 


آنچه گفته شد اهمیت جدایی گنون را از تتوسوفیسم. و گرویدن او به اسلام و 
دستیابی به زندگی مسلمانی صادقانه و زاهدانه در قاهره, و در کنار آن بسترهای 
تاریخی و فرهنگی فرقه‌سازی شوان راء آشکار می‌کند. 
سجویک زندگی گنون را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوران رازوری" یعنی 
دورانی که گنون دلبسته تثوسوفیسم و جریان‌های رازورانه غربی. چون 
اسپیریتوالیسم* است؛ دوران پیوند با کلیسای کاتولیک؛ و سرانجام دوران 
اسلامی یعتی از سال 1990 نا بایان غمر که گنون در قاهره و در کسوت 
مسلمان ی 
گنون در سال 1911 به اسلام گروید به طریقت شاذلیه عربیه" پیوست و 
نام اسلامی«عبدالوحید یحیی» را برگزید. معهذاء زندگی گنون خطی مستفیم 
نیست که این سه دوره را تفکیک کند. برغم مسلمان شدن. زندگی واقعی 
مسلماتی گنون او.سال لا در قاهره آغاز می‌شوده از ایتری؛ دو سال‌های یش 
از مسلمان شدن گنون پیوندهای او را با کلیسای کاتولیک مشاهده می‌کنيم. 
اروپائیان آن زمان, بویژه فرانسویان که زندگی‌شان با مستعمرات فرانسه در 
شمال آفریقا پیوند خورده بود. به دلیل گسترش وسیع طریقت‌های صوفی در 
آن خطه, اسلام را تنها به صورت تصوف می‌شناختند.؟ و از طریق ایسن 
طریقت‌ها بود که اسلام در میان آنان رواج یافت. 
طریقتی که گنون از طریق آن به اسلام گروید. شاذلیه عربیه شاخه‌ای از 
طریقت شاذلیه است منسوب به ابوالحسن علی بن عبدالثه شاذلی مغربی (291 - 
6 ق.)» اهل شاذله تونس. که گویا تبارش با 17 واسطه به امام حسن (ع) 
می‌رسد. شاذلیه را طریقتی متشرع می‌دانند و می‌نویسند: 
صونالنهع0 .1 
ونامس‌تننم؟ .2 
۰ .2 ,9 بکلم56020/1 .3 
«رنطمم مرورتانطک‌ط6 4 


0 بلنطز .5 
65۰ ,ندز .6 
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«شاذلی بر انجام تکالیف شرعی در چهارچوب کتاب و سنت تأکید 
فراوان داشت و اباحه‌گری برخی از صوفیان را نیرنگ شیطان و 
هرگونه انحراف از کتاب و سنت را دنباله‌روی از شیطان می‌دانست. او 
بر حضور در نماز جماعت تأکید می‌کرد و با این استدلال که خداوند 
تنها به کتاب و سنت مصونیت از خطا عطا کرده نه چیز دیگر هرگونه 
کقسان تهوت زرا کات کیانیو شش ات وق کر 

اشافلی با زهباثیت و انق که سالک بر اهد.فز سیر و سوک آنچه را 
خداوند برای او حلال کرده بر خود حرام کند. مخالفت می‌کرد. او با 

آراسته‌ترین ظاهر برای نماز حاضر می‌شد و هميشه لباس‌های نیکو 
می‌پوشید. شخصاً به باغ‌داری و کشاورزی می‌پرداخت و از بیکاری و 
تکدی‌گری نهی می‌کرد و گفته شده در نبرد با صلیبیان نیز شرکت 
دنه آی کتانی تفرشت و ی ککا شاک دان من کتاب‌های من و 


پيشینه طریقت شاذلیه عربیه به سده هفدهم میلادی می‌رسد. در زمان گنون؛ 
رهبر طریقت شیخ عبدالرحمن علیش الکبیر" بود که پس از پدر به این مقام 
رسید. عبدالرحمن پسر علامه شیخ محمد علیش المالکی" است که از سال 


1 عبدالحليم محمود قضیه التصوف المدرسه الشاذلیه. قاهره: دارالمعارف. بی‌تا؛ صص 
9 
2 عبدالمنعم الحفنی: الموسوعه الصوفیه. قاهره: دارالرشاد. 1992 ج 1 صص 229 -221. 
دو مأخذ اخیر از مقاله«شاذلی» علی‌محمد سرلک در وبگاه پژوهشکده باقرالعلوم (ع) اخذ 
شده در این آفوس؛ 
11(«<2-5 ]6و تاتمتلهحمع ۱۳۴۵ مطه,ر۵ص /ع مه عطمه هه ۷۲۱۷۱۱۷//: 0 
(1845-1929 ع) طویچهال1 مفصطف؟-1ه ۸9۵ .3 
(1802-1882) طوچد1؟ عمصصمطن]۱ .4 
در ویکی‌یدیای عربی زندگی‌نامه محمد علیش این گونه در ۵ 
11 م/)10م 1299ه 1627م) فقیه من آعیان 
المالکیه» مغربی الاأصل من آهل طرابلس الغرب. هر 7 حم /1841 م 
وتعلم فی الازهر. ولما کانت الثوره العرابیه اتهم بموالاتها. فاخذ من داره وهو مریض 
محمولا لا حراک فیه, ژالفی اف سجن المسخشفنی: ۰ من تصانیفه و ه التی شملت العلوم: 
فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الامام مالک جزآن. فتح الجلیل علی مختصر 
اربعه اجزاء. هدایه السالک الی آخر المسالک فی فروع المالکی. حاشیه علی 
رساله الصبان فی البلاغه. تدریب المبتدی. تذکره المنتهی فی فرائض المذاهب الا رنعة: حل 
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4 مفتی بزرگ مذهب مالکی بود و پس از قیام احمد غرابی پاشاو اشغال 
مقر ببه سس انیا (ص) درندان انخلیت ضا در شاهره در گلشسکه: 
عبدالرحمن جوان به دمشق گریخت. در واپسین ماه‌های زندگی امیر عبدالقادر 
(متوفی 26 مه 1883 ی شش از رهبر نامدار نهضت مقاومت الجزایر علیه 
استعمار فرانسه» به یکی از نزدیکان عبدالقادر بدل شد و عرفان این‌غربی را نرد 
او آموخت. عبدالقادر به آشنایی عمیق با آثار ابن‌عربی شهره بود. عبدالرحمن 
اندکی بعد در نشریه ایتالیایی - عربی النادی مقاله‌ای نوشت در معرفی عرفان 
ابن‌عربی» و موجودیت انجمنی را اعلام کرد بنام«مطالعات ابن‌عربی در ایتالیا و 
شرق»." سجویک جایگاه بزرگ ابن‌عربی را در نزد ترادیشنالیست‌ها به دلیل این 
تیاو کات انت: فک اس ید لایر مي وان * 

در دوران حیات شیخ عبدالرحمن طریقت شاذلیه عربیه فعال نبود و او 
کسی را به طریقت نمی‌پذیرفت. معهذاء در سال 1909 یعنی همان زمان که 
پیوند گنون با کلیسای کاتولیک آغاز شد؛ ایوان اگوئلی" نقاش سوئدی و 
تلوسوفیست سابق. را نه تنها به طریقت پذیرفت بلکه به او«اجازه داد تا در 
ارویا دیگران را بیذیرد. بر اساس این اجازه بود که اگوئلی» کنون را به طریقت 
شاذلیه عربیه وارد کرد." با فوت شیخ عبدالرحمن علیش در سال 1609 فعالیت 
شاذلیه عربیه بطور کامل متوقف شد و گنون به طریقعت جدیدالتأسیس شاذلیه 


۳ تک 


«المعقود من نظم المقصود فی الصرف. اجوبه الحیاری عن حکم قلنسوه 9۵ هدایه 
المرید لعقیده هل التوحید. شیوخه؛ : آخذ عن الشیخ الامیر الصفیر ولجاژه» والشیخ مصطفی 

البولاقی. والشیخ مصطفی لبدقزی» والشیخ حمیده العدوی؛ والشیخ محمود مقدیش. 

والشیخ یوسف الصاوی. وبالا جازه ال بخ محمد بن ملوکه. والشیخ ابراهیم یم الملولی. وفاته: 

توفی فی القاهره عام (1290 ه - / 

امعنر0 عطا 0هه بولفن؟ ما تطادتمشاه و که نک عطا م1 جاعژهمگ .1 

۰ .0 ,1910 یکا۹602۷/6 .2 

3. 1010. 0. ۰ 

(1869-1917) تاعباع۸ صوب۲] .4 

62-3۰ .00 بلذحاز .1 

راتفگ هه .2 

3. 1010, 0 ۰ 
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اگوئلی پیش‌تر, در سال 1894 که مدت کوتاهی محبوس بود در زندان به 
فطالعه قرآن پر داعته ور مسلمان شده بود. سویکه: اگوقلی رنه فع طاتها 
صوفی غربی اوائل سده بیستم می‌داند بلکه‌«اولین غربی» می‌داند که اجازه 
یافت شاخه‌ای واقعی از طریقتی صوفی راء هر چند کوچک در اروپا داثر کند." 

مسلمان شدن گنون در سال 1911 هم‌زمان است با پیوندهای او با کلیسای 
کاتولیک که به تجارب گنون در زمینه تتوسوفیسم و بهره‌گیری از آن علیه 
فراماسونری علاقمند بود. گنون از حمایت ژاک ماریتن," متفکر کاتولیک؛ 
برخوردار شد ولی انتشار کتاب‌هایش سبب شد بتدریج کلیسا امیدش را از دست 
بدهد و سرانجام به قطع این ارتباط بینجامد. اوّلین کتاب گنون, مدمه عمومی 
بر مطالعه آئین‌های هندر (16921) ماریتن را نگران کرد و دومین کتاب. شرق و 
غرب (1924). گنون را از حامیان کاتولیک‌اش دورتر کرد. این کتاب آموزه 
ترادیشتالیستی گنون را کامل می کرد فربزاژگان گیزن«شرق» عساوی یباهشستت» 
و«غرب» مساوی باامدرنیته بود. گنون در کتاب شرق و رب راه رهایی غرب 
را رجوع به سنن شرقی می‌دید. در نیمه نخست کتاب. گنون به«توهماتی» چون 
ماتریالیسم و«خرافاتی» چون«پیشرفت» و«عقل؟ به شدت حمله کرده ی ۷ 


:0 .و ,لنطز .1 
:3 .0 ,نطز .2 
(1882-1973) صتماتنه/۱ دعنانع1۵ .3 
:0 .0 ,ندز .4 
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کنون در سال 1930 پس از مرگ همسر فرانسوی‌اش؛ به مصر رفت و با همان 
نام «عبدالوحید بحیی» در قاهره سکونت گزید. او با زنی مصری بنام فاطمه 
ازدواج کرد و در خانه‌ای در نزدیکی الازهر مقیم شد. گنون در قاهره کاملا 
منزوی بود؛ به تحقیقاتش اشتغال داشت و به سختی هواداران و علاقمندانش را 
می‌پذیرفت. مارتین لینگز درباره دوران پایانی زندگی گنون در قاهره می‌نویسد: 


«گنون تقریباً هرگز بیرون نمی‌رفت... من تنها یک بار با او بیرون رفتم, 
به دیدن مسجد سیدنا حسین نزدیک الازهر رفتیم. توجه به حضور او 
در مسجد و برخورد احترام‌آمیزی که مردم با او می‌کردند قابل ملاحظه 
بود. هنگام ورود او به مسجد از همه گوشه‌ها صدای صلوات بر محمد 
آض | غاشت 


ک ان شین از یک دوره بیماری در 7 ژانویه 195 در قاهره دور گذشت: و قر یکین 
از قبرستان‌های مسلمانان قاهره دفن شد. او از زن فرانسوی‌اش فرزند نداشت و 
از زن مصری‌اش چهار فرزند. یک پسر و سه دختر بر جای نهاد. احمد. فرزند 
ارشد گنون, به فرانسه مهاجرت کرد و پزشک شد ولی سه فرزند دیگر در مصر 

ماندند. 
از گنون 29 کتاب و حدود پانصد مقاله بر جای مانده است. مهم‌ترین 
کتاب‌های او که بجارنجوب آنذیشه‌اشن زا شکل داد خهار کتاب است؛ مقلسه 
17 ا : 2 ۳ 

۲ ۲ 3 2 ۳ 4 
جهان مدرد (1927) و سیطره کمیت و علائم انحرالزمان (191). بعلاوه. باید 
به دو کتاب گنون اشاره کرد که در رد عقاید و ادعاهای تئوسوفیست‌هاو 
۲ ,مم6ن0 کصم۳؟ ,فعصنا ماه :1 
هنطومه :۱۱۷۲ معافلهاا بوهمزهه۵ ۱4 ۵۱۱6 ناموت000 بحمصکیم کصم .1 
6*۰ 276 ,2001 ,۳۲۵۶60315 
۰ 188 ,2004 رعتصصعنعط فنطاومی :۱۷ ,عاملعاان ,زعع۱۷ ره توف بجمصکیای 566 .2 

,2004 ,عتصصعنع۳ منطومی :۱۱۷۲ بعافل‌هاان۲ ,۷۷۵۳۱۵ ۱۷/0 ۵۱6 دادن 16 بجممکیان 66 .3 
6*۰ 120 


فنطومه :۱۱۷ علمعانک ,1۳6۵ 1۵ ۵۲ وونگ عا له هم ]۵ مونع1۳ 11۳76 ,جممکی 1۵96 .4 
۰ 284 ,2001 ,۴۵۶6016 
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روح‌گرایان (استر و الیست‌ها) از نوع بلاواتسکی نگاشته است: تئوسوفی: تاریخ 
یک قبه خین (لقلی دا کار اس فزالنسک (حفگ ).۰ در سال‌هاق اشفیر 
مجموعه آثار گنون به انگلیسی در 23 جلد در نیویورک انتشار یافته است. 

گنون نه تنها متفکری بزرگ و تأثیرگذار بود بنحوی که امروزه نهادهای 
دولتی و آکادمیک فرانسه. صرفنظر از مسلمانی گنون, او را از مفاخر حویش 
می‌دانند. بلکه در کردار نیز صادق بود؛ چه زمانی که تئوسوفیست بود. چه 
آن‌گاه که با کلیسای کاتولیک پیوند خورد و چه زمانی که سیره مسلمانی در 
پیش گرفت. گنون فرقه‌گرا نبود و هیچ‌گاه نخواست از اعتبار و نفوذ شخصیت 
و اندیشه خویش برای فرقه‌سازی و«مرید و مرادبازی» استفاده کند. گنون 
ژنل کی ساده و گوشه‌گیری پيشه کرد و هیچ‌گاه مدعی کرامت و کشف و شهود 
کنل6 عاغی یل که پبافیر با قذسی جر ای تال شله نا فن رما ندشن توزی 
درخشیده و زمان متوقف شده. این راهی است که شوان و لینگز و نصر با 
سرقت میراث فکری گنون. در پیش گرفتند. 


تصویر معروف گنون در اواخر عمر 


,5تصصعتعظ فنطاوم5 ۳۱۲۰ ,علمعاان رونام 0-1 هو ۵ ۵۴ ماوخ رد1710 بحممکا0) 196 .1 
6۰ 335 ,2003 
۰ 364 ,2004 رعتصصهنع۲ فنطاومی :۸۱۷ ,علمماانط بوهها۲۵ دنک 1۳6 بجمحکین 6صع5 .2 
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فربتیوف شوان: سال‌های آغازین 
فریتیوف شوان," یا آن‌گونه که به آلمانی تلفظ می‌کنند«شوئود» متولد 1907 
است یعنی در زمان فوت گنون 44 ساله بود. او در شهر بال" سوئیس در 
خانواده‌ای مهاجر به دنیا آمد. پدرش آلمانی و نوازنده ویولون و مادرش 
فرانسوی از منطقه آلزاس بود. شوان در زمان تولد تابعیت آلمانی داشت. نام 
«فریتیوف» به معنی«دزد صلح> بیش‌تر در نروژ مرسوم است» و پدر شوان از 
رشان خر ان اف کرو ارسهه 

از شوان سند مهمی بر جای مانده که برخحی جزئیات زندگی او را روشن 
غی گنل انین سید زد کی نامه خودترشت (اتوبب کر آفی) شوان است که در سال 
4 در سوئیس بطور خصوصی چاپ شد و حاطرات و تالمات* نام دارد. 


(1907-1998) ممطمک کمزط ۳ :1 
اع6ظ .2 
نام این شهر به فرانسوی بال و به آلمانی بازل خوانده می‌شود. 
.4 .0 ,10 ,۹602۷/101 .1 
بنگرید به وبسایت وعصه »۳0۳0 در آدرس زیره 
۶مزطات11۵/۳ 06/۳ .ومحصحهنل تمه 9:۱۷ 
۲«اعاوتيم [:40صمامعهازهک] ,زمجمتامع۱/ع فصه معتمصه] موز مهس .2 


210060, 4 
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مارک کاسلو می‌نویسد: عاطرات شوان منتشر نشده ولی به وسعت در داخل و 
خارج فرقه مریمیه توزیع شده است. این حاطرات به آلمانی است و مقاله 
«برهنگی قدسی» شوان, به انگلیسی؛ ترجمه بخشی از کتاب فوق است که بصد 
جمع‌آوری شد و تنها در اختیار اعضای گزینش شده فرقه قرار می‌گرفت.* 

بنوشته سجویک. شوان در کتاب فوق مطالبی را با صراحت بیان می‌کند که 
با ش کال کید تسا عناعی اس رسای که بف نیا است قورع در 
پماوسگان دید وشنه بساغت‌ها از کار ایستادند. ویک مب افتابد 
نشانه‌ها و الهام‌ها نقش مهمی در زندگی شوان و برخی از پیروان او ایفا می‌کند. 

شوان در 13 سالگی پدر را از دست داد و بهمراه مادر به شهری کوچک در 
فرانسه مهاجرت کرده مادر کار می‌کرد و با تتگدستی گذران می‌کردنده در سال 
9 شوان 22 ساله به پاریس رفت و بعنوان طراح پارچه به کار پردانعت. 

آن‌گونه که شوان نوشته. شانزده ساله بود که کتاب شرق و غرب گنون را 
خواند و مجذوب آئین‌های هندو شد. در 1931 زمانی که در خدمت نظام بوده 
برای گنون نامه نوشت و گنون او را به تصوف دعوت کرد. حیران شد که 
چگونه تعلق به مسیحیت و هندوئیسم را رها کند و«از راه مکه به خدا برسد؟ 
روزی» در سال 124» در پاریس دعا کرد و از خدا خواست در پیش از ظهر 
یک روز معین علامتی نشانش دهد. در روز موعود علامت را دید: در ساعت 
4ص صبح آپارتمانش را ترک کرد و قدم‌زنان به سمت خیابان اصلی رفت. در 
ساعت فح1 ناگهان گروهی کامل از سربازان آفریقای شمالی را دید که سوار 
بر اسب و با پوشش کامل اسلامی در خیابان ظاهر شده و رژه رفتند. شوان 
تصمیم گرفت به عهدی که با خدا بسته عمل کند و اسلام آورد." این دومین 
«دست غیبی» است که در زندگی شوان می‌بینیم. 


۳ م۱ طاب۲ عصتاله ٩‏ ,«ماومک1 .1 

2 سیریل گلسه به طنز می‌نویسد: زمانی که شوان به دنیا آمد ساعت‌های بیمارستان از کار 

افتادند زیرا با نور تصادف کردند و پزشکی که او را به دنیا اورد عقابی دید و به شوان 
گفت؛ نایلئون! 

16 012896 1055161, 0. 1 

1. ۹602۷/101, 10, 0. 4. 
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شوان در سال ۰1632 یعنی همان زمان که اسلام آورده به دلیل«رکود 
بزرگ» کارش را در پاریس از دست داد و به سوئیس رفت؛ و در سوئیس«یک 
فالا توا ارات باه ای سورد فا تمه را آموشصتا سسل سيه نضسر از اسخ 
«ملای جوان ایرانی> نام برده است:««خودش [شوان] می‌گوید که سوره فائحه را 
در سوئیس و از سید حسن امامی, که بعدها امام جمعه تهران شد, فراگرفت».* 
محمد (امام‌زاده) پسران میرزا زین‌العابدین ظهیرالاسلام هستند که مقبره‌اش؛ 
۳ 1 ِِ 0 ۰ ۱۳ دارد. اعضای ار مت 
می‌شدند. میرزا ابوالقاسم پس از فوت ۱9 
(20 جمادی‌النانی 1327 ق./ 19 ژوئیه 1909 م.) امام جمعه تهران بود. پ پس از 
سقوط تهران. ار نی که کرو و رای تک باتش ۸ 
تهران. 0 رجب 1327 ق. در میدان 
توپخانه به دار کشید تاش بش فک مها ماشهاش عضو لا تاو 


۰ .0 ,90ز .1 
2 سید حسین نصر»«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» ترجمه مرضیه سلیمانی, اطلاعات 
حکمت و معرفت. سال سوم شماره 2 ازدتهشت اصتا: ی اضر 
1. پس از انتشار چاپ دیجیتال کتاب جمله فوق در مورد نقش سید محمد امام‌زاده ۳ 
هر انقلابی» و قتل شیخ فضل‌اللّه نوری از سوی دوستی محترم مورد پرسش قرار 
وگ ایشان به یکی از آثار مرحوم علی ابوالحسنی (منذر) استناد کردند که بنقل از پدر 
مرحوم محیط طباطبایی و مرحوم |خوند ملا محمدجواد صافی. سید محمد امام جمعه را 
مخالف اعدام شیخ فضل‌الّه عنوان کرده‌اند. (علی ابوالحسنی, عانه بر دامنه آنش‌فشان» 
ایح 4 تب هم ار تهران؛ موسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران» چاپ دوم 135 صص 212 215) 
محمد قزوین اسانی اعضای«محکمه الاب ی؟ » را این‌گونه ذکر کرده: 1. شیخ ابراهیم 
زنجانی نماینده زنجان؛ 2 میرزا محمد مدیر روزنامه نجات؛ 3. ۷9 7 
سید محمد ملقب به امام‌زاده و یی 4 اعتلاء‌الملک 
[خلعت‌بری] وابسته کنونی وزیر مختار ایران در استانبول؛0. جعفرقلی خان يکي از ساکنین 
انتانبون رسای هیر فدالسین ان کاشانی مشب به وحیدالبلک [وبحیذالبنک 
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+شیبانی]؛ 8. یمین نظام؛ 9 میرزا علی‌ محمد خحان مجاهد؛ 100. احمدعلی خان مجاهد. 
قزوینی می‌افزاید:«خود اعتلاء‌الملک نام اعضای محکمه را وقتی در پاریس بود به من 
اطلاع داد و همان‌وقت من یادداشت کرد (ادوارد براون اتقلاب ایرانل. ترجمه و حواشی 
احمد پژوه تهران: کانون معرفت. چاپ دوم 1338. صص 43 1) مهدی بامداد اسامی 
اعضای محکمه را به شرح زیر ثبت کرده است: شیخ ابراهیم زنجانی. میرزا محمد نجات. 
جعفرقلی خان بختیاری. سید محمد امام جمعه تهرآن نصراله خلعت‌بری [اعتلاءالملک!ه 
عفر ثلی غان او شاکدان اسخاتو رفاسم کاشتانی وخ الماک اتید اوق 
ی ام هی ی ی ی 
ایران. ج 2 ص 201) و اقبال یغمایی اين گونه: شیخ ابراهيم زنجانی» میرزا محمد مدیر 
نجات. سید محمد امام جمعه معروف به آمامزاده. نصرالله خان اعتلاءالملک عبدالحمید 
عمیدالسلطان (اقبال یغمایی؛ شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ص 202). 

از جریان محاکمه شیخ فضل‌الّه نوری اسناد مکتوب بر جای نمانده است. مهدی ملک‌زاده 
می‌نویسد:««در این چند ساله که نگارنده اين تاریخ برای جمع‌آوری مدارک صرف وقت 
دست بیاورم. ظن قوی این است که صورتجلسه‌ای تهیه و تنظیم نشده است و یا اگر شده 
در همان روزها از بین رفته است؟»> (ملک‌زاده, تاریخ مشروطه. ج 6 ص 1268). 

بعدهاء به دلیل پیامدهای سنگین به دار کشیدن شیخ فضل‌الّه نوری» برخحی اعضای 
«محکمه» منکر نقش خود در این ماجرا شدند؛ حتی شیخ ابراهیم زنجانی که در مقام 
«دادستال» در محکمه حضور داشت. زنجانی در سنین کهولت. در حوالی سال‌های 1300 - 
ال شین ترشت یس از غلبه آزادی هت هی تشسکیل شله من خسن بوقهنق فر 
محکمه موقتی هم عضویت داشتم. چند نفر را دار زدند. هرچند به من نسبت دادند که من 
حکم به دار زدن شیخ فضل‌الّه کرده‌ام لکن دروغ بود. بلی! من یک لايحه الزامیه نوشته, 
اعمالی که او کرده بود درج کرده برای او خواندم. این اشخاص که به دار رفتند مجاهدین 
می کردند. و قصد داشتند بسیاری از مفسدین که سبب این خون‌ریختن‌ها شده بودند و بعد 
باز فسادها کردند از میان بردارند» لکن از سفارت روس و انگلیس ممانعت شنه» (نعاطرات 
منتشرنشده شیخ ابراهیم زنجانی» مجموعه شماره هفت. ص 

بنظر می‌رسد انکار نقش سیل محمد امام زاده در «محکمه انقلایی» از جنس انکار شبخ 
براهیم زنجانی است. در زمان جنگ داخلی با محمدعلی شاه و حمله به تهران. سید محمد 
ز طلاب تندرو حوزه آخوند خراسانی بود و عضو انجمن مخفی که سید اسدالّه خحرقانی 
هدایت می‌کرد؛ همان گونه که شیخ ابراهیم زنجانی عضو انجمن مخفی و سازمان ماسونی 
ن زمان بود. در آن زمانه و در آن فضاء. چنین حرکت‌های افراطی از سوی این دو عجیب 
نیست و کتمان بعدی, در سنین پختکی و کهولت. نیز عجیب نیست. معهذاء برايم روشین 
نیست که چرا این تکذیب از سوی خود سید محمد امام‌زاده يا برادرزاده اوه سید حسن 
مامی - امام جمعه تهران در دوران محمدرضا شاه انجام نگرفته است. اگر خوانندگان 
فجتزم ماخحذی می‌شناسند. دال بر تکذیب نقش سید محمد امام‌زاده در قتل شیخ فضل اللّه 
ز سوی خود او. مرا بدان هدایت کنند. 
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ایران بودند و برخی از آنان» مانند میرزا محمد نجات خراسانی و میرپنج اسداله 
خان ابوالفتح‌زاده اندکی بعد بعنوان بهائیانی بدنام شهره شدند. 

سید ابوالقاسم پس از سقوط تهران به سیروسیاحت در غرب پرداخت و 
فر ال تا نی وی کف ان کر کلشت: سر نی سا ضبن اشای اف ان 
7 ش./1608 م. به لوزان سوئیس رفت و تا سال 1312 ش./19233 م. به 
تحصیل در رشته حقوق پرداخت. زمانی که شوان به فیض دیدار این«ملای 
ایرانی جوال> و البته بسیار متمول نائل آمد. سه چهار سال از اقامت سید حسن 
امامی در لووان عی گذاشت: با توجهبه افامست شوران در تووان (ار فحف) رز 
کوچکی شهر ارتباط میان این دو باید بیش از اين باشد. با فوت سید محمد 
امام‌زاده 1324 ش.) سید حسن به جای عمویش امام جمعه تهران شد. با وقوع 
انقلاب اسلامی» سید حسن امامی به اروپا رفت و در سال 1358 در خانه 
شخصی‌اش در لوزان در‌گذشت و در همان شهر دفن شد. 

سید حسن امامی در فراماسونری به درجات عالی رسید و تا پایان 
حکومت پهلوی از گردانندگان اصلی لژهای ماسونی ایران بود. با توجه به ایین 
جایگاه بنظر می‌رسد پیوند سید حسن امامی با فراماسونری باید از دوران 
جوانی و تحصیل در سوئیس آغاز شده باشد. 


شوان. عشق کیهانی و «دین خالده»» 

شوان مدتی در شهر بال اقامت داشت و حلقه‌ای را اداره می‌ کرد که کار 
اعضای آن خواندن کتاب‌های گنون بود. سپس, در لوزان» واقع در بخش 
قرانسوی‌ژیان سوئیسن: اتاقی ارژان کرایه کرد در این زسان یک دوست 
قدیمی دوران مدرسه به او کمک مالی می‌کرد. این دوست خواهری هفده 
ساله داشت بنام مادلین که برای شوان غذا می‌آورد. شوان از همان آغاز 
مجذوب زیبایی مادلین شد و رابطه‌ای عاشقانه را با او آغاز کرد." شوان 


درباره این عشق زمینی نوشت: 
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«زیبایی. در واقع آنچه ما به آن عشق می‌ورزيم به بهشت تعلق دارد. 
هر چه خوب است از خداست و به خدا بازمی‌گردد. زیبایی زمی 
خوب است اگر کلیدی برای عشق به خدا باشد؛ اگر چارچوبی برای 
عبادت یا ذکر ما باشه. 


اين تأویل شوان از رابطه«زمینی»اش با مادلین را باید سرآغاز نظریه‌پردازی‌های 
او در زمینه مسائل جنسی دانست که سرانجام به پیدایش فرقه‌ای بنام«مریمی»» 
انجامید. بنوشته سجویک شوان آشکارا احساس می‌کرد مادلین به او کلیدی 
ترا خی به شنلا داوه اش و اررز غاشت یروا وا عر این خضفتی ریک 
کند. این نکته مهمی است زیرا زیبایی و عشق. و عشق به زنان زیبا. بعدها در 
تاریخ فرقه شوان تکرار می‌شود. شوان مکرر می‌گفت:«هر کس مادلین را 
دوست نداود به طریقت تعلق ندار 6 

2 ۲ 3 : ۱ 

ب«بثِث« 4 ۵ 2 _ ۱ 

دوستش نیتوس بورکهارت اولین کسانی بودند که به فرقه شوان پیوستند. 
آیمارد در ایمیل خود به سجویک این نقل‌قول را رد می‌کند. آیمارد ستایش‌ گر 
وا الما و تشه نا کی تفه شون که با تفه ی سای اه یی : 
وجود داوو که ضخت. ادغای بر گرا ایدم کنن* 
در لوزان اقامت گزید؛ شهری که بورکهارت و محبوبش مادلین در آنجا 
می‌زیستند. اینک مادلین ازدواج کرده و متأهل بود. شوان کودک مادلین را دید 
و احساس خود را این‌گونه بیان کرد:«احساس کردم وارد جسم کیهانی 


1۰ 1010, . 0۰ 

[عنطامه ۱/۵ ع8 نله عسطمه ها موب 0اقنعظ .2 

(1908-1984) )0تقطام 3 منطز1 :1 

علقاگ و1600 4 م( 0۰ و۳ رعلصها تمد بتحصچم مافتامدط-صهع؟ .2 
6*۰ 196 ,2004 ,۲۲۵55 ۷۵ و۱ ۵۶ اتمه تما 

3. ۹602۷۷1016 1010, 0. ۰ 
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معشوق شدم و همانند او عشق مادرانه را تجربه کرد». 

کمی قبل شوان برای تهیه وسائل آپارتمان جدیدش به خرید رفته بود. 
مجسمه‌ای از مریم مقدس در ویترین مغازه‌ای یافت و شیفته جمال آن شد. 
برغم قیمت گران و فقر نسبی شوان. مجسمه را خرید و به آپارتمانش برد و در 
مکانی شایسته جای داد. سجویک می‌نویسد: مجسمه در شریعت اسلام منع 
شده و مجسمه«مریم باکر؟» مختص کلیسای کاتولیک است. شوان در عاطرات 
و تألمانت» کردار خود. وا این گونه توجیه کرده: است 


«من هماره در مسائل مربوط به قوانین مقدس دقت می‌ کردم ولی از 
سوی دیگر دین خالده را فراتر از همه این‌ها می‌دیدم و به حود اجازه 
نمی‌دادم خویشتن را در قالب‌هایی محصو رکنم که برایم اعتبار 
نداشت؛ هر چند به دیگران اجازه نمی‌دادم این قانون‌ها را نقض 
کننه».! 


تجربه عشق مادرانه در«جس مکیهانی؟ مادلین و حریدن مجسمه مریم مفدس و 
مهم‌تر از همه توجیه نض شریعت اسلام با تمسک بهل«دیین عالد»؟» در عین 
غیرمجاز شمردن این نمض از سوی پیروان» به روشنی سازوکاری را نشان 
می‌دهد که شوان در فرقه نحصویش دنبال می‌کرد. در فرفه شوان. همچون 
فرقه‌های مشایه» نقض قواعد مقس از سوی رهبران مجاز است زیرا کردا رآنان 
را باید با ایستارهایی فراتر از عرف مردم عادی سنجید. 


شوان و شیخ العلاوی 
دز مسا اه اند کی پس از مان نکن کر بازین ستاو با سید سم 
امامی و استقرار در لوزان و آغاز رابطه عاشقانه با مادلین. شوان راهمی شمال 


ملوانان الجزایری و شاید یمنی با شیخ احمد العلاوی آشنا شد." 


۰ . ,لنطز .1 
۰ 0 ,نز .1 
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احمد بن مصطفی المستغانمی» معروف به ابن‌علیوه و شیخ العلاوی:" از 
شیوخ صوفی الجزایر در اوائل سده بیستم میلادی است. او در بندر مستغانم 
الجزایر به دنیا آمد. در 2 سالگی (1894) به مغرب رفت و پانزده سال نزد 
بوزیدی» از شیوخ درقاوی. شاگردی کرد. درقاویه طریقتی است در شاذلیه که 
محمد العربی الدرقاوی." صوفی مغربی بنیان نهاد و بسیار گسترده شد. با مرگ 
درقاوی (1022) شیوخ متعدد رهبری شاخه‌های طریقت درقاوی را به دست 
گرفتند: مععل بوزیدیی یکی از ابتان برد* 

در سال 1909 بوزیدی درگذشت و طبق روایت پیروان العلاوی» بیش‌تر 
مریدانش در پی رژیاهایی که دیده بودند. بر جانشینی علاوی اتفاق کردند." 
چه این ادعا صحت داشته باشد چه نه العلاوی در مغرب نماند, به مستغانم 
بازگشت و به تونس و استانبول سفرهایی کرد. سفر استانبول مقارن است با 
قنواوش ربیع‌الثانی 12327 ق./ آوریل 1909 م. عثمانی و خلع سلطان عبدالحمید 
دوم که به«مشروطه عثمانی» معروف است. در سال 1914 دو سال پس از 
مرگ بوزیدی, العلاوی مدعی شد علی بن ابیطالب (ع) در رژیا بر او ظاهر شده 
و به وی اجازه داده طریقتی مستقل بنامش ایجاد کند. از اینرو. طریقت جدید 
«علاویه درقاویه شاذلیه» نام گرفت منسوب به علی (ع)۳ 

برخلاف امیر عبدالقادر و شیخ محمد علیش و پسرش شیخ عبدالرحمن» 
که با استعمار فرانسه و بریتانیا مبارزه کردند و در این راه مصائب فراوان 
متحمل شدند. العلاوی سیاست دوستی با حکومت فرانسه را در پیش گرفت 
و در سلوک با اروپائیان بر نقاط مشترک اسلام و مسیحیت تأکید فراوان 
می‌کرد. به دلیل این سلوک. دولت فرانسه با علاوی رابطه محترمانه داشت و 


(1869-1934) ۸۱1 -1ه مدمه .1 
(1760-1823) ۵1-12702071 تطمعماه 4محصصفط ۱ طقاان‌طه اش .2 

3 برای آشنایی با شاخه‌های تصوف در مراکش بنگرید به وبگاه دار السر: 
تحص 2۲02۱۷1( _تطاحتهاه ومانم]۷ متفه ۱۷ج 
احصاط.دمنته) رها مرمع منممط مه ده ۱۷۱ص 

4 حسین لاشیء«ابنخلیو6> داثرالمعارف بزرگ اسلامی ج 4 ص 
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از اینری برای جلب مسلمانان» از او دعوت کرد اولین نماز جماعت را در 
مسجد جدید پاریس اقامه کند. مراسم افتتاح مسجد پاریس در ژوئیه 
86 با حضور گاستان دومرژ," رئیس‌جمهور فرانسه. و شیخ احمد العلاوی 
برگزار شد." 
شیخ العلاوی با زبان فرانسوی آشنا بود و از کتاب و نشریه برای تبلیغ 
خود بهره می‌برد. در سال 1623 م./1243 ق. انتشار هفته‌نامه لسان‌الدین را آغاز 
کرد و از 1926 به انتشار هفته‌نامه البلاغ الجزاثری پرداخت. او در این نشریه در 
رد عقاید سلفیه. که سخت مخالف صوفیه بودند. مقالاتی منتشر کرد." طریقت 
علاویه در الجزایر و شمال آفریقا و سوریه و یمن گسترش یافت. تعداد اندکی 
اروپایی نیز به العلاوی گرویدند که برخی متأثر از آثار گنون بودند.* 
چنان که می‌بينيم» العلاوی مشهورتر از آن است که شوان نام او را نشنیده 
بالندی تسف باز اد طریق ملوانان عرب لایر با نی با او اشفا شسله 
باشد. بهرروی. شوان در اواحر سال 1932 به کمک ملوانان الجزایری از بندر 
مارسی راهی بندر مستغانم شد و به«زاویه» طریقت علاویه رفت. 
بنوشته سجویک در سال 1932 شیخ العلاوی پیر و بیمار بود و شوان او 
را خیلی کم دید هر چند در مراسم کوتاهی که در اوائل سال 1923 برگزار شد. 
علاوی شوان را به طریقت پذیرفت. معاشران شوان در زاویه علاویه شاگردان 
العلاوی بودند بویژه ده پن‌تونس" که مهم‌ترین شاگرد شیخ احمد و از 
«مقدم‌های او بود.«ْمَدء» به کسی گفته می‌شود که از سوی شیخ مجاز است 
زاویه اداره کند و مریدان را به طریقت بپذیرد. شیخی متنفذ چون العلاوی 
مقدم‌های متعدد داشت. شوان سه ماه در مستغانم ماند و پس از ورود به 
طریقت علاویه به شهر بال بازگشت. 
شوان در دوران اقامت در مستغانم مقاله‌ای نوشت درباره وحدت بنیادین 
(1863-1937) عءباععصبهو۱ مماعوی-تنصه۲ هرمز :1 
[2013 :28 اتمه عسووملا_ونتوط/انه عم منگمم‌فز سم //:۳10 :2 
لاشی عد همان ماخ 


۰ .9 بط بامز/ع۹60 .4 
(1898-1952) وعصومامظ ۸002 .1 
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مسیحیت. اسلام و بهودیت با عنوان«: نجلی سه وجهی سنت توحیدی؟" که در 

2 ‌ ی 2 ۳ 2 ۰ 3 
مجله حجاب ایزیس: مهم برین سریه ترادیشنالیست‌هاء منتسر سد. در برجمه 
فارسی مقاله نصر در سوگ شوان رساله فوق به شکل تحریف شده زیر به 
خواننده ایرانی معرفی شده است؛ 


تیم مشاه شون فیتن کر و دی سال فطل فن تشسره ریا 
ایسیس منتشر شد. این رساله در خحصوص اسلام بود و لیبق 
سنت یکتاپرستانه" نام داشت»." 


مریدی که زود مراد شد 
آبارتمالین قق سوفیس ذرمصال غو ادن بهاگاواد گشاه سرودهای مقلدسن 
هندوهاء بود که ناگاه لرزشی بر او دست دادابرترین نام‌ها در درونم به صدا 
درآمد و به طرزی نیرومند مرا به لرزه واداشت. چاره‌ای نداشتم جز این که 
تسلیم این لرزش شوع». شوان کتاب را رها کرد و به قدم زدن پرداخت و 
تکرار نام فوق. مثلا ذکر«یا هو» یا چیزی شبیه به آن می‌گفت. چند روز بعد 
دریافت که این حالت مقارن با فوت شیخ العلاوی رخ داده است. شوان آن را 
الهام تلقی کرد و معنای آن را اجازه‌ای دانست که العلاوی به او داده برای 
قیوشت * 
بدینسان, شوان برای خود شأن خلافت و ادامه دادن راه شیخ العلاوی قائل 
6 ۶ ععصمهعمم۸ ۰۲۳۵۵۲0۱1 ع13] "هام عطامجمصه ممتاتلهه فا ع متتقصها آمعموه نب .1 
[ط0) 1:۵1 )وتعطاموم]۱۷ 
دنو 2۰16۱۷۵16 
۰ 0 ,1010 ۹602۷۷016 .3 
4 نص«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت 1387 
زج 
مان 22۵۷۵۵ظ .1 
« تلفظ نمی‌شود و«باگاواد گیت خوانده می‌شود. باگاواد به معنی سرود است. اشعاری 
است از منظومه مهایهارانا. مکالماتی است میان شاهزاده ارجونه و خحدای کریشنا. 
۰ .0 ,1910 یک[۹602۷/6 .2 
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می‌شود. این مقامی است که مریدان پس از سال‌ها ممارست در طریقت به آن 
می‌رسند. دیدیم که خود العلاوی ط سال در مغرب در نزد بوزیدی» شیخ 
درقاویه. ریاضت کشید تا جسارت یافت خود را«شمخ» بخواند. شوان تازه 
مسلمان, که تنها سه ماه در زاویه مستغانم بود آن هم در زمان بیماری علاوی 
که به مرگ او انجامید و بندرت شیخ را دید. چگونه این جسارت را می‌یابد که 
خود را جانشین شیخی بانفوذ چون علاوی بخواند؟ 

شوان اندکی بعد به مستغانم رفت و با عَده بن‌تونس»«مقدع العلاوی که 
اینک شیخ علاویه بود دیدار کرد. یک هفته بعد شیخ شوان را به«خلوت» 
فرستاد. شوان در عالم رژیا و مکاشفه با پیامبران دیدار کرد. در این جمع بودا 
نیزه در هیئت مجسمه معروف طلایی او معروف به«آمیدا باتسو»* حضور 
داشت. سجویک می‌نویسد؛ این همان مجسمه‌ای است که در موزه قوم‌شناسی 
شهر بال وجود دارد و شوان از کودکی به آن علاقمند بوده. پس از اتمام این 
«خلوت» گویا شیخ. شوان را بعنوان«مقدع» خود منصوب کرد. 

در سال‌های بعد این انتصاب مناقشه‌برانگیز شد. برخحی علاویان ادعای 
شوان را تأیید و برخی تکذیب کردند. پیروان شوان ترجمه فرانسوی«اجازه 
شوان را ارائه می‌دهند. با عنوان«دیپلم مقدع»" که فاقد تاریخ است. طبق این 
سند. شیخ عده به شوان اجازه دادهاندای اسلام را نشر دهد [و]ً کلام وحدت لا 
اله الا له محمد رسول‌اله را بپذیرد.؟. 

سجویک به درستی تأکید می‌کند که در اين«اجاز» اشاره‌ای به پذیرش 
به طریقت علاویه دیده نمی‌شود و آنچه پیروان شوان بر آن تأکید می‌کنند 
اشتباه است: نشر و تبلیغ اسلام وظیفه هر مسلمان است و نیاز به«اجاز» از 
مقام روحانی خاص ندارد؛ از نظر اسلام هر کس با گفتن شهادتین مسلمان 
می‌شود. سجویک می‌نویسد: بنظر می‌رسد شوان از شیخ عده«اجاز6ای 
خواسته برای نشر اسلام در غرب و شیخ عده برای راضی کردن شوان به او 
«اجازه» فوق را داد که نه به معنی صالح بودن شوان برای پذیرش افراد به 


تما نحص بفططاق‌تصم .1 
محصمامز1 حصعل۵۸0و۷]۵ 1۰ 


دیدار با خضر نبی 05 


طریقت بلکه برای خشنود کردن ان 
سیریل گلسه درباره دیدارهای شوان با العلاوی و عده بن‌تونس می‌نویسد: 


«فردی مغربی را دیدم که در زمان سفر اول شوان به مستغانم مترجم 
شوان بود. او گفت که شیخ احمد علاوی بیمارتر از آن بود که بتواند 
شوان را بپذیرد و شوان تنها در سفر دوم به مستغانم توانست باعده 
بن‌تونس دیدار کند. در این سفر دوم شوان از عده خواست مقدم 


علاویه در اروپا شود و بن تونس نپذیرفت». 


دیدار با خضر نبی 

نصر ارتباط شوان با شیخ العلاوی را بگونه‌ای ترسیم می‌کند که خواننده گمان 

می‌برد میان این دو آشنایی دیرین و الفتی عمیق بوده است. نصر می‌نویسد: 

شوان از«مراد معنوی خویش»> شیخ العلاوی, با عنواناابر انسالع> یاد می‌کرد.7 
در روایت نصر داستان«خلوت‌نشینی» شوان و مکاشفه پیامبران بگونه 

یگ تکرار می‌شود. در این روایت. نامی از«بودای طلایی؟» نیست بلکه ازانبی 

سبو» (خضر) می‌گوید و«نقش الیاسی» شوان. نصر می‌نویسد: 


«شوان همچنین به من گفت که پیش ‌ترها در زندگی‌اش. پس از ورود 
مطابقت دارد و مظهر گونه‌ای نقش ایمان‌آورانه هميشه زنده در جهان 
است 2 


نصر ابهام‌هایی را که درباره نحوه گروش شوان به طریقت علاویه وجود دارد 


87-۰ 00۰ بلط .1 
2 سیریل گلسه. ایمیل 25 ژوئن 24014 
1 نص«فریتیوف شوان و سنت اسلامی اطلاعات حکمت و معرفت؛ اردیبهشت 1397 


2 همان مأخذ. ص 22. 
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توجیه می‌کند. با اغراق فراوان از شوان دفاع می‌کند و حتی «خلوت‌نشینی» او 

راء که در سفر دوّم به مستغانم و پس از مرگ العلاوی بود. به سفر اول و 

شخص شیخ العلاوی نسبت می‌دهد: 
«شوان بعدها شرح داد که چقدر برای پیدا کردن یک مرشد روحانی 
تشنه بوده و چگونه تصمیم گرفته که اگر چنین شخصی را پیدا نکند» 
در بیابان اعتزال گزیده و مابقی زندگی خویش را در تنهایی و انزوا سر 
کند. اما دست سرنوشت او را به محضر صوفی الجزایری» شیخ 
العلاوی. رهنمون ساخت. در سال‌های اخیر برخحی خرده گیران تلاش 
کرده‌اند که در مورد پیوستن شوان به طریقت شاذلیه العلاویه و امکان 
دارا بودن سلسله کامل که به تنهایی ضامن پیوستگی سنتی در تصوف 
است. تردیدافکنی کنند. بگذارید پیش از همه بگوئیم که اصلاً هیچ 
دلیلی در دست نداریم که شوان به دست شیخ العلاوی به تصوف 
روی نیاورده باشد. بلکه برعکس. در خلال سال‌های متمادی فقرای 
پرشمار الجزایر و مراکش. بیان‌گر آن‌اند که وی به دست این شیخ 
بزرگ الجزایری به صوفیه گراییده. 
در دهه 19600 من با بعضی از اعضای شاخه سوری طریقت العلاویه 
ملاقات کردم که در مورد وضع و حال شیخ عیسی [شوان] از من 
سژال می‌کردند و داستان‌هایی را که در مورد ورود شوان به مستغانم 
در سال 1932 و اتصالش به طریقت توسط شیخ العلاوی, که نخستین 
بار وی را به عزلت گزینی روحانی یا خلوت واداشت. از فقرای 
کهن سال‌تر شنیده بودند. برایم بازگفتند. تنهاسه سال قبل و در 
را کت قویازم ,بان داستان‌ها او اقشایی کیت ال زر طر له ادا 
شنیدم که آن‌ها هم در مورد او سژالاتی می‌کردند. 
و اما انتخاب او به عنوان مقدم - حتی اگر خرده‌گیران و منتقدان شوان 
در این مورد تردید کنند - این انکار و تکذیب. نفس پیوستگی و 
تسلسل ایمان‌آوری‌اش را نقض نمی‌کند. بسیاری از فقرا در 


علاویه پس از علاوی 87 
طریقت‌های گوناگون صوفیه که بعنوان مقدم یا خلیفه تعیین نشدنده 
بعدا بواسطه مشیت الهی به مقام شیخیت رسیدند. تاریخ تصوف 
کلاسیک پر از چنین نمونه‌هایی است. بویژه در قرون اوّلیه هنگامی که 
عملکردهای گوناگون رایج در تصوف بعدی هنوز به ایین صورت 
وجود نداشت. در هر مورد. سرشت واقعی هر شیخ یامرشد تنها 
بواسطه کیفیت مریدان وی قابل ارزیابی است. یک درخت بواسطه 


۱ ی 9 3 
میوه‌هایش مورد قضاوت قرار می گیر6. 


علاویه پس از علاوی 
چنان که گفتیم. با مرگ شیخ احمد العلاوی» یکی از«مقدء‌های او بنام عَده 
بن‌تونس شیخ طریقت علاویه شد و شوان با«اجازه‌ای که از شیخ عده گرفت 
به سوئیس با زگشت و راه خود را در پیش گرفت. 
طریقت علاویه در دوران عده بن‌تونس که فاقد رهبری کاریزماتیک چون 
احمد العلاوی بود. جاذبه خود را از دست داد و با مرگ عده بن‌تونس بقایای 
ظواهر تصوف سنتی را نیز از دست داد و ریاست خاندان بن‌تونس موروئی شد. 
عده بن‌تونس در سال 164 در گذشت و پسر 24 ساله‌اش, محمد المهدی 
بن‌تونس, رهبری طریقت را به دست گرفت که سلوکی غیردرویشانه و پرتجمل 
داشت. او در 1975 درگذشت و برادرش, خالد بن‌تونس (متولد 1947 شیخ 
رت رز 
خالد بن‌تونس در 24 31 ژوئیه 20 جشن یکصدمین سال تأسیس 
طریقت علاویه را در مستغانم برگزار کرد. و به این مناسبت خبرگزاری‌ها متن 
تبلیغاتی زیر را گزارش کردند: 
«یک سده از عمر طریقت شیخ خالد بن‌تونس می‌گذرد. از 24 تا 31 
ژوئیه» قریب به 6 هزار تن از ممنین برای جشن صدمین سالگرد تولد 
این طریقت در شهر مستغانم الجزایر گرد آمدند. 


1 همان مأخذ. 
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در تمام طول سال. اعضای این فرقه صوفیه مراحل مختلف حرکت 
کاروان‌های انتظار و شعله امید را پیگیری کردند؛ دو نمادی که ماه 
ژانویه سال جاری, به منظور معرفی کردن جوامع علاویه به دنیاء به 
تایید رسیده بودند. اوائل ماه ژوئیه. این دو نماد در شهر مستغانم به 
هم رسیدند. 
در فرانسه» پیشآهنگان مسلمان (590۳) این کشور که به تأیید شیخ 
خالد بن تونس نیز رسیده بودند. شکلی دیگر از مسلمانی را به نمایش 
کد انتن: ۳ شکلی زیبا از حضور حقیقی اسلام فان زنل کین عشوامیی 
فماتالن قو شین اه میرف موه آیان کباق سفن که 
کارزان خنغله امیل را به وان انذاشفتن, 
فرقه العلاویه که به سال 1909 پایه‌گذاری گردید. عنوان خود را از اسم 
پایه گذار فرقه یعنی شیخ احمد العلوی 1924 1869) گرفته؛ مردی 
معتقد و دارای سعه صدر که الهام‌بخش بسیاری از غربی‌ها در مسیر 
گرایش به اسلام بوده است. شیخ العلوی خطبه‌های جمعه مسجد بزرگ 
نارس را از زمان ناسیس ان بعتی زویه قاط بر عهده داشفه ات4 


خالد بن‌تونس, بویژه در فضای جدید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاو در 
کوران«بهار عربی». کوشید چهره‌ای«تجددخواء» از خود عرضه کند. اقدام 
جنجالی اوء که اعتراض علمای الجزایر را برانگیخت. انتشار کتابی است با 
عنوان صوفیء میراث مشترک نوشته خالد بن‌تونس که در آن تصاویر پیامبر 
اسلام (ص) و خلفای راشدین درج شده است.* 

در عکس‌های زیر تحول لباس و ظاهر شیوخ طریقت درقاویه و علاویه 
در یک سده اخیر نمایان است: 


1 گزارش ویگاه مغربیه؛ 5 اوت 2009. 
9/207۷1/16210165/2009/08/05/1620010-3ع1ع 605/2 _موه دمم 12صامتقطع مه //:ظ 
بنگرید به: 
1 ,9 ۹۵0 ",عص5 مامت صا قام۲ ناک ادتصمگع۲ ماصه و۸۱۵۵ 
09 ناو ونهع1/09/09/۵1 1 16/20) اجه 60 قمانتاه۲ .۰ ۳://۱۲۱۸۷۱۱۷ 
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شیخ عده بن‌تونس (جانشین العلاوی) 
شیخ احمد العلاوی (ابن‌علیوه) شیح غده بن تونس 
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شیخ خالد بن تونس (رهبر فعلی طریقت علاویه) 


علاویه شوان در اروپا 
شوان پس از باز کشت از سفر دوم مستغانم بر اساس نامه‌ای که از شیخ عده 


تن تونس. گرفته بود. و درباره مناقشات در پیرامون آن سخن گفتیم بعنوان 
«مقدع» پایه‌های فرقه خود را بنا نهاد. شوان از همان آغاز اسلام را غایت 


علاویه شوان در اروپا [9 


نمی‌دانست بلکه غایت او«حکمت خالد؛» (خرد جاویدان) یاادین خالده بود.! 

در سال 1۳04 که شوان فرقه‌سازی را آغاز کرد» 27 ساله بود. او بعنوان 
نماینده علاویه در بال سوئیس علاقمندان را به طریقت می‌پذیرفت. ابتدا تیتوس 
بورکهارت و هارالد فن مینبرگ» دوست صمیمی بورکهارت که بعداً از طریق 
وصلت خویش نزدیک بورکهارت شد. پذیرفته شدند. شوان مجلس ذکر هفتگی 
را در آپارتمان خود به راه انداخت. جمع می‌شدند. به شکل حلقه می‌نشستند و 
ذکر می گفتند. از هشت بعد از ظهر آغاز می‌شد و گاه تا یک صبح ادامه 
می‌یافت. صدای ذکرشان چنان بلند بود که همسایگان ساير طبقات شاکی 
بودند. چندی بعد فن مینبرگ ساختمان کوچک دو طبقه‌ای در حاشیه رود راین 
پیدا کرد و محل«زاویه» به آنجا منتقل شد. در این مکان حلقه ذکر منظم شد. و 
شرکت‌کنندگان لباس عربی می‌پوشیدند و عمامه می‌بستند. بنوشته سجویک 
شوان هدایت ترادیشنالیست‌های بال را به دست گرفت نه به دلیل شخصیت 
فردی بلکه به دلیل«اجاز» شیخ عده بن‌تونس و نیز کمک بورکهارت به او. 
بورکهارت عربی را خوب می‌دانست و با فرهنگ اسلام و مغرب آشنا بود. 

پس از بازگشت شوان به سوئیس. رابطه با مادلین از سر گرفته شد ولی به 
دلایلی نامعلوم مادلین اين رابطه را قطع کرد. ناکامی در عشق مادلین. شوان را 
به شدت ازرد. او به محل قرار با مادلین در کنار دریاچه لمان می‌رفت و برای 
مادلین شعر می‌گفت و دعا می‌خواند به این امید که مادلین به سویش بازگردد. 
گزیده‌ای از این اشعار در نعاطرات و تالمات شوان منتشر شده است. سجویک 
می‌تو تسا صواق احساسن از می درد که وان تن اه آین عشی تفر م 
با ان ریک شوتله وان غالا تکزار مي کرد هر کش مادلین را دوست تاره 
عضو طریقت نیست».* 

در نوشته سید حسین نصر در سوگ شوان. نامی از عشق به مادلین و 
«شعرهای زمینی؟» شوان برای مادلین نیست؛ همان‌گونه که نام رساله شوان درباره 
وحدت یهودیت و مسیحیت و اسلام تحریف شده. و همان‌گونه که دیدار با 


1. 96082۷۷101 9, 0. ۰ 
2. 1010, 00. 89-11۰ 
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«بودای طلایی> در«خلوت» مستغانم به دیدار با حضر (نبی سبز) تبدیل سلع: در 
اینجا نیز نصر ماجرا را چنان مبهم روایت می‌کند که خواننده گمان می‌برد اشعار 
شوان«فرازمینی» و برای شیخ احمد العلاوی بوده است. نصر می‌نویسد: 


«چهارمین کتاب از تأملات عمیق و پر مغز او... در سال 125 تحریر 
شد. این کتاب در شهر مستغانم نوشته شده و به شیخ العلاوی اهمدا 
شده بود در حالی که مجموعه اشعار او به زبان آلمانی» یعنی کتاب 
روز و شب. نیز چندین شعر با عناوین عربی را در بر می‌گرفت و به 
مور غانت و فان نی بر داس 0 


دستاوردهای شوان در جلب عده‌ای به اسلام در نامه‌هایی که دوستان گنون به 
قاهره می‌فرستادند به گنون گفته می‌شد ولی گنون از مکاشفات عجیب و فرا - 
اسلامی* شوان مطلع نبود. گنون به شوان علاقمند شد؛ نه تنها خود علاقمندان 
به اسلام را به شوان ارجاع می‌داد. بلکه به دوست نزدیکش, ژان ریور" نوشت 
که علاقمندان را به نزد شوان بفرستد. ژان ریور ساکن پاریس و تا سال 19601 
سردبیر مجله مطالعات ترادیشنالیست ی" بود. 

به این ترتیب» طریقت علاویه شوان در اروپا گسترش یافت. ریور زاویه‌ای 
در پاریس تأسیس کرد و بورکهارت زاویه‌ای در لوزان. لویی کودران" اولین 
«مقدع شوان بود که رهبری زاویه شهر آمینس فرانسه را به دست گرفت.؟ نام 
اسلامی کودران«محموه» بود. او بعدا؛ که اختلافات گنون با شوان آشکار شد. 
بطور کامل از اسلام کناره گرفت." 

در سال 1939 در زاویه شهر بال حدود 3 تا 40 نفر ذکر می‌گفتند. در این 


1 نصی«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت 13987 
من نح: 
عتصمادآ-فتاه .2 
(1905-1988) 360۴ ممع؟ .3 
۵۵0 4 
صمل‌نیهت وتنام .5 
۰ 0 ,1010 بکل۹602/16 .6 
:4 0 ,7.1010 


زمان شوان در آلزاس (فرانسه) ساکن بود و هنوز تابعیت آلمانی داشت» ولی هر 
هفته برای مراسم ذکر به بال می‌رفت." در سال 1940 شوان«پیروانی متتفا» در 
سوئیس داشت که به سادگی توانستند تابعیت سوئیس را برایش فراهم کنند.* 


شیخ. نقاش. سرخپوست 
در سا ل 327 شوان دوّمین رژیای خود را دید نام تبارک و تعالی بر او ظاهر شد 
و از خواب بیدار شد,لااز خواب بیدار شدم در حال ی که بقین داشتم شیخ شدهاه 
اندکی بعد به روشی که روشن نمی‌کند چکونه بود رساله‌های‌«شش اصل مراقب؟ 
و«مرک و زندگی؟ و«ارامش و عمل؟ و«دانش و هستیک؟ به او الهام شد. این دو 
الهام را باید آغاز رسمی جدایی فرقه شوان از علاویه الجزایر دانست. اگر شوان 
«نیع؟ است طبعمقد»؟ نیست و در براب ر کسی جز نعداوند پاسخحگو نیست. از 
این زمان, رساله«شش اصل مراقبه در پایه عملکرد پیروان شوان قرا رگرفت." 
بدینسان» فریتیوف شوان به«شیخ عیسی نورالدین احمل» بدل شد.اعیسی 
نورالدین احمل» نامی است که در زمان ورود به طریقت علاویه برگزیده بود. 


بعدهاء پس از مرگ شوان. سید حسین نصر در رای او چنین نوشت: 


«اکنون که فریتیوف شوان این ساحت خاکی را ترک گفته و بر همه 
روشن شده است که نام اسلامی وی شیخ عیسی نورالدین احمد 
شاذلی علوی مریمی بوده. تبیین ارتباط او با سنت اسلامی امری مهم 
می‌نماید. سنتی که وی بعنوان مرش معنوی شاحه‌ای از مهم‌نرین 
طریقت‌های تصوف که پس از قرون اولیه تاریخ اسلام تبلور یافت. به 
تم ما 


رابطه شوان با مادلین در لوزان در سال 143 به پایان رسید يا به تعبیر شوان به 


۰ .0 ,90ز .1 

2. 1010, 0. ۰ 

۰ . ,9 .3 
4 نص«فریتیوف شوان و سنت اسلامی اطلاعات حکمت و معرفت؛ اردیبهشت 1397 
عن > 
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«عشق کیهانی به معشوق» فراروئید. پنج سال بعد (مه 1949), شوان 42 ساله 
برای اولین بار ازدواج کرد. زنش» کاترین فی‌یر؛" دختر 25 ساله دیپلماتی 
سوئیسی و عضو طریقت شوان بود. گویا ازدواج با کاترین نیزه که اینک«لطیف» 
نامیده می‌شد. بر اساس الهام انجام گرفت؛ آن‌گونه الهام‌هایی که شوان را 
«مسلمان» و سپس«شبج» کرد. کاترین را زنی جاه‌طلب می‌دانند که 
دخالت‌هایش مطبوع پیروان شوان نبود. اندکی پس از ازدواج. اعضای طریقت 
را مجبور کرد آپارتمان بزرگ‌تری برای«شیخ» تهیه کنند و در سال 93 به 
آپارتمان جدید در پولی. حومه لوزان. مشرف بر دریاچه ژنو (دریاچه لمان)؛ 
نقل مکان کرد. می‌گویند در وجوهاتی که شوان بنام«زکات» می‌گرفت تصرف 
می‌کند. کاترین نقاش بود و شوان راء که تا آن زمان شعر می‌گفت. مجبور کرد 
بطور جدی نقاشی کند. یکی از اولين نقاشی‌های شوان تصویر دو سرخپوست 
آمریکایی است: یکی با لباس و دیگری برهنه. این نقاشی را این گونه تفسیر 
می‌کنند که پوشیده نماد«اظاه» است و برهنه نمادباطن.* 

علاقه شوان به سرخپوستان آمریکا بیش‌تر به تأثیر از تحقیقات جوزف ایس 
پراون." استاد دانشگاه ایندیاناه بود. براون در رشته مردم‌شناسی محققی برجسته 
بود و ملف کتاب‌هایی درباره آثین‌های رازآمیز و نمادین سرخپوستان, که 
مشهورترین آن‌ها چیق مقدس" است. براون مسلمان و با نام اسلامی«فتح‌الدیر> 
عضو طریقت علاویه بود و کتاب‌های خود را برای شوان می‌فرستاد. کتاب‌های 
براون از اوّلین کتاب‌هایی بود که شوان در سال 1948 پیش از ازدواج» برای 
مطالعه به کاترین داد. در این زمان کاترین تازه به طریقت شوان راه یافته بود." 


(1924 ۰ظ) [۵ع۳۴] ممبطه5 ممتتعطامی .1 

۰ .0 ,1910 بکام/۹602۷ .2 

(1920-2000) 3۳00۵ وعورظ طاوعدوز .3 

۵ (۵ ۲۱6 5۵۲۵۷۱ ۱96 ۵ سا۵ع۸ دا عماظ :عم 5۵۵۳۵۵ 76 ,حسونظ معوظ طحوعدوز .4 

صناعصع۳ عر۷۵ «عل :1989 ,1953 رووع:ظ مصمطقاان0 گم تهب نصا تصحصولا بمتهنق واعاوم 

100168, 1۰ 

کتاب فوق با مشخصات زیر به فارسی منتشر شده است: جوزف اپس براون. چبی مفدس 
هفت آئین اوگلالاسو به روایت گوزن سیاه. ترجمه ع. پاشایی» تهران: نشر مازیار, ۰ 

0۰ .0 ,1010 ب۹602۷۷11 .1 
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شوان در پائیز 1993 در پاریس با سرخپوستی آمریکایی بنام توماس 
اشفا فزست شش ایا و ششت‌ هرا ان مرا سانش انت خفن 
سرخپوستان شمال آمریکاء موسوم به«رقص خورشیا» به پاریس رفته بودند. 
این آئین سه چهار روز طول می کشد و سرخپوستان مناسک متعددی را اجرا 
می‌کنند. پلوتیل از پاریس به لوزان رفت و میهمان شوان شد. این دوستی تداوم 
پافت و علاقه شوان را به دین سرخپوستان امریکا افزایش داد. او در تابستان 
9 به دعوت یلوتیل برای اوّلین بار به آمریکا سفر کرد و بار دوّم در سال 
3. او در این سفرها به میان سرخیوستان رفت و در مناسک آن‌ها حضور 
بای 

شوان در نعاطرات و تألمات مدعی است به این سفرها رفت برای نجات 
دادن سرخپوستان آمریکا از مدرنیته. ولی» چنان که خواهیم دید. تأثیر مناسک 
دینی سرخپوستان شمال آمریکا بر شوان بیش از تأثیر شوان بر آن‌ها بود. بنوشته 
سجویک. شوان و کاترین در سفر سال 1909 طی مراسمی نمادین بعنوان عضو 
قبایل سرخپوست سو یا به تعبیر خود ایشان«ملّت بزرگ سوگ پذیرفته شدند. 
شوان«ویساپی ویاکپ" (ستاره درخشان) و کاترین «ووان وینیان»" (زن هنرمند) 
نام گرفتند." درباره پیوند فزاینده شوان با سرخپوستان سو در دوران پایانی 
زندگی شوان سخن خواهیم گفت. 


گنون و فرقه‌سازی شوان 
معرفی می کرد و مسلمانی‌اش با کتاب‌های گنون آغاز شد. او مدعی است که در 


(1903-1993) آنه) ۷۵۱۱۵۷ ومجمط1 .1 
بنگرید به زندگی‌نامه توماس یلوتیل در وبگاه«خرد جهانی» فرقه مریمیه: 
۷۵ 026-۷ ۲ /کتمط نیج /عت1 نام تمی ,صمل ۰۸۵۲۱۵۱19 0:۱۱ 
تصمیاطعک گمزطانظ که رطامحتعمنظ .2 
6۱0.29 01-5 زط) نو /وتمطا ناه /ع تاه نام تصمی ,حمل ۰۸۸۱۵۲۱۵۱1۵ ۳:۱۷ 
مه ۷۷ تطمع:ز ۷۷ .3 
مره ۷۷ جهیه0 4:۷۷ 
148-۰ .00 بط م9602 .5 
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6 سالگی کتاب شرق و غرب گنون را خوانده است." گفتیم که گسترش اولیه 
طریقت شوان به دلیل حمایت گنون بود تا بدان‌جا که ژان ریور. به خواست 
گنون, زاویه علاویه شوان را در پاریس تشکیل داد و گنون و ربور علاقمندان 
به اسلام را به شوان معرفی می‌کردند. 

دیدار شوان با گنون در سال 1938 بود. شوان به قاهره رفت و یک هفته 
تقریباً هر روز با گنون دیدار کرد. شوان در نصاطرات و لمات درباره این 
دیدارها ساکت است و تنها اشاره می کند که««نومید کنند» بود. معهذاء در این 
زمان گنون استقلال شوان از مستغانم را تأیید می‌کرد و معتقد بود که علاویه 
مستغانم پس از مرگ احمد العلاوی و در زمان رهبری ده بن‌تونس, به 
ظاهرگرایی و کارهای نمایشی غیرقابل قبول درغلطیده است. نمی‌دانیم شوان 
رژیای سال 1937 خود را که او را به مقام«شیع؛ ارتقاء داد. به گنون گفت یا 
ده 

در سال 16939 جنگ جهانی دوم آغاز شد. شوان سفری به بمبشی کرد و 
بلافاصله باز گشت. او از بمبئی نسخه‌ای از متن سانسکریت بهاگاواد گیتا را با 
خود آورد نه برای مطالعه بلکه آن‌گونه که شوان نوشته.«به دلیل قدرت 
ب رکت‌دهتده ۵1" 

در سال 1948 شوان مقاله‌ای نوشت درباره غسل تعمید مسیحیان و آن را 
سنتی باطنی خواند. این مقاله. با عنوان«رازهای مسیحی»." در شماره ژوئیه - 
اوت 190 مجله مطالعات ترادیشنالیستی (پاریس) منتشر شد و نارضایتی 
شدید گنون را برانگیخت. در همین زمان ریور به گنون گزارش داد که پیروان 
شوان مجله را بایکوت کرده و تنها آن شماره‌هایی را می‌خرند که مقالات شوان 
در آن درج شده؟ 

اق این مان سکالفت گوو با واه که قیاق از ک‌زه نود اشس‌کار شسته 
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گنون موضع و کرداری روشن داشت. او معتقد بود که مراقبه و مناسک باطنی 
باید بطور اکید در چارچوب راست‌کیشی انجام شود و ظواهر شریعت را نقفضص 
نکند. از نظر گنون» طریقت صوفی در غرب نباید هیچ تفاوتی با طریقت‌های 
مشابه در جهان اسلام داشته باشد. و هر چیز دیگر جز این«معجونی از 
شکل‌های سنتی» و«التقاط»" است.* از نظر گنون, اسلام راست‌کیش همان بود 
که راهان ضوقی طی.سک‌ها در کفیرهایی تون مصر به آن عما ی کرو 

شوان برخلاف گنون. معتقد بود که مناسک باطنی اصل است و چارچوب 
ظاهری اهمیت کمتر دارد. این نگاه در عملکرد فرقه شوان تجلی می‌یافت: پیروان 
وان مان را بت ات نس خواندند در ال که مسلمانان ات خر اسف 
می‌دانند و بر اقامه آن تأکید دارند. در سال 18 ریور (از پاریس) به گنون (در 
قاهره) نوشت که اعضای طریقت شوان دیگر در ماه رمضان روزه نمی‌گيرند. 

بنظر می‌وسد. این حول اخیراً رخ دافزترا تیش از آن گزارشی دال سر ووزه 
نگرفتن پیروان شوان در دست نیست. در اوائل سال 1890 این گونه گزارش‌ها از 
پاریس به گنون, در نامه‌های ریور و واسلان و هارتنگ افزایش یافت. 

میشل واسلان" مسلمان ترادیشنالیست رومانیایی و شاگرد میرچا الیاده" در 
بخارست بود. میرچا الیاده از پیروان گنون در رومانی بود که پس از مهاجرت به 
ایالات متحده آمریکا (190) و تدریس در دانشگاه شیکاگو در زمینه 
دین‌پژوهی نام آور شد. سجویک می‌نویسد:«مدل عامی که الیاده از دین حویی 
بترظ, اراته غی‌دهد متاتر از حخکمت خالده امبت که در پوشش سکولار پنهان 
شدء." واسلان, که دیپلمات دولت رومانی بود. در سال 1939 در پاریس مقیم 
شد و در سال 1940 شوان او را بعنوان اولین«مقدم» طریقت علاویه در پاریس 
منصوب کرد. واسلان در سال 190 به دستور گنون و در پی اعتراض به رویه 


سینک رتیسم: آمیختن ادیان مختلف حصوتامی‌مو٩‏ .1 
:4 ,9:0 .2 
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پاریس ایجاد کرد و از سال 1901 پس از ژان ریور نا زمان مرگ 19/4) 
سردبیری مجله مطالعات ترادیشنالیستی را به عهده داشت. 

۱ و وه ۰ 1 بّ 1 ی ۰ 

هنری هارتنگ فرانسوی نیز شخصیت مهمی در تاریخ ترادیشنالیسم 
گریخت» سپس بعنوان عضو ارتش آزاد به فرانسه باز ستق شکور ان ,ناس 
جمهوری ژنرال دوگل دستیار او بود. هارتنگ در جریان مأموریتی در هند. که 
از آغاز شته سنوی معنوی شود را اغاز کرو و بنه‌دیسدار وامانا 

2 2 ۳۳ ِ ح» ۳ 
مهارشی. گورو نامدار هندو رفت. او سپس به پاریس بازگشت. از ارتش 
حارج شد و پایان‌نامه دکترایش را در رشته جغرافیا ارائه داد. هارتنگ در پاریس 
با واسلان آشنا شد و از فوریه 199 مکاتبه با گنون را آغاز کرد. در ابتدا درباره 
مهارشی بحث می‌شد. این مکاتبات بر هارتنگ اثر گذاشت و در ژوئن یا اوائل 
ژوئیه 190 بهمراه زنش مسلمان شدند. این دو به طریقت علاویه پاریس 
پپوستیل. که واساان اداره ی کرو 

از اوائل سال 1950 واسلان و هارتنگ در نامه‌های جداگانه به گنون از 
بی‌توجهی پیروان شوان به مناسک اسلامی شکایت می‌کردند. آن‌ها نوشتند که 
شوان افراد خاصی از پیروانش را در زمینه«شریعت» آزاد گذاشته در حالی که 
مابقی مناسک شرعی را بجا می‌آورند. واسلان از برخی بدعت‌های پیروان شوان 
سخن گفت: برای اقامه نماز به جای وضو تیمم می‌گیرند در حالی که آب 
وجود دارد. نمازهای پنج گانه را در وقت خود نمی‌خوانند و در ماه رمضان 
روزه نمی گیرند. بنوشته واسلان» شوان بی‌اعتنایی به شریعت از سوی پیروانش 
را تأیید و توجیه و دلیل آن راانطباق با شیوه زندگی در غرب» عنوان می‌کرد؛ 


(1921-1988) عصتنهظ تصق! :1 

(1879-1950) تطاهنهطه/۱ مصمصمف۴ .2 

تست .3 

«گورو» واژه سانسکریت به معنی آموزگار و استاد است. به رهبران طریقت‌ها و فرقه‌های 
دینی گورو می‌گویند. 
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توجیهی که واسلان آن را نادرست می‌دانست. واسلان به گنون نوشت به اعتقاد 
شوان در«دارالحرب» (کشورهای غیراسلامی معاند با اسلام) ساده کردن 
شریعت موجه است. شوان برای ساده کردن مناسک اسلامی توجیهاتی داشت. 
در دمه 140 در سوئیس مسجد نبود و مسلمانان اندک بودند؛ لذا وضو گرفتن 
در اماکن عمومی نامعمول بود و جلب توجه می‌کرد. به علت همزمانی ماه 
رمضان با تابستان روزها طولانی شده و روزه را سخت می‌کرد و این سبب شد 
که شوان تعطیل کردن روزه را موجه بداند." بدعت دیگر شوان, که واسلان به 
گنون گزارش داد. اجازه نوشیدن آبجو در میهمانی‌های خانوادگی و شغلی بود 
به این بهانه که کسی نباید متوجه شود آن‌ها مسلماناند. علاوه بر این بسیاری از 
پیروان شوان در خانه, مانند ملاء عام آبجو می‌نوشیدند.* 

یکی از علل تأکید شوان بر اعمال باطنی و بی‌اعتنایی به اعمال ظاهری 
اسلام برای جلب مسیحیان به طریقت‌اش بود. هر چند شوان مسیحیان را به 
طریقت علاویه نمی‌پذیرفت ولی اجازه می‌داد در مناسک«ذکر» او حضور یابند. 
در سال 100 به گنون اطلاع دادند شوان پیروان مسیحی دارد از جمله یک 
کیش کال لیکه ایرد کشیین سال‌ها روت ‌هاین: مر آقه قوان را ند کار می‌برد: او 
در اواسط دهه 1900 برای نخستین بار به لوزان رفت و با مشاهده وضع شوان 
ی 

شوان» که اوضاع را بحرانی یافت. کوشید نظر مساعد گنون را جلب کند و 
زاگ ارت کوتا راء فنشت شوان و ور کهارت از قوزان تخوانی انشانه ند 
واسلان فرستاد و اعلام آمادگی کرد شخصاً به قاهره نزد گنون رود. گنون اعلام 
کرد اگر شوان به قاهره بياید با او ملاقات نخواهد کرد. از این پس. شوان و 
گنون هیچ‌گاه ملاقات نکردند. 

کمی بعد. در اواسط سال 1950 کوتا نیز از شوان جدا شد. کوتا همان 
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کسی است که بعنوان سفیر شوان نزد ریور رفته بود تا واسطه ملاقات شوان با 
گنون شود. کوتا و هارتنگ در نامه‌هایشان به گنون به آنچه«اسلام‌زدایی» از 
سوی شوان خوانده می‌شد معترض بودند.اسلام‌زدایی»" تعبیری است که در 
یادداشت‌های هارتنگ به کار رفته. کوتا و هارتنگ معتقد بودند شوان 
بخش‌هایی از شریعت را ترک کرده و مناسکی ابداع کرده که محصول«تخیل 
شوال» و فاقد«ارزش سنت‌گرایانه» است. پیش‌تر در سال 1948 ریور به گنون 
شکایت کرده بود که شوان مناسکی ابداع کرده که از خارج از اسلام اخذ شده. 

کوتا و هارتنگ در ژوثیه 1950 در نامه‌های خود به گنون. شوان را متهم 
کردند به«مقام الهی قائل شدن برای یک انسال». منظورشان خود شوان بود. 
بنوشته سجویک این اتهام در کنار اتهام«نقش غیراسلامی جامع ادیان بودگ که 
واسلان بیان کرد. معمایی زمانی پدید می‌آورد. طبق مندرجات عاطرات و تالمات 
شوان در نیمه دهه 190 به اين باور رسید که دارای نقش یونیورسال (جامک فرا 
اسلامی) است و در سال‌های 1900 و 190 خود را تجلی الهی می‌دید. کوتا؛ 
هارتنگ و واسلان, از نظر زمانی» اين اتهام‌ها را خیلی زود بیان کرده‌اند. بنظر 
می‌رسد آن‌ها اولین نشانه‌های تحولات. یسین را در شوان دیده بو وزن ۶ 

سرانجام در سپتامبر 1990 گنون از واسلان خواست نامه‌ای به شوان 
بنویسد و جدا شدن علاویه پاریس را از علاویه شوان اعلام کند. گفتیم که 
واسلان از سال 1940 شعبه علاویه را در پاریس اداره می‌کرد. گنون در ماه اکتبر 
طی نامه‌ای دلایل خود را این گونه بیان کرد:«در لوزان مناسک دینی به حداقل 
ناچیزی تقلیل یافته و حتی در ماه رمضان روزه نمی گیرن». گنون معتقد بود 
علاویه شوان از طریقتی صوفی به«سازمان مبهم یونیورسالیست؟ تغییر کرده. 
همین امر را واسلان در نامه 25 صفحه‌ای اکتبر 1904 به شوان بیان کرد. لحن 
نامه بسیار تند و در برخحی موارد طعنه‌آمیز است. واسلان شوان را متهم کرد که 
اسلام را به«یونیورسالیسم ظاهری و سطحی؛ تبدیل کرده و برای خود نقشی 
جامع؛ فراتر از اسلا قائل است؛ نیاز به«ایمان ناب محمدی» را نادیده می‌گیرد 
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و جوهر اسلامی علاوبه را با جوهر یونیورسالیستی تعویض کرده است.! 

در سال 1900 گنون, و به تبع او ریور علاقمندان به اسلام را نه به شوان 
بلکه به واسلان در پاریس يا به ماریدو معرفی می‌کردند." راجر ماریدو* دوست 
قدیمی گنون بود که در مغرب در نزد یکی از شیوخ درقاویه" به طریقت فوق 
پیوست و از شیخ«اجازه» گرفت برای تأسیس شعبه طریقت در اروپا" به این 
ترتیب» شوان حمایت گنون را بطور کامل از دست داد. 

با تحولات پیشگفته» در زمان فوت گنون ([160) سه طریقت مستقل 
اسلامی در اروپا وجود داشت: علاویه شوان. علاویه واسلان و درقاویه 


مارید و9 


شوان و مرگ گنون 
نمی‌دانیم گنون از شوان چه می‌دانست يا چه شنیده بود که پس از این ماجرا با 
نگرانی و ترس می‌زیست و چند ماه بعد درگذشت. گمان می‌برد پیروان شوان 
جاسوسی او را می‌کنند و بطور مشخص مدعی بود که مارتین لینگز به دستور 
ثر ان تاف‌های ان ز] هنیزه می ع ان کیتگ که شر قاشه ی دفست: تاسه‌هاين 
گنون را به پستخانه می‌برد و می‌آورد. لینگز ادعای گنون را رد می‌کند و مدعی 
است اگر کسی نامه‌ها را باز می‌کرد سانسورچیان مصری بودند." 

کنتس دو سن پوآل زن مسلمان فرانسوی که از بدو اقامت گنون در قاهره 
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زن شاعر و نویسنده فرانسوی. در سال 1918 در مغرب به اسلام گروید و از اواحر 16924 در 

مصر ساکن شد و به حمایت از جنبش استقلال مصر برخاست. او اندکی پس از گنون, در 28 
مارس 1953 درگذشت و در قبرستان مسلمانان قاهره به خاک سپرده شد. بنگرید به : 

اصز0ط- )سنج _ع_مصتاصمله 1/۷ ۵۵6012:018/۱۷ 110 /۵۰//: 0 


مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 


(1830) با او دوست بود و قدیمی‌ترین دوست گنون در قاهره بشمار می‌رفت* 
فر هام که بو شوک گفرن نشف کرد او تامهایی سم می‌ کرد که گم 
را«شکنجه می‌داه» و ادعاهای دروغین دال بر این که گنون«تحت تعقیب 
است». درگیری با شوان و فشارهای ناشی از آن عمر گنون را کوتاه کرد و 
«چهره خندان و شاد و آرام او به تعبیر خانم سن پوا به چهره‌ای عصبی و 
نگران بدل شد که برغم خنده ظاهری آشکارا ناشاد بود.7 

در اواخر پائیز 1950 همان زمان که واسلان به دستور گنون به شوان نامه 
صفحه‌ای سرگشاده نوشت و جدایی شاخه پاریس علاویه را از علاویه 
شوان اعلام کرد. گنون به بیماری آنفولانزا مبتلا شد و در بستر بیماری افتاد. 
سمش اش بازنکشت و فر شامگاه 6 زاتوبه ادها در 9۷ سالگ در گت 
روز بعد گنون را در قبرستان قدیمی جنوب قاهره به خاک سپردند. از میان 
پیروان گنون. مارتین لینگز و ویتال پری. که پنهان از گنون در واقع با شوان 
بودند. در مراسم تدفین گنون حضور داشتند.* بعدهاء این دو بعنوان نزدیک‌ترین 
ان نهک ان اه رن 


فرجام لینگز و پری 


مارتین لینگز," که در پایان سده بیستم میلادی به یکی از نامدارترین 
ترادیشنالیست‌ها بدل شد در خانواده‌ای پروتستان در منچستر انگلستان به دنیا 
آمد. مدتی بهمراه پدر در آمریکا بوده کون سال 1937 تحصیلاتش را در دانشگاه 
گنشوه در رشته زبان و ادبیات انکلیسین به پایان برد. در دوران تحصیل در 
آکسفورد از سال 0 با کتاب‌های گنون آشنا شد و مطالعه مجله مطالعات 
گرافت تالیش وا اغاز کرد منت گیاهی قو لهسفان باق انکلیسی تفریسی کزه 
و سپس به لیتوانی» در منطقه بالتیک» رفت و در دانشگاه به تدریس انگلیسی 
.77-8۰ ۳۲۰ ,1010 بکل/۷ع۹60 .1 
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انگلوساکسون و میانه پرداخت. در ژانویه 1930 به بال سوئیس رفت: با شوان 
دیدار کرد و به طریقت علاویه شوان پیوست. گفتيم که اندکی بعد. در 1938 
شوان به دیدن گنون در قاهره رفت و«نومیل» برگشت. وبگاه«خرد جهانی> 
وابسته به فرقه مریمیه» در زندگی‌نامه لینگز می‌نویسد: پس از سفر به بال و 
دیدار با شوان, لینگزبه پیرو تمام عمر و وفادار شوان بدل شل»." 

لینگز به لیتوانی بازگشت ولی اندکی بعد در 1939 مقارن با شروع جنگ 
جهانی, به قاهره رفت و تا مرگ گنون در آنجا ماندگار شد. لینگز در سال‌های 
0 1051 در دانشگاه قاهره زبان انگلیسی تدریس می‌کرد؛ هم‌زمان عربی 
میآموخت و متون اسلامی می‌خواند و بعنوان منشی گنون خدمت می‌کرد. در 
همین دوران نخستین کتابش را به عربی نوشت که بعدهاء در 92 ترجمه 
کلیس مر قه انش کات فوبایه تض کت ابیت" 

لینگز در سال 194 با زنی انگلیسی بنام لزلی اسمالی* ازدواج کرد که مانند 
لینگز تا پایان عمر پیرو شوان بود. پس از مرگ گنون, لینگز و همسرش به لندن 
رفتند. لینگز در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن" مدرک دکترایش 
را گرفت. پایان‌نامه او درباره شیخ احمد العلاوی است که در 1901 منتشر شد و 
معروف‌ترین کتاب لینگز بشمار می‌رود." نام این کتاب در چاپ اول قدیس مسلمان 
سده بیستم شیخ احمد العلاوی بود که در ویرایش 1971«صوفی» به آن افزوده شد 
و این تغییر نام فروش کتاب را بطور قابل ملاحظه افزایش داد" کتاب فوق به 


0۵۲ ۵۶ مامتم‌ونل 06016۵160 0صه ععماعتنا ۵ عصعمعج.. .1 

0095 ۵ 0و۷ ات ره سم نگ 1۳6 و۵۳ 0 500 16 ,وعصنا صتاته .2 
:16 بععلتطاصصه ,صمتانهع 5۵6080 :۱970 رتعونع۷۷ امناصصهگ :۷۵۸ ۱۵۷ :1952 ,تمعن :صمجمنز 
۰ ,۹00160۷ و۲6 متصقاو] 

۷ عناوم .3 

(رکه0ع) معتب۹ متفه هه آقنمعتد او امموه5 .4 

ول ۸ ماه امرگ یه هس عازن رمک هام0 ۸ بععصنا متاته۱ .5 
۶ خی ۸ :صمنات0ع 0ه0ععو :1961 مصذهعنا عک حمللظ :عمجم ,و1 00 ۵۲۱1۵86 51711۱۵۱ 
,1800 ۵0۱ 6۳۱1۵86 هک کوظ ۸0۰ هنک ماه «اع 1۷۳۵ ۱۵ 0 
15 ,۳:۵9 اهتنا فتصمانلمت نه ,رعایاهظ :1971 بصتسونا ک معاام ععجمع0 :«00جمنز 
۰ 242 ,1993 ,۹۵01607۷ ۲6۶/5 متصصعاو نکا۲۲ا ,عع4تمصهی مصمتاتهع 0فنطا 

1. 9602۷۷101, 1010, 0. ۰ 
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زبان‌های فرانسوی, اسپانیولی؛ فارسی, اردو و عربی ترجمه شده است." 

لینگز پس از استقرار در لندن به کار در موزه بریتانیا مشغول شد. این 
ی داشته 
باشد. بر این اساس, لینگز کتاب‌هایی درباره نسخ خطی قسران کریم و زندگی 
پیامبر اسلام (ص) منتشر کرد. زندگی‌نامه پیامبر اسلام نوشته لینگز," که در سال 
1 به فارسی ترجمه شد." مورد تجلیل تونی بر نخست‌وزیر پیشین بریتانیه 
قرار گرفته است." لینگز دارای تألیفات دیگر در زمینه اسلام. هنر. تصوف. 
اقنانته انگایس و سکفزت: لاه است. گرایش غالب ی اثار ننک توق و 
ترادیشنالیسم شوانی است. مارتین لینگز در 2 مه 20 در 96 سالگی» در 
کشت انکلسان در کشت 


نام اسلامی لینگزابوبکر سراج‌لدین» است. پس از مرگ ینگر از او با 
عنوان «شیخ ابوبکر سراج‌الدیر؟> و«شیخ ابوبکر مریمی؟ یاد کرده‌اند." در میان 


1 زندگی‌نامه العلاوی با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده: مارتین لینگز, عارفی از 
الجزایر ترجمه نصرالّه پورجوادی. تهران: مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌هاء 1360. 
صعاله :حمحمصا بدهعسمنمک بدعزا ها ها من 0عحعظ نا وا ۸۱/۸۱۵۵۵۵۵۰ بجعصنا صتانه1۷ .2 
نکن ,معترطصهن رحمتاتلی 0جمععو :1983 مفصمتان۲:۵ تعصصا :۷۲ رتعافعطهم؟ :1983 معتهصتا 
۰ ,۲۱۵011088 تمصم ۲۷۰۲۰ رتماععطمم :1991 ,امته90 و6 عتصصفلو] 
3. مارتین لینگ ِِ بر پایه کهن‌ترین منابع» ترجمه سعید تهرانی نسب. تهران: 
انتشارات حکمت. 1 
4 بنگرید به گفتگوی سعید تهرانی نسب. مترجم فارسی زندگی پیامبر اسلام (ص) نوشته 
مارتین لینگزه با خبرگزاری فارس مورخ 3 مهر 1 در این آدرس: 
2 و۱ مرطم. )۹۲۵ ۰۵۵۲۲/۲۵۷ ۰2۲51261۷5 0/۱۲۱/۱۷۸ 
د. بجز مقالات متعدد و زندگانی پیامبر اسلام (ص) و زندگی‌نامه شیخ العلاوی. کتاب‌های 
ژیز از لیدگز به. فارشی ترجفة شده است: شکسییر هر برلن فتر حرضایه ترخته سودایة 
فضایلی, تهران: نقره, 120؛ عرفان اسلامی چیست؟. ترجمه فروزان راسخی, تهران: دفتر 
پژوهش و نشر سهروردی, 1378 هنر حط و تذهیب قران ترجمه مهرداد قیومی 
پیدهندی, تهران: گروس: 
0 ک ور ع رازن بیوگرافی رسمی او مندرج در وبگاه«خرد 
جهانی» تنظیم شده با ارجاع به کتاب سجویک و مقاله ویکی‌پدیای انگلیسی و سایر منابع. 
2 -صن) تج ۱۷۲ /ومط) باه /ع نصا تاج /حطمع ‏ حطرم) ۰۸۸۷۵۲۱۵۷۷16 ۱۷۱۱۷۲۱۸۷ 
کعصنا ۱1/۷ /ع۵۵012:01 110 /۵۰۱۳//:ح 
ظ. برای نمونه بنگرید به وبگاه«اسلاموفیل»: 
احصاط جع مزر آ-صت) ب۱۷۲۸-طتمطه/حرنصد/ع .منطو مصصهاق1. 0:۱۷ 
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صوفیان عنوان«شیخ» مختص«قطب» طریقت است. این امر نشان می‌دهد که 
(خلیفه اوّل) بر لینگز بیان گر تمایل شوان به خلافت لینگز بعد از خود بوده 


تاه 


1 
0[ 
ده ۱ 6 )01321:600۱ 
اتنتللتت‌ها «عااومع | عري | کنهع۲۳۵ 
کوم۱ا ۲۱۵۲۵۲ 508/۷ .1909 < 6۵0۱۵۴۵۵۵6۵0۵ عامداهگ < داع۲۱ 02 ۴۱9۵۲۵5 61۵0025 < عااع ناک ااعناعع۸ 
۳۳۳ وا ۱۷۵۲۵ 5۱61 ۳۳۳۹ 
۸۵ بخواگ 8 اقه 500۴۱ عا مروهداه را 


09 ۵۱ 19 11368 ۷۵ و ۷ 


ویاواداوا منوفطاوااحطا8 
۰ ۶ ۲2و۴۱ ۵۲۵0۵95 
ما۳ 


۵ 8۳۵۵۱۱۵/9 وا 
ودا۷۵ اه عااع 18 
او جوا 


: اااداتخج5 
۱۵۲۷۱۶ عما 
انامه : 06اادع6م5 
۵ باه ۱۳۸۵۶۶ عها 

۵ ۸۱۱۱۱ ۱۵۵۱۵۳۴۵۴۵۵۵ 590 
۸ ۱۵ ففانه ۵۵ 1۳71۳0۵۲۱ 
۸۱۵۵ 
۱ ۸۳۵ 12۵ ع5۳ 
(1909-2005) عومنا ۱۸۵۲۸۱۰ ۸۵۵ ۱۵۵۵۳۵۵ 5 


«شیخ ابویکر سراج‌الدین» (مارتین لینگز). شیخ مریمیه 


۳2 
مارتین لینگز در جوانی مارتین لینگز در اواخر عمر 
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ویتال پری" شوانی وفادار دیگر است که در قاهره می‌زیست و در زمان بیماری 
و مرگ و تدفین گنون حضور داشت. 
ویتال پری اهل بوستن آمریکا و از خانواده‌ای ثروتمند بود. او در دانشگاه 
هاروارد تحت تأثیر آناندا کوماراسوامی به ترادیشنالیسم جلب شد و در 
سال‌های پیش و پس از جنگ جهانی به سیاحت در خاورميانه و خاوردور 
پرواخت, وش +باربارا: نید اه پوسقع ی فش یکی از اساتت داشگاه فا رواد 
بنام لورستون وارد بود که در زمینه باستان‌شناسی خاوردور کار می‌کرد" و به 
دلیل علایقش به فرهنگ باستانی خاوردور او رابرهمن بوستن؟» می‌خواندند. 
علاقه مشترک ویتال پری و باربارا وارد به عرفان خاوردور سبب آشنایی و 
ازدواج این دو شد. آنان به دیدار آناندا کوماراسوامی در نیویورک رفتند و به 
تشویق او در سال 1946 راهی خاوردور شدند تااستاد معنوی» بیابند. در مسیر 
خود. در مصر توقف کردند و به دیدار گنون رفتند و با لینگز آشنا شدند. 
تصمیم گرفتند در قاهره بمانند و در خانه‌ای در نزدیکی اهرام مصر نزدیک 
خانه لینگز و زنش. اقامت گزیدند. در تابستان» لینگز آن‌ها را به سوئیس برد و 
با شوان آشنا کرد. این زن و شوهر در سوئیس به فرقه شوان پیوستند. به مصر 
باز گشتند و مانند لینگز» به کارهای گنون رسیدگی می‌کردند. اقامت آن‌ها در 
قاهره پنج سال طول کشید. پس از مرگ گنون. در سال 162 به سوئیس رفتند 
و با شوان همسایه شدند. در این زمان دو کودک داشتند: مارک و کاترین. 
ویتال و باربارا پری, که در فرقه مریمیه«عبدالقیوع» و «حمید»» نام داشتند» 
از سال 14 تا مرگ شوان, به مدت 40 سال» نزدیک‌ترین افراد به شوان 
بودند. وفاداری ویتال پری به شوان تا بدان حد بود که در سال 190 اولین 
«ازدواج طولی» شوان با زن او انجام گرفت در حالی که ویتال همچنان شوهر 
«عرضی؟ باربارا بود. درباره«ازدواج طولی» (عمودی) و«ازدواج عرضی> (افقی) 
(1920-2005) «عظ ممعامطع: ۲ الهاذ/۷ 1۰ 
(1923 .ظ) [۷۷۵۳۵] بحتعظ متحطاتحظ .2 
سوه نونا هحهاظ رعنط‌نه صنعفم ومطاقعظ ,وممم۳ 1882-1960 بلت۷/۵ ممافمتسضا؟ .3 


:4 ,060006 
01611۷61-3 /6ت028/تا0ه ,۵۲0 ۲ تقط. حن1. عتعد0//:حظ 
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در فرقه شوان و کلنی شوانی‌ها در حومه شهر بلومینگتن ایالت ایندیانا آمریکا 

ویتال و باربارا پری همیشه با شوان زندگی می‌کردند و در تمامی سفرهای 
شوان با او بودند؛ از جمله در سفر به آمریکا و شرکت در مناسک سرخپوستان 
سو. آن‌ها ذو سال لا با لصا بهعراه کوان با کم پیش از اوه به کاشی 
فرقه مریمیه در بلومینگتن ایندیانا رفتند. پس از مرگ شوان و ویتال پری باربارا 
همچنان ساکن کلنی بلومینگتن است." 

ویتال پری در 18 نوامبر 205 در بلومینگتن درگذشت. او مولف چند 
کتاب است که مهم‌ترین آن‌ها کنجینه حرد ستتی نام دارد. چاپ دوم این کتاب 
در سال 106 با مقدمه هیوستم اسمیت؛ دی گوه ناطار آمریکای: مر قد۹ 
و پس از مرگ پری در سال 208 با نام صعود معنوی, با مقدمه هیوستن 
اسمیت و مارکو پالیس. تجدید چاپ شد." درباره پیوندهای هیوستن اسمیت و 
مارکو پالیس با فرقه مریمیه سخن خواهیم گفت. از ویتال پری مطالبی به 
فارسی ترجمه شده از جمله در مجموعه مقالات جام نو و می کهن.* 

باربارا پری نیز مولف مقالاتی است در زمینه«هنر قدسی»». از جمله 


مس خر ی ره 5 .۲ 
می‌توان به مقاله«فریتیوف شوان. حکیم معنوی و هنرمن»" و مقدمه باربارا پبری 


1. در وبگاه«خرد جهانی» وابسته به فرقه مریمیه» ذیل زندگی‌نامه ویتال پری» زمان 
مهاجرت شوان و ویتال پری به آمریکا سال 1060 ذکر شده است. 

:نع( آلمان ۷۷ ۵۶ رطام‌منعم1ظ .2 

۳۵1۲۰۵۹۴ -211)نظ ۱۷۷/کمط) بیج /عت1ح نام نمی ,صرمل ۰۸۵۲۱۵۱1 ۱۱ج 

۰ 2021۵ ۵۶ برطامحتعمزظ 

2-۱01۲7۲26 مد ظ/کتمط باه /ع تا نام نمی ,حمل ۰۸۸۵۲۱۵۱1۵ ۰/۱۲۱۸ 

20131 ,2 ۷۲2۲] ۲۵۲۲۷ _الهانط ۷۷ /۵6012.018/۱/1۲ ۱1 /۵۲۰۱۳//:ح 

ری کر ۳۹۵۱۱۱۰۱۱۱۱ 

۰ ,۱۵۷ ک و۲۱2۲ :مموزمم۲:۵ صقق رطاتصگ حمافت۲۳ رها ععقمتم ه طزه :1971 

فصم م۲۷ ۲۷۷۵۳۱۵ ۱۱6 ۵۲ سمهرس0 ۸ عفر نوک 1۳6 ,روط ۱۲۰ آلقانط/۷ 1۰ 

۰ ,6010109 200 :عع]ز ۲۷ 

2 جام نو و م یکهن: مقالاتی از اصحاب حکمت جاویدان. بکوشش مصعطفی دهقان. 
تهران: مسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. چاپ اول, 1304 ۵39 صفحه. 

۵ نوا ",وتان 4ص صفتمله وطمم)۱۷۱6 تممطمک گمزطاتر۴ :عمط روهظ متمطنوظ 3 

۰ ,٩001ظ‏ حصملو1 ۷۷ ۷۲/۵۲۱۵ :۱۳۲۰ بجماع‌صتصمماظ ,امعم انوا وه وا ممعت معا 5۱۰ 
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بر کتاب شوان, با عنوان از هنر قدسی تا هنر نامقدس شرق و ظرب. ‏ ویراسته 
کاترین شوان. اشاره کرد. 

پسر ویتال و باربارا پری, بنام مارک پری (حسین احمد) از گردانندگان 
کنونی فرقه شوان در آمریکاست. طبق مندرجات وبگاه«خحرد جهانی> مارک 
پری در سال 1081 در قاهره به دنیا آمد و در سوئیس در کنار شوان بزرگ 5 
مارک پری مترجم آثار شوان از فرانسه و آلمانی به انگلیسی است و کتاب‌هایی 
در زمینه «حکمت خالده تألیف کرده. آخرین کتاب او» با عنوان در پیرامون 


تطتایض ف پامارشی مات کات شا مققمه رسقن آسمیت فش شله: 


ویتال پری باریارا پری 


توضیحات فوق روشن می‌کند که هراس ماه‌های پابانی زندگی گنون از 
«جاسوسان شوال» توهم نبود. گنون از ارتباطات نزدیک و پنهان لینگز و پری» و 


اد ۳۳۵/۵۸۵۰ ۱۱6 10 5۵۵۲۵۵ 1۵ ۰۵۰ ۸۶ جصمیطعگ کمزطاتیظ <یجمتاء‌نلمطم؟؟ ,تحصهظ متدطنهظ :1 
۰ ۷۷۱۹00۴ ۷۷۵۲۱۵ :۲۰ بصماع‌متمومماظ بصمییطک مصتعطامت ها 0مانه باوع۲۷ 07۵ 

:۵ اه ۵۶ رطام‌منعم1ظ .2 

۱۷۲۵۲-۵1۲ / کم )نیج /عت1ه نام نمی ,مرول 1۵ ۰۷۱۵۲۱۵/۱۷ ۷۷۱۷۱۱۷//: ۳0 

سم 70 دورزهطسه هک وه هس 0 برعععگع:ظ) طانصهگ صمتفب! ,رمطمه) روط نها .3 
۰ 434 ,2000 ,عهاز ۷ عحم۲ ,عظ 10 و 


ننر رت گر فان‌فارفکت. 19 


همسران‌شان, با شوان مطلع بود و به این دلیل لینگز را متهم می‌کرد به باز کردن 
مخفیانه نامه‌هایش؛ و زمانی که حرکت خود را علیه شوان آغاز کرد. نگران 
انتقام شوان بود. 

مارک کاسلو می‌نویسد: زمانی که از لینگز درباره اتهامی که گنون به او 
زده بود پرسید. واکنش«بسیار منفی» علیه گنون بروز داد و گنون را به 
توهم (پارانویا) متهم کرد. ویتال پری نیز گنون را به«توهج؟ متهم می کرد. 
این در حالی است که لینگز و پری در نوشته‌های‌شان به شدت از گنون 
تجلیل می‌کردند و به دوران زندگی با او می‌بالیدند. کاسلو می‌افزاید: لینگز 
به خوبی می‌دانست که شهرتش بستگی به اسطوره گنون و حفظ«تقدس» 
شوان 1 


کردار شوان سبب خروج کوتا و زنش از اسلام شد. آن‌ها از طریقت علاویه 
شوان خارج شدند و از سال 161 نزد کشیشی ارتدکس به تلمذ پرداختند. کوتا 
و زنش در سال لگ زمانی که کوتا سفیر سوئیس در کلمبیا بوده به کلیسای 
کاتولیک پیوستند. معهذ؛ کوتا علاقه به گنون و ترادیشنالیسم را حفظ کرد و در 
سال 1997 در سورین درباره گنون تدریس می‌کرد. او در اوائل دهه 1900 سفیر 
سوئیس در هندوستان بود و نقش مهمی در تسهیل پذیرش بودائیان تبتی 
مهاجر که از چین گریخته بودند. توسط دولت سوئیس ایفا کرد." سیریل گلسه 
در 7 زاب 1 مي تساه کوتا فلز فر تصوالی مسوتیین اه بایند از را 
ببینم برای آشنایی با جزئیات تاریخ اوّلیه مریمیه.* 

کار هارتنگ و زنش به طلاق کشید. هارتنگ از فرقه شوان جدا شد 
ولی زنش باقی ماند. بنوشته سجویک. هارتنگ و زنش اولین کسانی نبودند 
که به این دلیل طلاق گرفتند. هارتنگ تا پایان عمر (1900) بادقت به 
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مناسک اسلامی عمل می‌کرد. مسلمان بودن هارتنگ مخفی بود و بجز 

وریشان تد یکین کسی تم دنتسه خی ها زعشال هت بو شسلمانی. او 

اعلام نشد هر چند از ادعیه‌ای که دوستانش در مراسم دفن او خواندند 
1 1 

می‌شد فهمید. 


شوان با ژاک کوتا و تیتوس بورکهارت در دوران جوانی 


شوان با تیتوس بورکهارت 


128-۰ .00 بط 9602۷۷16 .1 


تیتوس بور کهارت تیتوس بورکهارت 


موّنث برهنه: شیطان یا مریم مقدس؟ 


حلول نماد مونث برهنه بر شوان و فرارویی رسمی علاویه شوانی به مریمیه در 
سال 1905 رخ داد یعنی 14 سال پس از فوت گنون. 

آن گونه که شوان در نعاطرات و لمات بیان کرده» در سال 19600 زمانی 
که با کشتی از اروپا راهی طنجه در مراکش بود. دچار تنگی نفس و افسردگی 
شدید شد. در این وضع در حالت رژیا و مکاشفه قرار گرفت و مهم‌ترین 
مکاشفه زندگی‌اش را دید. مریم مقدس (ع)؛ که مسیحیان او راامریم باکر» 
می‌خوانند. بر شوان ظاهر شد؛:«ناگاه لطف الهی به شکلی ویژه بر من نازل شد؛ 
از راه درون به صورتی مونث که نمی‌توانم توصیف کنم. و دانستم که او باکره 
مقدس است؟. در پی این مکاشفه حال شوان خوب شد و خود را«سرخوش 
از عشق و شادی» یافت. 

در بندر طنجه شک و تردید شوان را فراگرفت و در مسیر طنجه به تطوان 
(در شمال مراکش) بار دیگر افسردگی بر او غلبه یافت. در تطوان چنان خود را 
شیف دیل که در اتافشن در هعل ماند و با قعراهان بیرون ترفنگه کر تتهاین باز 
آن نماد مونث ظاهر شد و به او آرامش داد. به فاس پایتخت مراکش رسیدند. 
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در فاس بار دیگر تردید بر او غلبه یافت ولی آن«مونث آسمانی» باز به سراغخش 
امک ورن نام شب بة آود آزاشن داد. این وضع روحی شوان تا بازگشت به 
سوئیس ادامه داشت. 

طی سال‌های 1942 1962 شوان چند بار از ارتباط فراطبیعی بانماد 
مونث. يا به تعبیر او«مریم باکر6ی گفته است:«عشق کیهانی معشوق... به شکل 
عشق مادرانه» که با دیدن پسر خردسال مادلین تجربه کرد کشش به سمت 
مجسمه مریم مقدس در ویترین مغازه‌ای در لوزان (که آن را خرید و در مکانی 
شایسته در آپارتمانش جای داد)» پس از تلخکامی جدایی از گنون در سال 
809 نوشت:«لطف و برکت او [مریم باکره] را حس کرد و نیز در حین ذکر 
مریم باکره سخن گفت. و بعدها باز نوشت: حضوری قوی و نیرومند حس 
کردم و بلافاصله دانستم که [مریم]«باکر» است. 

طبق نوشته شوان» او ابتدا نمی‌دانست چگونه باید تجربه سال 1968 
(مکاشفه با نماد مونث) را تأویل کند. اولين پرسش برایش این بود که آیا این 
رژیای صادقه است يا اوهام کاذب. شوان به این نتیجه رسید که رژیای صادقه 
را باید از طریق نتایج آن از رژیای کاذب تشخیص داد. این رژیا مفید بود زیرا 
سبب شد علاقه شوان به کتاب» روزنامه و تثاتر که به آن‌ها دلبستگی شدید 
داشت اد بیخ وهی آسانن ازافی کف باصن شک این ر این 
مقاومت‌نایدی؟ بود که در شوان ایجاد شد«تمایل به برهنه شدن بسان کودک 
او منظور شوان از«کودک» عیسی مسیح ع( است. شوان می‌افزایدللا زآن 
زمان ه رگاه ممکن بود برهنه می‌شده.( 

سرانجام. شوان به این نتیجه رسید که رژیای او صادقه بوده و کوشید آن 
را تعبیر کند. سرانجام به این نتیجه نهایی رسید که مکاشفه فوق سرآغاز 
«رابطه‌ای خاص است با عالم الوهی» زیراامریم باکر» تجلی رحمت الهی و 
دین خالده است. در واقع؛ شوان رژیای سال 16۳ را سرآغاز ایفای 
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مأموریت یا نقشی جدید برای خود می‌داند. او پیش‌ت در 1937 در پی یک 
رژیا خود را به مقام«شیخی» طریقت علاویه ارتقاء داد. ولی طریقت علاویه 
تنها یکی از طریقت‌های تصوف در اسلام بود. اینک شوان برای نحود نقشی 
جامع» فرادینی» فراتر و ماوراء اسلام؛ قاثل بود و حود را حاملل«دین نعالد؟» 
نه اسلام. می‌دید. 
ارتباط شوان باانماد مونث» ادامه می‌یابد. سال بعد» 1600 بار دیگر» و 
این بار نیز در مراکش بر شوان ظاهر می‌شود!«به آرامی و تأنی می‌خرامید و 
وحشت مرا فراگرفته بود. در عین حال عشق بر من غلبه یافته بود. اینن دیگر 
رژیا نبوده واقعیت بود. مجاز نیستم بیش از این بگویع. شوان«مجاز نیست 
بیش از این بگویل» زیره چنان‌که خواهیم دید.«نماد مونث» در مکاشفات شوان 
برهنه بوده است. برهنه زیستن شوان در خانه و مناسک برهنه او که سراغاز آن 
را به این رژیا نسبت می‌دهند. و برهنه بودن«نماد مونث» در مکاشفات شوان. 
سبب شده که اين رژیاها را به شیطان نسبت دهند.؟ 
کاسلو ادعای شوان راء که سرآغاز برهنه زیستن حود را به مکاشفات 
سال‌های 1620 60 نسبت می‌دهد, مردود می‌داند ‏ وآن را جلوه‌ای از 
«شیادی‌های؟ شوان می‌حواند. او می‌نویسد؛ پیشینه مناسک برهنه شوان لمناسک 
نخستین‌گرا) به اوائل سال‌های 200 و شاید پیش‌تر می‌رسد, کاسلو می‌افزایل 
در اوائل سال‌ها ی 140 با افراد متعدد صحبت کردم که میگفتند کوتاء دوست 
دیرین شوان و بورکهارت از دوران جوانی ایشان, در اواثل سال‌ها ی 1090 از 
شوان جدا شد زیرا برای شام به حانه شوان رفت و شوان را با زنان برهنه بر سر 
میز شام دید, بعلاوه. عکس‌هایی از شوان موجود است که او را در حال مراقبه 
در اتاق نیايش نشان می‌دهد, قدمت این عکس‌ها به سال‌ها ی 1920 با 1940 
می‌رسد و شوان ئیمه برهنه (پدو بالایوش) است:* 
این نوشته کاسلو پاسخی است به پرسش سجویک که چرا کوتا و نیز 
هارتنگ و واسلان, سال‌ها پیش از 1968 در نامه‌های سال‌های 1900 خحود به 
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گنون شوان را به«اسلام‌زدایی» متهم کرده‌اند." 


فرقه مریمیه 


بدینسان, فرقه‌سازی شوان وارد مرحله‌ای جدید شد؛: اینک شوان برای خحود 
نقشی«جامع» (یونیورسال) و فراتر از ادیان مرسوم از جمله اسلام» قائل بود 
و خود را منادی«دین خالدء» و«حکمت خالدء» (حرد جاودان) می‌دانست. 
او معتقد بود که دارای رابطه خاصی باامریم باکر است. از این زمان شوان 
کردند. شوان آن‌گونه که آیمارد در زندگی‌نامه شوان نوشته» این نقاشی‌ها را 
چنین تفسیر می کرد:«ارجاعی است به عریان کردن حقیقت به معنای گنوسی 
آن» و رها کردن برکت». شوان در عاطرات و تالمات حتی نقاشی‌های پیشین 
خود را از زنان سرخپوست تجلی این چهره از«مریم باکر عنوان می‌کند و 
بدینسان میان تجربه سال 1900 در آمریکا با تجربه سال 1968 در مراکش 
اسلامی و دیگری زهبر فرقه‌ای فرادیتی (پونیووسال) که طبق زسالی که 
«مریم باکر» به او تفویض کرده بر اساس آئین‌ها و مناسک سرخپوستان سو 
«دین خالدء را ترویج می‌کند. شوان آئین‌های سو را نمادی از دین ناب و 
حالص اولیه و جلوه‌ای بارز از«دین خالد6> می‌دید. تخد زر یج؛ نقفعش دوم 
ی سر ی نت مه 
پررنگ‌تر و نقش اوّل کم‌رنگتر شد. 
در میان پیروان شوان تغییر نام طریقت به«مریمیه» عجیب ننمود. شوان 
طی سال‌ها چهره‌ای اسلامی از محود نمایانده و ظاهراً تنها چیزی که رخ داد 
افزودن«مریمیه؟ به نام طریقت بود. به ادعیه روزانه نیز دعای کوتاهی خطاب 
به مریم مقدس افزوده تتنان: بعلاوه. نقاشی‌های شوان از «مریم باکر به«شش 
این نقاشی‌ها تمرکز می‌کردند. 
۰ .0 ,1010 بکام۹602۷۷1 .1 
۰ ,0 ,1010 :2 


فرقه مریمیه 11 


زمان وارد شدن نقاشی‌های شوان به مناسک مراقبه روشن نیست ولی بنظر 
می‌رسد از اواعر سال‌های 10 وارد این مناسک شده است. آیمارد در ایمیسل 
به سجویک به کارگیری نقاشی‌های شوان را در مراقبه رد می‌کند ولی بسیاری از 
اعضای فرقه به سجویک گفته‌اند که از نقاشی‌های شوان استفاده می‌کردند. به 
این ترتیب نام طریقت شوان به«علاویه مریمیه؟ تبدیل شد." 

بنظر نمی‌رسد تمامی اعضای فرقه از مکاشفات شوان و نیات واقعی او 
مطلع بودند. تمرکز جدید طریقت بر مریم (ع) موجه می‌نمود. در اسلام و قران 
کریم مریم (ع) محترم و مقدس و از جایگاهی رفیع برخوردار است. 

مارتین لینگز»«مقده» شوان در لندن, و«شیع» مریمیه پس از مرگ شوان» 
ین ی من ری بر یی امس :9 
توحیدی در پیرامونش متحد شده‌اند:«شاهزاده نحایم یهودی از حاندان داوود. 
مادر بنیا نگذار مسیحیت, و زنی که در اسلام در رس سلسله مراتب زنان جای 
دارد. مریم همانند ماء دوستدار سه دین, و دین بطور عام» است*.* 

نوشته لینگز بیان دیگر از مضمون همان رساله‌ای است که شوان در سفر 
اول مستغانم نگاشت درباره وحدت بنیادین مسیحیت. اسلام و بهودیت با 
عنوان «تجلی سه وجهی سنت توحیدی». همان‌گونه که سجویک توجه کرده 
اگر واقعاً نیت آن بود که شخصیتی مقبول سه دین فوق, و بعنوان نماد وحدت 
سه دین. عرضه شود قطعاًابراهیم (ع) مقبول‌ترین بود؛ پیامبری که در بهودیت 
و مسیحیت و اسلام مورد احترام فراوان است. سجویک می‌افزاید: بعلاوه مریم 
در بهودیت جایگاهی ندارد. در اسلام نیز چیزی بنام«سلسله مراتب زناو» 
وجود ندارد که مریم در رأس آن باشد. و اگر بود نامزد مناسب‌تر برای تصدی 
این جایگاه می‌توانست هاجر زن ابراهيم یا فاطمهء دختر پیامبر اسلام. باشد." 

نقد سجویک بر نوشته لینگز را کامل می‌کنیم: مریم (ع)؛ همچون عیسی 
مسیح (ع) در یهودیت نه تنها جایگاهی ندارد بلکه مبغوض خاخام‌های 
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یهودی. حداقل در دوران تدوین تلمود. است و لذا در تلمود از او به زشتی یاد 
ی 

بنی‌اسرائیل و بهود یکی نیستند هر چند بهودیان» بویژه از سده نوزدهم 
میلادی. این دو نام را خلط می‌کنند و بنی‌اسرائیل را مساوی با یهود به کار 
مروت که تلار میت امیتا: برد بهه کت که ميت کلب یله بهن اتیکین 
از قبایل دوازده‌گانه بنی‌اسرائیل تعلق داشت. 

مریم از بنی‌اسرائیل بود ولی معلوم نیست از سبط یهودا و به این دلیل 
نهر ۹۵ باشنه ووشین تست گر بر اساس کدام مأخذ مریم را از«خاندان 
داووف» خحاندان سلطتتی بنی‌اسرائیل از قببله بهوداء خوانده. این روایت بهودیان 
است که مسیح موعود باید از««خاندان داوو6» باشد و لذاه«مسیح بن داووهه 
نامیده می‌شود. روایتی که در آغاز انجیل متی درج شده و تبار عیسی مسیح را 
با 28 طبقه به داوود وصل کرده روایتی عمیقاً بهودی است.* و حتی اگر این 
روایت معتبر باشد. تنها ثابت می‌کند یوسف از تبار داوود بود نه مریم. ایین 
روایت القاء می‌کند که یوسف پدر عیسی است. این در حالی است که قران 
کریم تصریح می‌کند مریم (ع) زمانی که عیسی (ع) را حامله شد باکره بود" و 
بر اساس روایات اسلامی هيچ‌گاه ازدواج نکرد. انجیل لوقا نیز مریم را باکره 
می‌خواند" و به این دلیل مسیحیان حضرت مریم (ع) رالامریم باکر" می‌نامند. 
در این تبارنامه. بجز مریم (ع) نام چهار زن دیده می‌شود که دو تن از 
بنی‌اسرائیل نیستند (راحاب و روت) و یکی بت‌شبع مادر سلیمان. معلوم نیست 
اش آشرانتی ناشن 


1. در روایات تلمود از عیسی مسیح (ع) با نام«عیسی بن پانتیر» نام برده شده. پانتیرا گویا 


است. بنگرید به: 
۰ .۱ ,11 ۷۵۱۰ ,20007 ,طمتان۴ 960000 بل ۱۱۵۵۵۵۵64۵ ۰ ,دامع 
2 ایجیل مئی» 1/1 -17. 
3 سوره مریم آیه 200. 
4 انجیل لوقا. 1 27. 


۵۷ «نع ۷ 9960ع1ظ .5 
6 از چهار زنی که در تبارنامه عیسی مسیح, در سرآغاز انجیل متی نام برده شده دو تن 
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و همان‌گونه که سجویک توجه کرده. در اسلام چیزی بنام«سلسله مراتب 
محترم است ولی کسی رتبه‌ای برای تقداس زنان وضع نکرده است.* 


+نماد مکر جنسی‌اند (تامار و روت) و یکی (راحاب) فاحشه‌ای است که به مردم خود 
تامار عروس بهودا است که پس از مرگ شوه به کسوت فاحشه درآمد و از طریق 
فریب دادن بهودا و زنا با او صاحب دو فرزند شد: فارص [پرزأً و زارح؛ نياکان دو طایفه 
از قبیله یهودا (سفر پیدايش, باب 14/38 (3. باب 12/46). 

راحاب. مادر بوعز از شلمون فاحشه‌ای است غیر اسرائیلی در شهر اریحاء نزدیک رود 
اردن, که به اسرائیلیان در اشغال اریسا کمک کرد و پس از سقوط اربحا بهمراه حانواده‌اش 
به بنی‌اسرائیل پیوست (صحیفه یوشع, باب دوم و باب ششم/22 <ه«زن زانیه که 
راحاب نام داشت». همان 1/2:«یوشع.. که پم خانه بل کاج نه راخب ] رون 3 
همان 2/6 در بونج راحاب فاحشه و خاندان پدرش را... زنده نگه داشت..». همان 6/ 
2۵( در کتب عهد عتیّی هیچ اشاره‌ای به رابطه يا ازدواج شلمون و راحاب نشده و روایت 
انجیل می تنها روایت در این باره است. در تلمود گفته می‌شود که راحاب با یوشع بن 
نون از تبار یوسف. ازدواج کرد که فرماندهی حمله به اریحا را به دست داشت. یوشع بن 
نون» سردار و جانشین موسی (ع) در روایات اسلامی محترم است هر چند نامش به 
صراحت در قرآن کریم ذکر نشده. 

راعوت. مادر عوبید از بوعز در ترجمه فارسی انجیل می. همان روت است که یکی از 
کتاب‌های عهد عتیّی بنام اوست. طبق روایت<کتاب روت> روت از بنی‌اسرائیل نبود؛ از 
طایفه موابی بود که در جبال اردن. در شرق بحرالمیت؛ می‌زیستند. شوهر روت و برادرش 
در موآب مردند و نعومی, مادر شوهر روت بهمراه روت و عروس دیگرش به میان 
بنی‌اسرائیل مهاجرت کردند. تنگدست بودند و روت. به توصیه نعومی. شبانه به خوابگاه 
بوعز در کنار خرمن رفت و با این مکر به همسری بوعز درامد. حاصل این وصلت عوبید. 
پدر بزرگ داوود. است. 

و سرانجام, در تبارنامه عیسی مسیح (ع) نام زن اوریاء برده شده که طبق روایات یهودی؛ 
همسر داوود شد و مادر سلیمان است. « نام این زن بتشبع است. « داوود با این زن زییای 
سردار خود آمیخت و سپس, به قصد تصاحب دائم این زن. سردار دلیر و وفادار خود را به 
قتل رسانید (کتاب دوّم سموئیل بابهای 11 -12). . شوهر بتشبع اوریاء حتی است یعنی از 
بنی‌اسرائیل نبود و به قبیله حتی. یکی از قبایل دوازده گانه کنعانی» تعلق داشت. برحصی 
مفسرین عهد عتیّی کوشیده‌اند اسرائیلی بودن بتشبع را ثابت کنند از این طریق که گویا 
بتشبع نوه اخیتوفل مشاور خائن داوود. است. این در حالی است که در کتاب دوم 
سموئیل (12/10) اخیتوفل اهل جیلو (اخیتوفل جیلونی) خوانده شده که سرانجام خود را 
در موطنش جیلوء کشت [همان: 1/17 22). بعبارت دیگی حتی اگر ثابت شود که زن 
اوریاء کنعانی نوه اخیتوفل جیلونی بوده. نمی‌توان اسرائیلی بودن اخیتوفل را اثبات کرد. 

ظر هو اسافیت عفرل از پیامبر اسلام (ص)؛ معتبر در میان اهل سنت و تشیع؛ از چهار زن 
مقدس نام پرده شده:«کمل من الرجال خلق کثیر و لم یکمل من النساء الا مریم و آسیه 
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ازدواج طولی و عرضی 
گفتیم که شوان در عاطرات و تالمات عدم تقید خود را به«قوانین مقدس» بیان 
می‌کند و خویشتن را تنها ملزم به«دین خالد؟> می‌داند نه ادیان مرمبوع؟ از حمله 


«من هماره در مسائل مربوط به قوانین مقدس دفت می‌ کردم ول ی از 
سوی دیگر دین عالده را فراثر از همه این‌ها می‌دیدم و به حود اجازه 
هر چند به دیگران اجازه نمی‌دادم اين قانون‌ها را نقض کننا,۳ 


پس از دیدار بالانماد منت این عدم تقید شکلی جدید به خود می‌گیرد گویی 
شوان شارع و بانی دینی جدید است با ایستارها و قواعد جدید. یکی از 
مهم‌ترین این بدعت‌هاازدواج عمودی و افقی» یالاطولی و عرضی»" است. تا 
اواحر دهه 1900 وجود این نوع از«ازدواج» در فرقه شوان برای غیرمریمی‌ها 
ناشناخته بود. 

در سال 100 یعنی پس از ارتباط بالانماد منت». شوان زن دوّم اختیار 
کرد. این کار هر چند از نظر قوانین سوئیس ممنوع است ولی از نظر شرع اسلام 
ممنوع نیست. مسئله اینجاست که زن دوم شوان شوهر داشت و زن و شوهر 
هر دو از پیروان شوان و نزدیک‌ترین کسان به او بودند. دوّمین زن شوان همان 
باربارا پری (حمیده)؛ همسر ویتال پری؛ است که حدود پنج سال در مص تا 


+امراه فرعون, و خدیجه بنت خویلد» و فاطمه بنت محمه (از مردان گروه زیادی به 
کمال رسیدند ولی از میان زنان جز چهار زن کسی به مرحله کمال نرسید: مریم و آسیه 
همسر فرعون [نامادری موسی] و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محم». و در 
حدیث دیگر از پیامبر اسلام (ص) منقول است:«افضل نساء اهل الجنه خدیجه و فاطمه و 
مریم و آسیه» (برترین زنان اهل بهشت خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه هستند). و حدیث 
دیگر:«خیر نساء‌العالمین اربع؛ مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. (بهترین زنان جهانیان 
چهار زن هستند: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه). و عجیب اینجاست که در انجیل متی 
نیز نام چهار زن. بجز مریم در سلسله نسب عیسی ع( دیده می‌شود. 

1. ۹602۷/101, 1010, 0. ۰ 


عععتنه/۱ آمامهحتمط ,لته 2.۷ 
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زمان مرگ گنون, در کنار گنون می‌زیستند و گنون به ایشان؛ و نیز به مارتین 
لینگز, بعنوان«جاسوس شوال مشکوک بود. شوان اجازه داد اين دو بعنوان زن 
و شوهر همچنان با هم زندگی کنند و زن به شکل«طولی» یا«عمودی» با شوان 
ازدواح کرد. از نظر شوان«رابطه طولی» انسان را به خدا وصل می‌کرد و«رابطه 
عرضی» صرفاً زمینی بود. 

بعدهاء پیروان شوان این رابطه جنسی رالازدواج معنوی»" نامیدند. کاترین 
شوان. زن قانونی شوان اين نوع«ازدواج» را نایک و # جبه کرد و تواشت ایغ 
رویّه‌ای بود برای راضی کردن فوانین غربی و ضرورت‌های اجتماعی... که بر 
اساس نشانه‌های تخطی‌ناپذیر الهی مجاز و متبرک ش». بورکهارت و لینگز» پس 
از تردیدهایی بر این اقدام صحه گذاردند. بورکهارت می‌ گفت؛ این مسئله. و 
شاک گه درآ پرشن زان تن ام ای باتفا زار ش‌کادسولی وس از 
کشاکش‌های درونی به اين نتیجه رسید که وظیفه وفاداری به شیخ مقدم بر هر 
چیز است. سال‌ها پیش از این ماجرا؛ در 4 اوت 197 بورکهارت به یکی دیگر 
از اعضای مریمیه. بنام«عبدالهادی» نوشت: مریدان شیخ درباره استاد خود نباید 
بر اساس دانسته‌های خویش از کردار او داوری کنند بلکه باید مبنای 
قضاوت‌شان تعالیم و روش شیخ باشد. او افزود: 
«خداوند ما را گمراه نمی‌کند. او برای تحلیل کردار شخصی استاد به ما 
نیاز ندارد... اگر تعالیم استاد غلط یا روش او خلاف وحی است 


کین کول آگر مظرت مش رل که کدارش ش رازه با 
شک خود شک کر>». 


سجویک د رکتابش درباره موضع لصر در قبال«ازدواج‌هایک؟ شوال» که بر لصر 
پوشیده نبوده» سکوت کرده است؛ به احتمال قریب به بفین به دلیل هراس از 
اقتدار نصر در مجامع سیأسی ‏ ورآکادمیک غرب. 


۱/۹ 
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می‌نویسد نام اين افراد را بر اساس اطلاعات موق در اختیار دارد ولی اسامی را 
منتشر نمی‌کند." 

معهذا؛ سجویک هفت سال پیش از انتشار کتاب فوق» در مقاله‌ای که به 
یازدهمین کنگره بین‌المللی مرکز مطالعات ادیان جدید در آمستردام (7 9 اوت 
7 ارائه داد. و در سال 1999 در مجله مطالعات باطنیگرایی غربی منتشر 
شدء" نام«زنان طولی» شوان را ذکر کرده است. ظاهراً به دلییل ایین سخنرانی و 
مقاله بود که وکلای مریمیه او را تهدید به شکایت کردند و سجویک مجبور شد. 
برای پرهیز از گرفتاری‌های قضایی در کتابش سربسته به مسائل جنسی شوان 
بپردازد و نیز از درج عکس‌ها و برهنه‌نگاری‌های شوان و نزدیکانش اجتناب کند. 

سجویک در مقاله فوق می‌نویسد؛: عنصر غیراسلامی دیگر در عملکرد 
شوان برهنگی است. پس از مکاشفه مریم در سال 19605 به گفته شوان, مانند 
کودک مریم تمایلی مقاومت‌ناپذیر در شوان ایجاد شد برای برهنه شدن؛ و«از 
آن زمان هر وقت ممکن بود برهنه می‌شد۶. سجویک می‌افزاید: هم شوان و هم 
مریم مقدس در شمایل‌هایی که شوان و شارلین رومین» یکی از زنان«طولی» 
و انم کفنیدهانک م هه تنل 

بر اساس اسناد مریمیه»«دوسیه گلسه» و«پیوست دوسیه» اسامی«زنال» 


شوان به شرح زیر است: 
کاترین شوان (لطیفه)» زن اوّل و تنها زن قانونی شوان که در سال 1949 با 
شوان ازدواج کرد. 
باربارا پری (حمیده),«ازن عرضی؟ ویتال پری که در سال 1960«زن 
طولی» شوان شد. 
ماد موری (امینه)"«زن عرضی» جان موری؛" که شوان در سال 1974 او 
را به زنی گرفت و به مدت پانزده سال«زن اول» (سوگلی) شوان بود. ماد 
11۰ ,153 -152 .00 ,نز .1 
۷ ۵ نگ ما مر آممول کل "ملگ معنلمهمتانم؟ بامزسعلع؟ هل .2 
,324 .وم ,(1999) 22 ,ورادزیز نوج 


(رطفصتهه) مسا فلنها۷ :3 
رحس مطم .4 
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موری در سال 1991 از شوهرش, جان موری» طلاق گرفت. جان موری» با نام 
«عبدالعلی> عضو مریمیه و یکی از سه«مقدء اصلی شوان. در کنار سید حسین 
نصر و مارتین لینگزء بود که«نایب» خوانده می‌شدند. 

شارلین رومین (بدریه)" چهارمین«زل» شوان است. او زن باری 
مک‌دونالد. از اعضای مریمیه با نام«ثابت نورالدیر؟ی بود. بنوشته سیریل گلسه 
پیش از اين. شارلین حدود پنج سال اوقات خود را به تنهایی با شوان 
میس گل الیل و مقر کا به پرشتهت کار عخگزلن پر دنل و آوا سال صق وسبما 
به او اطلاع دادند که بعنوان«زل» شوان برگزیده شده. شارلین مدعی بود که 
چند سال پیش «حال)؛ی به او دست داده و از ان پس با شوهرش. باری 
کاخ وال مارب یره ات شاه کاس اویش و همان 
مایکل فیتزجرالد و مایکل پولاک. بپاس خدمت شارلین به«شیع» چند صد 
هزار دلار خرج ساخت خانه‌ای برای او کردند و 200 هزار دلار نیز به او هدیه 
دق کب ود ان بو کی کف 

شوانی‌ها تمامی«ا زدواج‌هایک؟ شوان را به«عالم غیسب؟ نسبت می‌دهند. 
پنوشته سیریل گلسه در 23 نوامبر 1908.«لطیف» (کاترین شوان) به داریل 
جونز" گفت: شوان بااحمید» (باربارا پری) ازدواج کرد زیرا«دستور قرآن 
بو" و باز«لطیفه» گفت: مریم مقدس بر شوان ظاهر شد و از او خواست با 
«مین» ماد موری) ازدواج کند؟ 

سیری لگلسه دعاوی شوان را به غلام احمد قادیانی, " رهبر فرقهاحمدیه», 
و عالیجاه محمد"رهبر فرقه افراطی«حزب مت اسلاع؟ د رآمریکاء و باب و 


(طهتنکظ) مصتقصعم مرلتفطی .1 

۰ .0 ,109916۲ عوعقا0 2.۲06 
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بهاء بنیا نگذاران بابی‌گری و بهائ یگری» شبیه دناد * کنیس اه در مدمه اسناد 
مریمیه می‌نویسد" فرقه شوان د رآغاز«گروهی دینی؟ بود که به تحقیق درباره 
باطنی‌گری و عرفان اشتغال داشت و سرانجام به لوسیفریانیس م*و شیطان‌پرستی 
وکا رای ی 


مریمیه و نخبکگان 


مریمیه فرقه‌ای است نخبه‌گرا که به گسترش کمیت خود علاقه ندارد بلکه 
سیاست جذب نخبگان راء بویژه برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین‌ها ر؛ دنبال 
می‌کند. از اینرو. مریمیه هماره فرقه‌ای کوچک و بسته. ولی بسیار متنفذ در 
نهادهای آکادمیک و فرهنگی. بوده است. حتی کسانی که در کلنی بلومینگتن 
گرد آمدند عموماً در حوزه‌های تخصصی. بویژه هنر متخصص بودند. کاترین 
شوان. تنها زن قانونی شوان. هنرمندی توانا است و باربارا پری و شارلین 
رومین.«زنان طولی» شوان. نیز در زمینه هنر برجسته بودند. مارک کاسلو از 
نزدیکان شوان که به افشاگری علیه شوان دست زد. نیز نقاش است. 

بنوشته سجویک مریمیه در دهه‌های 1900 و 19/0 در اروپا و آمریکا 
گسترش یافت. در سال 1979 (مقارن با انقلاب اسلامی ایران)«زاویه»های 
مریمیه در چند کشور اروپایی داثر بود: سه زاویه در سوئیس (لوزان» بال» ژنو)؛ 
حداقل دو زاویه در فرانسه (ریمز نانسی)» و حداقل یکی در انگلستان (لندن). 
در آرژانتین (بوئنوسآیرس) یک زاویه وجود داشت و در آمریکاسه زاویه 
(بلومینگتن. برکلی» واشنگتن دی.سی.)" در برحی کشورهای اسلامی. از جمله 
ایران نیز زاویه‌های مریمیه وجود داشت. 

بعلاوه. در پیرامون شوان گروهی از هواداران غیرمسلمان حضور داشتند. 


م۱۲ _طوزتاط//018۵ .۱۷۱110۵02 ظ۵//:م)اطات 

۰ .0 ,109916 عوفق0 16 .1 

حصونصدنع الم .2 

3. 1010, 0. ۰ 

4 ,161 .00 ,۲۷۵۳۱۵ ۷۵۵۵۳ ۱۱6 ۲وونهع۸ 5600 .4 
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یکی از آن‌ها بنام ژان بورلاء" استاد دانشگاه نانسی فرانسه گروهی را اداره می‌کرد 
که خنوی لا عقیی کال یگ داشته راما کوماراشیامی: سر اتاتلا کرمازاسواین 
از بنیان گذاران ترادیشنالیسم نیز گروهی از کاتولیک‌ها را در آمریکا اداره می‌کرد.7 
گروه راما کوماراسوامی در مناسک مذهبی خود از روش‌های شوان استفاده 
می‌کنند و مانند صوفیان«ذکو» می‌گویند البته با به کار بردن مفاهيم و نام‌های 
ایتیکی :تاک کرو لمع ین اسان شمه عون گه مسس ال عقرسو 
مریمیه نیستند. بلکه پیرو شخص شوان هستند و لذا واژه«شوانی‌ه4" را به کار 
می‌بريم که شامل مریمی‌ها و پیروان غیرمسلمان شوان می‌شود. 

امروزه» یکی از سه زاویه شناخته شده مریمیه در ایالات متحده آمریکاء و 
شاید مهم‌ترین آن‌هاء در بلومینگتن ایندیانا واقع است. این زاویه را ویکتور دان 
استاد مطالعات عربی و دینی دانشگاه ایندیاناه تأسیس کرد. دانر پس از مطالعه 
آثار شوان مکاتبه با او را آغاز کرد و شوان او را به جوزف براون» ملف چپی 
مقدس. وصل کرد که او نیز در دانشگاه ایندیانا تدریس می‌کرد. دانر به مریمیه 
پیوست و به دانشجویانش کتاب‌های ترادیشنالیست‌هاء بویژه کتاب‌های شوان و 
نصر را معرفی می‌کرد و برخی دانشجویان از طربق دانر مسلمان و عضو 
مریمیه شدند. دانر. طبق روش مریمی‌هاء عضویت خود را در مریمیه و حتی 
مسلمان بودن خود را پنهان می‌کرد. در سال 1979 حدود پنجاه عضو فرقه 
مریمیه در بلومینگتن حضور داشتند که شاگردان براون دانر و یک استاد دیگر 
مریمی بودند. سجویک نام این استاد دانشگاه را ذکر نکرده است. بنوشته 
سجویک«نمونه دانر سازوکار گسترش مریمیه را نشان می‌دهل». پیروان شوان 
از موقعیت خود در جایگاه استاد دانشگاه برای عضوگیری و تشکیل«الیت» 
تقورق لباق هی کنتف* 


٩06112 ). 1930(‏ صفع[ .1 
(1929-2006) ره «عمتحصومن ۲۰ م12 :2 
3. بنگرید به وبگاه‌«نوشته‌های کاتولیکی راما کوماراسوامی»: 
یط مومع /مم,ع0ه-عظ) ۰ 0۰/۱۱۷۱۷۱۱۷ 
حصعتجمنط6 .4 
161-۰ .00 ,1010 بلم ۹602 .5 
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توماس مرتون. راهب کاتولیک 


سجویک برای ارائه نحوه عضوگیری فرقه شوان نمونه مرتون را ذکر می‌کند. 
۵ و 7 ۰ 2 7 1 
توماس مرتون یکی از مشهورترین نویسندگان کاتولیک آمریکا بود. سجویک 
او راانامدارترین راهب کاتولیک سده بیستم حداقل در آمریک» خوانده است. 
مر کاخ عقیو اظر بش یگس ار اسان مسقت: بود و در صومعه این 
طریقت دو کنتاکی وندگی عی گرد مرتون در سنال 1940 با انتشتار زند گی نامه 
خود با عنوان کوه هفت طبقه»" به شهرت رسید. این کتاب بیش از یک میلیون 
نسخه به فروش رفت. 

از سال 1603 مارکو پالیس" مکاتبه با مرتون را آغاز کرد. مارکو پالیس 
ترادیشنالیست تن پونانی‌تبار است و مولف کتب و مقالاتی درباره 


بوداییگری تبتی ‏ او ترادیشتالیسم» در اینن زمان مرتون با مسئولان صومعه 
اختلاف داشته اي اوشال لصظ1 ببه افتداماتی دس ود که راغ راهان 
نامتعارف بود: شرکت فعال در جنبش ضد جنگ ویتنام و جنبش صلح و 


(1915-1968) طم)ع۷۲ ممحصمط 1 .1 

بنگرید به وبگاه«مرکز توماس مرتون در دانشگاه بلاومایر؟»: 
را ۱۱۱۰۰۰۳/۸ 
00 ۵۵0 0:۱۷ 
فصفتم‌عادنن ۵1 :0:06 ۲06 .2 
تصمصععوطاع0]_06_ومضا م0 ]م_ واه عمط؟ و نوتاه 62//:حاط :3 
۰ ,۱۱۵۵6 باتممها و هلا من میک معبهی 7126 بحمانعع] مقحصمط؟ .4 
(1895-1989) وتالقط تعهصععاه معتع]۱ .5 
حصمنطل0ب۱ظ صفاهط۲ 6۰ 
:متالهظ مه ۵۶ برطام‌متعم1ظ .7 
۱۷۱۵۲۵0-۴1۹۴ /کتمط) بجعت طانام نمی ,حمل ۱۲۱۸۷۱۱۷۰۸۵۲۱۵19 
کتللهط_۵۵6012:018/۱۷1۵/۱۲2۵۲۵ 110 /۵۰//: 0 

از مارکو پالیس سه کتاب منتشر شده است : 

۰ ,۲۱0۵۵۲ عک ۲معامجصعمطاه بعلرن۷ سعز :1939 بااعععیی :صمجمصا بعیص 0 ماع 
,۷۷150010 ۷۷۵۲۱۵ :۲۳۲ بجماع‌صنصمماظ :1960 بصعبه0۵ تعاع۳ :صم‌صم م۷0 ۱6 وه ۲۷۵ 11:6 
2008۰ 
,۷۷1۹010 ۷۷۵۲۱۵ :1۳ مصماع‌متصمماظ :۱980 بصتسصنا ک حعااد تصمصما »وی ان ۸ 
.2004 
۰ .0 ,1010 ,۹602۷/101 .8 


توماس مرتون؛ راهب کاتولیک حمل 
سرانجام«رابطه افلاطونی» با یک زن پرستار از 196080. مرتون به ادیان و 
آئین‌های غیرمسیحی علاقمند شد؛ بویژه به تائوئیسم و آئین بودایی ذن و به 
اسلام و تصوف. از اینری از سال 1909 به مکاتبه بالویی ماسینون( 
اسلام‌شناس معروف فرانسوی و ملف زندگی‌نامه حلاج. درباره شخصیت و 
عفاید حلاج پرداخت. 
در سال 1903 پالیس برای مرتون چند کتاب فرستاد: یکی کتاب خودش 
درباره بودایی گری تبتی. و سه کتاب از گنون و شوان و قدیس مسمان سده 
بیستم نوشته لینگز. کتاب لینگز, زندگی‌نامه شیخ احمد العلاوی» به شدت بر 
مروت تاثیر گداود: مکاتباتت بالیس فرت فد دی سال آدامتة. یاف قا 
سرانجام پالیس برای مرتون یک شمایل قدیمی یونانی هدیه فرستاد. مرتون به 
پالیس نوشت:«هيچ‌گاه در زندگی کسی چنین هدیه گرانبها و ارزشمندی به من 
نداده است*. در نامه بعدی, پالیس موجودیت مریمیه را برای مرتون فاش کرد و 
نوشت:«ما همه احساس می‌کنیم که نما باید عمشا در خریان ناش بالیس دو 
این نامه مریمیه را طریقت صوفی کوچکی توصیف کرده است. نامه بعد که 
حاوی دعوتنامه برای عضویت مرتون در مریمیه است موجود نیست ولی 
مرتون در یادداشت‌های روزانه ژوئن 1900 به آن اشاره کرده. یادداشت مرتون 
نشان می‌دهد که هنوز شوان از اعتبار و نام شیخ العلاوی برای عضوگیری 
استفاده می‌کرد. مرتون نوشت؛: 
«نامه بعدی, که مهم است. آمد: پیامی است از یک شیخ مسلمان (استاد 
ریا مکی اسان ایس یقت از کی از 
بزرگ‌ترین قدیسین و رازوران مسلمان عصر (احمد العلاوی) ایجاد 
کرده. [در نامه نوشته شده که] من می‌توانم شخصاً و محرمانه پذیرفته 
شوم. نه دقیقاً بعنوان پیرو [عضو طریقت] بلکه بعنوان کسی که 
می‌ خواهد مستقیما و شخصا مشاورش باشد. این مسئله برایم اهمیت 


فراوان دارد زیرا پرتو اندیشه‌های سنتی آن‌ها مرا در تماس با روح و 


(1883-1962) مممع‌زههه۱ وتباما .1 
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آموزه‌های احمد العلاوی قرار می‌دهد... اين بدان معناست که می‌توانم 
در یک سنت زنده و مقدس جایگاهی زنده داشته باشم. این می‌تواند 
تأثیرات فوق‌العاده بر من داشته باشد..6»! 


در دسامبر 1500 مرتون به پالیس نوشت:«من هنوز به آقای شوان نامه 
ننوشته‌اع. 

مابقی مکاتبات پالیس و مرتون موجود نیست؛ یا دزدیده شده یا از بین 
رفته. تنها یک کارت پستال متعلق به ژوئن 16608 موجود است که نشان می‌دهد 
فکاتانت ادامه واه انست: 

در سال 19609 مرتون راهی سفر تبلیغاتی به هند و خاوردور شد. آن‌گونه 
گهه تضتر دی قاله کصو فییا ق آن «انحه مر تون راب توف لاب گ 6 اوضا 
کرده, مرتون قصد داشت در مسیر بازگشت به آمریکا به تهران برود و با نصر 
ملاقات کند. 

مرتون ابتدا به کلکته رفت. سخنرانی مرتون در کلکته رنگ و بوی 
تر ادیشتالسس داشته او کته 


«ژرف‌ترین سطح رابطه رابطه نیست؛ هم‌دلی است... [که] ما وحدتی 
کهن‌تر را حس می‌کنیم. برادران عزیزم ما هم اکنون یکی هستیم ولی 
موز می کلم تیسیی. آنلبه باید کف کنی رسک اصلی‌بان انیت 
مرتون از کلکته به هیمالیا رفت و با دالاییلاما" دیدار کرد. آن شب خواب دید 
که نه در لباس راهبان سیسترسی بلکه در کسوت لاماهای بودایی است. مرتون 
از هیمالیا به دارجیلینگ هند رفت و سپس راهی سریلانکا و تایلند شد. در 
با کرک اه متا زار آنتاق هت انلس کرمگ ار | 
برق گرفتگی» به دلیل اتصال پنکه قدیمی اتاق. اعلام کرد. 
163-164 .و0 ,نطز .1 
۱۵ روتنک ک ممیمه/ ",جنگ ما «متعل 0عامهتن تعط۱ بتعملط جتععوما 0هیروم5 .2 


۰ ,۷۱۱۵۵ فط۲۵ :۱.۰ ,ما1ز۷ وتنام ,تتصها۲ رمرم هه تمعلوظ مامح ,64 ,510 
مصمضا نامر .3 
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رک تا گهانی فر تون در حه سالکی قو ژسان ود تتضال بر انخیشت و 
حتی این شایعه را پدید آورد که سیاء به دلیل شرکت فعال در جنبش ضد جنگ 
ویتنام او را کشته ۳ 


هیوستن اسمیت و مریمیه 


بنوشته سجویک پای مرتون هیچ‌گاه به تهران نرسید ولی«پای یک نویسنده معروف 
آمریکایی دیگر به تهران رسید و مریمی شل». منظور هیوستن اسمیت است. 

فپوشگن اسمیت " کین لکوت و رده کاپ معروقی آنبتت با 
عنوان ادیان انسان که در سال 1950 منتشر شد. این کتاب بعداً با نام ادیان 
جهان: سنن بزرک خحرد ما" تجدید چاپ شده و بیش از دو میلیون نسخه به 
فروش رفته است. در سده بیستم. کتاب‌های هیوستن اسمیت و مرتون 
پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا در حوزه دین بودند. 

اسمیت در جوانی به آئین‌های رازوری علاقمند شد و در این زمینه به 
مطالعه پرداخت. او در مسیر مطالعاتی خود برای یافتن«جوهر واحد ادیاب» از 
آثار آلدوس هاکسلی" و جرالد هرد؟ شروع کرد و به ترادیشنالیست‌هارسید؛ 
کتاب‌های کنون:و کوماراسرامی وا خراند ولی آثار گترن رالافوق‌العاده بدییات» 
یافت. یکی دو کتاب از شوان درباره آئین بودا خواند. در سفری به تهران سید 
حسین نصر کتاب شنانعت اسلام شوان را به او داد." 


هیوستتن اسمیت دارای پیوند عمیق با مریمیه است.و به این دلیل بر آثار 


1. 9602۷۷101 9, 00. 164-۰ 

(1919 .ظ) طاتصصک صمامت1۲ .2 

ك متدویسم کلیسایی است منشعب از کلیسای انگلستان که دو برادر به نام‌های جان و 

چارلز وزلی در سده هیجدهم بنیان نهادند. به دلیل فعالیت‌های تبلیغی کلیسای متدویست 
کسترشن فراوان یافت. امروزه حدود هفتاد میلیون پیرو دارد. 

+1991 معصم)همه٩‏ ,حممنگه صله ۳۷ 0۳۵۵ 0 -مومنوزآم ۷۷۵۲۲۵۵ 16 بطاتحهگ حمافی۲ .4 

416 ۰ 

(1894-1963) بعاظ دنمل‌ا۸ .5 

(1889-1971) [0مع۲۱ 0اممع ۴۱2 صعاط] تفع مهم .6 

7. 5602/1, 1010, ۰ ۰ 
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برخحی مریمیان مقدمه نوشته و این مقدمه» به دلیل شهرت هیوستن اسمیت؛ 
فروش کتاب را به شکلی قابل ملاحظه افزایش داده است. بنوشته سجویک. 
اسمیت عضویت خود را در مریمیه اعلام نمی‌کند و مسلمانی خود را نیز 
سربسته بیان می‌کند. مثلك در مصاحبه‌ای گفته که در ماه رمضان روزه می‌گیرد یا 
6 سال است روزانه پنج بار به عربی با خداوند رازونیاز می‌کند. هیوستن 
اسمیت در عین حال به مناسک یوگا عمل می‌کند و بطور منظم در کلیسای 
متدویست خود حضور می‌یابد. 

بنوشته سجویک, هیوستن اسمیت در گسترش ترادیشنالیسم در آمریکا 
نقش داشته است. او بر چاپ سال 1975 کتاب وحدت متعالی ادیان* شوان 
1940 پاریس) مقدمه نوشت و به خواننده هشدار داد که این کتاب سنگین 
است بنحوی که حتی خود اسمیت هم بار اوّل نتوانست آن را به پایان برد ولی 
سرانجام کتاب را تا آخر خواند و نتیجه‌اش شگفت بود. با توجه به شهرت 


اسمیت. این بزرگ‌ترین تبلیغ برای کتاب شوان ار ۷ 


مریمیه و نشر کتاب 


شداخته شده او حدود 220 عنران کتاب منتشر کرده‌اند. (۷ عنوان به زبان‌هاق 
دیگر ترجمه شده يا به چاپ جدید واستگهد لاد عنوان کتاب‌های اصلی شوانی‌ها 
است ولی هیچ کدام مانند کتاب ادیان جهان هیوستن اسمیت يا کوه هفت طیفه 
مرئون پرفروش نبوده. از میان این کتاب‌ها تنها معدودی موفق بوده و فروش 
قابل تونهی داشته اسفه این بجو کتاب‌های انست کهان شرای‌ها تاش گرققد با 
۰ .0 ,01 1۰ 
,۲۵۳/۵۹۵۵40 عاعظ بط تا طفناعصط بمممنوناع۳ ۵۲ سا م1۳ 116 ,جمبطعگ امزطات۳۲ .2 
۰ 156 .1975 ,5۵۱ عک بهم۲۱2 ۷۵۲ وا ,طاتصگ صمتف! رها ممتاعتا0 متام[ 
مقدمه هیوستن اسمیت بر کتاب شوان با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است؛ 
هیوستون اسمیت»«شناخت ظاهر و باطن ادیان: مقدمه کتاب وحدت متعالی ادیان اثر 
فریتیوف شواری ترحمه غلامرضا دادخواه اطلاعات حکمت و معرفت. تال دوم. شماره 
3 خرداد 1396 صص 36 37 


3. ۹602۷۷1016 1010, 0. 6۰ 
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ناشرین سرشناس, مانند پنگوئن و روتلح و انتشارات دانشگاه‌های هاروارد و 
پرینستون و اکسفورد. منتشر کرده‌اند. 

مریمیه بنگاه‌های انتشاراتی متعدد در اختیار دارد: «علا‌ممه‌نانههتا حدننه۳ و 
«عطاهظ ممسمعنطن در پاریس و مهم‌تر از این دو 3000 همه ۷۰:۵ در بلومینگتن 
ایندیاناه در حوزه نشر و تلویزیون یک زن آمریکایی بنام گرای هنری" چهره فعال 
مزیمیه است» او دو دوران آقامت در انگلستان علاوه بر برنامه‌هایی کنه دربازه 
اسلام برای 386 تهیه کرد. در سال 1979 بنگاه انتشاراتی 50:00 اند را در 
کمبریج انگلستان» بنگاه انتشاراتی ۷:0 ۳0۰ را در کنتاکی آمریکا و در سال 1901 
بنگاه انتشاراتی 50۵00 10:75:0 را در کمبریج انگلستان تأسیس کرد. 

هم‌اکنون انتشارات ۱:۵7 ۷0:0 در بلومینگتن ایندیاناه بنگاه رسمی 
انتشاراتی فرقه شوان است که بطور عمده با حمایت مالی استانلی جونز و 
مایکل فیتزجرالد به کار خود ادامه می‌دهد. و مطالعات تطبیقی ادیان " مجله 
اصلی فرقه شوان است.* 

مریمیه در برگزاری«فستیوال جهان اسلاع>» که در بهار 19/6 سه سال 
پیش از انقلاب اسلامی ایران» در لندن برگزار شد نقش مهم ایفا کرد. در این 
فستیوال پرخرج و باشکوه شخصیت‌هایی چون ملکه الیزابت دوم اسقف اعظطم 
کانتربوری و عبدالحلیم محمود. شیخ الازهر. شرکت کردند. هزینه این فستیوال 
را بطور عمده امارات متحده عربی پرداخت. اعضای هیثت امنای فستیوال 
هشت شخصیت مهم بریتانیا بودند و ریاست هیثت امناء را سیر هارولد بیلی" به 
فیس ات کش خووان مان هلا تتامر بان ترعانا فر شین سوق ها نوا 
بیلی» که در دوران جنگ جهانی دوم دستیار آرنولد توین‌بی بود به دلیل 


مواضعش علیه دولت اسرائیل مورد بفغض صهیونیست‌هابوده و لذا چهره 


6۰ هنم اه ب«طمرمتعمنظ .1 

۳16۲۷۰ - 0۵)/ کته /عت نام تم صرمل ۰۷۸۱۵۲۱۵۱۷18 ۰/۱۲۱۸ 

۰ .0 ,1910 ب>۹602۷/01 .2 

می. صمزع تمه تامهم وم‌صتمع نک ناد ۰ 3110:7۱۷۱ :3 

۳ صعسماا۲0 ون همه ممصعیم عصقم گم صوئم‌ف۴۵ افبمتننو5 عظ1؟ ,مادم .4 
(1909-2001) بواععظ 010ت۲۱۵ تز٩‏ .5 
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مناسبی برای ریاست این نهاد بشمار می‌رفت.3 

سجویک می‌نویسد: مریمی‌ها فستیوال جهان اسلام لندن را به دست خحود 
گرفته بودند. نصر اداره نمایشگاه علم و تکنولوژی در اسلام را در موزه علوم 
به دست داشت. لینگز بر نمایشگاه دستنوشته‌ها و خطوط اسللامی در کتابخانه 
بریتانیا نظارت می‌کرد. و مریمی‌های دیگر نیز در مدیریت فستیوال حضور 
داش ارات رال بسشا رین از آبار خرس هاها مشی. کر 

سجویک می‌افزاید: مولفین شوانی معمولاً افرادی متخصص در حوزه کار 
خود هستند و خواننده را مجذوب دانش خود می‌کنند." باید بیفزايم که 
کتاب‌های مریمی‌ها نیز به شکلی عالی منتشر می‌شود. در مریمیه«ظاه رگرایی> 
مرعوب کردن نخبگان جوان از طریق عناوین شامخ آکادمیک و کتاب‌های نفیس 
و فاخر در اوج خود است. 

ستجر یک مخ ان کتاب‌هاین مریسان وا هرس ار گاده اسک: 

آثار شوانی‌ها بر تصوف متمرکز است؛ برای مثال, شنانعت /سلام شوان یا 
آرمان‌ها و واقعیث‌های اسلام" تصر بیش از آن که درباره اسلام باشد درباره 
تصوف است. 

تاهاب بای هیری ین تاک فراران عار تن تاد فر کناب قاس 
شهر اسلام تیتوس بورکهارت." 

طاب فرق که در بان 90ص ماک یاوق از آکاز شراش‌ها با تسه و 
چاپ بسیار نفیس و عکس‌های رنگی» در ایران منتشر شد." کتابی است 


1. بنگرید به: 

20131 ,6 ۷۲2۲] ۳6616۷ ۵۵012.018/۱/1/۴۱۵۲010 ۱1/۵ /۰۱۳ظ۵//:حط 
۰ .0 ,1010 ,۹602/1 .2 
۰ ,۲۲۵۷/۱۱ ک معال۸ :صمل‌جما بلعتقامهه:۲ ۱961 انا نیکسا بممطعگ کمزطات۲ .3 
۰ ۳۱۵۵۵6۲ :۷۵ ۱۱ ,سعاو زن دعناناهع( 0 د۵ع1 رتفد متعودم۲ 56۷۵۵ .4 
2۰ و۲۵ ,1960 بعفاه 0۵1-۷ دنا نصعفام مساو هل اک رد مالتقطامسباظ منز .5 
۰ ,۹۵0100۷ ۲۱۵۲5 متصماع1 :ععترطصدن امه جن 
6 تیتوس بورکهارت فاسء شهر اسلام. ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند تهران: انتشارات 
حکمت. با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (مرکز مطالعات فرهنگی شهر 

تهران)؛ چاپ اوّل, 1369 224 صفحه. 
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ارزشمند. بورکهارت یکی از فاضل‌ترین ترادیشنالیست‌ها است. معهذا؛ در کتاب 
فوق می‌توان تبلیغ طریقت علاویه درقاویه شاذلیه ره که مریمیه شوان و 
بورکهارت و لینگز و نصر ادامه آن اعلام می‌شود. مشاهده کرد. بورکهارت؛ 
تلویحا اوج فرهنگ معنوی اسلام در مغرب را در طریقت درقاویه شاذلیه و 
تداوم آن» بدون ذکر نام مریمیه می‌شناساند." روشن است که معنویت اسلام در 
ععرب در این سلبیله امه تمی شود: 

و سرانجام بنوشته سجویک. شوانی‌ها می‌کوشند سنت باطنی هر دین را 
بعنوان تجلی حقیقت مطلق اصیل معرفی کنند که تنها برای کسانی قابل فهم است 
که از«خردگرایی» و«علم گرایی» و سایر«بیماری‌های مدرنیته» رها شده‌اند. 

افزایش روزافزون کنب مریمیه در میان منابع متتشر شده درباره اسلام. 
بدون ذکر نام مریمیه, چنان گسترش يافته که گروندگان غربی به اسلام را کیج 
می‌کند و به بسیاری از آن‌ها اموزه‌های شوانی را به جای اسلام قالب می‌کند. 
یک انم دانشمند اهل اسکاندیناوی, که بتازگی به اسلام گرویده» پس از 
خواندن مقالات سجویک, که او نیز مسلمان است, از نفوذ وسیع مریمیه ابراز 
حیرت می‌کند و عطرناک‌ترین پدیده را تفوذ عقّاید مریمیه می‌داند که در همه 
جاء در لفافه و بدون ذکر منبع وارد شده.* 

پدیده فوق در ایران نیز مصداق دارد: کتاب‌ها و مقالات مریمیه در حوزه 
دین‌پژوهی رواج فراوان یافته و بسیاری از محققین. بویژه جوانان دانشگاهی و 
حوزوی بی‌آن‌که بداننده آموزه‌های شوانی راء که از کتاب‌های نصر یا منابع ترجمه 
عرنمته به فازرسی اش له تکرار هی کی کمان من برد انم طالب ا خیم 
يا عمیق‌ترین دستاوردهای دین‌پژوهی و اسلام‌پژوهی در غرب است. 


نصر و «معنویت اسلام» 
سید حسین نصر در سال 105 کتابی نفیس را در دو جلد در نیویورک به 


1 همان مأخذ. فصل هفتم:«سلسله زرین>» صص 167 -191. 
۰ .0 ,1910 بکا۹602۷/6 .2 
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نویسندگان این مجموعه مریمی هستنل." برای ارزیابی ادعای سجویک کتاب 
فوق را بررسی می‌کنیم: 

معنویت اسلام در دو جلد. با چاپ عالی. منتشر شده. مجموعه مقالات 
است و نصر ویراستار مجموعه است. جلد اوّل«بنیان‌هه نام دارد در 400 
صفحه.* و جلد دوّم«تجلیات» در 5/6 صفحه." کتاب فوق با کتاب هنر اسلامی 
و معنویت." که تألیف خود نصر است» فرق می‌کند. 

در جلد اوّل (بنیان‌ها) مقالاتی از چهره‌های اصلی مریمیه چون سید حسین 
نصر. فریتیوف شوان, ابوبکر سراج‌الدین (مارتین لینگز)؛ ویکتور دان ویلیام 
چیتیک و دیگران درج شده با عناوینی چون«ریشه‌های سنت و معنویت 
اسلامی». جلد دوّم (تجلیات) شامل مقالاتی از نویسندگان مریمی است و البته 
مقالات چند نویسنده نامدار غیرمریمی را نیز درج کرده‌اند؛ مانند خانم انه ماری 
شیمل. اسلام‌پژوه آلمانی. 

اسامی نویسندگان جلد دوّم به شرح زیر است: سید حسین نص خالق 
احمد نظامی. ویکتور دانر محمد عیسی ولی, ویلیام چیتیک. جواد نوربخش» 
عبدا اشلیف, آنه ماری شیمل» شمس [ایرا] فریدلندر» سید اطهر عباس رضوی» 
عثمان بن بکر عبدالرحمن ابراهیم دوعی. صفا خلوصی. جلال متینی» گنوی 
تکین بحارالدین احمد. جان کناپرت. ژان کانتن. ژان لوبی میشون. تیتوس 
بورکهارت. 

صرفنظر از مضمون مقالات جلد اوّل, که ترویج عفاید صوفیان معاصر 
بطور عام و مریمیه بطور حاص, بنام اسلام است. عناوین مقالات جلد دوم به 
روشنی مژید گفته سجویک است که کتاب‌های مریمیه تبلیغ طریقت‌های صوفی 


1-1010. 

6 ۷۵۱۱ ۱۲ ب,ومامکس۲0 ۲۰ حنامستنوک سوام ,رهاط دا متععومظ ٩۵۷۵۵‏ .2 
۰ 480 ,(1985 0عطوتاطانام فت) 1991 ,رصدم‌من عصتطعنامانظ 20متوومین) 

8 ۷۲۵۱ ۱۱۵۲ ,۷/۵ ۰ کیتسال ,[مانکط] تمدلظ متععوم1 56۵۵ .3 
۰ 576 ,(1985 0عطوتاطانام عت) 1997 ,رصدم‌جمن عصتطعنامانظ 20متوومین) 

۱۲6۷ ۵۶ وزجه۲نونا علقاگ :۱۱۲ ,حنامنرنوک لس ناور عداظ صتعودم۲ 56۷۵۶۵ .4 
۰ ,۳۲6۹۹ 
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معاصر است نه اسلامی که قاطبه مسلمانان در طول تاریخ می‌شناحتند بخ 
عمل می‌کردند. 

بخش اوّل با عنوان فرعی«معنویت اسلام آن‌گونه که در تصوف تجلی 
یافته در زمان و مکا» شامل مقالاتی درباره طریقت قادربه (خالق احمد 
نظامی)؛ شاذلیه و تصوف در شمال آفریقا (ویکتور دانر)؛ ابن‌عربی و مکتب او 
(ویلیام چیتیک), نجم‌الدین کبری و مکتب تصوف آسیای مرکزی - کبرویه 
(محمد عیسی ولی)» رومی و مولویه (ویلیام چیتیک)؛ چشتیه (سید اطهر عباس 
رضوی)» نعمت‌اللهی (جواد نوربخش)؛ طریقت نقشبندیه (خالق احمد نظامی)» 
تصوف در مصر و اعراب شرقی (عبداله اشلیفر)؛ تصوف و معنویت در اسلام 
(سید حسین نصر)ء تصوف و حیات معنوی در ترکیه (آنه ماری شیمل)؛ 
طریقت خلوتیه (شمس [ایرا] فریدلندر)» طریقت‌های صوفی در شبه قاره هند 
(سید اطهر عباس رضوی)» تصوف در جهان مالایی - اندونزیایی (عثمان بن 
بکر)» تصوف در آفریقا (عبدالرحمن ابراهیم دوعی) است. در بقیه مقالات نیز 
گرایش غالب. گرایش‌های رازآمیز و باطنی گرا است. نصر تنها باید مفاله‌ای 
درباره مریمیه و فرفه شوان به این فهرست اضافه می‌کرد؛ که این رویه البته با 
پنهانکاری اکید فرقه فوق مغایر است. 

دقیقاً نمی‌دانيم کدام یک از نویسندگان فوق مریمی هستند. گفتیم که 
خانم انه ماری شیمل مانند هانری کربن, ترادیشنالیست يا مریمی نبود. در 
میان نویسندگان فوق, علاوه بر آنه ماری شیمل, قطعاً نویسندگان دیگری 
نیز هستند که به فرقه مریمیه تعلق ندارند. سجویک می گوید«غالب 
نویسندگان این مجموعه» نه همه آن‌هاء مریمی هستند. یک نمونه» جواد 
نوربخش (جواد باغبانی کرمانی؛ قطب فرقه مونس‌علیشاهی. است که 
سال‌ها پیش انتشار فیلمی از او جنجال بپا کرد. نمی‌دانیم جواد نوربخش 
هریم ات باق 
1. در تاریخ طّ اردیبهشت 1392 در وبگاه«خرقه پشمینه» مطالبی درباره جواد نوربخش 


دیده شند: 
26 21۵00۲6707 10ه.عطع تمط۱//: 0 
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از اسلام تا «دین خالده»» 


از اواعر دهه ۰1970 مقارن با انقلاب اسلامی در ایران. شوان و بخشی از پیروان 
او بیش‌تر از اسلام فاصله گرفتند و بنوعی یونیورسالیسم (دین جامع و فراتر از 
ادیان مرسوم از جمله اسلام) گرایش یافتند که در آن تأکید اصلی بر شخص 
شوان بود. به این دلیل» پس از مرگ شوان (1600) گروهی از پیروانش در قالب 
طریقتی صوفی اسلام را رها کردند و مختصاتی به خود گرفتند که دین‌پژوهان 
«جنبش دینی جدیا» می‌خوانند." 
در سال 16973 خبر می‌دهد ولی گزارش او مبهم است. او فقط می‌نویسد که 
«اين راژ> (علی القاعده مریم تاره هسوک او تا کیت و«اين ا کافین پر تا 
غالب شد که مانند ساير انسان‌ها نیستع». سجویک می‌نویسد: شاید شوان خود 
را در این مرحله ایلیاء نبی می‌دید که در آخرالزمان ظهور کرده با تجلی الهه 
کالی هندوها.؟ 

این تفسیر سجویک از مکاشفه سال 173 شوان پذیرفتنی است با توجه 
به نوشته نصر در رثای شوان که از«نقش الیاسی شوام» سخن گفته است: 


«شوان همچنین به من گفت که پیش‌ترها در زندگی‌اش. پس از ورود 
به طریقت العلاویه. مواجهه‌ای با خضر داشته؛ نبی سبز که با الیاس 
مطابقت دارد و مظهر گونه‌ای نقش ایمان‌آورانه هميشه زنده در جهان 
ی 


منطبق دانسته‌اند که داستان همسفری موسی (ع) با او در قرآن کریم معروف 


1. ۹602۷۷1016, 1010, 0 ۰ 

7/3 

3. نصی«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت ۰1387 
ص ۵. 
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است. حضر (به معنی سبز) طولانی‌ترین عمر را در میان انسان‌ها دارد و هنوز 
ژنده استه معمولا ایلیا ی را از بش امبراثی می‌دانند ولی ری معفاند کنه 
ایلیاء از طایفه رکابی یا قینی و غیر اسرائیلی بوده است* 

کالی؛ در آئین هندو هم الهه زمان است هم الهه مرگ. منطبق کردن حضر 
یا الیاس؛ نماد جاودانگی و زندگی و راهنمای خردمند. با موجودی ترسناک و 
نفرت‌انگیز چون الهه کالی هم از کج‌سلیقگی شوان و شوانی‌ها است و هم 
بیان گر شیوه نگرش آن‌ها که می‌کوشند میان اسلام با بت‌پرستی هندو یا بومیان 
آمریکا انطباق ایجاد کنند و حتی فراتر از آن هندوئیسم يا آئین‌های سرخپوستان 
را جلوه‌ای اصیل از«ادین خالد» بنمایانند. 


ِ شهبازی, زرسالاران یهودی و پارسی, استعمار بریتانیا و ایران. ج 1 صص 330 - 
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لئو شایا." نویسنده بهودی سوئیسی - فرانسوی, مبدع«نقش الیاسی» با 
«خضر گونه شوان در آخرالزمان است. او در کنفرانسی که در سال 1973 در 
هیوستن تگزاس برگزار شد. مقاله‌ای ارائه داد با عنوان««کارکرد ایلیایی» که در 
آن فعالیت‌هاین مریبه با تففن جاودان ایلیاء بسن وتف داده فده وان ذر 
خاطرات سال فوق نوشته است؛ در هیوستن همایش علمی برگزار شد که 
««شرکت کنند گان اصلی برخی از پیروان. دوستان و نمایندگان من بودن». منظور 
شوان» حضور سید حسین نصر و جوزف اپس براون و لشو شایا و دیگران در 
همایش فوق است. شوان ادامه می‌دهد: لثو شایا«سخنرانی کرد و اشاره کرد که 
فا کار با اقوان ]و رت اناین فر تراسا بو لسع شوان باس 
«پیاب» با««آواتا6 مقایسه کرد.3 

یز نزن مقاله لقو. کایا زا در ماه شا 1077 سوفا پسرایتری تفه 


انگلیسی مجله جاویدان نحرد انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران؛ درج کرد و در 
سال 100 در مجله مطالعات نطبقی ادیان مریمه نیز عفر شد. در مقاله فوق 


اشاره‌ای به نام شوان دیده نمی‌شود. نمی‌دانیم آنچه منتشر شده متن کامل نیست 
یا لثو شایا پس از مقاله يا در جمع حصوصی شوان را«الیاس» خوانده است؟ 
سیریل گلسه در نامه 24 اوت 100 به نصر اشاره می‌کند به زمانی که 


(1916-1985) 500۵7۵ مع۲ .1 
لثو شایا در زمینه تصوف کتاب‌های متعدد نوشته. مهم‌ترین کتاب او درباره تصوف بهودی 
(کابالا) است که تأویلی فرا -ادیانی و«جامع» و ترادیشنالیستی از آن ارائه داده است. این 
کتاب را ابتدا انتشارات پنگوئن و در سال چاپ جدید آن را انتشارات خانم گرای 
هنری منتشر کردند. 

:۷6۵6 ص۴۵ :1973 مقاممظ ماعمعط هروک ۵ وهع ۳ ۳۲۵ 16 بهوقطاهگ وعیز 
۰ ,601109 1۲۵ 

316-1۰ ۳۰ ,1010 بلم] 5602۷7 .2 

صز وعنن۹ وس 248 ,557 .۵ <,فهمتاعز۴ مه مصمتویاعظ میامتع‌تاع ۵۶ معتاعتنه ۴۷ ,«مادم .3 
۱۱۱۱۹۵0 

۰ م0٩‏ ,3 ۱۱۵۰ [محطه1] ,دهع منملمرمی 4 

1-2 .۱۱0 ,13 ,۷۵۱ بمونام م0 دزی "یجمتاعصو متتقتاظ! ماگ بورهطهک معا .5 
1980 

-طمنامصی ۳ _مذاهتاظ_مط1/ععامنایه/مناهاتام/حجمی,جمزع نامه ۷ تاه مرجم صد مت بو ۰/۱۷۱/۱۷۸ 


0۲,600 
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«عبدالقدوس» [لثو شایا]ً شوان راالیاس» خواند." 

در همین زمان. شوان با یک المانی«مقدس» ساکن سریلانکا ملاقات کرد 
که مدعی شد از سال‌های 1940 از طریق مکاشفه با الهه کالی در ارتباط بوده 
است. در سال‌های پس از مکاشفه سال ۰173 رژیاهای شوان بیش‌تر شد. شوان 
در نامه 19 دسامبر 1060 به لثو شایا نوشت:«ابزار انسانی برای تجلی دین 
شالنه ار یحو برتیی اقفر اخرالتمان یک ری اه و6 زوسن انست. کته 
منظور شوان خود اوست.* 

شوان از سال 1078 مقارن با آغاز انقلاب اسلامی در ایران» فاصله گرفتن 
از اسلام را علنی کرد. بنوشته سجویک. این رویه شاید به دلیل تحولات ایران 
پوت بعبارت دیگرع شاید شوان می‌خواست در غرب«اسلام» او را با اسلام ایران 
انقلایی یکسان ندانند. مقاله«جنبه‌های ناسازنمای تصوف» شوان. که در سال 
8 منشر شد لحنی تقریباً ضد اسلامی داشت." او در سال 1661 به یکی از 
پیروانش نوشت:«نقطه عزیمت ما جستجوی باطنی گری است نه جستجو برای 
یک دین خاصر». و در 1609 به مرید دیگر نوشت: 


«نقطه عزیمت ما ادویتا ودانتا" است نه یک انسان‌شناسی اخحلاق‌گرا؛ 
گر و زاره بات اسایر وا ض رگرب ۵ هه 
می‌شوند؛ هر چند ممکن است این امر آن کسان را که دوست دارند 
راست کیشی ما عشق, يا تظاهر عشق. به ذهنیات عربی -سامی باشد 
ناخشنود کنل». 


برحی شوانی‌های معاصر معتقدند شوان از آغاز به این گفته اعتقاد داشت. 


.4 .0 ,109916۲ عوفق0 16 .1 
316-1۰ 0۳۰ ,1010 بلم] 5602۷ .2 
۵1۱9۱0 00۵۵۵۱ رز وعزکای ,ولیک گم واععوممه لمعنمهنهظ۳؟ بممییطعگ گمزطان۲ .3 
131-۰ ,00 ,1978 ,صصتیتش-عصصی 34 ,مزا ر12 

4 طریقتی در آئین هندوء بنگرید به: 
ص602 ۷ _هاته۵6012:018/۱110/۸۵۵۷ 110 /۵2۰۸//: 0 
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سال 1394 مقاله‌ای دز بارین متفر کرد ورعلدغی شد کترن درناره شری: سین 
4 ۲ جح مر 2 3 ۳ 
اغراق کرده و غرب سنتی را دست کم گرفته. لحن کلی شوان در این مقاله 
نسبت به گنون بی‌ادبانه است. مثلا می‌نویسد؛ایکی از حیرت‌انگیزترین چیزها 
حیرت گنون در مواردی است که هر کودکی می‌تواند بفهم». 

این مقاله اغ اضن شدیك تر ادیشنالیست‌های خی شوانی را برالگیختا و 
خواستار اخراج شوانی‌ها از مجله مطالعات ترادیشنالیستی شدند. شوانی‌ها 
بلافاصله واکنش نشان دادند و انتشار نشریه‌ای را اضاز کردنشك بنام معرفت 
افیا مه زا ها سای‌هالی طراتصی و و این شته و نا سار کانی تن 
از مجله قدیمی مطالعات ترادیشنالیستی منتشر شد. کش اشفا بر ال ات1 
انتشار مجله مطالعات ترادیشنالیستی» که کمی بیش از یک سده تداوم داشت. به 
پایان رسید." 

این دشمنی با گنون را در نوشته نص در رثای شوان نیز می‌توان فهمید؛ 
آنجا که شوان را علاقمند به تشیع جلوه می‌دهد و گنون را ناعلاقمند: 


کاملاً آگاه بود و برخلاف گنون, که هیچ علاقه‌ای به تشیع نشان نداد 
به مطالعه شیعه گرایی و بویژه آموزه‌های باطنی آن گرایش داشت. 
شخصیت‌های علی (ع) و فاطمه (س) نیز برای او بسیار جالب بودند. 
در واقع او در دهه 00 196] قصد داشت کتابی يا مقاله مفصلی در 
مورد آن‌ها بنویسد و از من خواست تمام منابع و مراجع قابل دسترسی 
را برایش ارسال کنم» اما به علت عدم سهولت استفاده از منابع نهایتاً 
این طرح و نقشه را رها کرد... در طی سال‌های گفتگوی خصوصی که 
با وی داشتم. او اغلب برخی عقاید شیعی را مطرح کرده و باانجام 


۳۵۵6-۷۵6 .60 ب[ظ عتعومطا] وهی عبه۳۳۵ جم *,معنوته معتواعندی؟ مصمطعگ ]مزطات۲ .1 
4 ۲۲۵۱۱۱۱۵ 01۱ عقه۸ با :عصصهواما نامع 

2. ۹602/01, 1010, 0. ۰ 

واه دوع 00۳0۳۵906۵ .3 

0۰ .۱ ,1010 بامزع۹60 .4 
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می‌داد و در حصوص اهمیت اوه بسن باه کتکو ی تس ۹:6 


جامعه شوانی در آمریکا 


گفتیم که جامعه مریمی بلومینگتن را ویکتور دان" استاد مطالعات عربی و دینی 
دانشگاه ایندیان؛ پایه گذارد. بنقل از سجویک نوشتیم: دانر پس از مطالعه آثار 
شوان مکاتبه با او را آغاز کرد و شوان او را به جوزف براون» ملف چپی 
مقدس وصل کرد که او نیز در دانشگاه ایندیانا تدریس می‌کرد. دانر به مریمیه 
پیوست و به دانشجویانش کتاب‌های ترادیشنالیست‌ها بویژه کتاب‌های شوان و 
نصر را معرفی می‌کرد و برخی دانشجویان از طریق دانر مسلمان و عضو 
مریمیه ردیر 3 

دانر مکزیکی‌تبار و زاده مکزیک بود. در دوران جنگ جهانی دوّم در ارتش 
آمریکا خدمت کرد. پس از به پایان بردن دوره لیسانس در دانشگاه جرج تاون 
(1607) به مراکش رفت و ضمن کار در سفارت آمریکا با زبان عربی و متون 
اسلامی آشنا شد. در سال 1604 به آمریکا باز گشت و در سال 1970 دکترای 
خحود را از دانشگاه هاروارد گرفت. دانر از سال 1967 تا زمان مرگ (1990) به 
تدریس زبان عربی و مطالعات دینی (اسلامی) در دانشگاه ایندیانا مشغول بود. 
ویکتور دانر دارای تألیفاتی در زمینه تصوف است." نمی‌دانم داثر در مراکش 
مسلمان شد یا پس از بازگشت به آمریکا و به تأثیر از جوزف اپس براون. 

ویکتور دانر مدتی پس از اشتغال در دانشگاه ایندیانا (1967) 0 
جذب دانشجویان به مریمیه پرداخت و در سال 1971 زاویه بلومینگتن را 
تأسیس کرد. سجویک زمان تأسیس کلنی مریمیه در بلومینگتن را 1907 ذکر 


1 نصی«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت ۰1397 
۹ 

(1926-1990) تعصصو عمامز 2۰۷ 

3. ۹602۷01 1010, 00. 161-2۰ 

اصعصنهمه1۱ بصمتاع‌منتصممظ ,اتمه وتا مصمتقص! < ,وعنیعگ مسامعیا امتجمصها۱ تعصصو جمامز ۷ .4 

۰ ات۸ ,عععبهانت هه ومعمبام‌مق! صماففظ معا ۵1 


لاه رصح /فاصه ب۵/ع1مص اه مصه لصا 0۰/۱۷۱۸۷۱۱۷ 


0 . مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
کرده" که مقارن است با شروع کار دانر در دانشگاه ایندیاناه سیریل گلسه در 
مقدمه اسناد مریمیه» شروع کار کلنی را 1971 ذکر کرده" که معقول و پذیرفتنی 
است. 

تارکتان فان ق سای اعقسای اه اولته و اس تسه ور 
بلومینگتن, مانند جفری ولزی" و استانلی جونز" دانشجویان دانشگاه ایندیانا و 
شاگردان ویکتور دانر و جوزف اپس براون بودند. 

مایکل فیتزجرالد و استانلی جونز در سال 1074 یک کمپانی بنام«سن 
رایز گریتینگ» تأسیس کردند که کار آن تولید کارت پستال با الهام از هنر 
بومی سرخپوستان و طبیعت. بود. فروش این کمپانی در سال 198به بیش از 
میلیوندلاو رسد این یکی از شاکقه‌هاق فعالنت اقتصادی..-سای اسان 
۳3 

همپای توسعه ثروت و قدرت مایکل فیتزجرالد و استانلی جونز» نقش 
ویکتور دانر در اداره مریمیه بلومینگتن افول کرد. مکاتبات سال 1977 ویکتور 
دانر (عبدالجبار) و همسرش, ژاکلین (مریم)؛ نشان می‌دهد که در اين زمان این 
قی نقشسی در آداره کلشی عریمسه تداشستنل و همه کناره مایکیل قی جرا 
(کمال‌الدین) و استانلی جونز (قدور) بودند. درباره علت افول دانر و سرنوشت 
او سخن خواهیم گفت. 


1۰ ,161 00۰ ,1010 ,۹602۷/101 .1 
۰ ۰ ,۲0۵5161 عوعقا0 ۲06 .2 
3. برای آشنایی با زندگی‌نامه مایکل فیتزجرالد بنگرید به اين آدرس‌ها: 
۵۵۵15 ۳۱۲2 -۵۵1ظ۱۷۲۱۵/کتمط) بجعت نام تعمی ,صمل ۱۲۱۸۷۱۱۷۰۸۵۲۱۵۱9 
0 .0 _اممطم۵6012.0182/۱۷11/1۷ 110 0:۰۷ 
فیت زجرالد مولف کتاب‌های متعدد درباره سرخیوستان و عقاید دینی و مناسک آن‌ها و نیز 
ملف زندگی‌نامه شوان است با عنوان فریتیوف شوان. پیامآور حکمت حالده. 
۷ 1611677 .4 
دعوو[ رماصدن٩‏ .5 
[2014 ,29 26؟] 7 .وعصتاعع0 دمک :ومتیمافنظ! چممم‌م بممم,وتو همم .6 
1-ععصتامعزع -عفتتصیاواملمم) ل0ن. ۰28۱۷68 ۱۲۱۷/۱۷ :جر 
نمونه کارت پستال‌های کمپانی فوق؛ 


کته +عصتامع۲ع /6ولتص ۵11/5 2۳ تعمم جع تمصع دمص 0۰/۱ 
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1 ‌ ‌ 1 
٩ ۷‏ « ۷۰ 
۰ ۵ ۰ + ببلاً 
مه اوه سس با زو اساسا باه 2 و و ۱ 
سومسی ‏ جع باقع ساانبه آ ایا مه انش سیو 1 
سوت ما ند ۲ سا .۵ 8 
ام 5 ده اهپسهة 904 ۷ « نت 2 نب ی 
کب ده که ما و مات پا موه جسه «ببستا بپجتا .میات مه 
مومت * بت بای , امه ماه یه ماج # اه وه ۷ پسسه بدصه + مضه سا # 
یو( 4 به ما اس گر و۲ مب 4 ,ما مسا مه اهنت »> 
عم وف ۷۰۰ و ید سپ اات سم و ال اجه شا م9 
4 2 س ‏ .نام اج که 2 له ی امه پسسهآ وه 


- بواوپحت 5 تب تس کل پها بخ که 


دردرس چیه مسا امع سا کساج اس | اهر 0 مه رصم لس سایه 
باس 4 پچ یه ,اف دا رفس اش محوو اس بات بت بجاه مه فا دود نم 
با بب 


ناه دی 5 وه ع یه (04 ٩‏ پ سورد رطامو, هگ بش جب6 


.وس کل سس ی 0 جابص جه مها پاسنسم 


وت ده ست اه موه تا ور و همه وبا 2 5 سهی 


مت 7 ساره ار یمه ؟ ید سه ‏ مه مهو کدی ی سم 4۰ لاه 


٩‏ ناس ما ماه -1 سا ز ید نومه بما ۱ 4 ۴ ۲ 9ب + ملاع 


وف آشه باه ایب منقلنی یه سای 


ره مه خارنمت حمتیم تست و ماو 
۰ مه مه ما گس یس599( 
و۲۵ وت ین ماه زه سب کك وسه سس ۷ بچه سموطا ٩‏ بات 
اس تا سمستله باه چه پسیا سه | گرزب دج عاجصت سا ۵ مم آعت بردیه یمه ده 
ره زد نا کب مت کی ده مت اب مس »4 
و فان ۳ من ۵ الق ق: ,4 ره 
حمات؟ ان م۸4 


3 بح 
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10: 
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7 تا 10 زو 
هاوسهه امسبه عا بو 


۱3 
۱ ۱۱ م۵ :1 59 ۵0۲ ۷۱ تور ]وی 4و ابو 


+ ۰ ۷۴۱۲۱ ۰۷۰ 1 04 چدو لا ٩۰‏ «: 9 


و وم اجب هه ما 
وی مرت با عناوم ام مر ۱ سل 3-7 اوه 
ی و 1512؟ :و 

۱ 


۹ 
فص ,۱۱ «د۱ ۰0۱ عون وب 
۰ ۶ ۱۱ 


اا اصس عب اتانااو که عاا جاچدگاه ماع عاه ماه طا 
۱۱۳ 4ج 
۰ 


۱: ۸ 
1 ۱ 


امه ۵۲ م1 چست ۰4 مع0] 


نامه 19 مه 1977 


ویکتور داثر (عبدالجبار) و همسرش ژاکلین (مریم) به مایکل فیتزجرالد (کمال‌الدین" 


از له عجرم 
وبا 
مه 6 90۱9 
هه 6 متا . سیسوس پسییب سا مه ح ابا له پا آکپه ۶۳ 
دا 
سا ۲ .دیوگ نها به شا مت بشته مسیو پتسا بسلاو میا ,۳4 گاپسته 1 
تاد چیه ما رمع مربة توت اکن پسدد ملس اس نم شهج جادست؟ تسم 
تون ۶ نگ شمیت اد گی ند سید میاه پادیت تما مسیله : تسوپنده )۱ جرد ۵ بح 
و 
مر اسایه چا کید به 6 گا) نش ماهس ز میخوا« اس تسه 
کسیه پس دج لووسم ست مس 9 , مس شحو من۵»» تسایما نسه کاپ » یش گم 
وت ]ما - دحا میاه لح مطیبد ماطرساه سل هي , ندیه پالشممچمه ۵ 
و ۶سا 
سا ,ما ما بسه میالمسقه مه 5 دسلا )۱ لده لک ,وه ی تشه اج 
مخ ها گنت مه مهب ند سدع * م42 ۶ شاه مه ۶ ۰ خمرآگه ۶ 
هگ مسسی پا سا به کمه یس ما آلوینه سا مرسانيم چب 
۱ 
اوه سس ٩‏ مات سوه : 6 ماب دز :۳ سمش سته 1 
چم تمفته: پتایه ججل له بریکد؟ ما تیاه بابلا اعا! بت یاه گا, ماجنا مب اه 
سای میت که 4 خعه نت فسطا .که سا مگ رسفا مسب 6 توسژا4ه 
« با مره کیکت با 9 مات جه مت مه مایات تساه متاص مه گانتا معا ویو 
هو ده دس وه نت کنات او دس کب شنت جووه گم مات 2 مد ]نت۳ 
یاوه یط پست آله مه اقا حاا سعوت 5 صاا مگ دنله بح 5 محمویت ج واه موه 
هاپس بل اه توس سا لت شندیت ۰ 5 مشش پاست؟ 5 له مه وب 


ال هه الیاه پ.. «نمييي 6 با یفام میت گنت ایر, که نی کمطا پم با مد 
افسام مزع الم ی 
ی 
سوام تسوت بگگه ما ده بت سم مد ٩‏ ۳ 


اه 


وه اس و 


7 ۱۷۲۵۷ 19 ,ممتاع‌متصمماظ مصتااله مهف ننک مه تعتاعا بصویچیه]۱ فصح عحطاطه لاه 0ط۸ :1 


16 012956 10551607, 0. ۰ 
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۷» 11, ۶ 


2۰۶ ۰, 


سس , ساسا - ۱ ۱ وا ۱ وا ۷۲ ۵۱۷ 1 
مت ۱ ,بت ۰ ما۱ ۱ و ۲4 ۵ ۲ ۵ 3۷ 1 ۵۲ ۱۵ 1 
مت چسه ۱۰ ماب بسا ۰« 1 0۱۹آذپچ««*(«« ۰ + اب :»۷ سب 


میا با ۱۸یست ان وه عه یب میا + هه متا 10 »بت سا 
1 1 رس ۰ چاه ه تا تا ۰۱ وه ۱۷ 

نج بیجه با بت ۱ ۱۵۲ فه اسب مب 1 چا جبت ۱۷ ۷۲۷۲۰۱ 
مت ۱ ما و ۱ ۱ ۳ ۲ 0 اس ۷ »1 

۱ ۰ بسا مب ۸۰۸ ۲ مد 4اه جداه ۲ فه ‏ ۷۱۱۸ + م۰۲۱۱ 


۳۷ 4 لب اسب بدا # مسب و "مه عمامممو و 
ِ# 0 ۲ 


و مه ٩۱‏ تیلست سح :۲ جساومامو: ۲ و اس نس ۷۰۰ 
۱ 


۵ سانت ۲ .۷04 »با 
۲ ۱۸ ۱-۲۲ فافتا ۲ انا تاه لا 


۱ فده 
۷۷ ۲۸۲۸ ۱ امن مت سا تن ۱ ۶ بو ۱ ۰ ۱ ۷ 


بص واه ماما ۸۱ ولا 


نامه 23 مه 1977 ویکتور داثر (عبدالجبار) به استائلی جونز (قدور)" 


سرانجام شوان تصمیم گرفت زندگی خود را از سوئیس به آمریکا منتقل کند و 
پس از مقدماتی. از جمله سفر سال 15600 کاترین شوان به آمریکا؛ در سال 
اصا فر شرف شوان به انالات معحده آمریکا مهاجخرت کردو دز ایکورنس 
فارم" واقع در سه مایلی شهر بلومینگتن ایالت ایندیاناه ساکن شد. بدینسان؛ 
کلنی مریمی‌ها که پاداور کلنی تئوسوفیست‌ها در ادیار مدرس است. شکل 
نهایی خود را یافت. کاسلو می‌نویسد: 


«بیش‌تر کسانی که عضو فرقه بودند و در بلومینگتن زندگی می‌کردند. 


عععقا0 16 نصد .1977 ,23 ۲«ف مصمتاع‌منصمماظ رد0 تفن ما تعلاعا رتحطاحاهلتله هه ,1 
0۰ .0 ,1055161 


ند وععصه*12 .2 


44 مریمیه؛ از فریتبوف شوان تا سید حسین نصر 


شاگردان جوزف اپس براون و ویکتور دانر بودند. فیتزجرالد هم 
شاگرد آن‌ها بود. براون از شوان خوشش نمی‌آمد و خیلی زود: فکر 
کنم در حوالی 1072 از مریمیه جدا شد. ولی دانر بعنوان "مقدم" 
شوان ماند. بعد. فیتزجرالد ثروتمند شد و شوان را برای زندگی در 
پروژه‌ای که در زمین ملکی خودش شروع کرده بود به بلومینگتن 


قطوات. کرو از طریی قرقه پول زیادق به دست اور8؟ 


از منظر کاسلو«اینورنس فارم پروژه‌ای است در پوشش«طریقت دینی» که مایکل 
فیتزجرالد از طریق آن«سودهای عظیع برد؛ و شوان مجذوب ثروت فیتزجرالد و 
دوستانش شد و برای حضور مستقیم در کلنی به آمریکا رفت.«اين نوعی همزیستی 
مبتنی بر اشتراک منافع میان فرقه و تجارت بو6.* عکسی از فیتزجرالد موجود است 
که او را در کنار شوان در حال ورود به آمریکا نشان می‌دهد. 

فواروی در ست است که نظر_کاسلی را تایل می‌کنله پل پاکنتن انگلیسن؛ 
که از طریق مارتین لینگز جذب مریمیه و با نام«صفوال» عضو مریمیه شد و 
برای زندگی در اینورنس فارم به بلومینگتن آمریکا رفت: در خاطراتش 
می‌نویسد؛ در 31 اکتبر یااول نوامبر 1904«سیدی کمال‌الدیر» (مایکل 
فیتزجرالد) به من تلفن کرد. گفت می‌خواهد خیلی زود خانه‌ای را که من از او 
اجاره کرده‌ام بفروشد و گفت چون در این خانه هستی اولویت باتو است.* 
نمونه دیگر ماجرای جبرئیل عادل لبنانی است. او چنان شیفته شوان شد که 
تصمیم گرفت در نزدیکی خانه«استاه» در بلومینگتن زندگی کند. با فیتزجرالد 
برای ساخت خانه قراردادی منعقد کرد و جند صد هزار دلار به او داد. 
سرانجام کارشان به دادگاه کشید و عادل هیچ گاه تقو انسست پول ودرا بسن 


و 


1. مارک کاسلو, ایمیل 26 ژونن 2014 
۰ 0 ,م۳۲60 لمح وعمتفناع مامتعتاع ام وعتاعتته ۴۷ ,۷«مادم1 .2 
41-6۰ .و رتعزفو0(] ععوعا0 1۳6 نصا ,31 .ع ,1986 تمصع مر فمامآم‌می ,ماگ تلا بمده۹ 3 
۲ ۱۵ ۲۳ عصتااه ۱ ,سمادم۲ .4 
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هرسرس سس 
خانه مایکل پولاک و شارلین رومین نیز در کنار این خانه‌هاست که در عکس دیده نمی‌شود. 

سجویک می‌نویسد: به ادعای شوانی‌ها؛ مهاجرت شوان 73 ساله به آمریکا بر 
اساس««نشانه‌های الهی» انجام گرفت. جزئیات این ادعا روشن نیست. شوان در 
یکی از نامه‌هایش انگیزه مهاجرت خود را ایجاد جامعه مبتنی بر اصول خالده 
اعلام کرده است. 

کلنی اینورنس فارم مرکب از 000 700 نفر بود که آمریکایی. سوئیسی و 
اهل آمریکای لاتین بودند و در اطراف خانه شوان زندگی می‌کردند. برای شوان 
خانه‌ای ساخته بودند که عبادتگاه (زاویه) داشت. بخش عمده ساکنین این کلنی 
نسل جدیدی از مریمی‌ها بودند که خود را«پرایماردیالیسته می‌خواندند نه 
مسلمان؛ و در اواخر دهه 1900 در منطقه ایندیاناه شوان را بعنوان«استاد دین 
شالل6 (رلش برس اس تشن ماما 

«پرایماردیال» آن نوع از زندگی است که در آغاز خلقت وجود داشت. 
«پرایماردیالیسع»* بازگشت به وضعی است که انسان در بدو خلقت. در بهشت؛ 
داشت. منظور طبیعت گرایی صرف يا بدوی‌گرایی نیست. زندگی پرایماردیال 


1. ۹602۷/161, 1010, 0. 0۰ 


ناهن تمص:۳ .2 


6 مریمیه؛ از فریتبوف شوان تا سید حسین نصر 


زندگی ساده و طبیعی و«معنوی» است؛ نوعی مدینه فاضله شبیه به زندگی 
اشتان :در بقفت ازلبه اشت که وان می حراسک اسضاد کل هن این کتاتب: 
معادل فارسی«نخستین گرایی» برای پرایماردبالیسم و«نخستین‌گر» برای 
پرایماردیال به کار رفته است. 

کلنی بلومینگتن دارای حلقه‌ای درونی بود که سجویک آنان را«نوشوانی6 
(شوانی‌های جدید) می‌خواند. اين شوانی‌های جدید مریمی‌های قدیمی را 
«مسلمان مسلمای» می‌خواندند یعنی کسانی که به ظواهر اسلام چسبیده‌اند. نسل 
قدیمی مریمی‌ها از میان می‌رفتند: بورکهارت در 1904 و دانر در 1990 فوت 
کردند و می‌گویند دانی که از سال 1905 با شوان ملاقات نکرد. در اواخر عمر 
از شوان نومید بود ولی اعلام نمی‌کرد." نصر و لینگز تنها سالی یک بار به 
اینورنس فارم هی وفتنل: شورانی‌های. لب لینگد ره کتتکه هی داتستا ی بسه 
ای اور کم هی کرو 03: 

شوان که به 0 سالگی نزدیک می‌شد بندرت در دسترس بود. گاه در 
مراسم«ذکو» حضور می‌یافت و کم در جمع سخن می‌گفت. شوان با انگلیسی به 
خوبی آشنا بود ولی تکلم برایش راحت نبود و ترجیح می‌داد به فرانسوی 
صحبت کند. مترجم سخنانش را ترجمه می‌کرد. اداره اینورنس فارم را«مقدم» 
کنو ارو سایر تسخن گراهاه زیرایمارذبالیست‌ها) به دست داشتند. در این جمع» 
کاترین شوان نقش اصلی داشت و او بود که به شوان دسترسی دائم داشست. 
کاترین در زمان مهاجرت به آمریکا 97 ساله و بر حلاف شوان هنوز جوان بود. 

در این زمان» زن آمریکایی جوانی, که سجویک در کتابش (204) او را 
با نام مستعار«پاتریشیا استل> معرفی کرده. ولی می‌دانیم که نامش شارلین 
رومین است. و«بدریه» خوانده می‌شد. در جامعه اینورنس فارم به شخصیتی 
مهم بدل شد و در مقام چهارمین«زل» و«سوگلی» شوان جای گرفت. 
شارلین نقاش بود و به شوان در نقاشی کمک می‌کرد و هميشه با او بود. 
مریمی‌های سابق مدعی‌اند شارلین روحیات شوان را تقویت می‌کرد و به او 


1. 1010, 0 ۰ 
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القاء می کرد که موجودی است فراتر از انسان. 

بیش‌تر اعضای کلنی شوان«مسلمان مریمی» بودند هر چند مناسک اسلامی 
را بیش از حد ظاهرگرابانه می‌دانستند. زمانی یک مریمی انگلیسی خواست 
عربی بیاموزد. به او گفتند به جای عربی فرانسوی بخواند تا بتواند کتاب‌های 
شوان را به زبان اصلی مطالعه کند. روزه گرفتن در ماه رمضان اختیاری بود. 
نوشیدن آبجو که شوان در همان آغاز کار خود حلال کرده بوده مجاز بود. 

بتدریج» واژگان غیراسلامی جایگزین واژگان اسلامی شد. به شوان 
«پنوماتیکوس»" می‌گفتند.«پنوم» واژه یونانی به معنی روح است و پنوماتیکوس 
یعنی روحانی. این واژه معنای خاص داشت. منظور کسی است که در مسیر 
سلوک به غایت رسیده. نوشوانی‌ها معتقد بودند پنوماتیکوس انسانی است که 
روح فلس قن کلکش ضضوی قارف نها قفان واه رانای "مس داشستفت نی 
کالبدی که روح قدسی در درون آن جسمانی شده." 

داستان‌هایی رواج یافت دال بر این که مرتبه روحانی شوان را شیرها و 
فیل‌ها پذیرفته‌اند و زمانی که شوان کودک بود اسقف استراسبورگ ظهورش را 
وعده داد يا از کسانی می‌گفتند که در خیابان به شوان بی‌احترامی کردند و در 
جا منجمد شدند. 

مناسک دینی «انحستین گر (پرایماردیال) نیز ابداع شد. علاوه بر ذکر 
هفتگی. مهم ترین این مناسک«رقص خورشیل» بود که در جشنی تابستانی بنام 
«روزهای سرخپوستی» انجام می‌گرفت. در این مراسم شوان نیمه برهنه در 
کسوت رئیس قبیله سرخپوست. در حالی که فقط کلاهی از پر به سر داشت. به 
میان جمع می‌آمد.«مقده» شوان طبل می‌زد و زنان نیمه برهنه می‌رقصیدند. گاه 
این مراسم را توماس پلوتیل» دوست قدیمی سرخپوست شوان, اداره می کرد 
کهء بنوشته کاسلو» از کمک‌های مالی مایکل فیتزجراند و دوستانش برخوردار 


وملتامصنعوظ .1 

م۳۵ .2 

از واژه سانسکریت«آواتار٩‏ به معنی هبوط. مفهومی است در هندوئیسم که به فرقه سیک 
نیز راه يافته به معنی هبوط خدا در کالبد انسان یا موجودات دیگر. 

3. 1010, 0 ۰ 


8 . مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
بود." برخی از«مسلمانان مسلمال» و حتی برخی از گروندگان جدید به مریمیه 
از«روزهای سرخپوستی» ناراضی بودند. آن‌ها در این مراسم لباس‌هاو 
رفتارهایی می‌دیدند که‌با دغاوی شوان تعارضی داشت ۶ 

علاوه بر مناسک سرخپوستی» که از غیرمریمی‌ها پنهان ولی برای مریمی‌ها 
پنهان نبود» مناسکی وجود داشت که در آن تنها شوان و گروه کوچکی از 
نزدیکانش شرکت می‌کردند. به این مناسک«محافل نخستین گر" می گفتند. 
تعداد شرکت کنند گان در این مناسک متغیر بود. ماد موری» سومین««زت» شوان» 
که سجویک در کتابش نام او را ذکر نکرده, مناسک فوق را این گونه توصیف 
کرده است: 


««در محافل سری نخستین گرا هیچ کس دیگر نبود بجز شوان [شیخ 
کاترین شوان [لطیفه] شارلین رومین [بدریه] ربکا [باطنه] و باری 
مک‌دونالد [ثابت نورالدین» شوهر سابق شارلین رومین]» جان موری 
[عبدالعلی, شوهر ماد موری]؛ آقا و خانم گارسیا وارلا [عبدالحق و 
معرفه] و باربارا پری [حمیده]. زن‌ها برهنه بودند بجز من قاس ما 
دو نفر ترجیح می‌دادیم تا حدودی پوشیده باشیم زیرا سن‌مان بالا رفته 
بود. برای همین ما لباس‌های بدن‌نما مثل ساری ميپوشیدیم. مردها 


پوستین می‌پوشیدند بجز شیخ [شوان] که پوستینی آزاد به تن داشت 
یعنی هیچ چیز زیر آن نبود و غالباً می‌شد او را برهنه دید. پس از 
صرف یک شام خوب و ساده., شارلین رومین رقص هندی یا 
سرخپوستی یا بالی [منسوب به جزیره بالی در اندونزی] را شروع 
می‌کرد. ربکا بیش‌تر بدون حرکت رقص بدن می‌کرد و ران و شکم و 
سینه را تکان می‌داد. خیلی رژیایی. رسمی و خیلی خیلی زیبا بود.. 


.صمناهتممامی معا ماه صا وعتبگ و۳9 ,«ماوم .1 

۰( .0 ,1010 ب>۹602۷/61 .2 

معصتعطاه0 ادنلتمصز۲ .3 

4 نام زن دیگر پیدا نشد. با توجه به این که به سن و سال اشاره شده» باید کاترین شوان 
باشد یا باربارا پری. 
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[بعد] شیخ رقص پرایماردیال را شروع می‌کرد و ما تماشا می‌کردیم.. 
بنظر من, تنها اعتراض جدی که می‌شود که به این مراسم وارد کرد 
این بود که شارلین [رومین] مدت طولانی با لنگ‌های باز روبروی شیخ 
می‌نشست... ربکا هم گاهی این کار را می‌کرد.».7 


این همان شوان است که نصر او را مظهر«برکت محمدیه» خوانده و در زمان 

مرگتن اب گوقه از از فیل کرده است: 
«آن کسانی که در جهان اسلام دیده به جهان گشوده‌اند و کسانی که در 
خحصوص انچه صوفیه الب رکه المحمدیه نامیده‌اند تجربه‌ای عینی و 
محسوس دارند. متفقاً از این امر سخن می‌گویند که وقتی برای 
ملاقات شوان به خانه او رفتند. بی‌درنگ حضور این برکت را احساس 
کرده و رایحه غیرقابل تردید آن را استشمام نموده‌اند. خود من هم. 
وقتی برای نخستین بار. پس از یک دوره مکاتبه [در سال 1907] وی 
را در لوزان دیدم چنین تجربه‌ای داشتم. من که در ایران با پارسایان 
بسیاری» از جمله چندین استاد و مرشد صوفی. ملاقات داشتم و به 
زیارت امکنه مفدس بسیاری رفته بودم هنگامی که برای نخستین بار 
وی را در خانه‌اش, در خیابانی باریک مشرف به دریاچه لمان واقع در 
پولی. خارج از لوزان» ملاقات کردم, کاملاٌ مبهعوت حضور قدرتمند 
برکت محمدی شدم که از وی ساطع بوهه.* 
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بنوشته سجویک. تعداد اندکی از وجود«محافل نخستین گر مطلع بودند و این 
اف را از تصر ی لکد بهان می کردند یلا انتادو ابتهای وتو درف 


:382 .0 ,۳۱60008 جح مصمتوباهط میامتع‌تام ۵۶ وعتاعتیه ۴۷ ,«ماوم :173 .و بط بامزسع0ع۹ .1 

۴۳ 0۴ طمتامباتادهام) 4صد ممتاهادمامصه فان تصمیطعگ ۶مزطاند۳؟ 24 

2 نص«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت 13987 
ص‌‌ 

3. ۹602۷/101, 1010, 0 ۰ 
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«دوسیه گلسه؟ ثابت می‌کند که نصر و لینگز و کسان دیگر که با گلسه در 
ارتباط بودند. حداقل از حوالی نیمه سال‌های 198600 می‌دانستند در بلومینگتن 
چه می‌گذرد. از جمله باید استناد کرد به نامه هفت صفحه‌ای 24 اوت 1996 
سیریل گلسه به سید حسین نصر که درباره مخاطرات وضع ناهنجار شوان و 
تیرواشکن هو موش کف به نص خلار عانه آسسکه توشحات ماوک کاسل. ان 
می‌دهد که لینگز««تجاهل» می‌کرد یعنی تعمداً می‌کوشید خود را بی‌خبر از 
ماوقع نشان دهد. کاسلو می‌نویسد: 


«آخرین بار که با لینگز صحبت کردم به او درباره محافل برهنه 
نخستین گرای شوان گفتم. او در مقابل چشمان من منکر وجود آن 
شد... اکنون مستندات فراوان درباره این محافل وجود دارد. کوشیدم 
برایش توضیح دهم که اعضای فرقه بطور سازمان‌یافته دروغ تحویل او 
می‌دهند. من شاهد بودم که اين محافل را از لینگز پنهان می‌کردند. 
لینگز چنان می‌ترسید که اعتقاد به اسطوره موقعیت "پیامبرگونه" شوان 
را از دست بدهد که ترجیح می‌داد به من حمله کند و در جهل باقی 
بماند به جای این که حقیقت را ببیند که برایش توضیح می‌دادم. پیس 
از این گفتگو, دیگر برای لینگز احترام قائل نبودم. متأسفانه. او تا زمان 
مرگش در 205 به فریب دادن خود ادامه داو.* 


رسوایی سال 191 ضربه بزرگی بر شوان وارد کرد. ماجرا با مارک کاسلو آغاز 
شد. کاسلو در نقاشی تبحر داشت و از نزدیکان شوان بود. کاسلو در ژوثبه 1991 
به جیم ریچاردسون.* مأمور پلیس ایالتی ایندیانه مراجعه کرد و جریان«محافل 
نخستین گر و مسائل درونی کلنی اینورنس فارم را شرح داد و گفت که شوان در 
«محافل نخستین گر» دختران نوجوان را مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد. 


-553 ,00 ,۲05۵16 مععما0) 16 مر .1986 )فباهسم 24 رملععوماظ 0زردع5 ما تماما ,عععهان انس .1 
.559 

۵۱۱۵۷۰ من فصه ممصعیم عصقم ۵۶ جصمتم‌م۴ آمباتتوک م1 ,«مادم1 .2 

مممل‌تهط‌ن1 صزل .3 
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تحقیقات به سرعت آغاز شد بویژه به این دلیل که پلیس و مقامات قضایی 
ایندیانا از قبل به مایکل فیتزجرالد مشکوک بودند. دیوید هانتر" معاون دادستان 
و مسئول قضایی پرونده. بعدهاء پس از برکناری, به کاسلو گفت فرقه«بسیار 
ثروتمن» است. مقادیر زیادی پول در بانک‌های سوئیس دارد و مشکوک است 
به تجارت کوکائین. ماد موری نیز گفته بود طریقفت به«تجارت غیرقانونی» 
1 : ی 2۳ ور ح 
اشتغال دارد ولی مشخص نکرد چه نوع تجارتی. بهرروی» این مسائل پیگیری 
نشد و در حد شایعه باقی ماند. 
مدارک و فیلم‌ها و عکس‌هایی به دست آورد و از ل3 نفر بازجویی کرد. در 11 
اکتبر 1901 هیئت پنج نفره قضایی, به ریاست خانم قاضی لوسی چرباس* 
رسماً اتهام شوان را؛ تحت عنوان«سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت فشار و 
تأثیر مناسک فرقوی» اعلام کرد. در کیفرخواست گفته شد که شوان, به ترتیب» 
سه دختر 13 14 و 19 ساله را با هدف تحریک يا ارضاء جنسی خود مورد 
دستمالی قرار داده که نقض قوانین 35/42 و 32/43 ایالتی ایندیانا و اگر با 
اجبار یا تهدید. از جمله تأثیر و فشارهای فرقوی, انجام گرفته باشد مشمول 
ماده 8 4 3942 است.* 

بدینسان» جنجالی بزرگ پدید آمد. بیش تر اعضای کلنی اینورنس فارم 
بجز عده‌ای اندک» به حمایت از شوان برخاستند. آنان وجود««محافل 
نخستین گر و در آغوش گرفتن زنان و دختران نوجوان برهنه را بکلی 
منکر شدند. مایکل فیتزجرالد» وکیل فرقه شوان و سخنگوی کلنی اینورنس 


فارم اعلام کرد دخترانی که ادعا شده مورد تعرض قرار گرفته‌اند در زمان 


تعاص! فزوظ1 .1 
",عصماعز۳ 0ص مصمتویاعظ ویمتعنام؟ ۵۶ وعتاعتیه ۴۷ قصه "روط ما طلبت۲ عصتااه۲؟ ,«ملوم1 .2 
3۰ .2 
وحصتعط ما .3 
۲ و۱۵ ۲۳ عصتااه 1 ,سمادم] .4 

بنگرید به تعریف ماده فوق در وبسایت قوانین ایالتی ایندیانا: 
اصط 4ط/۵01635/2142 ۷۵/16/6۵08 تاح1ونع ۵0۲/1۵ ۰1۵ 0۰/۱۷۱۸۷۱۱۷ 
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مورد ادعا در جای دیگر پر دایز 
تلفن را به همسرش داد و هر دو با خواهش و تمنا کوشیدند وی را از 
پیگیری ماجرا و گفتن حقیقت در دادگاه درباره مناسک«انخستین گرای)» شوان 
تارکفت ٩‏ 
پرونده. ناگهان در نیمه وامبر 1991 رابرت میلر دادستان» دستور مختومه 
کردن پرونده را صادر و فردای آن روز دیوید هانتر معاون دادستان و مسئول 
پرونده را اخراج کرد. تیم موریسون." مقام قضایی بلندپایه ایندیانا که اهمل 
بلومینگتن است و اکنون بازنشسته شده از اعمال نفوذ احتمالی برچ بای" 
استاندار ایندیانا (1600 -197)» در پرونده شوان می‌گوید و مدعی است 
زمانی که دادستان میلر دستور اخحراج هانتر را صادر کرد. برچ بای در اتاق 
میلر حضور داشت. پس از مختومه کردن پرونده و اخراج هانتر رابرت میلر 
در تلویزیون حضور یافت و از شوان عذرخواهی کرد. شوان نیز در تلویزیون 
ظاهر شد و با تکبر پلیس را راهنمایی کرد که چگونه باید وظایف خود را به 
درستی انجام دهد. 

کمی بعد. علیه جیم ریچاردسون پرونده‌سازی شد و وی. برغم برائت. 
مجبور شد خود را بازنشسته کند. تلاش خانم لوسی چرباس رئیس هیئت پنج 
نفره قضات. برای اعاده پرونده نیز به جایی نرسید. دیوید هانتره مسئول قضایی 
پرونده شوان. و جیم ریچاردسون, مسئول پرونده شوان در دستگاه پلیس 
سال‌ها بیکار و خانه‌نشین بودند.؟ 

1. 9602۷۷101 19, 00. 174-۰ 


۰ 2 ۲ ,عصمتامز۳ 4صه وعمتفناع مامتعتاع م وعتاعتته ۶۷ ,۷«مادم1 .2 
جمونه۷۲ ص11 .3 
برای آشنایی با تیم موریسون بنگرید به این آدرس: 
۱۸۸۷۰۵ مطه. عتناطما_ مه کت زصصتزم-/تا 00 مه تا 0۰/۱۷۱۸۷۱۱۷ 
(1955 .0) 111 یحو [صو۴] مصفبظ طمتظ 4 
ارحظ هه /۱10/ع۵۵012:01 11 /۰۳ظ۵//:ح 
۳ ما طابا؟ عصتلاه ۲ ,«ماومک1 .5 
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رسوایی و مرگ شوان 
مختومه شدن پرونده در دستگاه قضایی آمریکاء به رسوایی شوان پایان نداد بلکه 
آغاز آن بود. عکس‌های مناسک عجیب شوان و مریمی‌هاء که در کوران 
تحقیقات پلیس از خانه‌های آن‌ها به دست آمد بتدریج در آمریکا و سایر نقاط 
جهان دست به دست شد و توجه و حیرت کسانی را برانگیخت که با دعاوی 
شوان و نصر و جریان متنفذ««سنت گرای» ایشان آشنا بودند. 

دو سال سس از معتومه شدن پروندهء در دسامیر فا ضیاءالدین سرداو؟ 
نویسنده سرشناس انگلیسی پاکستانی‌تبار» مقاله‌ای جنجالی درباره شوان و نصر 
منتشر کرد با عنوان«مردی برای تمام فصول." سردا در مقاله فوق جملاتی 
را از نصر در ستایش از شوان نقل می‌کرد و سپس به شرح ماجرای پرونده 
شوان می‌پرداخت. 


(صفامن۴۵ :1951 .0) مفلهک صت0به2 :1 

تج _صنل۱ا۱1/222 0۳8/۱۱ 11۲۵602 :۳۱60۰/۵۵۰ 

02۲.0 تج فصن ۵۱۲ ۱)۵://2ظ 

1993 6۵06۲ع۱ 23-24 ,۱۵۱۵۵0 ۱۱۵2۵۵۲ <,عصمعفعک ۸ عم ۱۷/2 ۸ رتمل‌نهه صتناه2 .2 
33-6۰ ۳۳۰ 
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« سب 


مقاله ضیاءالدین سردار درباره شوان و نصر و رسوایی بلومینگتن 


بدینسان. ماجرای شوان و مناسک درونی مریمی‌هاء هر چند بتدریج و با کندی» 
در مجامع آکادمیک و محافل اسلام‌گرا و ترادیشنالیست آمریکا و اروپا و سایر 
نقاط جهان رواج یافت. 
برغم اهمیت سید حسین نصر در ایران» نه تنها ایرا ن آنحرین یا بکتور ال 
آخرین کشورهایی است که این موج از طریق نسخه دیجینال کتاب حاضر 
4013). د رآن منعکس شد. بلکه طی سال‌های پس از رسوایی بلومینگتن 
([199) تبلیغ شوان و نصر و مریمیه در ایران به اوج رسید. 
بنوشته سجویک. شوان سال‌های پایانی عمر را به نوشتن و سرودن شعر 
به لمات گلراتیلی درد مه قفا در گلاشست: یس از مر که شران» کاشی 
اینورنس فارم ادامه یافت و کاترین شوان و باربارا پری هنوز در آنجا زندگی 
می‌کنند. کاترین شوان در واکنش به ماجرای فوق چنین نوشته است: 
«اتجلین امر قلس بت دشمتی برمی آنگیژانله به این دلیل شیخ از تجربه‌ای 
دردناک رنج کشید از دست مردمی که علیه او شوریدند و اتهامات 
دروغین علیه او هوار کشیدن» 
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اعضای جدا شده مریمیه هر یک به راهی رفتند. عده‌ای به سایر طریقت‌های صوفی. 
بویژه علاویه اصلی. روی آوردند. عده‌ای از اسلام روی برگردانیدند؛ بی‌دین شدند یا 
به ادیان دیگر گرویدند. و عده‌ای در زندگی شخصی با مصائب جدی مواجه شدند. 

سجویک می‌افزاید: دوستان و پیروان قدیمی شوان و مریمی‌های سابق هر یک 
بنحوی ماجرای رسوایی شوان را تحلیل می‌کنند. بنظر آن‌ها ماجرای فوق تراژدی عمیقاً 
تأسف‌باری بود. برحی معتقدند شوان تحت تأثیر محیط آمریکایی قرار گرفت. برخحی 
ماجرا را به دلیل تأثیرات شارلین رومین بر شوان می‌دانند. ولی بیش‌تر ترادیشنالیست‌های 
مریمی معتقدند شوان خالده‌گرایی و وحدت متعالی ادیان را بااتلاش احمقانه و 
غیرممکن برای ایجاد دین واحد جهانی» اشتباه گرفت. پاتریک رینگنبرگ" در جمله زیر 
در واقم» تلقی نادرست شوان را ازادین خالد6 نقد کرده است: 


«رلیجیو پرئیس [دین خازل,| تکامل دین جامع نیست که در آخرالزمان 
آیرایماردیال] نیست4* 


شوان در نخستین سال‌های پیوستن به علاویه شوان و کاترین در اوائل ازدواج 


عهطصمعع‌صن؟ ما۳۵ .1 
176-۰ 0۳۰ ,1010 ,5602۷/101 .2 
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مارتین لینگز. لزلی لینگز. ویتال پری. باربارا پری. اولیو کلایوراس (19605) 


شوان در میان‌سالی 
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ٍِ ۱ 1 5 1 
۶۸ ۳ ۵ ِ 


کاترین شوان در سال‌های اخیر 


9ص مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
شوان و «نایب»هایش 


شوان در سا ل 997 سه نفر را بعنوان«مقدم‌های اصلی؟ حود منصوب کرد که 
«نایب؟ خوانده می‌شدنلء سید حسین نصر, مارنین لینکز و جان موری:«نایب» 
در واقع «مقدم ارش» است و سیریل گلسه در طنزهایش با ارجاع به حان 
موری»«نایب» رالاسگ بزرگه» خوانده است." بخشنامه مورخ 17 اوت 1987 
نصر خطاب به اعضای مریمیه موجود است که طی آن به مقامی استناد می کند 
که«شیخ» (شوان) روز قبل 16 اوت 1967 به او تفویض کرده است.* 
با دونایب» شوان, لینگز و نصر آشنا هستیم ولی جان موری را درست 
نمی‌شناسیم و در کتاب سجویک و در وبگاه«خرد جهانی» نامی از او دیده نمی‌شود. 
کاسلو درباره جان موری می‌نویسد: او را خیلی خوب می‌شناختم. فردی 
کنجکاو و جالب بود؛ بازی را خیلی خوب می‌فهمید و از کارت‌ها خیلی خحوب 
استفاده می‌کرد و تابع مطلق شوان بود." 
در اواخر سال‌های 19/0 جان موری و زنش. ماد موری, ساکن آپارتمانی 
در پولی در حومه لوزان سوئیس, مشرف بر دریاچه لمان» بودند و شوان برای 
«عبادت» به آنجا می‌رفت. گفتيم که از سال 1903 آپارتمان شوان در همین 
محله بود و این همان‌جایی است که نصر برای اولین بار شوان را دید." و گفتیم 
که ماد موری از سال 19/4««زن طولی» شوان و تا سال 191 زن قانونی جان 
موری بود. در آپارتمان موری, ناگهان در حین«نبایش» گویی چیزی بر شوان 
نازل شد. نیایش را رها کرد و به نوشتن پرداخت. این نوشته مقاله«راز جوهر 
پیامبری»" شوان است.؟ با مهاجرت شوان به آمریکاء جان و ماد موری نیز بهمراه 
:4 0 ,دعاعع0ظ۲ عفعقا6 1 :1 
480(۰ .م ,ل‌نطن) *..1987 ,16 افنتعنه هم طاتوفطگ عطا بوط مه ما 0عاصمتع معصمنل‌باه فص م* :2 
0۰ .0 "بوصمتامز۳۴۳ همه مصمتعلعظ میدمتعتاع1 ۲و دعناهزیه ۳۷ ,«ملوم1 :3 
4«هنگامی که برای نخستین بار وی را در خانه‌اش, در خیابانی باریک مشرف به دریاچه 
لمان» واقع در پولی. خارج از لوزان. ملاقات کردم کاملا مبهوت حضور قدرتمند برکّت 
محمدی شدم که از وی ساطع بو6». (نصر.«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات 
کشت از طعر کته اردییهشت: 3 نم (ام): 


وج عتاعطممظ قطا کم تور بحمیطعک گمزطازر۲ .5 


۰ 0 ,6)1005ز۳ 4صه وومتوناع1 مامتعتاع گم وعتاعتته ۴۷ ,1609107 .6 
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او به بلومینگتن نقل مکان کردند و در همسایگی شوان. پس از خانه مایکل 
فیتزجرالد. می‌زیستند. گویا. برغم نقش ماد موری در پرونده قضایی سال 1991 
علیه شوان» در سال 1695 جان موری خواستار ازدواج مجدد با او شد ولی 
فرقه ممانعت کرش بگفته کاساوت جان موری حدود ده ال فتشن قر گت 

پس از استقرار شوان در بلومینگتن (1981)» فردی بنام گوستاوو پالیت* با 
نام «جنیلی که برادر«حلیمه» زن استانلی جونز. بود. بعنوان «مقدع» اداره امور 
جاری کلنی را به دست داشت. گوستاوو پالیت با دختری کم سن و سال. ظاهرا 
از 1 13 سالگی اين دختر» رابطه برقرار کرد که منجر به طلاق زنش, ربکا و 
برکناری پالیت از سمت«مقدم» شد. ربکا (باطنه) بعداً با باری مک‌دونالد (ثابت 
نورالدین» شوهر سابق شارلین رومین) ازدواج کرد. بنوشته کاسلو» شوان 
اصراری به بر کناری«جنیل» نداشت ولی پالیت زير فشار کاترین شوان و ماد 
شور یی به ایتعا شید تالیت و باسسین 6 ساله در اواتر سان فصو 
کلنی را ترک کردند و به سن‌دیگو رفتند" و گارسیا وارلا (عبدالحق) و استانلی 
جونز (قدور) بعنوان«مقدع» اداره امور را به دست گرفتند. کاسلو وظایف 
«مقدم؛ را در بلومینگتن این گونه توضیح داده است: مقدم‌ها کارهای اجرایی را 
انجام می‌دادند؛ درس می‌دادند یا مراسم نیایش را اداره می‌کردند. نوشته‌های 
شوان را توزیع می‌کردند و یا در«مجلس» می‌خواندند و از اين کارها؟ 

سیریل گلسه در طنزهایش از جیزس گارسیا وارلا." که در فرقه مریمیه 
بنام«عبدالحق» شناخته می‌شود. با تعبیر«مأمور تفتیش عقاید اسپانی4" باد 
می‌کند." گلسه می‌نویسد: گارسیا وارلا تشکیلاتچی سابق کمونیست در اسپانیا 


,4 ,0 ,0زطز .1 

2 مارک کاسلوایمیل 25 ژوئن 2014 
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بود. زن سابقش«نوو»» می گفت: اگر چیزی را بخواهد هیچ چیز نمی‌تواند 
مانعش شود. زمانی که در لندن می‌زیستند هم‌زمان با دو زن رابطه داشت و از 
همسرش پنهان نمی کرد. تا اين که با«معرفه زن فعلی‌اش. اشنا شد. از شوان 
اجازه خواست تا«نوو» را طلاق دهد و شوان بدون کم‌ترین درنگ اجازه داد. 
«معرفه» نیز کمونیست سابق بود. بنوشته گلسه»«فقرای اسپانیایی» مورد حمایت 
حاص ««لطیفه» (کاترین شوان) بودند.! 

بنوشته سجویک» پس از ماجرای پرونده 1991 شوان که اینک پیر و خسته 
بود. نامه‌ای به«مقد»های اصلی‌اش نوشت و بازنشستگی خود را از رهبری 
مریمیه اعلام کرد. لینگز: نصر و«مقدء» شوان در سوئیس, به استعفای او اعتراض 
کردند. آن‌ها وفاداری خود را به شوان اعلام نمودند ولی عملاً راه خود را در پیش 
گرفتند. لینگز در بریتانیه نصر در آمریکا و فرد سوّم در سوئیس رهبری شاخه‌های 
مریمیه را به دست گرفتند. مریمیه به فعالیت خود ادامه داد. این سه نفر هر سال 
برای هماهنگی در قاهره دیدار می‌کردند. این سه شاخه مریمیه کوشیدند بیش‌تر 
بر اسلام تأکید کنند و چهره اسلامی مریمیه را نمایش دهند.* 

سجویک از«مقدم شوان در سوئیس»> سخن گفته ولی از او نام نبرده است. 
می‌دانیم که پس از مهاجرت شوان به آمریکا (1901) مریمیه سوئیس را تیتوس 
بورکهارت (ابراهیم عزالدین) اداره می‌کرد. بورکهارت در 15 ژانویه 1984 در 
لوزان درگذشت. در اواعر سال‌های 19000 یعنی پس از مرگ بورکهارت؛ 
سیریل گلسه نوشت: شوان در سوئیس سه مقدم دارد ولی فقط هفت فر به 
مجلس مریمیه می‌آیند. رئیس این هفت نفر هم معتقد است‌لادیین طریقفت 
[مریمیه] اسلام نیست؛ چیز دیگری است که نامش را نمی‌داند.7 

از مارک کاسلو درباره این«مقدم شوال» در سوئیس پرسیدم. ابراز 
بی‌اطلاعی کرد و گفت مطمئن نیست سجویک درست نوشته باشد. کاسلو 
افزود: پس از انتقال شوان به آمریکا سوئیس دیگر جای مهمی برای«طریقت» 

۰ .0 ,لفط .1 
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تبوفتولی معطی مرن ها آشها پو کید و شوان غیلی به آن‌ها اهسیت تمس دا 


«هیچ کس در رأس مریمیه سوئیس نبود. در شهر بال "عمر" مقدم بود 
و شاید هنوز زنده باشد. علی دو مینبرگ [هارالد فن مینبرگ] در لوزان 
بود ولی در رآس مریمیه لوزان پا سوئیس نبود. بورکهارت ممکن است 
در رأس بوده ولی بسیار بیمار بود و نمی‌توانست کاری بکند. شاید 
"طفیل" در ژنو این جا را پر کرده باشل.* 


«طفیل» ترادیشنالیستی مجار است که در صفحات بعد با او آشنا خواهیم شد. 


سیریل گلسه و مریمیه 
در معرفی فرقه مریمیه و مسائل درونی آن سه تن نقش اساسی ایا کردند؛ سیریل 
گلسه, مارک کاسلو و مارک سجویک؛ و هر یک از ایشان دارای جایگاه مختص به 
حود هستند, بعبارت دیکر, اگر تلاش این سه تن نبود. برغم گذشت بیش از هفت 
دهه از تاسیین مریمیه شاید کا به آمروژ نیز این ف رقه د راخعفا بود: 

سیریل گلسه (متولد 194 فارغ اتحصیل دانشگاه کلمییاء نیویورک) و 
ملف دانشنامه نوین اسلام است که چاپ اول آن در سال 1909 بامقدمه 
هیوستن اسمیت منتشر شد و چاپ چهارم آن (ویرایش جدید) در سال 2013 
انفشار بافته است. از سال 20 مقدمه هیوست اسمیت از کناب شیریل گلسته 
حذف شده است. علت. عضویت هیوستن اسمیت. با نام«جلال‌الدیی در فرقه 
مریمیه است. 


سیریل کلینه مسلمان: ات با نام «عبدالوحیل» و عضو پیشین مریمیه؛ و 


1 مارک کاسلو, ایمیلهای 23 و 25 ژوئن 2014 

2 سیریل گلسه ایمیل 25 ژوئن 2014 
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هم‌اکنون ساکن نیویورک. بگفته خودش, پس از بازگشت از سوئیس به آمریکا 
(101) یعنی از بدو استقرار شوان در بلومینگتن, به کلنی شوان پیوست و در 
آنجا جزو کسانی بود که«مسلمان مسلمان» خوانده می‌شدند؛ یعنی کسانی که 
«بیش‌تر به اسلام اهمیت می‌دادند و کم‌تر ۳ بتدریج, انتقادهای گلسه 
در قالب طنزهای قوی و تأثیرگذار آغاز شد. آخرین مطالب مندرج در کتاب 
کته بل سال فاگ تعلی دار کلسف ی طتول سال‌سای ال مجم ها 
متعخصب بفرن از اسستاد دزونی و مکاتیات مریمی ها گرد اورد و بهسراه 
یادداشت‌های توضیحی و گاه طنزآمیز خود در اواحر سال 19009 یا در سال 
0 تکثیر کرد و به افراد خاص داد. 

سیریل گلسه در کتاب فوق اسناد و مکاتبات فراوانی را درباره برخورد 
مریمیه با ویکتور دانر (عبدالجبار) و همسرش ژاکلین دانر (مریم) و پل یاکنس 
(صفوان) و دیوید لیک (الیاس محی‌الدین) و«طفیل» (مسلمان مجارستانی) و 
«عبدالوحیل» (گلسه) و دیگران و نیز رفتارهای اقتدارگرایانه و«پلیسی» در 
مریمیةه اتکی جشی و ماج راهاق فبوط اسر و رتاو شر آن: 
بخشنامه‌ها و رهنمودها و جزوه‌های درون فرقه‌ای, مانند مقاله«برهنگی قدسی» 
شوان» و بسیاری از مسائل داخلی مریمیه را گرد آورده است.«دوسیه گلسه» 
خشم و نفرتی چنان عمیق در شوان پدید آورد که پیش‌بینی کرد گلسه به دست 
یکی از«شاهان سلمان6 به قتل خواهل وسید؟ 

در کتاب سجویک نامی از سیریل گلسه و اسناد و نوشته‌های مهم او دیده 
نمی‌شود. از سجویک علت را پرسیدم. پاسخ وی نشان داد که ظاهراً با«دوسیه 
کلب ات نیست و تصوّر می‌کند«منبع دست دوّء» است؛ بعبارت دیگر 
نمی‌داند«دوسیه گلسه» چیست." سرانجام ایمیل‌های مارک کاسلو برایم مسجل 
کرد که سجویک«دوسیه گلسه» را ندیده است«دوسیه گلسه؟ کم‌ترین تردید 


7/۹ 
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د رآشنای ی کسانی چون لینکز و نصر با مسائل درون ی کلنی بلومینگتن باقی 
نمی‌گذارد و دعاوی کسانی را که میکوشند رسوایی بلومینگتن را مسائل 
شخحصی شوان و بیارتباط با کلیت‌«مریمیك؟ و عقاید و کردا رکسانی چون لینگز 
و نصر جلوه دهند مردود می‌کند. برای مثال. گلسه در یادداشت‌های سپتامبر 
8 می‌نویسد: 


«شوان میگوید "مریمیه شاذلیه نیس ت "* شکی نیست. او بار دیگر 

منشاء ساعتگی و مقلبانه فرقه‌اش را از بساد برده. رویزیونیسم. 
رویزیونیسم. شوان فراموش کرده که واسلان او را ترک کرد زیم 
واسلان فکر می‌کرد شوان کارهای احمقانه و غیرقایل فهم می‌کند نه به 
این دلی ل که واسلان می‌تحواست شانحه نحودش را تاسیس کند,؟؟. 


و در یادداشت‌های اوائل سال 1989 می‌نویسد: مناسکروزهای سرخپوستی 
به بریتانیا و اروپا هم وارد شد6. 
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مارک کاسلو و مریمیه 
با مارک کاسلو از طریق کتاب سجویک و سپس از طریق وبگاه کاسلو آشنا 
شدم. شروع کار اين وبلاگ از 30 ژانویه 20013 است." کاسلو برخی نوشته‌های 
متفر تفه وی را بزایم ارسال کروی با کشادوسشی یه مسق ها باس دا 
معهذا. در اواخر کار رابطه کاسلو با من به تیرگی گرانید. علت برحی 
پیشداوری‌های شدید ضد اسلامی کاسلو بود که پس از جدایی از مریمیه. و به 
تأثیر از این ماجراء در او پدید آمده است. 

در وبگاه مارک کاسلو سه مطلب منتشرشده درباره فرقه شوان وجود دارد: 

1«فاشیسم معنوی رنه گنون و پیروانش»: 

کاسلو این مقاله را پس از انتشار کتاب سجویک (2) و در نقد آن 
نوشته, کاسلو به گنون و ترادیشنالیسم به شدت حمله می‌کند و آن را 
«دین‌سازی» جدید می‌خواند. کاسلو می‌افزاید: سجویک به اشتباه گمان می‌برد 
این بارون اوولا بود که«ترادیشنالیسم سیاسی» را ایجاد کرد در حالی که 
افراطی گری گنون بود که بر اوولا و سایر«فاشیست‌های معنوی» تأثیر گذارد. 
رکه کابار انش اس که این خظر تاک ارو و وان سنوی گنه اد کتن 
است و این نکته‌ای است که سجویک به دلیل تعلق به اسلام به آن توجه 
نکرده. کاسلو می‌نویسد که سجویک برای نگارش کتابش به دیدار کاسلو رفت 
و با او مصاحبه کرد. ولی کتاب سجویک در زیر فشار و با نظارت و سانسور 
وکلای فرقه مریمیه منتشر شده است. معهذاء او برای سجویک. به دلیل شهامتی 
که نشان داد. احترام قائل است. 

2دو پژوهش درباره استعمار فکری»: 

این مقاله دو قسمت است. قسمت اول«جوزف اپس براون» گوزن سیاه» 
نیهارت و فرقه شوال» نام دارد و قسمت دوّم«استعمار معنوی يا فکری و تثاتر 


تصنعی فریتیوف شوال». 
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3.«فریتیوف شوان: تعرض به کودکان و ممانعت از اجرای عدالت»: 
گزارشی است از پرونده سال 191 شوان در دادگاه بلومینگتن. 

مارک کاسلو جستجوی فکری خود را از سال 1900 آغاز کرد مدتی در 
انگلستان فلسفه درس داد و سرانجام در کالیفرنیا با هیوستن اسمیت ملاقات 
کرد. هیوستن اسمیت. چنان که گفتیم با نام«جلال‌الدین عضو فرقه مریمیه 
است و او بود که کاسلو را به شوان معرفی کرد. کاسلو ابتدا طی مراسمی با 
حضور شوان مسلمان شد و سپس طی مناسک دیگر عضو فرقه شوان. کاسلو 
همه جا واژه«کالت» را برای فرقه شوان به کار می‌برد که به معنی گروه دینی با 
عقاید خحاص خود است. 

کاسلو که سه سال (1909 -1991) عضو مریمیه و از نزدیک‌ترین افراد به 


شوان بود. درباره عفاید شوان می‌نویسد: 


«شوان ادعا می‌ کرد مسلمان است ولی اسلام برایش خسته کننده بود و 
کرد..؟». 


فرشقه کاسار اشای فرقه دو مقایل مان برهه قو ان فایش هگن این 
شمایل‌ها را شوان طراحی و شارلین رومین نقاشی کرده بود. کاسلو می‌افزاید: 


«من سال‌ها خیلی جدّی به مناسک دینی عمل می‌کردم... تا زمانی که 
دریافتم قرقه سران از نیایش بعنوان ابزاری براق فریب انستفاده 
می کند... شاهد بودم ماد موری» از پیروان شوان, که قبلاً آزن "او بود, 
در ماه‌های پایانی اعتقادش به فرقه شوان, در مفایل شمایل برهنه شوان 
دعا می‌تحواند. این در حالی است که شوان با او بسیار بد رفتار کرده 
بود و او را به کارهایی متهم کرده بود که نکرده و سرانجام او را از 
فرقه اخراج کرد. و زمانی که برای کمک به شوان مراجعه کرد. سگ‌ها 
را به سویش رها کر؟». 
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«شوان مردی ریاکار و فریب‌کار بود که در نهان و آشکار به دو شکل 
عمل می‌کرد. او چهار زن و محافل برهنه خود را و پرستش خویش را 
همچون شاه يا پیامبر پنهان می‌کر؟؟. 


شوان از سال 16090 خود را««آعرین تجلی لوگوس در آخرالزمان» می‌خواند و 
مندرجات خاطراتش و رساله«تجلیل شیخی( که گویا نوشته شارلین رومین در 
بهار 169 است. به روشنی نشان می‌دهد که خود را عصاره تمامی ادیان و 
این فاشا لته اسان ف اتید 


«من عکس‌های متعدد از شوان دیده‌ام که او را در هیشت "مردی 
بورگ*" نشان می‌دهد. در برحی عکس‌ها در هشت سزار است؛ در 
برخی در کسوت امپراتور چین يا رئیس بزرگ قبایل سرخپوست یا 
خلیفه مسلمان يا قدیس و راجای هندی. در عکس‌های برهنه شوان. 
که تعدادشان زیاد است. او خود را بعنوان تبلور حقیقت ناب رازآمیز 
تجلیات دولت کری:دتی: تعاس دهتله خوهر دین‌سالان اتقیشبه 
امپراتوری" است... من با کسانی دیدا رکرده‌ام که معتقد بودند شوان 
آنحرین پیامبر است که د رآخرالزمان ظهو رکرده است». 


بنوشته کاسلو فرقه شوان از طریق پیروان ثروتمند خود از نظر مالی تقویت 
می‌شد. شوان در میان راست‌گرایان آمریکایی؛ اعم از ملاکان و دلالان و وکلا و 
پزشکان متمول. پیروانی دارد که به او کمک می‌کنند. در میان اعضای فرقه نیز 
برخی ثروتمند هستند. مانند باربارا پری (که ثروت قابل ملاحظه‌ای از پدر به 
ارث برده) و مایکل پولاک" و مایکل فیتزجرالد و استانلی جونز, که پول خود را 
خرج فرقه شوان می‌کنند.* 
33-۰ .وم بنکصممم۸ جهز " طانرهطگ عطا ۵۶ همتاحتعهه ۷ ۳6 :1 
(1947-2001) »۳011201 اعقطه:1 :1 


عممام _اممط0۲8/۱۳۱۵/۱/۲۲ 6002 مرممتصن م۰۵ ۱۷۱۸۷۱۱۷//: 0 
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فرقه و اقتدار «شیخ» 
نحوه سلوک مریمیه با«فقر» (اعضای فرقه) را باید در اسناد کارپایه 
تشدکزاوی جر مه خسورالس | ها شران فیک این استاق اضر فرقه‌اع را 
نمایان می‌کند که بر اقندار مطلقه«شیعگ در مقام موجودی فراتر از انسان و 
دارای ارتباط مستقیم بالاعالم وحوک؟ و تبعیت محض و کو رکورانه ازانشیع 
و نواب و مقدم‌های او مبتتی است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی 
از«فقری مریمیه جویندگان«حقیقت» بودند و آن‌گونه که از نوشته‌های 
برخحی از ایشان معلوم است. مثلاً از نامه 13 صفحه‌ای«طفیل» مجارستانی در 
زمان اخراج از فرقه مسلط بر متون عرفان اسلامی و شیفته آن» وگرنه به فرقه 
دیگر از میان فرقه‌های متنوع فعال در آمریکا پناه می‌بردند. و برحی, مانند 
جوزف اپس براون و ویکتور دانر و سیریل گلسه دارای دانش عالی 
اکادمیک. که بهر دلیل تابع شوان شدند که او را«انسان کامل» و حلاج و 
روزبهان زمانه می‌پنداشتند. بر این اساس, می‌توان با قطعیت گفت که شوان و 
«نواب؟ و«مقدم‌های؟ او از طریق فرقه متنفذ و مافیاگونه مریمیه. لطمه‌ای 
بسیار بزرگ بر اعتبار اسلام در میان نحبگان خرب وارد کردند و پتانسیلی 

عظیم را به تباهی بردند. 
در سند موسوم به«حکومت طریقت» نوشته شوان متعلق به اواخر سال 
80 با اوائل سال 19609 ساختار تشکیلاتی مریمیه این گونه ترسیم شده 


است 


«مانند تمامی طریقت‌های "برادری" معنوی. "طریقت. [مریمی»] 
جامعه‌ای دارای سلسله مراتب است که دارای "رأس" و نمایندگان آن 
است. این را "حکومت طریقت" می‌خوانیم و نیازی به گفتن نیست که 
این حکومت جایی است که وا وجود دارد؛ هر چند نمایندگان او 
در سایر کشورها نیزه غیرمستقیم. بخشی از حکومت‌اند» حداقل تا 
زمانی که وظایفی را که به آن‌ها محول شده انجام می‌دهند. هیچ 


جامعه‌ای بدون قانون و مقررات نمی‌تواند دوام آورد و به همین دلیل 
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حکومت برای حفظ نظم است. در نتیجه نمایندگان "رس" و نیز 
دستیاران دائم يا موقت آن‌هاء وظایف و حقوقی دارند و هیچ کس 
نمی‌تواند در نظر یا در عمل آن‌ها را به چالش بکشد مگر آن‌که باعث 
تارانخی راش وف که آن‌ها دقفا تمایتن ازیتته 

و تردیدی نیست که رأس "طریقت" [مریمیه] شیخ است که طبق 
"حق الهی" عالی‌ترین مقام را داراست. و روشن است که فقرا" در 
حدی نیستند که اقتدار او را مورد سوال قرار دهند یا درباره 
روانشناسی او بحث کنند! اگر شیخ می‌خواهد خحود را وارد ماجرایی 
کند به این دلیل است که اقتدار و حق دارد. و احتمالاً وظیفه. که 
قآ خن وت[ رتم زرد تسشن همین گر 
وان هس اعساد سوه را ایک ای او طریی اعطا 
نمایندگی به او, ابراز می‌کند» می‌داند چه می‌کند و هیچ کس حق 
ندارد درباره داوری او شک کند. هر فرد باید از طریق احترام گذاردن 
به نمایندگان مسئول از سوی شیخ و انجام وظایف آن‌هابه شیخ 
احترام و ارج بگذارد. هیچ عذر سنی پا موهبت طبیعی نمی‌تواند ایین 
اصل را به هیچ طریقی تغییر دهد. یک "فقیر" معمولی ممکن است 
انسانی مشهور و برجسته باشد ولی او هميشه تابع حکومت طریقفت 
است و از اینرو تابع کارگزاران مسئول. و هیچ‌گاه نباید با حقوق با 
شرافت و احترام آن‌ها مخالفت کند. 

"مقدم" بودن در کنار شیخ. و در نتیجه در کنار مرکز طریقه بودن. 
لزوماً نشان‌گر مختصات عالی و شرافت کامل استه بالاخره این که 
شیخ او را انتخاب کرده معنایی دارد. بعلاو نقش "مقدم" پس از شیخ 
و در مرکز حکومت "برادری" [طریقت] برای انجام وظایف خاص 
بسیار مهمی است. هیچ کس نباید فراموش کند که "مقدم" در 
اینورنس آ[کلنی بلومینگتن آه از زمان ورود شیخ به آمریکا؛ در تماس 
دائم با شیخ است و اوست که تمامی "مجلس "هایی را که شیخ در 
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آن‌ها حضور دارد اداره می‌کند و اوست که بعنوان مترجم انگلیسی با 
اسپانیولی به بیش‌تر شرکت‌کنندگان کمک می‌کند؛ و در یک کلام 
مردی است که شیخ به او اعتماد دارد و دست راست استاد طریقت 
است. 

تجربه, و در مواردی تجربه بی‌رحمانه. نشان داده که سن و ارشدیت 
فی‌نفسه فاقد ارزش است؛ بویژه که همه چیز نسبی است. در انسان 
بالخ؛ زیرا کسی کاری به کودک نمی‌دهد. تنها چیزی که می‌توان بر آن 
اتکاء کرد هوشمندی شخصیت و برخی مواهب است و تنها بر این 
پایه است که سن و سال می‌تواند ارج و قرب یابد. و اگر نقشی معین 
به فردی معین واگذار می‌شود تنها بر اساس توانمندی‌های او نیست. 
اگر اینطور بود باید به هر انسان توانمند وظیفه‌ای واگذار می‌شد. [در 
اين واگذاری مسئولیت] تقدیر نیز مطرح است و در این مورد تنها 
عونت عی توا دار کتن: 

منصب "مقدم" قابل تغییر نیست. هر چند. این منصب ممکن است به 
دلیل تقصیر فرد تغییر کند. نیازی به گفتن نیست آن کارگزاری که به 
فکر و علایق [منافع] شیخ خیانت کرد دیگر نماینده او نیست. نه در 
زمانی که به سادگی جهالت کرد بلکه به اين دلیل که بدون هیچ عذری 
به مخالفت صریح [با اوامر شیخ] برخاست. این پیامدها برخاسته از 
ذات امور است. 

یک بار دیگر می‌گویيم. "فقرا" نیازی نیست که اعتبار و لیاقت شیخ را 
محدود کنند» این شیخ است که بسته به وضعیت با اقتدار خود چنین 
می‌کند. همچنین. هیچ کس حق ندارد فکر کند زن شیخ خودش را با 
مسائلی خارج از توانش مشغول می‌کند زیرا اگر این گونه بود اين کار 
را نمی‌کرد. 

دست کم گرفتن هر کس همیشه مسئله‌ای جدی است. و جدی‌تر از 
آن دست کم گرفتن افراد مافوق است. دست کم گرفتن نشانه غرور 
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است که بدترین و شدیدترین گناهان است. فقیر" بودن یعنی متواضع 
بودن. بدون تواضع هیچ "طریقی" نیسته.! 
هر چند شوان این «بخشنامه» را پس از برکناری«جنیل» (گوستاوو پالیت و در 
دفاع از«مقدء» جدید. گارسیا وارلا (عبدالحق)» و در پاسخ به اعتراض برخحی 
چهره‌های قدیمی مریمیه به انتصاب فوق. نگاشته. ولی مضمون آن عام است و 
بتاشساز تشتکیاهی وطاشزان نله ال را که شران پراش شید تاک هید 
روشنی نشان می‌دهد. 
سند کارپایه مهم درون فرقه‌ای مریمیه نوشته دیگری است از شوان با 
عنوان«شورش در اسلام نیست!» شوان استناد می‌کند به فتوایی از ابوجعفر 
احمد بن محمد الطحاوی, فقیه حنفی مصر (321-239 ق.), دال بر حرمت 
شورش بر حاکم دنیوی يا روحانی» و در ادامه مطالبی بیان می‌کند که در 
واقع «نظریه پردازی» برای تحکیم «ااقتدار آهنین» در مریمیه به سود خود 


اوست؛ 


«در اسلام شورش علیه حکومت دنیوی يا روحانی مجاز نیست مگر 
در موارد کفر آشکار, الطحاوی از بزرگ‌ترین علمای اسلام اهل سنت؛ 
[..] می‌گوید: "ما موافقت می‌کنيم که در نماز به مسلمانی گناهکار 
اقتدا کنیم همان‌طور که به مسلمانی عادل اقتدا می‌کنیم... ما اعلام 
می‌کنیم که هر شورشی علیه حاکمان روحانی یا دنیوی ما حرام است 
حتی اگر عادل نباشند. ما آن‌ها را لعن نمی‌کنيم و از اطاعت آن‌ها 
سرپیچی نمی‌کنيم. بلکه برعکس, ما اطاعت از آن‌ها را حکمی الهی 
می‌دانيم که جزیی از شاکله اطاعت از خداوند است. ما برای آن‌ها دعا 
می‌کنیم که به صلح و آرامش و سعادت برسند. [پایان نقل‌قول از 
طحاوی] باید متذکر شد که تمامی نواقص ما خارج از مقوله 


,1۳09516۲ عووها0 16 نصا <.طموتیه1 عطا گم امعصمومم قطا عمتصعهعوم؟* [بممییطعگ کمزطاتی۳] :1 
214-15۰ ۳۳۰ 
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"بی‌عدالتی" است و فهم این مسئله بسیار مهم است. 

نخستین گام به سوی شورش انتقاد ناعادلانه است. در اصل لازم است 
میان روحیه انتقفادی» که ناشی از قدرت داوری درست است. و کشش 
به سوی انتقاد. که ناشی از غرور است. تفاوت قائل شد. 

اولین کار کرد روحیه انتقادی خودانتقادی [انتقاد از خود] است و 
طبیعت آن اقتضا می‌کند که با خضوع. ایثان سپاس و صبر توآم 
باشد؛ و هیچ‌گاه نباید این اصل را فراموش کرد که "هیچ حقی فراتر 
از حقیقت نیست" و کشش به انتقاد انحرافی مخرب است که تحت 
سلطه آن شخص فقط از دیگران انتقاد می‌کند و فراموش می‌کند که 
"با همان مقیاسی که حکم می‌رانی زمانی درباره تو حکم خواهد 


شده ۲ 
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ویکتور دانر و«طفیل< 173 
وبکتور دانر و «طفیل» 
شاید سخیف‌ترین رفتار«درون فرفه‌ای؟ شوان بال«فقر؟ را باید نحفیر و انحراج 
وبگلوز قافر دنه گریی ترا بر رات این اضان تب‌گرادنی صرق رز ات 
کند که«یک فقیر" معمولی ممکن است انسانی مشهور و برجسته باشد ولی او 
همیشه تابع حکومت طر یقت است؟. 
گفتيم که دانر. استاد مطالعات دینی دانشگاه ایندیاناه پس از گروش به 
اسلام در سال 1971 کلنی مریمی‌ها را در بلومینگتن بنیان گذارد و با تلاش او 
بود که برخحی دانشجویان جذب فرقه شوان شدند. رفتار پسین شوان با دانر 
سرشار از ناسپاسی بود. این رفتار به طرد دانر انجامید و بگفته همسر دوم دانن 
ماری آن دانر» مرگ زودرس دانر را در 604 سالگی (1090) سبب شد. 
سجویک درباره علت طرد ویکتور دانر از مریمیه توضیح نمی‌دهد و تنها 
می‌نویسد: پروفسور دانر خیلی زود هر گونه نقشی را در اداره کلنی بلومینگتن 
از تک 
درباره ماجرای ویکتور دانر در«دوسیه گلسه» مکاتبات متعدد وجود دارد 
که اتعتهالا دای زمان خیاشن؛ به سیریل کالیه داده: استه بادداشت کاسه بش 
مکاتبات دانر" روشن می‌کند که در سال 1975 گروهی از ونزوئلا به بلومینگتن 
رفتند و کوشیدند عضو مریمیه شوند. رهبری این افراد را. که به«گروه 
کاراکاس» معروف شدند. فردی بنام کارلوس ایگناسیو پرز* به دست داشت. 
آن‌ها از حمایت جدی فریتیوف و کاترین شوان در لوزان برخحوردار بودند که 
تصور می‌کردند در آمریکای جنوبی پیروانی یافته‌اند. ویکتور دانر در برابر فشار 
شوان و کاترین شوان مقاومت کرد و سرانجام معلوم شد این گروه در حفابه 
فرقه گورژیف" تعلق دارند و می‌خواهند از طریق نفوذ کلنی بلومینگتن را به 
۰ 0 ,1۳10 56020/161 .1 


97-0۰ ۵0۰ ,56و10 012896 16 <.عاما و تعصصدظ ,ع ما فصیامتیاعظ؟ بعومهان تن .2 
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4 پیروان گثورگ گورژیف که در بریتانیا و آمریکای شمالی پیروانی دارد. برای آشنایی 


بیش‌تر بنگرید به: 
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دست گیرند. گلسه می‌نویسد: ویکتور دانر مقاومت کرد و خیلی زود دست 
آن‌ها رو شد.«دانر شوان را نجات داد ولی شوان از این که دانر شاهد ضعف او 
بود ناراحت شد و با بی‌رحمی دانر را اخراج کره»." 

در متن درونی مریمیه. متعلق به اوائل سال 1977 با عنوان«ريشه مشکل» 
دیدگاه شوان درباره ویکتور دانر این گونه بیان شده است: 


«سیدی عبدالجبار [ویکتور دانرأه برغم برخورداری از قدرت‌های 
بیرونی معین و موهبت‌های درخشان. و برغم برخورداری از برخی 
توانمندی‌های عالی. از نظر درونی مردی ضعیف و تا حد بزدلی 
بدبین؛ افسرده و غمگین؛ بدبین و حساس است. زنش این رنج را 
سای ون ماه و امن اد از مایت از سا 
که او [دانر] دارای بیم‌اری توهم آزار دیدن از سوی دیگران و 
خودآزارخواهی است. زنش [سیده مریم] به جای این که او را درمان 
کند مشکل را حادتر می‌کند با حمله به هر کسی که فکر می‌کند 
مخالف تکیه گاهش [شوهرش] است که برای او قهرمان و بت است» و 
بهانو ال ری ات عسش اتسیو ای اسان وسیراز۸ 
نسبت به سیده لطیفه [کاترین شوان] ابراز می‌دارد و [چون دن‌کیشوت] 
با آسیاب بادی" می‌جنگد... 

خصایص بسیار بد سیدی عبدالجبار در زیر توانمندی‌های عالی او 
پنهان شده. شیخ هیچ‌گاه با سیدی عبدالجبار زندگی نکرده و هیچ‌گاه 
شین پات مود که ار با نطو خی قاس امسر اشستاس اعتاه 
پذیرفته شد؛ نه فقط بخاطر توانمندی‌های بسیار اشکارش بلکه 
همچنین به خاطر پيشنهاد بسیار جلی دوستش سیدی فتح‌الدین 
[جوزف اپس براون]. بعلاوه سیدی عبدالجبار آدمی بسیار عجیب 


کمززلتی)_موعع0مع0 0۲8۵/۵ ۱۷/11۲۵۵012 ظ۵//:ه)اصات 
یه نزکسه ( 
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است. اگر شیخ می‌دانست سیدی عبدالجبار آدمی چنین طعنه‌زن و 
مخالف‌خوان و لجوج است او را نماینده خود نمی کرد... 

سیدی عبدالجبار مورد احترای ستایش و علاقه همه طریقت بود. ولی 
او با بدبینی ناشی از ناسپاسی و سوءظن خود همه چیز را خراب کرد 
و زنش به این خرابی کمک کرد به دلیل حسادت بکلی بیهوده‌ای که 
نسبت به [احتمال در خطر قرار گرفتن] اعتبار شوهرش نشان می‌داد؛ 
اعتباری که فقط بخاطر شیخ وجود دارد و از سوی هیچ کس در 
معرض تهدید نبود... 

لین لافم عی گویل اشماه کار انسان ایسهآما اضرا بر اشا 
زشت و شیطانی ۳ 


ماس حش شم > ت 
م9 كي مشاه حس مسهلت جمت. بلس , بقلم 0۵ 
فده که هه سس هار و 
| سک حسوطا ی ۶ 
مس ایب ملدامسیه مهد رسمه 4ه مسیمم 
جع + عسسگ , سا دنک کییسشی اسان ج گا 
0[ 
مج فستیمییل؟ به چت مت ۳۷۹ ی 2 


۳ مه ۵ باجچیه سیم .#7۷ 
4 متا تیه له میلت‌بلانه, مج منیب( ما ها 


مگ هه گیسها تس تا ۳ ۷ ۸ 
سس مسق مسساسلمت ۵ /دیب نیس سم 
جممتحه ی ینعم مسب مع قیداه عه ندیه | خه‌ته‌سعط مدب 3 
توا دا 

آطسته سود لس 2 .2 , سلگقسه مانسا 
ممییه ‏ حبي مسر تن مک مه ده عم 
قس 2 حلمسمه 4 ممسما ج حه شمستله له ,]2 .گر 


ی ۱۳۳ 


صفحه اوّل نظر شوان درباره ویکتور دانر و علت طرد او 


و بر همین پایه است که جوان مجارستانی باسواد و علاقمندی چون«طفیلی که 
با عرفان اسلامی آشنبا و مانوسی استه به طرزی ناهتخار از کلتی بلومینگفخ 
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احراج می‌شود زیرا به خود جرئت داده«نخستین گرایی» شوان را مورد پرسش 
قرار دهد و در نامه‌ای به تلاش شوان برای ایجاد رابطه جنسی با کاترین پری» 
دختر ویتال و باربارا پری؛ اشاره کند. 
در 13 نوامبر 1908«قدوو» (استانلی جونز)«مقدء» شوان در بلومینگتن» 
طی نامه‌ای به«طفیل» اخراج او را اطلاع داد" و در 20 نوامبر«طفیل» نامه‌ای 
حواندنی در 13 صفحه برای استانلی جونز فرستاد." طفیل نوشت: 
در نامه‌ام اشاره کرده بودم به تلاش برای اغوای سیده ماریام [کاترین پری] 
4 : _ 
و زن سینیور پولوویچینو. در این دو مورد منابع معتبر من دو«مقد؟ بودند؛ 
3 3 5 3 ‌ ‌ 
سیدی مولای رشید [رشی هدووی» شوهر کاترین بر ] و سیدی عبدالقدوس 
[لئو شایا؛ فرد اخیر, با شوری آواتاری» حتی افزود: شیخ عیسی [شوان] زن 
کند آن را عنایتی عظیم تلقی می‌کنه.؟ 
گفته لثو شایا به«طفیل» بی‌پایه نیست. کاسلو در یادداشت‌های سال 1991 
خود. در اوج ماجرای پرونده شوان. نوشته است؛»«سبده امینه ال موری»«زل؟ 
سوم شوان] به من چیزی گفت که بدون داوری در اینجا می‌نویسم. این را از دو 
نفر آدم مطلع شنیده‌ام؛ از سبده امینه و از فرد دیگر در درون طریقت. گفتند که 
شوانبا ون لو شایا هسیر شد.قو حالی که شابا دز همان اتاق حون داشت4 
طفیل افزود: در واقع» بسیار احساس آرامش می‌کنم از این که از وضع 
غیرقابل دفاع زندگی توام با شرمندگی دائم از«استاه»م نجات پیدا می‌کنم. 
احساس آرامش می‌کنم از این که«طریقت زن برهنه زیب راء با آن فضای بیمار 
و فرقه گرایانه«عرفان انگلی پیچک‌گونه» ترک می‌کنم." 
1. برغم تلاش فراوان موفق نشدم نام اصلی«طفیل» را بيابم و حتی کاترین شوان, که با او 
اسشتا بودء نام اصلی او را بیاد ندارد. 
۰ ,0 ,لطاز .1988 ,13 تعطاصهبول بانجهن؟ ننک ما تعتاعا یس020 .2 
520-۰ .00 ,لصا .02۵65 13 ,1988 ,20 تعطاعبم بمماعصتصمماظ رستل020) تفن م) تعلاما بارمل۲ .3 
ممتمز۳۵۱۱0۷ .4 
0071 12910 .5 
۰ .0 ,نطاز باجه1 6۰ 
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«طفیل» که مجار است. در پایان نامه خود. برغم دانش وسیع و نثر زیبای 
انگلیسی؛ می‌نویسد: نویسنده نیستم و هیچگاه زبان انگلیسی نیاموخته‌ام. 

«طفیل» در 4 دسامبر نامه‌های استانلی جونز و خود را برای ویکتور دانر 
فرستاد و دانر در دسامبر 19608 به او پاسخ داد. این پاسخ روشن می‌کند که 
دانر دیگر خود راامریمی» نمی‌داند. دانر نوشت: 


«نامه 13 نوامیر سیدی قدور نمونه‌ای است از روش استدلال شخصی 
ور یرطق شم ل فر از عریس ها باق اسات عنام خی : 
نظرات و استدلال‌ها و داده‌های او را نادیده می‌گیرند و فقط به 
شخصیت فردی او, بعنوان دروغ‌گو و کذاب» حمله می‌کنند. اگر کسی 
بگوید دو بعلاوه دو می‌شود چهار این کاملا غلط است زیرا قبلا با 
شیخ يا نمایندگان او هماهنگ نکرده است. و تنها زمانی درست است 
که ان کار وا کر اسان اط ای کته سفن کل وان ورشحایر 
آواتاریست‌ها" رواج می‌دهند برای این است که شخص خارج از 
[چارچوب] قضاوت شیخ عیسی [شوان] حقیقتی نبیند. وی این 
خودمحورپنداری خالص است زیرا ما را تابع نظرات شیخ عیسی و 
تماند گاتفی ی کل ن سفرفت وا آن وی لو مس فد که آن‌هتا 
می‌بینند؛ [و بدینسان] ما هیچ‌گاه قلّور نخواهيم بود به ملاک عینی 
مستقل از آن‌ها یا نوابش دست یابیم... 

نامه مفصل تو به جونز نامه خوبی است. ولی می‌ترسم هیچ اثری 
نداشته باشد. هم‌اکنون در اینورنس فارمز خط تبلیغاتی جدیدی در 
حال ظهور است که هر گونه ارتباط جنسی شیخ با شاکتی‌هایش* را 


1 آواتار کالبدی است که روح قدسی در او حلول کرده و او فقط صورت و جسم است 
برای این روح. در این مورد. اواتاریست یعنی پیروان اواتاری بنام شوان که تجسم روح 
قدسی است. 

تافط؟ .2 
واژه سانسکریت. الهه قوّت و انرژی در هندوها که به شکل زنی زیباست. به معنی 
«معشوفه» به کار می‌رود. 
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انکار می‌ کند: همه جیز افلاطونی است. بنظر می‌رسد نامه کاترین پری 
به تو بیان گر این "توضیح" جدید رسمی است: مضمونی در آن دیده 
می‌شود که شخص نمی‌تواند بفهمد بالاخره شیخ تمایلات جنسی دارد 
پا نه. و غیره. حالاء همه با کشیدن رنگ به روی حاطرات قدیمی به 


سادگی گذشته را فراموش می‌کنند و همه چیز خوب 66۵ 


بعدهاء پس از فوت دانر, در فوریه 1992 ماری آن دانر» همسر ویکتور دانس 
نوشت: شوان به دعوت استانلی جونز و دیگران با دعاوی اسلامی و ادعای 
شونن.با عرفان انسلاهی به بتومینکترن. امد ولسی بسن از این کنه:عنله‌ای .در 
پیرامونش جمع شدند بتدریج خود را از اسلام و عرفان اسلامی جدا کرد و راه 
خحود را در پیش گرفت.* 


ین لام و عرعه 


ما 

7 میس ماما ء مجساف کالم و" بد مصلی ۸ 
نیم۸۵ ید تسیل ب4 تال لو( 
2 نبا بیم بل و معی انیت پبیه ۷ 
ما24 ۸ ممم (خ ام میج به مه ع) ۱ 
پاسنم چه مها ده بل حل. ,وتا 4 شوج ام بل بملا 1 


ِ یشم وه 9( 


"شا لاب پافوتط مه رما هب پل" بط ,تسه 
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4 سا ی تا 
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ی میسن بدا دا اه مس + لا ۹ 
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اه ۸ ی 


با »تسصی با یت تسا س ۸ له لاه ۱ م9 و" 
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متسه مج هنن دا ها 4 مت بو 


ی ملا موه مه وه 46 حیلا قشع ود سل اه لیا 
[ مد میی] کمک جات چو متا «تان کنات بشید متا لیب مها 
نت چه نامه با 4 اند الم ید بلی 


تج ۵ ی ها هم مج مت 


۵ سسمله 
وه نستعم 


نامه استانلی جونز به«طفیل» دال بر اخراج او (13 نوامبر 1966) 
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ماری آن داثر همسر ویکتور دانر درباره مهاحرت شوان به بلومینگتن (فوریه 1992) 


شهادت‌نامه‌های ویدالی 
اوج فشار سازمان‌یافته بر متقدان شوان در ماجرای پرونده سال 1991 و 
سال‌های اوّلیه پس از آن است. گردانندگان مریمیه تلاش فراوان کردند تا مانع 
از پخش اسناد و تصاویر به دست آمده در پرونده بلومینگتن شوند." در این 
میان» فشارهایی که بر آلدو ویدالی وارد آمد مثال‌زدنی است. 

اورلاندو ویدالی. معروف به آلدو ویدالی" بگفته خودش, بیست سال آنار 
شوان و ترادیشنالیست‌ها را مطالعه می‌کرد و به شوان علاقمند شد. وی در 
اواخر سال‌های 19000 و اوائل سال‌های 1990 عضو مریمیه بود. آلدو ویدالی در 
سال 1930 به دنیا آمد. خانواده‌اش ایتالیایی» اهل رم و هنرمندانی سرشناس 
بودند. پدربزرگش, جیووانی ویدالی» کارگردان و بازیگر سینما بود. خانواده 
ویدالی در دوران جنگ جهانی دوم در نهضت مقاومت علیه فاشیسم موسولینی 
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فعال بودند و با پایان جنگ به برزیل و سپس به کالیفرنیا رفتند. عشق ویدالی 
از نوجوانی دریا و قایق و طبیعت بود. طبق سنت خانوادگی به فیلم‌سازی 
اشتغال داشت و در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی فعال بود. او سفرهای دریایی 
متعدد و جالبی را؛ با قایق شخصی خود. تجربه کرده که در وبگاهش شرح داده 
شده است. ویدالی و همسرش, ویکتوریاء و پسر کوچکش, اورلاندو (آری)؛ در 
سال 1087 در هی کی پل 

در همین سال‌ها آلدو به اسلام جذب شد و به مریمیه پیوست. در ماجرای 
سال 1691 آلدو به یکی از فعال‌ترین افشاگران علیه شوان بدل شد و کتابی 
فراهم آورد با عنوان«مار پر دار" درباره شوان و مریمیه که در مرحله تکثیر 
خصوصی ماند و به دلیل ممانعت قضایی مریمیه منتشر نشد. مریمی‌ها از طریق 
رویه‌ای که به«آزار قضایی» معروف است؛ یعنی شکایت کردن و پرونده 
ساختن با هدف ایذاء و در نهایت مستأصل و تسلیم یا نابود کردن فرد. فشار را 
بر آلدو ویدالی آغاز کردند و بگفته آلدو ویدالی بیش از 220 هزار دلار برای 
پرونده‌سازی و«آزار قضایی» او خرج کردند." در ژوئبه 1989 چند تن از 
اعضای مریمیه. مایکل پولاک از سوی خود و به وکالت از کاترین شوان و 
شارلین رومین و غیره. علیه ویدالی به دادگاه منطقه جنوبی کالیفرنیا شکایت 
کرد." پسرش, آری ویدالی؛ که اینک عضو وفادار مریمیه بود. به تحریک فرقه 
علیه پدر شکایت کرد که گویا آلدو قایقش را به او داده است. این ماجرا به قعطع 
پیوندهای پدر و پسر شاید برای همیشه انجامید. الدو ویدالی برای فرار از 
آزارهای«مافیایی» مریمیه از آمریکا خارج شد و اکنون, در 84 سالگی؛ در 
وتژوتلا زند کین می کنله 
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4 بنگر یل به خحلاصه پرونده شکایت فرقفه مر یمه علیه الاو ویدالی در وبگاه«لگال 
متریک» که بایگانی رئوس پرونده‌های قضایی آمریکا است: 
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آلدو ویدالی در سال 19 در کوران کشاکش قضایی با فرقه شوان, دو 
شهادت‌نامه رسمی تهیه کرده که طی آن مشاهدات خود را از مسائل اخلاقی 
درونی فرقه مریمیه شرح داده است. 

اولین شهادت‌نامه رسمی آلدو ویدالی به تاریخ 29 اوت 1992 است: 


[کالت آ در خانه او شهار لالاد حاده اینورنس فارم. بلومینگتن» 
مورد پذیرایی قرار گرفتم. در حالی که صحبت می‌کرديم ناگهان 
پاسمین [...] دختر طل ساله خانواده‌ای که عضو فرقه هستند وارد 
تلم کافا نی از کین سر که و تزا هس ارست عرت 
خارج شد. شوان به سمت من برگشت و به عربی گفت: "الحمدله" 
دادم: "الحمدله . او صحبتش را ادامه داد و درباره سکس "مقدس" 
گفت و این که احساسات شهوانی بارقه‌هایی از بهشت اسسته در 
موقع رفتن. شوان از من قول گرفت آنچه را در اين ملاقات دیده یا 
شنیده‌ام مطلقاً به کسی نگویم. با توجه به این که سخنان فوق را 
مرشدی روحانی بیان می‌کرد. آن گونه که تعدادی افراد سرشناس و 
معتبر طی سال‌ها درباره او گفته بودند» تمامی این‌ها کاملاً معصومانه 
به نظر می‌رسید. در آن زمان از طریق آثار نویسندگان معروفی چون 
ویتال پری و دیگران» یقین داشتم که شوان شیخ صوفی نابغه‌ای 
داده است. به این دلیل واقعاً باور می‌کردم که او با پاکدامنی درباره 
زیبایی سخن می گوید و دختری که آنجا بود مدل نقاشی‌های اوست. 
شوان, قبل از این که او را ترک کنم. عکسی کوچک از مینیاتورهایی 
که ود از آن کش کشیه نود دمم عاد زر کنی. به پواسته اشست) و 
این گمان در من تقویت ۳۳ 


شهادت‌نامه‌های ویدالی 189 


بعداً یکی دو بار به آپارتمان یک خوابه گوستاوو پالیت. 42 ساله و 
یکی از نزدیک‌ترین پیروان شوان و از کارگزاران اصلی او در فرقه 
دینی شوان, در بلومینگتن [ادرس آپارتمان] رفتم. دیدم که یاسمین و 
پالیت از یک تخت برای خواب استفاده می‌کنند. دختر از اتاق خواب 
خارج شد و به حمام رفت و حوله مردانه به تن کرد. من چیزی نگفتم 
زیرا تصور می‌کردم دختر با اجازه والدینش آنجاست. نفهمیدم چرا 
باید والدین اجازه دهند دخترشان اوقات خود را در اپارتمان پالیت 
بگذراند و سپس اجازه دهند بهمراه پالیت به کالیفرنیا بیاید. تنها دلیلی 
که اکنون می‌يابم نزدیکی پالیت به شوان است و استاد" باید این را از 
والدین دختر خواسته باشد. می‌دانستم که مادر یاسمین از رابطه 
دخترش با پالیت رنج می‌برد... 

در مارس 109 بار دیگر به بلومینگتن رفتم. هنوز فکر می‌کردم این 
افراد جویندگان مخلص معنویت هستند. اوّلین تردیدها در من پدید 
آمد ولی آن را پس زدم زیرا نمی‌توانستم نوشته‌های شوان را درباره 
صداقت و غیره و غیره با آنچه بتدریج آشکار می‌شد منطبق کنم... 3 
پالیت درباره نظر شوان درباره رابطه جنسی با دختران نوجوان پرسیدم. 
پالیت گفت: "شیخ اجازه داده هر کاری می‌خواهم با او بکنم بجز 
ول : حیرت‌زده شدم... زمانی که من و همسرم در یکی از 
سفرهای‌مان به بلومینگتن در سال 1991 به دلیل این رفتار به آقای 
استانلی جونزء که پالیت برادر زن او بود اعتراض کردیم متوجه شدیم 
همه اعضای فرقه از ماجرای پالیت مطلع هستند. بعدا از طریق 
پسرمان که به بلومینگتن رفته بوده شنیدیم که رفتار پالیت با زنش 
ارنکا: که بعدا زن بارش سک‌دوناند کف ] شین اسکهه بدشال تور 
واقعی فرقه دینی فوق در ذهن ما پدیدار شد..» [وبدالی حضورهای 
مکرر پالیت و یاسمین در آپارتمان‌شان در کالیفرنیا و همخوابگی آن‌ها 
را شرح می‌دهد.] 

تفا که اد گام غالین ما موش ایش انا تیان | سه تراسا 
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جنسی از کودکان متهم کرد. ما شروع به تحقیق درباره پیشینه 
سازمان شوان پرداختيم و در 4 ژوئیه 1992 در تقابل با شوان قرار 
گرفتیم به دلیل دزدیدن پسرمان با ابزارهای روانی با این هدف که 
یک زن شوهردار دیگر را (همسر پسرم) به مناسک برهنه فرقه خود 
که با حلقه نزدیکانش برگزار می‌شود. وارد کند. پالیت نیز هیچ‌گاه با 
یاسمین ازدواج نکرد و دلایلی دارم که نشان می‌دهد شارلین رومین. 
"سوگلی" رهبر فرقه, پاسمین را با دادن اتومبیلی به او اغوا کرد تا در 
بلومینگتن بماند و در مناسک جنسی [حلقه داخلی] شوان شرکت 
پالیت احتملاً مورد توجه اف‌بی.آی. است زیرا شتیده‌ام در 
فعالیت‌های بین‌المللی بعضی اعضای فرقه در زمینه قاجاق پول و طلا 
و سایر چیزها از خارج به داخل ایالات متحده مشارکت دارد... کمپانی 
اعضای فرقه اداره می‌شود. شنیده‌ام. از طریق هنرمندان خارجی و 
خرید آثار هنری از خارج. در کار پول‌شویی است. صحبت‌های 
خصوصی من با پالیت نشان می‌دهد که او دارای اطلاعات زیادی 
است که می‌تواند برای دستگاه‌های قانونی مفید باشد. 
جیزس گارسیا وارلاء عضو دیگر فرقه و زنش.. از سوی پلیس 
لوئیزویل به اتهام پورنوگرافی کودکان مورد تحقیق قرار گرفته‌اند زیرا 
تصاویر برهنه دختران نوجوان گارسیابه دست آمده است. گفته 
می‌شود گارسیاها اجازه می‌دادند دختران‌شان از سوی شوان مورد 
سو ءاستفاده آ شش ] قرار گیر 36 

طبق شهادت‌نامه دوّم آلدو ویدالی» مورخ 9 اکتبر 1992 ویدالی شاهد مناسک 


««نخستین گر در کلنی شوان و نیز شاهد یکی از محافل خصوصی شوان بوده 


تست 
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«من. اس. ای. لمبرت. ساکن لتلن [آدرس] با قید نتم گثل شهادت 
می‌دهم که موارد زیر را به درخواست آقای آلدو ویدالی نوشته‌ام در 
پی شکایت‌های متعدد علیه او از سوی اعضای جمعیتی که آقای 
فریتیوف شوان در اینورنس فارمز بلومینگتن ایندیانا اپالات متحده 
[آقای ویدالی می‌گوید:] در ژوئن و ژوئیه 1991. که به بلومینگتن 
ایندیانا رفتم. به چند مراسم "نخستین گرا" که آقای فریتیوف شوان در 
اینورنس فارمز اداره می‌کرد. دعوت شدم و موارد زیر را دیدم: 

در اين مراسم زنان و مردان نیمه برهنه بودند و جدا و گاه مخلوط 
شرکت‌کنندگان در مراسم حلقه‌ای ایجاد کردند که در مرکز آن آقای 
شوان نیمه برهنه ایستاده بود در حالی که کلاه پردار جنگی 
آن‌ها را در آغوش می‌گرفت و دستانش را به دور بالاتنه ايشان حلقه 
می‌زد و آن‌ها را با تمام اندام‌شان به خود فشار می‌داد در حالی که 
شوهران این زن‌ها (تنها قلیلی از زن‌ها و مردها مجرد بودند) در داخل 
پا خارج از حلقه ایستاده بودند. در این مراسم. آقای شوان توجهی به 
فردان تذاشت و کاری نرای تبرک. آن‌ها تکرویته 

در اجتماع دیگر که شرکت کردم. و جمع کوچکی بود و تنها چهار 
تج حضور داشتند. زن‌ها کاملا برهنه بودند و رقص‌های خاوردور و 
خاورمیانه انجام می‌دادند و آوازهای مرسوم در هند را می‌خواندند. 
آقای شوان در بالای جمع حضور داشت ولی نه با کلاه سرخپوستی 
بلکه با عمامه راجه‌های هندی. او یکایک زنان را در آغوش می‌گرفت 
و تمام بدنشان راء از سینه‌ها تا ران‌هاء به خود می‌فشرد.».۳ 
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نامه ویدالی به هیوستن اسمیت 

در دوران درگیری آلدو ویدالی با مریمیه, او با هیوستن اسمیت مکاتباتی انجام 
داد. درباره هیوستن اسمیت دین‌پژوه نامدار آمریکایی» و پیوندهای او با فرقه 
آلدو ویدالی به هیوستن اسمیت به شرح زیر است: 


«بونیت؛ کالیفرنیا 

13 اوت 1992 

هپوستن اسمیت عزین 

براق این که تسب به همه کسانی که کناب منسار تسردان یه آن‌هنا 
مربوط است. کاملاً منصف باشم. مکاتبات‌مان را چاپ خواهم کرد. 
همچنین, قول می‌دهم پاسخ شما را به برخی نکات مشخص در این 
نامه چاپ کنم تا در این مبادله کوتاه نامه فرصت حرف نهایی با شما 
ال 

سن فرانسیس آسیزیایی" انتخاب کرد که علیه رم فاسد افشاگری نکند. 
از سوی دیگر» حملات علنی مسیح به فریسیون و حملات دانته به 
عوام‌فریبان قطعاً افشاگری بود اگر بخواهیم این تعبیر جدید را برای 
محکوم کردن بدی‌ها به کار بریم. بدی. همان‌گونه که بسیاری از حکما 
به ما گفته‌اند» زمانی که در برابر نور حقیقت قرار می‌گیرد آب می‌شود 
و تحلیل می‌رود. به اين دلیل بسیاری از پیامبران و حکما آن را افشاء 
می‌کردند. خود خداوند نیز آن‌گونه که در انجیل و قرآن به روشنی 
نمایان. است: از افشاگری» با ذکر عتال‌ها پزهیو نمی کرد و این یکی از 
ابزارهای او برای اخطار به گناهکاران بود. 

اگر در نوشته‌های شوان چیز خوبی باشد. که سبب جذب بسیاری 
آدم‌های خوب به او شده. تأکید ظاهری بر این اصل است که "هیچ 


(1181/1182-1226) زوزه۸ 0۶ وتعصه۲ ]صنم٩‏ .1 
زاهد مسیحی و بنیانگذار طریقت فرانسیسکن. 
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حقی بالاتر از حقیقت وجود ندارد" اعتراض شدید. ایستادگی به خاطر 
حقیقت. و افشای بدی و بی‌عدالتی ممکن است انتقام‌جویی" بنظر 
رسد. اما وقتی آدم‌های خوب. بویژه آن‌ها که در جستجوی‌مان برای 
حقیقت برادران ما بودند. در مبارزه با بدی از ما استمداد می‌طلبند» 
آن‌گاه مسائل» وزنی بیش از نگاه ظاهری می‌یابد. اگر اشتباه می‌کنم تو 
باید به من کمک کنی, و اگر راست می‌گویم. تو باید به خود و به 
خیگرآن. کمک کیره 

آقای شوان شیخ تو است, طبق بیعنی که هنگام ورود به آنچه آطریقت 
مریمیه " نحوانده می‌شود کرده‌ای» و تو سیدی جلال‌الدین هستی. 
موضع تو نباید نامعلوم و مغشوش باشد وگرنه دروغین جلوه می‌کند. 
از یک سو امکان خطا نکردن شوان را نفی می‌کنی: [برخلاف آنچه]ٌ که 
خود او به صراحت اعلام کرده. و از سوی دیگر می‌گویی تلاش برای 
افشای بدی "انتقام جو ی تیش 

آقای شوان خودش آشکارا در حال "انتقام‌جویی" است وقتی» پس از 
افشاء شدن او در برابر قضات عالی بخاطر سوءاستفاده جنسی از 
کودکان. در ویدئویی که سازمان شوان از درون برج عاجش از او تهیه 
کرده بود از دانته نقل‌قول کرد. همین الان, استاد انحلاق" در حال 
هدایت آنتقامجوی ی" است علیه شخص من و خانواده کوچک بیچاره 
من از طریق به جریان اندانعتن سه پرونده شکایت از ما ظرف دو هفته 
احیر. این کارها با پشتوانه میلیون‌ها دلاری است که به اسم "کات" 
جمع شده و شوان در پشت حفاظ‌های متعدد. از جمله حساب‌های 
بانکی سوئیس, پنهان کرده است. از تو بعنوان مردی منصف. که باور 
دارم چنین هستی. می‌پرسم چگونه می‌توان این همه بدی را درک کرد 
از مردی که انطور شیوا درباره فضایل اخلاقی نوشته است؟ ایا 
فریتبوف شوان تنها طوطی است که فقراتی از آموزه‌های بزرگ سنتی 
را تکرار می‌کند برای [ایجاد کیش] پرستش خود؟ 

نوشته‌ای که سرت بیش از این‌ها شلوغ است. و مشغول کمک به 
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قتقی ها و سر اسان سره و فرصت تتاری یوت را کر فضای فیتاق 
فرا وم که رات کی که سالها نک یرو اف م ‏ کعان, 
آدم‌های مهم در دنیا هستند که مشغول انجام کارهای خیر و خیلی مهم 
در مواجهه عمومی با بی‌عدالتی هستند مثل کمک به تبتی‌هاو 
سرخپوستان و پی‌خانمان‌ها و کودکان گرسنه و محیط زیست و حقوق 
بشر و غیره. خود من درگیر مبارزه برای حفظ محیط زیست هستم 
زیرا اگر این مسثله حل نشود همه مسائل با آنه بهمراه نوع بشر محو 
خواهند شد. شما به خاطر نتایج خیر نیکوک‌اری‌تان ساوار ستایش 
ولی این‌ها از هیچ یک از ما در قبال بی‌عدالتی که در نزدیکی خودمان 
صورت می‌گیرد سلب مسئولیت نمی‌کند. ما نمی‌توانیم به خدا بگوئیم 
نمی‌توانستیم به گرفتاری همسایه‌مان برسیم چون به شدت گرفتار کار 
ها وس وان پودیمد این خی یا هرقن تبر یز ن ها است 
که از کاز کی ور ال شون‌زیوی یضاق کي کت 
به سادگی رد می‌شوند چون نمی‌خواهند وقت‌شان گرفته شود. 
ایستادگی به خاطر عدالت هیچ‌گاه از ارزش خوبی‌هایی که ممکن 
است در کتاب‌های شوان پیدا شود کم نمی‌کند. برعکس. کمک می‌کند 
کر آنته اهیاو باشد و کرت فادی‌اش را از دس دهد و شراند 
گندم را از کاه جدا کند. شما با اعطار خود به دیگران کمک می‌کنید 
که از بذرهای کفرآلود گنوسی گری, که در لابلای مطالبی فی‌نفسه 
عالی بتهان قنده اعدران کف 

باعث خوشحالی فراوان است که شوان را مبرا از خطا نمی‌دانید و 
شاید بدانید که این حرف شما در بلومینگتن کفر تلقی می‌شود. 
فریتیوف شوان با دستخط خودش خود را حلول "مرکز" می‌داند. 

در مقابل این معنویت گرایی نیو - ایجی* کم‌سوادانهه که مدعی است 


اصعجصع0«۷ عهه سعل 16 .1 


به متأثرین از جریان معنویتگرای موسوم به«نیو - ایج» (جنبش عصر جدید) اطلاق میشود 
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می‌خواهد روح مارا نجات دهد و راه رهایی مارا بياید وظیفه 
اخلاقی ابعاد دانشگاهی ون شمابا این همه اعتان: سانسور کردن 
است زمانی که می‌تواند... "چه سودی برای شخص دارد که تمامی دنیا 
را به دست آورد ولی روح خود را ببازد؟۳ 

کتاب مار پردار" من شاید در نگاه اول» آنطور که شما نظر دادید» 
"تخریب" يا حتی "دشمن‌تراشی" باشد ولی بدترین فساد. فساد 
بهترین‌هاست"* دقیقاً به خاطر نبوغ شوان است که به قطب مخالف 
هشیارکننده نیاز دارد؛ انگشتی که به زير عبای استاد" اشاره کند و دم 
دیوی را که در آنجا پنهان شده نشان دهد. برای نشان دادن تأثیر گذاری 
این روش مخصوصاً در زمانه ما که دوران روشنفکری میان‌مایه 
خجالتی است. فصلی کوتاه را با عنوان "چشم‌اندازی از دیو" برای نظر 
منصفانه شما ضمیمه کردم. 

در مورد شماء ما نقاط مشترک زیاد داریم. من هم بیست سال فریتیوف 
شوان را مطالعه کردم و بسیار به کارهایش مدیونم. اما آنچه بر من 
اتفاق افتاد موهبت الهی آشکاری بود که به شکل آزمونی دردناک ظاهر 
اه تب مت اما کامار اف من شش از یکسان به تست 
کار کردم تا عمیقاً مجموعه مطالب شوان را دوباره بررسی کنم. کشف 
کردم که متافیزیک شوان محدودیت‌های بسیار روشن و جلدی دارد و 
تمام عوارض ذهنی فرهيخته را داراست که گرفتار حلقه‌ای تو در تو از 
ای هر شیر یکی گنه نسم ماش تین دا کار مس تییها 
آنچه را غیر قابل تعریف است تعریف کند. با دقتی توتونی [آلمانی] 


+که از نیمه دوّم سده بیستم میلادی در غرب رایج و سبب گرایش به انواع مکاتب 
«معنویت گر» شد. 
1 از انجیل متی است: 
۶ 001و جهن ونط عوما هه م۵1 عمط« عطا صنقع القطه عط ذ یعیمس صفصظط 2 وا اقطه تون 
(16:026 ,0۷۵۵/60 017و عنط 10۲ ععصقطمده طا ۷۵ نع صقصط ‏ القطو )۵ظ۷۷ 
۸ 0۳۲11۲1 00۳۴17۳۴110 .2 
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مطلق را نسبی کند. و در نهایت می‌خواهد به زور هر نوع وحی الهی 
را اصلاح کند و خود را از نظر تاریخی فراتر از تمامی تجلیات 
وگوس فرار دهد. پدیده شوان تنها یک توضیح دارد: ذهنی سرشار که 
کاملاً غیرقابل کنترل شده و به جنون گراییده است: 

این نتیجه گیری ارزش بهترین نوشته‌های شوان را کاهش نمی‌دهد. تنها 
نور قرمزی می‌تاباند برای آنان که, مانند پروانه‌های معصوم. ممکن 
است گرفتار تار عنکبوت بی‌شکل و لطیف "دین خالده" شوند؛ تاری 
که با شکل‌های متنوع در هم آميخته, به توده‌ای درهم و بی‌شکل تبدیل 
شده و ناگهان [چون هیولا] پدیدار می‌شود. مناسک نخحستین‌کرای 
شوان محلوطی نامفدس از شکل‌های دس است. در این مناسک 
می‌توان معجونی از شمنگرای ی آمریکایی را بهمراه قواعد اسلامی و 
اذکار هندویی؛ کمی ودانت؛ که مثل ادویه ب رآ پاشیده شده با روکشی 
از برداییرگری نی مفاهدء گرف. تام ی ایخ‌ها زا با چسب گمبه‌های 
آلمانی جن و پری و نمادگرایی جنسی و تماس جسمی واقعی بهم 
وصل کرده‌اند. شراب آبجوء شی رآمیخته با نان» گوشت بوفالوی 
آمریکایی. آتش و ترس فضایل جایگزین می‌شود با" هدف وسیله را 
توجیه می‌کند» دروغ مقدس" و فریب مقدس". بالاترین به 
پائین‌ترین تبدیل می‌شود و رهبران می‌شوند پیگیرترین جنایت‌کاران. 
در اینجا شما درخواهید یافت که مبارزه برای حفظ دین سرخپوستان 
آمریکایی و بودایی‌گری تبتی بسیار سخت‌تر است از پیگردهای دولتی؛ 
زیرا شوان استفاده از پیوت" را برای سرخپوستان منع نمی‌کند؛ او به 
[این] نوشیدنی مقدس‌شان [سم] سیانید اضافه می‌کند. به بحث 
آسمب‌شانی که قوان بر شم توق | سای ]ور فر میت وارد 
می کند تمی‌پرداژم: 


دی ۱ 


نوعی کاکتوس که شیره آن حاوی مسکالین است و تأثیرات توهم‌زا دارد و در مناسک 
سرخیوستان مورد استفاده قرار می گرفت. 
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دکتر اسمیت» شما نامه‌تان را این گونه به پایان برده‌اید؛ "با تمامی دردها 
و مصیبت‌هایی که در جهان وجود دارد آیا مطمثنی که می‌خحواهی 
پروژه کتابت را پیش ببری؟" 

باید سژال شما را با کلام مردی دیگر پاسخ دهم ادموند برک: آنچه 
اجازه می‌دهد بدی پیروز شود. مردان خوبی هستند که هیچ کاری 
نمی کفتد : 

و نیز» شما شاید بخواهید دوباره در این مورد فک ر کنیل برا یآنان که 
هویت و مسئولیت شخصی را رها می‌کنند هیچ طریق روحانی 
نمی‌تواند وجود داشته باشد. و در پایال» این دانته بود که گت 
آداغرتر ین وگداخته‌تری نآت‌ها در جهنم برا ی آنان است که در 
بحران‌های انعلاقی بی‌طرف می‌مانند » 

دعا می‌کنم خداوند شما را به راستی و حقیقت رهنمون شوه" 


ویدالی و «مار پر دار» 
کتاب«مار پُردا» آلدو وبدالی بسیار تأثیررگذار است و دقیقاً به این دلیل 


مریمی‌ها با تمام قدرت به میدان آمدند و مانع از انتشان ان اناد یدای زر 


مقدمه. کناب فوق مي‌تو سل 


«فریتیوف شوان در حوزه مطالعه تطبیقی ادیان نویسنده‌ای پرکار 
است سرشار از عشق به متجلی کردن تصوير خود در برکه کلمات 
دوپهلوی خویش. او همچون ناپلئون. که شوان ستایش گرش است 
و او را "آواتار" می‌داند. تاج بزرگ‌ترین شیخ صوفی راء از ابتدای 
زمان تا حال بر سر خود نهاده و نام پرتلالو "عیسی نورالدین 
تین را به خویشتن داده است؛ به معنی: عیسی. نور دین» و کسی 
که شایسته ستایش است. او مدعی است که شیخ بودنش را چند 


بتتلصعم۸ نصر .1992 ,13 )امعم بفتصه‌آنامی مفاتحمظ مطاتصگ صمافا! ما تعلاما بتاقق1 ۷ ۸۱80 .1 
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رژیای ادعایی دیگران تأیید می‌کند؛ خواب‌هایی که سند مکتوب 
آن‌ها به سود او ناپدید شده. آن نابغه فریب‌کار. که از بدو کودکی 
بلد بود ماسک‌های متعدد بر چهره بگذارد. آن‌گونه که در 
خاطراتش اعتراف کرده. به احتمال قریب به یقین این رژیاها را نیز 
از خود ساخته است... 

در نوشته‌های عالی و برجسته او بازنویسی [اقتباس] فراوان دیده 
می‌شود از ودانتا؛ فلوطین. افلاطون. مایستر اکهارت. رنه گنون و 
دیگران؛ و بسیاری از جنبه‌های سنت‌های انسانی تاریخ و فرهنگ‌ها 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدینسان او موفق شده طی چند دهه تعداد 
قابل‌توجهی از علمای معاصر را به جامعه مخفی شبه عرفانی خحود 
جذب کند. ابعاد سرخپوستی در عقاید شوان که در آغاز فقط علاقه 
صرف بود و در قالب رقص‌های سرخپوستی تجلی می‌یافت. به 
اختلال فکری استواری در شوان بدل شد و او در تجمعات 
سرخپوستی در کسوت رئیس سرخپوستان جلگه‌ای آمریکا" حضور 
یافت. اين تجمعات به نمایش‌های تانترایی - سویی" بیکینی تطور 
پافت و سرانجام به محافل برهنه و در جامعه‌ای مذهبی چون 
بلومینگتن؛ که بخشی از "کمربند مسیحی " است. توجه پلیس را جلب 
کرد. 

با این پيشینه کافک‌ایی -فلینی» که نشانه آن ژست‌های شوان در 


عصمنل‌ص مصتقاظ .1 


«سرخپوستان جلگه‌ای» به بومیان آمریکایی اطلاق می‌شسود که در جلگه پهناور مرکزی 
امریکای شمالی زند گی می‌کنند. این دشت وسیع از کانادا در شمال تا جنوب ایالات 
متحده امتداد دارد و به«جلگه‌های بزرگ»> وصنداظ 0621 معروف است. بنگرید به این نقشهه: 


ارحص /ماح نها جع زو رورم عنطصه» تمد //:حظ 


مزع تاه ]1 2۰ 


است که قبلاً ذکر شد. 


1 1018ظ .3 


منطقه جنوب شرقی تا جنوب مرکزی ایالات متحده آمریکا که مردم تعلقات دینی - 
مسیحی قوی دارند. 
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عکس‌های وقیح او و شمایل‌های برهنه اوست. داستان کلکسیونی 
زشت باز می‌شود از خانواده‌های فروپاشیده. طلاق‌ها. خودکشسی 
نوجوانی که یکی از حبوان‌ترین شخصیت‌های فرقه در ده سالگی او را 
عضو طریقت" کرد و به او تلقین کرد که آمهدی موعود" است؛ 
خراب شدن زندگی‌ها دائم‌الخمری در میان نخبگان. تعویض 
همسران. بستری شدن اعضا در تیمارستان‌ها. تجاوز جنسی و کتک 
زدن زنان [با تأیید فرقهآ؛ و بالاخره نمایش بسیار رقت‌بار "مرشد" 85 
ساله شهوت‌ران: که حلقه‌ای از نان پرهته مریذانش را در برامون شود 
یکایک به بدن برهنه خود می‌چسباند در حالی که کلاه پردار بلند 
مخصوص جنگ سران قبایل سو را به سر دارد. این شد درونی‌ترین 
مناسک مقدس فرقه‌ای که پیروانش باور دارند "برکت" را به مثرترین 
شکل به اعضای زن فرقه انتقال می‌دهد. این "مناسک نخستین گرا" در 
حضور کودکان و آن‌گونه که ادعا شده با حضور دختران کم‌سال در 
حلقه زنان برهنه انجام می‌گیرد و تمامی این‌ها با عذر سرشت 
ماوراء‌طبیعی "مرشد" توجیه می‌شود که گویا فراتر از حوزه نقد بشری 
قرار دارد. در همین حالء کودکان در خانه‌های برخحی اعضای معین 
فرقه مجبور می‌شوند در برایر شمایل‌های شوان برهنه دعا کنند که به 
ظری تییکی. الت تیاس شون را بهتمانشی کلافت؟ کی ای 
[ذکر شوان] مقدس ترین مقدس‌ها است: 

شوان بعضاً معما است و بعضاً فریب کاری ساده قابل ترحم. زندگی 
شوان ثابت می‌کند که هوشمندی برای حفظ روح از گم‌گشتگی و 
سرگردانی کفایت نمی‌کند. اکیدا ثابت می‌کند که چرا غرور به راستی 
بدترین و خطرناک‌ترین گناهان است. معمای شوان دقیقا در این 
پرسش نهفته است: آیا شوان از آغاز شیادی بود در کسوت روحانی, یا 
بتدریج به دلیل تسلیم شدن در برابر وسوسه‌های غرور و شهوت فاسد 
شد؟ 


این کتاب همچنین داستان آن پیروان شوان را آشکار می‌کند که ادعای 
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حکمت می‌کردند و احمق شدند" و داستان عده قلیلی را که سرانجام 
خود را از یکی از خطرناک‌ترین پیوندهای معنوی عصر جدید نجات 
دادند. عده‌ای [از پیروان شوان] هم هستند که در جایگاه تماشاگر 
تسه اند میوگ انیت (اساد ادیتان در داتب اه بضیر کر ز): تسد 
حسین نصر (استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ۳ واشنگتن)؛ ویلیام 
استوداره دکتر مارین لینگنوء ب: صوزف کاهیل (رشیس دیارتسان 
مطالعات ادیان در دانشگاه آلبرتا) جیمز س. کاستینگر* (عضو آکادمی 
آمریکایی ادیان)؛ پروفسور ویلیام یتک (دانشگاه استونی‌بروک» 
لانگآیلتده تیوبورک)» خیکوب تبدلمن (استاه مطالعات تطبیقی اسان 
دانشگاه الق الکو ): ایشان اسانین فانش کاس فسفند که افشاق 
فریتیوف شوان قن کته ملّی بعنوان رهبر فرقه دینی [کالت] جدید» 
بالقوه می‌تواند اعتبار و شغل‌شان را در معرض تهدید قرار دهد. 

دانته [در کمدی الهی | می گوید: "نو در اینجا شرافت خود را ثایست 
می‌کنی ." باید منتظر بمانیم و نظاره‌گر که آیا اين اساتید دانشگاهه که 
در تمامی عمرشان مدعی اقتتاه به بر در تقشت [یر نهر خی یگنر ] 
بوده‌انده شهامت اثبات این ادعا را خواهند داشت؟ زندگی آنان را بر 
سر دوراهی قرار داده است؛ يا دورویی پیش بگیرند و سر را در خاک 
پنهان کنند. یا بخشی از احترام حرفه‌ای خود را در میان همکاران‌شان 
به خاطر حقیقت و اصول معنوی غایی فدا کنند. در این وضع؛ آوسون 
صداقت اجتناب‌نایذیر استه».4.* 


1 رساله پولس به رومیان 22/1. 
0 ۲۷۷1111۵ .2 
[انطه طحعوو .۳ .3 
تععصندایست 5۰ ومصعل .4 
مان صهتاا ۲۷۳۷ .5 
ممصع۲۵60 1۵600 .6 
.انامه فی ما همم ند تین .7 
116-۰ .00 بتجهم۸ نصا ,1-3 .وم ممتام‌نلم اه ,1992 ,6۵ ۲۵۵/۱۵۳۵۵ :۷۱0211 ۵۸۱00 .8 
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آلدو ویدالی. در فصل اوّل, برخحی مختصات رهبر واقعی دینی راء آن‌گونه در 
تمامی ادیان سنتی؛ اعم از مسیحیت و اسلام تا آثین‌های هندویی و بودایی 
مورد توافق است. بیان می‌کند و در پانویس‌هاء با ذکر شواهد و مستندات 
تعارض آن را با شخصیت و عملکرد شوان نشان می‌دهد: 

مرشد روحانی واقعی هیچ‌گاه انسان‌های دیگر را مسخره نمی کند» غیست 
نمی‌کند و نام دیگران را به خواری نمی‌برد. مرشد روحانی هیچ‌گاه باعث 
فروپاشی خانواده‌ها نمی شود و با دروغ‌هایش میان پدر و پسر اختلاف 
نمی‌اندازد. مرشد روحانی هیچ‌گاه به اختلافات دامن نمی‌زند. سخن چینی 
نمی کند» به فروپاشیدن خانواده‌ای کمک نمی‌کند تا برهنه‌ای دیگر را برای 
مناسک وقیح خود به دست آورد. ویدالی می‌افزاید: از«زنال» شوان دو تن 
«همسر طولی» او هستند که هنوز با شوهرانشان زندگی می‌کنند و تمامی این‌ها 
تحت نام«مناسک مقدس» که بایدازنای مقدسر» نامیده شود. توجیه می‌شود. 
مرشد روحانی هیچ‌گاه از طریق دستمالی زنان برهنه در مقابل همسرانشان, 
شوهران را تحقیر نمی‌کند. مرشد روحانی هیچ‌گاه از والدین نمی‌خواهد که 
کودکان آن‌ها در دادگاه درباره مناسک جنسی» دروغ بگویند و مدعی شود اگر 
چنین نکنند به آتش جهنم گرفتار خواهند شد. مرشد روحانی هیچ‌گاه اجازه 
نمی‌دهد مریدانش مراتب و فضایلی را به او نسبت دهند برتر از تمامی پیامبران 
الهی و بنیان گذاران ادیان. مرشد روحانی هیچ گاه اجازه نمی‌دهد مریدانش در 
نوشته‌های خود او را قطب عصر و آواتار و مرکز و تجلی عقل کل و غیره 
بخوانند. ویدالی می‌افزاید: شوان مدعی است که کریشنا و عیسی مسیح (ع) و 
امثال ایشان محدود به زمان خود بودند ولی او کل افق ادیان را سیاحت کرده و 
همه را تحت عنوان«دین خالده» متحد کرده است. مرشد روحانی هیچ‌گاه 
حتی در عالم وهم و خیال» جرئت نمی‌کند خود را همبستر جنسی«باکره 
مقدس» (ع) بداند و هم‌زمان او را«مادو» و«همس بخواند. مرشد روحانی 
هیچ‌گاه به پیروانش اجازه نمی‌دهد به فرزندان‌شان بیاموزند که در زیر شمایل 
برهنه آلت جنسی او مانند بت. دعا کنند. مرشد روحانی هیچ‌گاه اعلام نمی‌کند 
مس نز ان ریق روس نا کبس هیا کی راز 
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آمریکاء«زن بوفالوی سفیای در آن تجلی یافته؛ و با سانتیمانتالیسم آلمانی حود 
ته‌مانده اندک از فرهنگ اصیل بومیان آمریکا را به گند نمی کشد. مرشد روحانی؛ 
اگر هسسفرش شارلین رون | مدعی شود در خواب دیده که اسم اعظطم 
الهی" وارد فرج او شده. او را سرزنش می‌کند و چنین خوابی را شیطانی 
می‌خواند. ولی شوان. بعکس, این خواب فرویدی جنون‌آمیز را فرمانی الهی 
اعلام می‌کند دال بر منع همیبتر شنلان شارلین,با شو‌هرش [ناری مسکدونالل: 
ثابت نورالدین] که از پیروان اوست. و بعداً حواب را چنین تأویل می‌کند که به 
فرمان خداوند باید این زن 35 ساله را از شوهرش برباید و به«زن طولی» حود 
بدل کند. و این واقعه را با ترسیم شمایل متفکر خود در برابر فرح«سیده بدریه» 
[شارلین رومین] مقدس کند و کل داستان را بعنوان«اصل هفتع» به اصول 
شش گانه مراقبه فرقه خود بیفزاید." 


آلدو ویدالی 
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مات مونرظت۸قظ 


و۱۱۱ راون 5۵۲ 


عنم اهاتسک‌ها تصدانلاا۲ 


ما۱۱ ۱6 ۵ 6احیای 0۱6 موز[ 


وا کی روصم( نزن (انگ تست صناز 6[ 


وبگاه آلدو ویدالی روی جلد کتاب«مار پرداو» آلدو ویدالی 
5 تن تلا 1 
تممتنک مق جع 
۳ 
۱ 


م۴ ما کج ما سا ۳ اد ۲ اسان 
صه 3 ای حتاف «تادنت! اضر حتتحتطا ظ.ق نانته 


وتا فاص اف برتصضتانا ۳ ]ات 

آق قعااتخانده قط عطااست اعها .یی ایا طدپاند۲ خط آين ینت اعجترا با 
نا اجه مطا ع ایا جع ۲ا تا و۳۳ سیزخ له چاه عنجط 
ایکا بونج چا عا جو قطتیق اد جصتنه ,لاف فم فا دس 2۲۱ چیق 
جات تحت عاعصت وا ۲2 اقا لته کت کیت ۲ اکتا نت ات5 
,فتاه فان هي ها لس هادجیه و و لت م۲ سرد ۱فونت‌ها اقا لاه 
بت کف ها یط طات ها واه هم هه تام هه تا که تلا حمله تتط 
وه اه وا ند تمه ما 1 چاه لا فده یت ات۳ 
وید مسا له سای لتستاد 


کنادانه۱۳. مت ان افتتاا ف17 ۲۷۰ ظ2۲عت 
جیوه متا ط ان التعاتق یف 


اه ۳[ 
تا لجع فا جته لصا ۲العدا قبعه. صااقن ه] جتاشیک )تیه جطو سطا۲ 
لو :۲2 سل عجیم چا آه یقت يت عبط بظر 


ی مر کت وا 1 ۱ ماه 

ایا ۱ وه ماد ات۳۳۳۵ رد نم هه ۲۳۲ 
اه سم ,لته ها با شمان باه انتها باتاظا۲ تا تط 
۱ دا که ها اه تا مات مه هنت ها تلا 
ات تا 


تا کي اه تاداس 
ات تا ات نا 
هت ده اد ۱ ها داد ها وه ۱ اه ۳۳۳۳ 
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ی سا 
جفی! 


و ش تست ات۱۳۱ ۱۲۱۱ 1۵۲۳ 
اه امه اد که مات مه( 2 میا ۳۵ +9ا نومه تسانداعت ۵ 
۳4 د ما۱ یه امد که لته نت حصها اقا مها مت 
۵ سا توت نت کت ما اس اقا خعانر ما آن (معصدبا 
فد باود] 0۳ "ضارمظ؟ دی" عدل ماسطلاف ها 50 سس مگ مایا ۳۷۵ 


سس وت بالات ۱ عفد ما 


۰ 
قح فد ۰ اسف ۱ عاچست تلا جه آه تاد ع(؟ ۲۰۰ 
جوا موجه 


۰ب «-«۰9(9(9(«(«۰(س ۰ 
اه ادج که ودنا عط اه نخدوتا تا ۳ عذا آه سدصت: ۸ 
صنا که چات لا ۱۵ م۱ ان عصامطامت استتا ۸ ند ما 
مه جصچت دا یف سا ناسا د اعلیه 
مه »9 و۳ 


ادا « ات با اجدودج ۳ نوس فصو 


فهرست کتاب«مار پُردان» آلدو ویدالی 


فم صءودله 
ایا ۱ دا ۲ عکتت بت 
عوب خفضا انم مد له جات عسحصا ججلا اه جصو۹ لو امه مالهسصونف فیه 
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3 


معا 
عم ۳0 


1 


۲۷ #7صعاً الدی حشصه مه 


پشت حلد کتاب«مار پردار» آلدو ویدالی 


1 عسرودم۸ 


۱ عشعا نمض ای ۷ ۱۰ امتصت که لن مایت جطا ها لها (ابادامساه جوا ۲ 
+ مات و چستا چا ف ند ۱ مک میا تن خااند۳ ۷ 
ایا م۵ ۲ پحاني دا را ما چا متس اس مخ ده منمنویت۱ عمجم اش 

وی اب ۱۰ ها 0ب 


شا ات ما 06 سا قاکبنه ج ابید ها ها ام ماه ای 6 ید۳ ۴ 
] 
سا 
۷ خایت اه نیا ما وا شتا شنت نع تاه بت قاتا »سا سوه 
هد مد الا فحت ۲ص رامیلا قندچه مقس وت قح و۳( رت ده وت 
و۱ ولا پا لب حصات عا۲ که عی حقاموت پات ا بعت ون 

ما مه فی ما ۵ فص دنا و دا هس صا وی 


شا با ی که ۱ 


عاووداتت ما ها تاد »تا یت - انم عدنه تا تا تااصته ع ۱ ات تا 
صه ۱ ۱ ۱ لو ادک۱۳6 ۵ صتطا مصح مها ایا ما ۷۲ ساموت 
سفت فص اس( چا مس عه۱ انوا | شصه ,عت چامط ات ۱۵۵ 


دع عب با ها اجه اش تاه( نش چه ۳۰ فد اس مس ما جص؟ فلا 
اس کی نت ات مت سا 
سا دا محع مج( فص بص عدا 0 جناها ۱ #4 اي با با اند 
سای چ 6۰۱ چم رو ات جع فد اس اف مدا با ی و۱ 

موش ۰ با اب بسچ من 


۵ بت عاعنا بانب "رف لصف اس السعند ج خن لا 


۱ 
ع چا کته ید م۲ ات وت تیا تا چا بت وت گنت له معا ما 


صفحه اوّل نامه 13 اوت 1992 آلدو ویدالی به هیوستن اسمیت (جلال‌الدین) 
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سایر منتقدان 


پس از رسوایی سال 191 ماد موری؛ سومین«زن» شوان» و کاترین پری؛ 
دختر ویتال و باربارا پری» نیز مورد آزارهای شدید مریمیه قرار گرفتند. ماد 
موری مطالبی درباره مسائل درونی فرقه شوان نوشت و ویدئوهایی در ایین 
زمینه منتشر کرد. شوان در سال 1995 او را از فرقه اخراج کرد. در سال 1996 
علیه موری در دادگاه اقامه دعوی شد و او را به مرز خودکشی کشانیدند. ماد 
موری سرانجام مجبور شد با فرقه شوان توافق‌نامه‌ای امضاء کند و ساکت شود. 
کاترین پری نیز به شدت آسیب دید ولی ظاهرا تا به امروز ترجیح می‌دهد 
سکوت کند: 

شش ال رسای سال وا سار او وان ماس هران از ان جیغا 
شدند. علاوه بر پیروان مسلمانی چون چارلز گایی ایتون (حسن لو گایی. 
حسن عبدالحکیم)," مسلمان انگلیسی» ژان بورلاه پیرو مسیحی شوان و استاد 
دانشگاه نانسی» که حدود 29 سال عضو مخفی فرقه شوان بود» او را رها کرد. 
زاما کارا تاش شیر آناکدا کوساراستامن: و رولتکاتک اتسمیت: کی رشق 
کاتولیک و متنفذ شوان» نیز او را رها کردند؛ ولی هر سه به گنون و 
ترادیشنالیسم وفادار ماندند. راما کوماراسوامی عکس‌های برهنه شوان را به 
این و آن می‌داد. علیه او اقامه دعوی شد و وی نیز مانند ماد موری, مجبور 
شد ساکت شود. راما کوماراسوامی لا سال عضو مخفی فرقه شوان بود. 
جوزف اپس براون می‌گفت که از اوائل سال‌های 1970 رابطه خود را با شوان 


قطع کرده انیت 


۳ م۱ طاب۲ عصتاله ۲ ,«ماومک1 .1 

(1921-2010) [جصهم۲۱۵۱ اب0طه صعععهاظ بصمعفظ تن م1 صمعع۲] ممتقظ نون 1 معلعفطن .2 
8 021 _ م1 _وع[۳)6۵://۵۲۰۳۸/1۱۵۵012:018/01/)۵۲ 

(1930 .0) طاتصک عصهع]۷۲01 .3 

طانحصگ_عصهع01۴ ۷۷ _. [/۵6012:018/۱۷1 11 /۵2۰۳//:ح 


4 ۵ ۲ 0۵۵ ۳ ما5 
۷ 0۷ 6۳۲ 901 
مجمون 00۱ 668۲۸۵ 


۱47 ۱, ۵ 


9 ۷۲ ۷۵۶ 


نامه 16 مه 1992 راما کوماراسوامی: ‏ 
اعلام جدا شدن گای ایتون و ویکتور دانر و ولفگانگ اسمیت و کوماراسوامی از فرقه شوان 


مریمیه و برهنگی قدسی 
پیروان شوان در ایران مفاهیم رایج ترادیشنالیستی چون«امر قدسی»»«علم 
قدسی؟»«معرفت قدسی»> و«هنر قدسی» را فراوان به کار می‌برند ولی درباره 
مفهوم«برهنگی قدسی؟» بکلی ساکت‌اند. 

شوان از همان اغاز که در لوزان با مادلین هفده ساله رابطه«زمینی» برقرار 
کرد. در ستایش از زیبایی جسم انسان سخن می‌گفت. این تأویل شوان از رابطه 
جنسی با مادلین را باید سراغاز نظریه‌پردازی‌های بعدی او دانست که سرانجام 
به پیدایش فرقه‌ای بنام مریمیه انجامید. 


۰ 0 ,عن‌صهوم۸ حصرٌ :1992 :16 ۱۷۵۲ رولزتظ۲ ما تماما ,ره« ومتمجصومن .۳ فصصف1 .1 
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در سال‌های پسین. نظریه‌پردازی جنسی شوان تکامل یافت. او«زهد 
متداول» را به دلیل بی‌توجهی به«زیبایی جسم انسال» سرزنش کرد و آن را 
نشانه«انحطاط معنوی بشی؟ و بی‌توجهی به«بالاترین درجه زیبایی که زیبایی 
جسم انسان استه دانست. شوان نوشت: 


«به دلیل انحطاط معنوی بشر بالاترین درجه زیبایی» که [زیبایی ] جسم 
[تجلی الهی] می‌تواند مقوّم معنویت باطنی باشد... برهنگی به معنی 
درونی بودن. ذاتی بودن» نخستین بودن و بدینسان جامع بودن است... 
برهنگی یعنی تلالو نور یعنی تشعشع جوهر معنوی يا انرژی؛ جسم 
صورتی است برای جوهر و از اینرو جوهر صورت است. ولی زیبایی 
تنها زیبایی بصری نیست؛ شعرء موسیقی و رفص نیز درونی کردن 
است؛ نه به تنهایی بلکه در تلفیق با یاد خداوند متعال».3 


شوان مفهوم یونانی«تئوفانی» را به کار می‌برد به معنی تجلی خداوند با حلول 
خداوند در کالبد انسان؛ آن‌گونه که در اسطوره‌های باستانی یونان یا بین‌النهرین 
و هند بیان می‌شد. 

جملات فوق به وضوح نشان می‌دهد که در مناسک فرقه شوان«بالاترین 
درجه زیبایی؟ یعنی«زیبایی جسم انسا» دارای جایگاه ویژه است. بدینسان» 
شوان علاوه بر مفهوم«برهنگی قدسی» مناسک دینی متناسب با آن را نیز وضع 
کرد. 

گفتیم که پیروان شوان در کلنی بلومینگتن خود رالاپرایماردیالیست» 
(نخستین گرا) می‌خواندند و مناسک خحاص شوان«محافل نخستین گر» نام 
داشت. اگر منظور از نخستین گرایی ارجاع به زندگی انسان در بدو خلقت باشد. 
که چنین است. این نام با برهنگی پیوند می‌خورد زیرا؛ طبق آموزه‌های توراتی - 
بهودی. آدم و حوا در زمان خلقت در بهشت برهنه مو تا شک کن برهنه در 


1. ۹602۷۷11, 1010, 0. 


بت مقایقی :۰ 2/ گر 
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بهشت همان«برهنگی قدسی» است که شوان از آن سخن می‌گوید. این در 
حالی است که قران کریم" آدم و حوا را در بهشت برهنه نمی‌داند؛ آن‌ها 
پوششی خاص داشتند و پس از خوردن میوه ممنوعه است که برهنه می‌شوند. 
آیات فوق در تکریم«پوشش» است و برهنگی را ناشی از اغوای شیطان و 
فریب خوردن و هبوط انسان می‌داند. 

به دلیل این تعلق به«برهنگی قدسی» است که شوان در مکاشفاتش زنی 
را که بزعم او «مریم مقدس» است. و نیز خود راء برهنه می‌دید و در خانه برهنه 
بود. در نقاشی‌های شوان جسم برهنه زن جایگاه ویژه دارد و مهم‌ترین این 
برهنه‌نگاری‌ها نقاشی‌های متعدد از«مریم مقدس» است. انتشارات ادوبیز 
بلومینگتن, متعلق به مریمی‌هاء در سال 1۳ بخشی از نقاشی‌های شوان را با 
ویرایش مایکل پولاک» در آلبومی منتشر کرده است. نام اين آلسوم تصاویری از 
زیبایی نخستینگرا و رازآمیز" است. در آلبوم فوق مقاله‌ای از شارلین رومین 
درج 9 

هری اولدمیدی از پیروان شوان. در کتاب فریتیوف شوان و فلسفه نعالده. 
برهنه‌نگاری‌های شوان را اين‌گونه تفسیر می‌کند: 


«در نقاشی‌های شوان شکل مزنث غالبا در حالت برهنگی قدسی 
نمایانده شده. در اینجاء ما یک دنیا با نمایش زن برهنه در نقاشی‌های 
رنگ و روغن اروپایی فاصله داریم... نقاشی‌های شوان بسیار به هنر 
باستانی هندو و نیز به هنر بودایی و شینتو نزدیک است که در آن 
برهنگی با نخستین گرایی پیوند خورده است»." 


در سال 1695 شوان درباره آلبوم فوق گفت: 


1 اعراف 22 -27. 
هو 0 ۱ مر ره دوه یاعهاا0ظ اعقفطم۱ فصه صمبطعگ گمزطت,۲ .2 
۸006٩, ۰‏ :.0ظ1 بجماع‌صتصصهم۱اظ بکلم0۱۱۸ظ امقطز۱ وه مات ,میتی مزا بط 
٩0/۱۵, ۰‏ 4ص صمتتصعاها؟ ,عمتمجمط هگ .3 
,2010 محطم۷۲۱۵ ۷۷۵۲۱۵۸ ارهاظ آمسهعط ع۱ که مک زمزمزر ,جملحعصل(0 تحصداظ .4 
190-1۰ 0۳۲۰ 
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«برهنگی قدسی» که نقش مهمی نه فقط در میان هندوها بلکه در میان 
سرخپوستان نیز ایفا می‌کند. بر بنیاد انطباق قیاسی "درون" و آبرون" 
قرار دارد؛ جسم بعنوان "محوطه بیرونی قلب" دیده می‌شود و قلب به 
سهم خود نقش جاذبه ایفا می‌کند... در هند گفته می‌شود که برهنگی 
ذارای تاتیرات: معتوی است و نیز برهنگی ژنانه تعلیات وه لا کش ۶ 
است و تأثیرات مفید بر پیرامون خود دارد. برهنگی بیان‌گر و تحقق 
مجازی با زگشت به ذات. به مبداء و بدینسان به حالت اولیه بهشتی 
است. لالا یوگیشواری," قدیس بزرگ کشمیری پس از آن‌که تجلی 
الهی را در قلب خود یافت. گفت: "به خاطر این است که برهنه 


می‌رقصم ».7 


شوان این گونه تعبیرات را در تأویل«حجاب» نیز به کار می‌برد. او در مقاله«راز 
حجاب؟ می‌نویسد: 


«حجاب رازآمیز جلوه می‌کند زیرا چیزی را که بسیار مقدس يا بسیار 
حصوصی است از نظر پنهان می کند... حجاب راز است زیرا نسبیت 
راز است. مطلق, يا نامشروط. رازآمیز است به دلیل تجلی ذاتی. ولی 
نسبی» یا مشروط رازآمیز است به دلیل عدم تجلی... حجاب وجود 
اتف برهنگی ماهیت ۹4 


تصطیلم1 .1 


الهه ثروت و زیبایی و سعادت مادی و معنوی در آئین هندو. 
تتوطونعه ۷۲ ال .2 
مصم مه فصمتامع0 تصمیطعک گمزطاتر۴ :3 
اد ۷160 ماه /حطرمی: مرو ناهام 01-5 زط نی 0۰/۸۱۷۱۸۷۱۸ 
موه نامع 16 ۵۴ موه موی روز بقلمهع ۴:02 معیم اعفطعن .3 
0۰ .0 ,2010 ,0016 م۷۷15 ۷۷۵۲۱۵ 180:(۰) صماعصتصمماظ 
114 ۷۵۱ ,نوزم م0۵ بر وعتی <بان ۷ عطا ۵۶ راد 16 ,جمبطهگ ]مزطات۳ .4 
٩0۵ ۰‏ ,2 ۱0۰ 


و حلقه او خود را در مقامی می‌دیدند که از برهنگی و جسم انسانی بهره 
«عارفانه» برند و آن را به ابزار«سلوکه» خود بدل کنند. 

بنوشته مارک کاسلو بنیان«برهنگی قدسی» در عقاید شوان مکاشفات 
برهنه او نه تنها با مریم مقدس بلکه با الهه تارا در آشین بودا و الهه کالی در 
آئین هندو نیز بوده است. شوان حتی مدعی بود که«زن بوفالوی سفیل» را در 
مکاشفه برهنه دیده است. تابلوهای این مکاشفه نیز ترسیم شده است. در 
تعدادی از نقاشی‌های شارلین رومین» شوان به صورت مردی نشان داده می‌شود 
که چپق مقدس را از«زن بوفالوی سفیل» می‌گیرد؛ زن وق برهنه است و از 
آسمان بر شوان نازل می‌شود.«زن بوفالوی سفی» شخصیت اصلی در آئین 
«جبق مقدس؟» سرخپوستان لاکوتا است و موجودی است ماورایی که اولین 
چپق را به سرخپوستان می‌دهد. در آئین فوق. مردی که چپق را می‌گیرد نماینده 
شا ضقان ابسک: قالش ی وله با سار از سر ونان و محشان 
گفتگو کردم و هیچ کدام روایتی نشنیده‌اند که«زن بوفالوی سفیل» برهنه باشد. 
این تصویر مخلوق شوان و زائیده مفهوم«برهنگی قدسی» اوست. 

کاسلو می‌افزاید: ماجرای دیدارهای شوان در عالم مکاشفه با زنان برهنه راء 
که شوان مدعی بود مریم مقدس. الهه کالی هندوها. الهه تارای بودائیان یا «زن 
بوفالوی سفی» سرخبوستان لاکوته هستند. برای جوزف اپس براون گفت و 
براون. که در اوائل سال‌های 19/0 از شوان جدا شده پاسخ داد: ممکن است 
شوان از«تأثیرات شیطانی» الهام گرفته باشد. 


مونانهع ۲۳5 < ۲۵۳۵ 


۰ ۱۱۱۵۱۲۵۲60 با۲0 ,طاونا۴۳۵ ,1992 
: 06۱۷ ۱۱۷5۱6 200 ۵۲۱۴۱۵۲۵۲۵1 ۵۲ ۱۳۵9۵6 
۷۱۵۳۵۵۱ 0۷ 601060 ۱ مباد۳اع5 ۲مز۳۲:)۳ ۵۷ ع9ط)طا2ع 
۱۰( 
1907-91 ۲۱10۲ ,50۱۵۴ 

0 33 : (.60۱ ااج) 1۱ 6۳670 : .0 285 


2 ,۸۵۵065 ۰ ۱0۵۰ ,5۱00۳0100۱۵۴0 
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روی جلد آلبوم نقاشی‌های برهنه شوان (1902 بلومینگتن) 


11131۲1110۴ 5۲۲/0۲ ۴ 


1 
جت نمتب 
عونام؟ گ عال 1 صمسلک اهز۴۵ 0۵ عحعه‌فع1 ۸ تسس 


مر 


1 
اسط اب00 ۵۱ وا امه عن‌ضاد 0۵ م۱9 مح باس هوهق 
ای تا 


صفحه اوّل وبگاه آرشیو نقاشی‌های شوان 


تعدادی از برهنه‌نگاری‌های شوان از مریم مقدس 
که در ویگاه شوان به صورت سانسورشده وحود دارد 


یکی از تابلوهای مریم مقدس و کودکش که هر دو برهنه هستند به صورت سانسور شده 
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رساله «برهنگی قدسی» شوان 
عقاید شوان درباره«برهنگی قدسی» در رساله او به همین نام منعکس شده 
است. به دلیل اهمیت این رساله کمیاب. که تنها در اختیار خحواص مریمی قرار 
می‌گیرد." و به تنهایی روشنگر تمامی اسرار مریمیه است» ترجمه فارسی آن را 
هی هی عم 


«در مسیرم به سوی مراکش, در سال 1905 زمانی که آسم داشتم و 
تا حد مرگ مریض بودم. و این مریضی به دلایل اخلاقی بود. بر 
روی کشتی انچه قبلا توضیح داده‌ام اتفاق افتاد: من تماسی مبارک را 
با "باکره آسمانی" تجربه کردم. و نتیجه فوری آن تمایلی تقریباً 
غیرقابل کنترل برای برهنه بودن مثل کودک کوچک او در من بود. 
از این واقعه به بعد تا حد امکان برهنه بودم؛ یعنی در واقع اکثر 
اوقات. مگر وقتی که در خیابان بودم یا کسی را به حضور 
می‌پذیرفتم يا نیایش می‌کردم. در هر صورت بعضی اوقات علاقه 
داشتم که لباس خیلی ساده سفید بلندی بپوشم. گویی نیاز به 
استراحت داشتم از مستی شراب این لطف. در ان دوران برایم فقط 
برهنگی‌ام وجود داشت به همراه دعای طلب و نزدیکی به باکره 
گویی که تماس با "پاکره" بدن من را تقدیس کرده بود. در برهنگی 
لباس درونی بودن و علامت خویشاوندی با تمامی خلقت خداوند را 
حس می کردم. 

اما پس از مدتی. بخاطر تأثیر محیطء کم و بیش این برهنگی را رها 
کردم و در نتیجه جریان لطف الهی که با ان همراه بود از میان رفت. 
تا این که چند سال بعد. در تابستان 1973 این راز دوباره بر من وارد 
شد. و چنین کرد [وا] بهمراه [آن] این آگاهی غیرقابل مقاومت [در من 
پدید آمد]ٌ که مردی مانند سیر مردان نیستم. معنی خاص این موضوع 
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چنین است: همانطور که در "اسم الهی" تجلی همزمان "حقیقت الهی" 
و "حضور الهی" وجود دارده همچنین یا به همین مقیاس شخص باید 
در مرد تقدیس شده بین تعلیم "حقیقت" و تشعشعی که از جسم 
ساطع می‌شود فرق بگذارد. و اين به تمامی مراتب شرکت و اجرای 
نقش در لوگوس واحد قابل اطلاق است. 

این راز در درون طبیعت شخصی‌ام است. راز تجربه کردن جسمانی و 
برونی مسائلی که شخص به صورت درونی از طریق لطف الهی 
می‌داند. و اين قبلا هم گاه به گاه خود را تجلی داده بود. وقتی شخص 
به این راز آگاه می‌شود. دوست دارد بگوید: هر جا که بایاد خدا 
برهنه‌ام. همان‌جا خانه من است. و اگر بهشتی بر روی زمین است؛ 
همین جاست". بعلاوه. این لطف شامل ظرفیت شناخت هر زیبایی" 
طبیعی» و بالاتر از همه [شناخت] زیبایی [جسم] انسانی» [ که یکی از] 
تجلیات الهی [است] می‌شود زیرا هر آنچه در مورد جسم تقدیس 
شده انسانی صادق است در حالت طبیعی نیز صادق است و نبز در 
مرتبه دیگر در مورد زیبایی تمامی مخلوقات خداوند نیز صادق 
اش از 

زمانی که هنوز در شمن دو لوزان [در حومه لوزان] زندگی می‌کردم 
و حتی قبل از آن؛ بعضی وقت‌ها هنگام پذیرفتن دوستانم نیمه برهنه 
بودم زیرا در این حالت برایم برکتی" نهفته است. بعضی گنونی‌ها 
[پیروان رنه گنون]» بر اساس سنت اسلامی؛ مرا به این حاطر 
سرزنش می کردند. ولی حتی در سده نوزدهم در کشورهای مسلمان 
قدیسان [اولیاء] کاملا برهشه وجود داشتند و شاید هنوز هم در 
بعضی جاها باشند. در مورد ان‌ها سنت ظاهری اعتلاء يافته و طبق 
قانون درونی "فطرت" زندگی می‌کنند و کسی هم ایشان را خارج از 
اسلام نمی‌داند. بر اساس تصوف اسلامی, آن‌ها بالاتر از قالب‌ها قرار 
گرفته‌اند و از درون هر قالب مقدسی خارج شساله‌انسل زیر بر هدگسین 
جامه ماوراء قالب‌ها و "حقیقت" موسیقایی است. و نیز دقيقابه 
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همین دلیل, [برهنگی] لباسی برونی است که در درون می‌درخشد. 
سن‌اگوستین می‌گوید: "خوبی مایل است خود را بیان کند . این کلام 
شامل برهنگی قدسی نیز می‌شود زیرا در مسیرش "وجود" مشعشعی 
را اعلام می‌کند که مایل به بروز خود. و بروز آروح" و آخوبی" 
خود. است. 

مواجهه با امر قدسی. يا حقیقت لمس شدن از سوی امر قدسی» چیزی 
است که من از زمان واقعه‌ای که در کشتی رخ داد تجربه کردم؛ و 
اطتی انیف که اقیبای وا اد -جهان لا هی کید از ظرتی اراد رفن ای از 
تمامی کشش‌های ناسالم و از تمامی تمایلات به رژیاهای این جهانی. و 
شخص می‌تواند رابطه [اين آزادی] با برهنگی قدسی را بفهمد زیرا از 
طریق لا کردن ما از جهان ما زارها هی که ویرا استان کاملا فرهته 
یا در زیر و یا در وراء جامعه بشری قرار دارد. او يا پوشیده از شرم 
دنیوی است و پا ملبس به عزت اسمانی. 

در این رابطه باید اشاره کنم به این که پرستش نثوپاگانی و بی‌خدایی 
جسم و برهنگی چقدر بی‌ارزش و غیرقابل احترام است. آنچه طبیعی 
است و فی‌نفسه شریف تنها به دلیل پرتو ماوراء‌الطبیعه است. بدون 
طبار تن کماها ثم اف فرجیرا از خست مر ده ی تفیل سس فصود بدا 
جهالت شرم‌آور. برهنگی کفرآمیز به حماقت و کراهت ختم می‌شود. 
و تمامی شرافت زاهد در این است که به دلیل شوق به خداوند بدن 
را می‌پوشاند يا فراموش می‌کند. حتی اگر چیز دیگری را حس نکند. 
زیرا عاشق خداوند است. در هر شکل که باشد. و خداوند عاشق 
اوست. در هر شکل که باشد. و ما باید عاشق او باشیم. اما نوع کاملا 
کفرآمیز دیگری از پوشانیدن بدن نیز وجود دارد که به شکلی 
ددمنشانه تلخ و انتقام‌جویی از سر بخل و حسد و به این دلیل 
ازاررسانی تنزه‌طلبانه است: شخص بدن را می‌پوشاند زیرا به صورت 
خداوند ساخته شده و شاهد معصومیت وجودی و یگانگی با 


سرشتت با کرو کر آطریفی برای] تام استو ونر [شخصی دیما 
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می‌پوشاند] به این دلیل که "وجود" ناب را در "روح ژیبنایی و 
"عشق" اعلام می‌کند. و اين نگاه نفرت‌آلود [به جسم انسانی] را به 
صورت مبهم یا حتی صریح. می‌توان در باصطلاح "مومنانی" نیز 
پافت که زیبایی را بد می‌دانند شاید به این دلیل که خود آن‌ها همه 
چیز هستند بجز زیباه 

هندوها معتقدند که تشعشع قدرت‌های روحانی به سوی برهنگی 
میل و لطف دارند. مایلم اضافه کنم که لباس مقصودی دوگانه دارد: 
پوشانیدن بدن است تا انجا که نمادی از شور و احساسات و شهوت 
شتا رکش کی ضاضن ال اروش اقستای ماس‌نضانی از 
اغلب در ارتباط با کارکردی اجتماعی. تجلی می‌دهد. اماء بدن 
هميشه زیبا نیست. و هر بدنی شاهدی بر معنویت نیست؛ و از سوی 
دیگر, لباس زیبا هميشه زیباست. و علاوه بر این بروز تنوعی 
خستگی‌ناپذیر از معناها را اجازه می‌دهد. [برای حل این معضل ] 
امکانی بینابینی وجود دارد که بدن برهنه يا نیمه برهنه با جواهرات 
تزیین شود. در هر دو مورد "جوهر" یگانه و پایدار با نیتی مین 
تلفیق شده‌اند. بار دیگر: در لباس توجه معطوف به چهره می‌شود. 
چهره را تنها می‌کند و از این طریق تنها فکر را مورد تأکید قرار 
یلعای یسکع کایرج نا کی ابو جو توق وق ولانته اس تسا سر 
منزوی کردن و جدایی. و به این صورت کل و واحد را نشان 
می‌دهد ورای انديشه و بی‌نهایت. 

ار مد 

بدن انسان مرکب از سه منطقه است که بنحوی از هم مستقل‌اند و 
شبیه به سه دنیای متفاوت‌اند: سر بدن و اندام تناسلی. سر با چهره 
نماینده عنصر آگاهی پا انديشه است. بدن نماینده عنصر وجود یا 
هستی است. و اندام تناسلی نماینده عنصر عشق. در هر یک از این سه 
منطقه بسته به این که انسان مذکر باشد یا مژنث معنای خاصی نهفته 
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راء و هر دو جنسیت "روح" را تجسم می‌بخشند دقیقاً به اين دلیل که 
نوع انسان از روح ساخته شده. اندام تناسلی تجلی بیرونی قلب است 
ور انتفاه را کاه فرووی‌ترین اس ان یکیو بهتاین .فلیل اس که 
[اندام تناسلی زن و مرد]ً در اساس بیان‌گر شرافت و تقدس قلب 
هستند تا جایی که قلب واسطه میان خداوند و جهان باشد. بسته به 
جنسیت. يا نشان‌گر لبریز شدن و دهش کریمانه قلب یا دریافت‌گری و 
پذیرش معصومانه آن هستند. در قرآن گفته شده که مریم [ع] اندامش( 
را منزه نگه داشت که اين ارجاع شامل قلب و همچنین بدن او نیز 
می‌شود زیرا قلب او از تأثیرات دنیوی پاک و تنها به روی امر الهی باز 
بود. هر کس از مریم تقلید می‌کند. و هر قدیسی باید چنین باشد. باید 
قلبش را به روی جهان ببندد و به روی خدا باز کند. در "آوازهای 
سلیمان" [عهد عتیق]ً گفته شده: "عشق من, تو تماما زیبا هستی و هیچ 
لکه‌ای بر تو نیست". 

در بدن انسان. بازوان بنوعی متعلق به منطقه سینه است؛ و در زنان 
بیان گر نزدیکی به پستان‌هاست. ران‌ها نیز شاهدی بر سکس است؛ 
گویی در انتظار آن‌اند. بدن زن سکسی‌تر از بدن مرد است» گویی 
سکس پر آن احاطه دارد. این معنایی برتر نیز دارد معنایی که بیش از 
هر چیز به زنانگی تعلق دارد زیرا زنانگی نه تنها بیان‌گر رهاکردن و 
تسلیم شدن دریافت‌گرانه [پذیرنده] بلکه بیان گر لایتناهی بودن 
آزادی‌بخش و راز فراصوری نیز هست. در مورد اندام تناسلی» طبق 
برحی سنن سامی. موی شرمگاه نتیجه "هبوط" است و به اینن دلیل 
مسلهانا ۵ ام را ازاله می‌کنند. در مجموع تنها زمانی می‌توان از زیبایی 
و شرافت اندام تناسلی گفت که به دلیل پیامدهای معین ناشی از 
"هبوط" [انسان از بهشت] و در نتیجه شکنندگی و فسادپذیری جسم 
مادی زشت و بدشکل نشده باشد. و کلیت انسان. اعم از جسم و 


1. شوان نام اندام تناسلی را برده که به احترام تقدًس حضرت مریم (س) در ترجمه تعدیل 
کردم. 
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روح» شریف باشد. اندام تناسلی هم می‌تواند بیان‌گر حیوانیت باشد و 
هم الوهیت. به همین دلیل نمایش آن هم می‌تواند شرم‌آور و هم کاملا 
برعکس. فاخر و آزادی‌بخش باشد آن‌گونه که در برخحی آار هنری, که 
از هند آغاز می‌شود. این گونه است. 

سریماد بهاگاواتا" اندام تست فتاه ها انم گر ۵ رنه که انا 
"پراجاپاتی" (خالق نوع بشر) ذکّر اوست و میترا (خدای روز و 
خورشید) و وارونا" (خدای شب و دریا) بیضه‌های او" به صورت 
کلی. بیضه‌ها نشان‌گر غنای امکانات الهعی وحی مستتر در لوگوس 
است در حالی که ذکر بیان‌گر نیروی بخشندگی. پا قدرت کریمانه» 
لوگوس است. برعکس. فرج لوگوس است به صورت دروازهای تنگ 
اما آزادی‌بخش؛ مدخلی است برای ورود به جوهر نابه و 
ای تت یلینکا | عافد کر قو انیم تلو ] نان کتر ان ایس که 
"نامتناهی" صورت متناهی به خود می‌گیرد و شکل خود را به متناهی 
می‌دهد و به مناسکی مقدس برای پرستش انسان بدل می‌شود. یونی 
[نماد فرج در آئین هندو] در نقش خود بیان‌گر آن است که متناهیء یا 
انسان» به سوی "نامتناهی" یا الهی" باز می‌گردد: پایان پذیرش 
[دریافت گری] متبرک در زن و پایان دهش [سرریز شدن] متبرک در 
مرد. به آنچه درباره اندام تناسلی ویشنو گفته شد. باید این را اضافه 
کنم که در زن پستان‌ها با خدایان میترا و وارونا؛ و فرج. به دلیل 


از کتاب‌های اساطیری کنخ هندو [دصدننظ ماد جمعهطظ] عاهجمع 50 57۱۵۵ :1 
خحدای بزرگ ویشنویی‌ها. یکی از سه مذهب اصلی هندو تامطوز ۷ 2۰ 


نادودز۲:۵ .3 
مصنه 4۷ 


۷0 بفعصنا .5 


لینگاه با لینگا شیوا نماد نیروی باروری مردانه است که با یونی» نماد شاکتی بانیروق 
باروری زنانه» نشان داده می‌شود. نماد لینگا استوانه‌ای شبیه به آلت مردانه در حال نعوظ در 
وسط صفحه مسطح, نماد پونی» قرار دارد. در نمادهایی که از سده‌های اوّل تا سوم میلادی 
به دست آمده لینگا شبیه به آلت واقعی مردانه است ولی بتدریج انتزاعی شده. لینگا پس از 
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کارکرد آن در زایش, با پراجاپاتی منطبق است. 

پس از هبوط آدم و حوا از اندام تناسلی خود شرمگین بودند دقیقاً به 
اين دلیل که این اندام بیان‌گر قلب است و تنها قلب است که در 
موجود هیر می وان گناه.وا عخس کنله کناه اضلی گضاه فلس مود که 
خود را به روی خداوند بست و به روی جهان باز کرد یا [بعبارت 
دیگر]ً خود را به سوی جهان و نه به سوی خدا روانه کرد. سریماد 
بهاگاواتا می‌گوید که غیب گوی بزرگ شوکادوا پسر ویاسا* هماره 
کاملاً برهنه بود و قلبش با خدا یگانه بود؛ برای او دیگر جهان درونی 
و پرونی وود نداشت«و لالا بو کیشتواری» فده برهته کشمیری» 
درباره خود می‌گفت: "معلمم فقط یک اصل را به من گفت؛ از بیرون 
به درونی‌ترین ورود کنء و این برای من به قانون بدل شد و برای 
همین شروع کردم به برهنه رقصیدن". 

برهنگی و رقص؛ زندگی به سوی جهان درون [است]. برهنگی آگاهی 
مشعشع "وجود" است. همان‌گونه که تلاوت "اسم اعظم" طلب جریان 
آگاهی درونی "وجود" است. برهنگی. وقتی درست درک شود 
صورتی است برای فقر مقدس و [معصومیت] کودک‌گونگی. و 
مضمون آن و آنچه تمامی معناها را به آن می‌بخشد. درونی کردن و 
آزاد کردن آگاهی "جوهر الهی" است که هم‌زمان "وجود" شفاف و 


۱ 


"عشق" طلایی است. 

دعر 
قبلاً گفتم که در لحظه‌ای معین آگاهی نیرومندی نسبت به تشعشع 
معنوی بدنم بر من وارد شد. اين واقعه کاملاً غیرمنتظره بود و حتی 
بالاتر از امه ژیرا بیثن از آن اغلب:ذر ارژوی مرگ بودم. بهرحال» در 
این جهان پرتناقض. مضطرب و در هر حال فانی هیچ چیز عجیب 
نیست. میل داشتم این تمایل به مرگ در سرشتم را با تلقین این جمله 


1. ۵ 
2 ۵ 
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به خود تعدیل کنم: آنچه مهم است این نیست که در این جهانم یا در 
جهان دیگر. مهم اين است که با خداوند باشم بنحوی که او برایم 
مقدر کرده و بنام اسم اعظم" به یقین با خدا هستم. بعبارت دیگس 
شخص حیق دارد به دلیل بدی‌های این دنیا از ان متنفر باشد ولی باید 
با استمذاد او شداوند زندگی وا دوست بلاردء زنلدگی آوزش ویسعن 
دارد به خاطر طلب پاری از خدا. 

بدینسان» تجربه به من آموخت که رابطه‌ای ژرف میان راز مرگ و 
قدرت تشعشع روحانی جسم وجود دارد؛ [و فقط] آن جسمی که 
سال‌ها شیرینی "اسم اعظم" را نوشیده و از اینرو بنحوی خاص مرگ 
را نیز حشیده است. 

هم‌پیوندی امر مادی و امر روحانی از طریق لطف: این اساسا به چجه 
معنا است؟ مبداء شروع ما هر چه باشد. یا الطافی که دریافت کرده‌ایم 
[هر چه باشند], در حیات معنوی هماره مسئله بازگشت صورت به 
"جوهر" است. با بازگشت تصادف به ذات و بدینسان» مساعدت 
متقابل میان دو قطب؛ در یکسو دخالت رحمانی امر الهی در امر 
زمینی» و در سوی دیگر» بازگشت متبرک امر زمینی به سوی امر الهعی. 
و خدا می‌داند در اين طریق چه چیز برای ما بهتر است. 

ست. چیت. آناندا (وجود. روح لطف):7 وجود عبارت است از روح 
و لطف. خیلی ساده است نه بیچیده. لطف عبارت است از 
ناپایان‌پذیری و وحدت و زیبایی و عشق. جسم تمامی این‌ها را متجلی 
می‌کند ولی بیش از همه وجود را نمود می‌بخشد و مابقی از این نششت 
مین گیزنله نوی ناب. که ببرشت آن تور ي گرم رامش و اوه 


روح و نیکی. حقیقت و محبت است. 
در 


2صحصها ما۹۵ .1 
سه واژه سانسکریت که هندوها در ترکیب با هم به صورت یک مفهوم به کار می‌برند 
تقریبا به معنی وجود. روح و رحمت. 
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در اساس همه چیز روح است. جسم چیست بجز ادامه روح؟ به این 
دلیل, هر آنچه درباره تشعشع جسمانی گفتم می‌تواند به روح نیز 
اطلاق شود زیرا اگر بدن بنوعی امتداد روح است پس جزیی از آن 
است. یعنی روح بنوعی محاط بر بدن است. در اینجا منظورم از 
"روح" مرد درون است. ولی شخص می‌تواند میان جسم روح و 
روان نیز تفاوت قائل شود و آن‌گاه در می‌یابد که رابطه‌ای خاص 
میان جسم و روح وجود دارد. دقیقاً به این دلیل که آنان دو قطب 
متضادند. 

در قرآن گفته شده: ای فرزندان آدم. مالباس را برای شما 
فرستادیم تا برهنگی‌تان را بپوشانید. و نیز بعنوان زینت. ولی جامه 
من از لآوتاد بیش اس ات واامی نان ین قنید تیالین 
ترس از خدا بهتر از ساير جامه‌هاست؛ پس برهنه باش و خداترس؛ 
پا می‌توان این‌طور فهمید: بهتر است که برهنه بود و خداترس تا 
لباس پوشید و از خداوند نترسید. ترس از خدا یعنی توجه به 
واقعیت او در همه عرصه‌ها؛ و درونی و برونی. در یکسو برهنگی 
جسمانی جامه درون‌گرایی است و در سوی دیگر روح باید برهنه 
باشد همان گونه که ساده یا فقیر یا خاضم یا کودک‌گونه است. "و 
محدا بهتر می‌داند . 

ار 

هر چه شخص باطن گراتر باشد کم‌تر به زیبایی به چشم شهوت 
می‌نگرد. و با دیده ستایش و عبادت به آن می‌نگرد. [و مجبور است به 
زیبایی بنگرد] مگر آن‌که کاملا رابطه خود را با جهان خارج قطع کند. 
و در آن زیبایی تجلی پایان‌ناپذیری الهی را می‌بیند که هم‌زمان عشق و 


آرامشن انتتگه 


1 منظور شوان اين آیه است:«یا بنی آدم قد آنزلنا علیکم لباساً یواری سوآتکم وریشاً 
ولباس الَقوی دّلک خیره.» (اعراف 26) شوان به جای«تقو» مفهوم«ترس از خده را به 
کار برده. 
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مایستر اکیایت هدر سر داش مات کلا ای مر درون اس کفت و 
می‌افزود که او در "وضع ناممکن" قرار دارد؟ در واقع. ما امکان 
انتخاب داریم که در وضع "مرد بیرون" باشیم یا "مرد درون . در 
حالت "مرد بیرون" در زمان زندگی می‌کنیم. در جهان در میان وقایع 
و امور. در حالت "مرد درون" به خداء به ابدیت. به فراتر از جهان و 
آنچه در آن است. می‌نگریم که پیش از ما وجود داشت و همچون 
رودی قدسی به آن وارد می‌شویم و این شالوده نیایش دائم است. فهم 
این که چرا برهنگی جامه مرد درون" است آسان است و این که 
چگونه از یکسو می‌تواند درونی را تقویت کند و از سوی دیگر برونی 
را مشعشع کند. ولی بالاتر از همه روح است که باید برهنه باشد. در 
غیر این صورت. جسم به مرد درون تعلق ندارد. در هر حال. ما 
هميشه این قدرت انتخاب را داریم که در بیرون پا در درون باشیم. 
خداوند به ما نوعی حق برای بیرونی بودن داده است زیرا او مارا در 
این جهان فرار داده است. ولی ما در این جهانیم فقط به این دلیل که 
واحد باید خود را در کثرت تجلی دهد. در باطن و در ظاهر. هر کس 
به اندازه کافی در درون زندگی کند از این طریق برون را درونی 
می‌کند و ظاهر او کیفیتی جدید می‌یابد. مرد برون در جهان به صورت 
کل و دزد زند گی هی کنله مرد درون سهان: وا غبا مس بخحشتا ون آل را 
متبرک میکن2.69 


(1328 .۰ - 1260 6۰) اتفطا0ظ تمامزه]۱ .1 


شوان مفاهیم«مرد درون» و«مرد بیرول» را از مایستر اکهارت اخذ کرده است. منظور 
اکهارت این است که برای«مرد درون» غیرممکن است کاری را خلاف مشیت الهی انجام 
دهد. برای آشنایی با اندیشه اکهارت بنگرید به مقالات دکتر قاسم کاکایی از جمله این 
مقاله: قاسم کاکایی»«نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه مولانا و مایستر 
اکهارت»> یژومشنامه فلسفه دین» شماره (0. پائیز و زمستان 1396 صص 39 60. 


447-۰ .وج رتع‌زوو10 012896 16 ۲ ,ان ۲ 92060 16 [بممییطعک گمزطان۳] .2 
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تست مق 


۲۱ او سای و۱ وت 2 اد بو 1 ده ,0 6 توس ۲۲ ۲ 3۳ 1۳ 
اه و اس تا مها و و اد و ريخا سا هو ۱1۲ و 
تا با تا سل ات سا را ات ات 
۲ فتضاه. فلا عطق فاد تلا قاها هه اقلا فا قهد.. .مجاهت جات ات 
مت بت ده ماه فا اه ها ۲ص وه هر هو جر ره او اس ۳ 
جع ۲ کت ود ۱ الا اد ار تیا ,وا زاعجتع به جهاآظ فة اعدا 2 
و از ۱۵/۳ ۲۱۱ ۱ ۳۴۳۱ ۲ ۳ تا چا هخا دا 
تالا قاتا ها قانقهضه 5 قآ هه نها ها که فناوهاه و نا اقا ها وا انا هل «ههاه 
وصتتایه وه اد فد لا نها ۱ ار من وا دا قاط ۱ ۳ بط 
سا عه بت ار روه ۷۳۵ عاا ۱۲ خحتنفعت سظا اسق ات ناد تعاطا مروت 
نا ات وا ایس ۲ . ماضا که ااآبا ند سا جآو۳ تا طا اه ابرم ۱ 
سا ۵ تا کت ناه لا ماطجداه آع صواع ما ععه موهایستا نز زد دنو 
1 , توا اقتتاقتظ ها ۵۲ حص ها ا هد تاه تا رت ۲۱20 ۵ 
فص که از اد ما 0 کا چا ۱ تا ۱۲ ۳۲۵ 
و را 0 1 
ع ۰ هه طا تسود طا ک قاطا ما فحق مصاقه قط قاوه اه ۲۲۴ ۱3۲2 ۲52۵ سا( 13 
بصع وپاو ناقت صا . قها ۳۱2 ما وه و اب ظ و بت سوه و ما را ۵و۲و۱ 
اه سب نت اجه نات ۵ سا تست سا م۲ سا ما اعد اف اقلا عشظا. اي وتا 
تاقتاتظ 10 شاا فعاف قده 2۳ عطاوا اه اس فان فقاد سه اق3۳ فقاع2 قظا 
اه انیت ط اف قاس۲ ۲ 2 بکا طتهظا تاه کات تا ,ه اضا ظاات تساه ضناه ها ۲ 
نا ۳2۲۱۷۱ 21 مععوها 2 9 عها ورد عاعقا اه وقصا عظا ع سب ود 1 
۴ وتا سب 


موادت ات ۲ ۸۲ ۳ ۲ نا ۳ ۱۳۲۳۲ ۲۳۲ ۲ 
لا لاخسصت ات ها دیالسا متا فا تالا انتاف: فیی‌قا رک و ناسا قسا صانعه قداو 
افو دا ۳ 


هت طوات قعنوه هه 1 معط او وه صاا انح ج و و3 عاا آ ععاوه 
ری و ا ۱ رز ها و اک وه ده ند وسگ ‏ وا 8 ۳۲۳۳۳۵ 
عصعه ها نو متا نت چات الا توت انار تا فا قاتا یلا فاایق افاقاا  ۳‏ : ۴ق ۱۵ فعا 
که هه سا هه صتظ ماه یمتا بسح زا ]اه عیسو وا تیفاهاقه 

تا تسه وع۱ ای . متا آهاعتع ها ها الاو عا عع صصها هه نت ۳ 
ها 


سس وه ۱ مه ها ها ما ها هار فاگ ها ما1 ناه فا 
مه ضا قاتا ط وه و فاص | ۳ مها اوه هر قفا و۲۳ وا 


صفحه اوّل رساله«برهنگی قدسی» فریتیوف شوان 


عکس‌های برهنه شوان 
رساله فوق. شوان را بعنوان«استاه» مهمل‌گویی مغلق و فاضلانه و دوختن 
جامه برای خود از پارچه‌های مسروقه این و آن» در جایگاهی کم‌نظیر قرار 
می‌دهد و راز موفقیت او را در مقام«شیخ مریمیه؟ عیان می‌کند. شارلاتانیسم 
شوان حیرت‌انگیز است. توصیفی بهتر از اين نیافتم برای تسکین رنج ترجمه 
هفت صفحه رساله«برهنگی قدسی» شوان. 

شوان به مفاد رساله فوق عمل می‌کرد. تصاویر متعدد از شوان در دست 
است که امکان چاپ آن برایم مقدور نیست و شوان را کاملاً برهنه در وضعی 


بسیار زننده و چندش‌آو که هیچ نسبتی بالزیبایی» و«تشعشع نورانی» ندارد 


4 مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 


در حال«عبادت» نشان می‌دهد. این بجز عکس‌هایی است که شوان کاملاً برهنه 
با کلاه پُردار سرخپوستی يا با کلاه وایکینگ‌ها گرفته است. بعلاوه. عکس‌هایی 
کاملا برهته آو هار اش ان کر سک اسکه فر یکی از اتیم:ععس‌ها کاترین 
شوان و فریتیوف شوان کاملا برهته‌اند» در عکس دیگر شارلین روهین:«43 
چهارم شوان, کاملاً برهنه است. این دو عکس متعلق به مناسک«چپق مقدس» 
است که شرح خواهم داد. عکس دیگر در«عبادتگاء» شوان در لوزان گرفته شده 
و باربارا پری و ماد موری»«زنا» دوم و سوم شوان, ر؛ کاملاً برهنه در آغوش 
هم نشان می‌دهد. 

عکس اخیر را کاترین پری» دختر باربارا پری و ویتال پری» که در آن زمان 
نوجوان بود به درخحواست شوان از مادرش و ماد موری گرفته است. این را ماد 
یی مه کاسلو. گشسی و کاترین ی فر سال لا تاید کرقد تیان شر 
سال‌های ۰19/0 پیش از آشنایی با شارلین رومین در پی آن بود که کاترین پری 
راء به کمک مادرش باربارا. فریب دهد و به چهارمین«زن» خود بدل کند. 
کاترین پری. برغم این که با نام«ماریام» و«ماریه» (مریم) عضو مریمیه بود. 
تسلیم اغوای مادرش و شوان نشد. بعدهاء که کاترین ازدواج کرده بوده شوان 
در هتلی در رباط مراکش او راء در حضور شوهر کاترین. رشید هدووی. که از 
«مقدم‌های» شوان بود. بوسید. رشید به شدت اعتراض کرد ولی برای حفظ 
«آبروی» شوان. و«طریقت» کار بالا نگرفت. سیریل گلسه در یادداشت‌هایش 
بر اسناد مریمیه ماجرای رسوایی فوق و نحوه پرده‌پوشی آن را شرح داده است,* 

علت اخراح«طفیل> ایکا لیست مار از بل وس کم ساره به سس 
ماجرا در یکی از نامه‌هایش بود. در 20 نوامبر 108.«طفیل» به استانلی جونز 
(قدور) نوشت که ماجرای کاترین پری را از«رشیل» شوهر کاترین و«مقدء 
شوان» شنیده است." متن کامل نامه«طفیل» را درج کرده‌ام. 


۳ م۱ طاب۲ عصتاله ۲ ,«ماومک1 .1 

۰ ,۲۱۵009 فصح حعصمتویاع میامتع‌تاعظ ۶ معتاعتنه ۹۷ ,«مادم :547 .و بتعنودوط عععهان0 16 .2 
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بترفد. کاشایین و ان جرهدگین . ون 


بعدها» کاترین پری با مصیبتی بزرگ مواجه اسستالج پسرش. که از ده 
سالگن عم شیر سعت ار لفات کوستنه انس تساو 
کرده بود«مهدی موعوو» است. در هفده سالگی» با شلیک گلوله به سر 
1 1 1 
خودکشی کرد. 


سرمد کاشانی و آئین برهنگی 
شوان در رساله«برهنگی قدسی> و نیز در گفتگویی که مایکل فیتزجرالد در 
زندگی نامه شوان نقل کرده» از زنی بنام لالا یوگیشواری.«قدیسه بزرگ 
کشمیری» می‌گوید و برهنگی او. در اینترنت و منابع مکتوب جستجو کردم و 
فردی بنام لالا یوگیشواری, یا نامی شبیه به آن نیافتم. 
شوان در رساله«برهنگی قدسی می‌نویسد: 
«حتی در سده نوزدهم در کشورهای مسلمان قدیسان [اولیاء] کاملا 
برهنه وجود داشتند و شاید هنوز هم در بعضی جاها باشند. در مورد 
آن‌ها سنت ظاهری اعتلاء یافته و طبق قانون درونی "فطرت" زندگی 
می‌کنند و کسی هم ایشان را خارج از اسلام نمی‌دانه». 


تا آنجا که من می‌دانی در جهان اسلام.«تقدیس برهنگی» رویّه‌ای است که 
سرمد کاشانی در حوالی نیمه سده هفدهم میلادی کوشید در هند رواج دهد و 
در نیمه دوّم سده هفدهم«دونمه‌های پیروان شابتای زوی در عثمانی» و سپس 
فرانکیست‌هاء پیروان یعقوب فرانک در اروپا* و در سده بیستم انواع فرقه‌های 
«شیطان‌پرست» مروج آن بوده‌اند. نظر شوان درباره«برهنگی قدسی» به 
آموزه‌های سرمد کاشانی و شابتای زوی و یعقوب فرانک و آلیستر کرولی 


۰ متتلصعجمه نصا .2 ۰ج مصعتلانط )اوطاه :۷ عام‌قط ,1992 ,57۵۲ ۲۵۵/۱۵۲۵۵ ,۷1021 ۸۱00 .1 

137. 

2 بنگرید به: عبداله شهبازی, زرسالاران یهودی و پارسی, استعمار بریتانیا و ایران» ج 2 
صمی 32 352 354. 

(1875-1947) 007/۱۵۲ تعاونع(۸ .1 

۱۷1/۸۱۵۱5۲۵۲ /018 :110۵6012 ۰۷۱ظ۵//:ح 
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«پیامب» شیطان‌پرستی جدید. شبیه است نه به عرفای مسلمان. به آثار شیطانی 
کرولی مراجعه کنید و ببینید. 
بنوشته والتر فیشل. سرمد در اوائل سده هفدهم میلادی در خانواده 
حاخامی یهودی در کاشان به دنیا آمد. فیشل نام او راامحمد سعید سرمه و 
زمان مرگش را 1601 میلادی ذکر کرده است." نام یهودیش معلوم نیست. در 
شیراز به اسلام گروید. به کسوت صوفیان درآمد و نام«سرمه» را برگزید و 
به«سرمد کاشانی» معروف شد. راهی هند شد. ابتدا در حیدرآباد دکن بود و 
در سال 1604 در دهلی. این مقارن است با نخستین سال‌های گشایش دفتر 
برهنه در خیابان‌های دهلی راه می‌رفت. کاملاً برهنه بود و ادعا می‌کرد چجیزی 
بنام«ماده» وجود ندارد و لذا دلیلی ندارد که آدمی از برهنگی خود شرمسار 
تاک 
همجنس گرایی بود. و هم خود را پیرو شیطان می‌خواند و مدعی بود از جانب 
سرمد تو حدیث کعبه و دیر مکن 
در کوچه شک چو گمرهان سیر مکن 
رو شیوه معرفت ز شیطان آموز 
او را بپپرست و طاعت غیر مکن 
رباعیات زیبایی را به سرمد منسوب کرده‌اند از جمله این رباعی معروف 
4 
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند 
لاغرصفتان زشت خو را نکشند 
کر تفای ادف از کتن مگرید 
مردار بود هر آن‌که او را نکشند. 


0 ,۱0۱640 مها ,هگ 4 نقق عمط باعطم‌عز۴ دوعوم هام۷۷ .1 
۰ ۰ ,16 ۷۵۱۰ ,2007 ,09] ۳01 
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احتمال دارد اين رباعی و رباعیات مشابه منسوب به سرمد. مانند اشعار زیبای 
منسوب به قرة‌العین, از دیگران باشد که برای تبلیغ سرمد به او منتسب 
کرده‌اند( 

دتزاق اشعار سرمد کاشاشی در‌سال 16۳ شاخدی به انکلسی تشر شبله 
و در سال 1309 با مقدمه 610 صفحه‌ای در معرفی سرمد با عنوان عاشقانه‌های 
یک تاره در ایرآن انخشار بافدد است* 


مناسک شوان 


گفتیم که مناسک شوان دو لایه داشت. مناسکی مختص تمامی مریمی‌ها در 
پلومینگتن بود و مناسکی مختص خواص؛ یعنی حلقه نزدیکان و محارم شوان. 

مناسکی که تمامی اعضای کلنی بلومینگتن در آن شرکت می کردند«رقص 
خورشیل» بود. شوان این مناسک را در جشنی موسوم به«روزهای سرخپوستی» 
انجام می‌داد. قباك توصیف سجویک را از این جشن بیان کردیم.* 

«رقضن خحورشیل" در مان سرخیوستان لاکوتاه یکی از شاشه‌های سه‌گانه 
«ملت بزرگ سو»؟ مرسوم بود. 0 نسخه شوان با اصل تفاوت‌های حدی 
داشت. اين«رقصر» در اصل متعلق به قبیله اوگلالا" از قبایل لاکوتاء است و 
«مناسک چپق مقدس»" خوانده می‌شود که طی آن«زن بوفالوی سفیل" چپق 


مقدس را به رئیس قبیله تقدیم می‌کند. 


1 بنگرید به: عبداله شهبازی.««قرةالعین و اشعار ا»: 
حصاط 1 ۸۲۵۷۵/900 /عم۱ها/عه: 221 اطقطه: ۱۷۱۸۷۱۱۷//: 0 
2. عاشفانه‌های یک یاغی: دیوان سرمد کاشانی. بکوشش عبدالحمید ضیایی. تهران: نشر 
هزاره ققنوس .9 
٩۹602۷۷1016, 1010, 0 ۰‏ .3 
عصاه ۷ ,م60۵0 مر رععصو میگ فاملقا عط1؟ برطماناع2 ب«ع1اع) معنمه ۷۷ عاصفطنن نومه .4 
17-۰ 00۰ ,1970 ۳2۱۱ ,1 تعطماصصتال ,13 
عاومعم_فاملما وه حنعمنز 00۰/6۵۵۰ 5۰ 
ممناه نونمم هون حنلعمت از ۳6۰/6 6۰ 
حالف _ملفاع0 وه هنعم نز 010://62 :7 
6 ۹۵07۵0 عطا ۶ه ما۳ .1 
صمصصه۷/۵ 0۵۶ ولقبظ مان ۷۷ 16 .2 
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شوان این مناسک را از تحقیقات جوزف اپس براون گرفت و چنان‌که 
گفتیی خود ره در مقام‌«منجی» و رئیس«ابرگزید؟ سرخپوستان از سوی عالم 
غیب. با زن اسطوره‌ای مقدس سرخپوستان«سو؟ مرتبط کرد و حتی مدعی 
مکاشفات«برهنه؟ با او شد؛ همان‌گونه که مدعی چنین دیدارهایی با مریم 
مقدس (ع) و الهه کالی هندوها و الهه تارای بودایی‌های تبت بود. 

مناسک تقدیم«چپق مقدس» به شوان را شارلین رومین, در نقفشازن 
بوفالوی سفیلکک انجام می‌داد در حالی که برهنه بود و شوان, در کسوت رئیس 
سرخپوستان سو کلاه پُردار بر سر داشت. در زمان رقص شارلین و تقدیم 
«چپق مقدس» به شوان. دبورا ولزی." که او نیز برهنه بود؛ یکی از مقدس‌ترین 
آوازهای دینی سرخپوستان سو را می‌خواند. این آوازی است که جوزف ایس 
پراون از««گوزن سیاه" آموخته و متن آن را به شوان داده بود. 

از«روزهای سرخپوستی» و ساير مناسک فرقه مریمیه عکس‌های متعدد در 
اختیار دارم که انتشار آن ممکن نیست. در این عکس‌ها کاترین شوان در حال 
آماده کردن مراسم و شارلین رومین در حال رقص نیمه برهنه, و سایر مردان و 
زنان» نیمه برهنه. همه در کسوت سرخپوستان. دیده می‌ شوند. یکی از 
عکس‌های شارلین رومین» در حال رقص نیمه برهنه, را مایکل پولاک در لاکوتا 
تایمز 29 ژوئیه 150 منتشر کرده است تا این مراسم را عادی جلوه دهد. ولی 
این عکس نیمه برهنه, برخلاف نوشته زیر آن» به مناسک اصلی«چپق مقدس» 
فرقه شوان تعلق ندارد. در عکس‌های مناسک««جچپق مقدس>» شارلین رومین. در 
تفن رن بوفالری سفیت6ه کاملا برهته ات در حالی که کاله پرداز سر عیوستان 
یه سر داود وی مقلاس 6 وا جر دست ارو شوان تقو کاماد برهته است: ور 


حالی که کلاه پردار سرخپوستان را به سر دارد. 


1. 1۵00۵۳۱ ۷ 

2. 1201 1۳ 

«بلک الک» با««گوزن سیاء» نام طبیب و روحانی معروف سرخپوستان سو است. علاوه بر 

ترجمه فارسی کتاب جوزف اپس براون» که مشخصات آن را قبلا ذکر کردیم بنگرید به: 

جان ج. نیهارت پایان یک رویاء سرگذشت گوزن سیاه مرد مقدسی از اوگلالاسی ترجمه 
ع. پاشایی تهران: تندن 1304. 
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230 مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
یادداشت خحطی صفحه دوم از مارک کاسلو است؛ 


خانواده«رد کلاوف»" [ابر سرخء رئیس قبیله اوگلالا و قهرمان نامدار 
قبایل لاکوتا] ادعای پذیرفتن فریتیوف و کاترین شوان را تکذیب 
کرده و گفته‌اند اگر حتی چنین نیز باشد. اکنون شوان ربطی به آن‌ها 
ندارد. آن‌ها شوان را به سوءاستفاده از مناسک دینی‌شان متهم کرده‌اند 
و نقاشی‌های [برهنه]ً شوان را از«زن بوفالوی سفیل» توهین آمیز 
می‌دانند. 

رایموند دمالی." مردم‌شسناس سرشسناس آمریکایی و متخصص 
سرخپوستان لاکونا [به کاسلو] گفت: مناسک«من درآوردی» 
[خودساخته] که برای شوان و زنش گرفته شد. در سال‌های 1950 و 
0 در سرخپوستان سو مرسوم بود و هیچ معنای حاصی ندارد و 
مطمئناً این حق را به شوان نمی‌دهد که از مناسک سرخپوستان استفاده 
کز: 


آمیختگی جنسی در فرقه شوان 

در محافل نخستین گرا؛ یعنی اجتماع خواص و محارم شوان. مناسک دینی 
سرخیوستان لاکوتا با برهنگی خدایان هندو آميخته شده و مناسکی جدید پدید 
آمده بود. در مناسک««رقص خورشی» درخحت«مرک» است. همان‌گونه که 
شارلین در رساله«تجلیل شیع» شوان را«مرکو» خوانده است. شوان بسان 
کریشناء خدای هندو برهنه در«مرک» می‌ایستاد و زنان برهنه در حضور 
شوه راشای او دا باه عی کرفنل تباقر ان ده تس رل تفر انشا 
شوان نماد همان درخت است که سرخیوستان لاکوتا در مناسک دینی خود با 
حلقه زدن در پیرامون آن به«وحدت» می‌رسند؛ و او مانند کریشنا سینه آنان را 


(1822-1909) [1)2 ۵مط۱2( 1۵0۵۵۲] 01000 ۲۵0 .1 
0 06012.018/۱۷111/160 116 /69۰۲۳//: 0 

(1946 .ظ) ۱6۳/۵116 .1 4ممصرر۴ .2 

م16۷2 _.[_لممصرف؟/۱1۵/ع0۳ :110۵۵012 /۵۰۱۳//:ح 
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لهیسی هم کش ال ای وه وا بر ال تتاسلین باق ف قرو با اسخ کار 
زنان را«همتبرک» می‌کرد. اين مناسک دینی بود زیرا شوان مدعی بود که جسم او 
همانند نام خداست. 

شوان» در حضور والدین» دختران کم سن و سال کاملاً برهنه را نیز به 
همین روش«تبرک» می‌داد. در ماجرای سال 191 پلیس در خانه گارسیا 
وارلاء یکی از«مقدم‌های» شوان و همو که سیریل گلسه به طنز وی راامآمور 
انکیزیسیون اسپانی» خوانده عکس‌های کاملا برهنه دو دختر نوجوانش را به 
دست آورد. گارسیا وارلا و زنش (نامادری دختران فوق) به اتهام «پورنوگرافی 
کودکال» بازجویی شدند ولی ادعا کردند که در اسپانیا رسم است از زمان بلوغ 
دخترآن عکس بکیر تن و تعتران یاد کار حفظ کل 

پیش تر دیدیم که آلدو ویدالی در شهادت‌نامه رسمی 29 اوت 1992 شوان 
را متهم کرد به«دزدیدن» پسرش«با ابزارهای روانی» با این هدف که«یک زن 
شوهردار دیگر را (همسر پسرم) به مناسک برهنه فرقه خود. که با حلقه 
نزدیکانش برگزار می‌شود. وارد کنا." 

چند نمونه دیگر ثابت می‌کند که این روش رایج بود و شوان و«زنال» و 
نزدیکان او با روش‌های گوناگون زنان زیبای جوان. مجرد یا متأهل» را گزینش 
کرده و به مناسک خصوصی شوان وارد می‌کردند. برای زنان و شوهران ایشان؛ 
ورود به این مناسک«لطف» و«تبرک» استننایی از سوی شب جلوه داده 
هی یاه 

شوان» پس از ناکامی در تصاحب کاترین پری جوان. به شارلین رومین 
(بدریه) زن باری مک‌دونالد (ثابت نورالدین)؛ طمع کرد. گفتیم که شارلین؛ 
در حالی که زن مک‌دونالد بود پنج سال اوقات خود را در خانه شوان 
می‌گذرانید و نقاشی‌های برهنه یکدیگر را می‌کشیدند تا سرانجام. در اواخر 
یال فطل شارلنن رما از شوهرش طلاق گرفت وظرن مم #۶ سر ان 
شد. و گفتیم که شارلین مدعی بود چند سال پیش «حال؛ی به او دست داده 


1 در این زمینه شهادت شهود و اسناد متعدد در««پیوست دوسیه» وجود دارد. 
۰ 0۰ ,«تصعجج۸ جصر :1992 :29 افناعییم مصمتاه‌هاهعظ رامق ۷ ۸100 .1 
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و از نکسا اقنوهنشن قارفظه تکروی اس 
ربکا (باطنه) زن گوستاوو پالیت (جنید)؛«مقدع» شوان در بلومینگتن» بود 
که به دلیل ماجرای ارتباط پالیت با یاسمین 5 1 ساله کار این دو به طلاق 
کشید. شوان ترتیبی داد که ربکا با باری مک‌دونالد. شوهر سابق شارلین. ازدواج 
کنل: این دو اعضای ثابت محافل خحصوصی شوان بودند و این محافل بیش تر در 
اند آنها نو کار مشق ۹ 
زن جوان و سیاهپوست آمریکایی بنام جودی تایلور با نام«جمیله 
نوو»» عضو فرقه شوان بود. شوان به او طمع داشت و گویا نقاشی برهنه‌ای 
نیز از او کشید. در ژوئیه 1607 سیریل گلسه بخشی از یادداشت‌های خحود 
را درباره مناسک خحصوصی شوان به این زن نشان داد و او فرقه را ترک 
1 
کرد. 
مارک پری. پسر ویتال و باربارا پری, با نام«حسیر؟» عضو مریمیه و ساکن 
کلنی بلومینگتن است. او با کلاراه خواهر کوچک گلوریا زاپانا (ورده»؛ زن پل 
یاکنس انگلیسی (صفوان)؛ ازدواج کرد. این دو خواهر اهل کلمبیا (آمریکای 
جنوبی) بودند. زن مارک پری با نام«شمسی» عضو مریمیه شد. کار زن پل 
حصوصی شوان نبود. به کلمبیا بازگشت ولی مارک پری به دنبالش رفت و او 
را به بلومیدکتن باز گر دائید و سرانجام داخسین. کرد در محافل«نخستین‌گر» 
مین پانلری وق زا با انش ان مرک ک 2 
علاوه بر رساله«تجلیل شیخ» رساله دیگری وجود دارد بنام«پیام 
شمایل‌ه» که این ثیز نوشته شارلین زومین: به کمک شوان» است. در این 
رساله نحوه پذیرش«شیخ» از سوی«مریم مقدسس» بیان شده. تأمل در این دو 
رساله روشن می‌کند که شوان در مناسک فوق همان‌گونه با زنان«واحل» می‌شد 
۰ .0 ,1099161 01996 16 .1 
0 ۲ ,عصمتامز۳ لمح وعمتفناع1 مامتعتاع گم وعتاعتته ۴۷ ,«مادم1 .2 
.4 .0 ,109516۲ عوفق0 16 .1 


۳ ما طابا؟ عصتلاه ۴*۲ ,«ماوم1 .2 
۰ 0 ,۸0۵6001 نصذ <.عصمع1 عطا 0۶ 6ع2:ع۱ 16 .3 


آیگز مش در فرفنش ی 239 
و به آن‌هالابرکته می‌داد که زن برهنه مکاشفاتش بر او ظاهر می‌شد و او را 
متبرک می‌کرد. 

عیسی مسیح (ع)«شمایل مقدس» نامیده می‌شود. این شمایل‌ها را در عبادتگاه و 
در خانه‌ها نصب کرده و در برابر آن زانو زده و نیایش می‌کنند. اعتقاد به 
«شمایل مقدس» بسیار راسخ بود. قبلا بقل از کاسلی نوشتیم:«شاهد بودم ماد 
موری, از پیروان شوان, که قبلا "زن" او بود در ماه‌های پایانی اعتقادش به فرقه 


« ماه مه و هنوز ماه رمضان است. از هفته قبل تلفن کرده‌اند به 
زاویه" بيایید و نمایشگاه نقاشی است. تأکید. می کنند فقط خودت 
بیایی. شیخ فرموده‌اند پیروان مسیحی او نباید این نقاشی‌های مریم 
مقدس را ببینند. هشت تا از ده نقاشی از بدریه شیخ است؛ شاکتی 
[معشوقه] جدید شیخ که هر روز هشت ساعت در خانه شیخ 
است. لطیفه [[کاترین شوان] می‌گوید: عبداللطیف به بدریه [شارلین 
۰ ۰ ان ی اب ۲ ۲ 
رومین] گفته: چرا شیخ را به صورت سنیاسین نمی کشی ؟... لطیفه 
می‌گوید: شیخ به بدریه کمک می‌کند و نیمی از نقاشی‌ها کار شیخ 
است؛ گاه حتی 90 درصد. حالا شما شمایل شیخ را ببینید: برهنه 
کامل. مثل نقاشی‌های کمپ لختی‌ها... با این شروع. عبادت 


لذکراله اکبر..2»6 
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نقاشی شارلین رومین که سیریل گلسه به آن اشاره کرده. 
(اين نقاشی برای غیرمریمی‌ها است. شمایل‌های درون فرقه‌ای شوان بکلی برهنه است). 


فا و8 ۱ 21۱۲ .اه ه قنااقنهلا . هلاه ] ق ة | ۱۵ 
11 احعطلتع قمع مه قتع 2 قطان عطق فد وا آنه 
یا «عاة ققا رج‌جوط لافطا ای عصا مهصه: اساد ۳۳۵۲1 
اوه وه 3۱۱۵ فطل ۳5۳۶8 9۱1۶ 3۳58 
ترا نی‌تل تال تلاو تیچ ۲8۵8۱ ععا باه وا ادا انا 
۱۸۲۱ شوب ههلا سا رد دوه عاع و وهت_ تست ها که 
عقوت عزغ عصاعاجولر سلا رو اطوووز توفتتا ,هت تا ععوعهآادق صا 
٩ 19011‏ 8 هآ لا هو فا ما9۲ هو وه ع فد تساک 5۲ 
۵ ۲۵8 وله صه مس ۳95 28 6 ۳۶25 ,8 285186 
قرب ۴ یا وا دص ما 5 ر تعاطا هدعو رسو اقا 
فا ععقل , وفاقفی افطل یه وا ولا وا تام اه 
هس 2 5 فصو ور صوط تسوا له فلا تا هراصع 
۱۱ ظ ۱‏ فواعا عمج ده 

ها اوه ۵۱04 ۵ وا وا هد ۳۵۵ 92۱۱۵1 ...با 
م8 ۱۱۴۱۵۱ وه هه فد لته وه 15 5 ۸5 512 98:15 
هه مک ما ۱۳۹ و تس ۲و ۱ ۱ ۳ وا 2۴ 
فد اضق فقو نوم و۴ قع رو؟وگیبت وا اقا ,اوه لبط 
.لا اف ان گففانا تس یکی ها قاتا ون ۱۱ زاقفق 
اً صاع فلع ولاز عق اقا با طاستاا لد ۴۲9 
وق ۱6اه تاک اظ۳؟ کل ق ]1۳9 شا طا ۳3 اضا ۵ ۴۳1۳۵۶ 
۱ رت تاد وج وق ع ...باه عاجات نبا قعقه‌طاه اسا 
اعن ماد باه واه وفطیوه تحت قظاا هت لا صا ابتاه 
۲ اسلا سا سا فا ههد هو واه ها ۲ص و تانق 
۳ 1 ناه فا ها ما۵ ۰ ۱8۱۲8۰ 8۲ م اعا 
وفع ۱5 ۲۲ 9 ۱۳۳1۵۱ ا ۸8 ۸8 108۲ انا دق ۲۲ 8 ۱9۲ عط 
تا قاری جدفع ۲۶ 5 سوه دفتوسه ۲ وله اعد لقع ردو آنع 

۲ص صده 12۲۱ عصاع عع فص یقعع تا صعا وا با موم 
۳ وا م5۹ 5 ۳۲۲۶ ۲۳۵۲8 ها لاس۳ ۲۳۶ عا ,و9 
:۷5 ت۲9 588 هس 


صفحه آخر رساله«تجلیل شیخ» 
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نقاشی نمادین از«زن بوفالوی سفیل» در مناسک «چپق مقدس» سرخپوستان سو 


تایمز (29 ژ 


وثیه 1992) منتشر شد. 


مقاله‌ای که پس از ماحرای دادگاه شوان برای عادی کردن مناسک مریمیه در 
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در اين مقاله عکس شوان در کسوت رئیس سرخپوستان سو و عکس شارلین 
رومین در حال رقص در مناسک«روزهای سرخپوستی؟ درج شده و ادعا 
شده که مناسک «تقدیم چپق مقدس» توسط «زن بوفالوی سفیل» همین رقص 
شارلین است که جنین نیست. عکس کاملا برهنه شارلین در کسوت«زن 
بوفالوی سفیل» موجود است. در زیرنویس. از شارلین رومین بعنوان«زن 
معنوی شوار» نام برده شده. عکاس مایکل پولاک. از گردانندگان کلنی 
مریمیه. است. 


نصر و مناسک شوان 
2 72 1 1 بت + 
بلومینگتن را از لینگز و نصر پنهان می‌کردند. و نوشتیم در مورد لینگز این 
تجاهل عامدانه بود زیرا نمی‌خواست خود را آشنا بالامناسک دینی» ابداعی 
شوان جلوه دهد. اسناد سیریل گلسه ثابت می‌کند که حداقل از نیمه دوم 
سال‌های 1۳0 این شبات تمی ۶ انست یر کات هون تس و لینگه پوشتید: 
باشد. بعلاوه. ماد موری دانشجوی سید حسین نصر بود و نصر کاملا مطلع بوک 
که او«زن» شوان است. بعدها نیز ماد موری و راما کوماراسوامی و کاسلو به 
۳ مه شش 2 
تفصیل ماجراهای شوان را برای نصر توضیح دادند. 
سید حسین نصر می‌کوشد خواننده را گمراه کند و ماجرای رسوایی سال 
1 شوان را کماهمیت و ناشی از کج‌فهمی جلوه دهد. نصر در مقاله‌ای که در 
رثای شوان نوشته» بیش از حد متعارف بر «اراست کیش شوان تأکید می‌کنده 
چنان تأکیدی که آدمی را به تردید وامی‌دارد» و مناسک دینی برهنه‌گرای شوان 
رااعلایق شخصی»> شوان به فرهنگ سرخبوستان می‌خواند که ذره‌ای از 
مسلمانی او نمی کاهد. بعلاوه. وی«طلبکاران» هر نظری جز این را«فاقد 
«علاوه بر صحبت از دین و شوان اغلب در خحصوص مجایستا 
خویش هماهنگ با فرمول‌بندی‌های متافیزیکی مکتب شانکارا و حال و 


1. ۹602۷۷11, 1010, 0 ۰ 


2 مارک کاسلو, ایمیل 16 ژونیه 2014 
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هوای ازلی و دیرینه سنت‌های بومی آمریکای شمالی سخن می‌گفت. 
این تاثیرات» برحی مفسران را که فافد حسن‌یت و يا فهم عمیق ان 
چیزی هستند که در اینجا مطرح است - وامی‌دارد که در مورد حصلت 
اسلامی تعالیم شوان بویژه در پایان حیاتش, تردید کنند. اگرچه اشکال 
ظاهری می‌توانند متنوع باشند. لیکن مفهوم بنیادین این تأثیرات 
اعلاقی» زیبایی‌ثناسانه و عقلانی» به هیچ وجه با اصول اسلامی 
مغایرت ندارند. معذلک او اغلب به ما می‌ گوید که این عشق‌ورزی به 
موضوعاتی همچون دین؛ هنر و فرهنک آمریکای بومی» یک تمایل 
یی سکع باه طر جوا که از شاد کد اسف برآساشی مان کی 
و راستکرداری ناب اسلامی پی‌ریزی شده, هیچ ارتباطی ندارد. 
حفیقت این است که او در روزهای پایانی عمرش عمیقابه سنت 
اسلامی پایبند باقی مانده بود. شعاثر اسلامی را به جا میآورد و قران 
می‌خواند. توسل به نام‌های حدا و ذکر او» آن‌گونه که در ق رآ ن آمده» 
هیچ‌گاه تا آحرین لحظه حیات و تا پای مرگ از لبان او دور نشل." 
در پاسخ به نصر چه باید گفت؟ نصر با پرونده بلومینگتن و مناسک برهنه‌گرای 
شوان و مدارکی که به دست پلیس افتاد آشناست و در بستن پرونده و پایان 
دادن به رسوایی شوان, به دلیل رابطه استوارش با برحی کانون‌های سیاسی 
قدرتمند آمریکاء چه بسا سهم اصلی داشته است. نصر چگونه می‌تواند مناسک 
ابداعی شوان را«راست کیشی و راست‌کرداری ناب اسلامی» بخواند و شوان را 
«عمیقاً به سنت اسلامی پایبنه؟ معرفی کند» و خود صادق باشد؟ 


نصر؛ از تئوسوفیسم تا مریمیه 
تهران) بعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ترادیشنالیسم شوانی توجه کرده 
است. او می‌نویسد: [در سال 1907] در زمانی که مریمیه راه جدایی از اسلام را 
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آغاز کرده بود. اوّلین و مهم‌ترین پیرو مسلمان‌زاده خود را به دست آورد: یک 
ایرانی بنام سید حسین نصر که بعدها به شخصیتی محوری در تاریخ 
ترادیشنالیسم بدل شد. 

بنوشته سجویک. ملیت ایرانی نصر مهم است زیرا ایران» از راه‌های 
مختلف. بیش از جهان عرب به غرب نزدیک بود و در اواخر سده نوزدهم و 
اوائل سده بیستم بخش‌هایی از نخبگان ایران بطرزی فزاینده غرب گرا می‌شدند. 
نصر سیّد است یعنی از تبار پیامبر؛ و پدرش. دکتر ولی‌الّه نصر شخصیت مهم 
سیاسی و فرهنگی بود. 

سجویک می‌افزاید: بخش عمده دنیای فکری نصر ساخته غرب است. در 
کتابخانه ید در کنار آثار کلاسیک فارسی» کتاب‌های منتسکیو و ولتر وجود 
داشت. و به دلایلی که کاملاً روشن نیست او را از 12 سالگی [1224/1945] 
برای دوره دبیرستان به نیوجرسی فرستادند.! 

نصر پس از اتمام مدرسه پدی در نیوجرسی. به یکی از نامدارترین 
دانشگاه‌های آمریکاء انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (ام. آفاه نبا رشاو در 
رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. در ام .آی. تیء با آثار گنون و سپس از طریق 
واه اتتایای تفا اراس اه ار اشفا رود عاشات: 
کوماراسوامی آثار او را خواند. آشنایی نصر با آثار شوان بعد از گنون و 
کوماراسوامی بود. پس از دریافت مدرک لیسانس از ام آی. تی. به دانشگاه 
هاروارد رفت و در رشته زمین‌شناسی و ژئوفیزیک فوق لیسانس گرفت و 
سپس برای دوره دکتری. به تاریخ علم روی آورد. 

در تابستان 1337/1958 نصر تحصیلاتش را در مقطع دکتری در هاروارد 
به پایان برد و در پائیز همان سال به ایران بازگشت.«خیلی زود و درست چند 


ماهی پس از رفتن به ایرار» ازدواج کرد و خانه مستقلی برای خود تهیه کرد. 


1. 9602۷۷1016, 1010, 0. ۰ 

(۷۲۲۲) «عمامصطهع] اه عاباتاعما دلاعویطمععمه] .2 

3 سید حسین نصر, در جستجوی امر قدسی, گفنگوی رامین جهانبکلو با سید حسین 
نصس ترجمه سید مصطفی شهرآیینی» تهران: نشر نی» چاپ اول. 1305. ص 90. 
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دانشگاه تهران درآمد" و در سال‌های بعد به سرعت مدارج ترقی را طی کرد: 


«من جوان‌ترین کسی بودم که در تاریخ دانشگاه تهران تا آن زمان در 
سن سی سانگی [1907] به استادی کامل می‌رسید و همچنین 
جوان‌ترین کسی بودم که تا آن زمان در سن سی و پنج سالگی [1900] 
زتیس ذانشکده افیبانت: م2492 


حِِ- ۵ ۳ ۰ 

پیوست. می‌دانيم که نصر در واپسین سال تحصیل در هاروارد و نیز پس از 
۱ ۰ ۳ ۳ ۱ 4 

8 به مغرب سفر کرد و با طریقت‌های صوفی محشور شد. 

نصر از سفر به لوزان و دیدار با شوان در سال 197 نیز سخن گفته است؛ 
مکاشفات شوان, پدید آمد. و گفتیم که از سال 1940 انحراف شوان از اسلام را 
کسانی چون ریور می‌دیدند و در نامه‌های خود به گنون او را مطلع می‌کردند. و 
این فرایند در سال 160 به طرد شوان از سوی گنون و نزدیک انش انجامید. و 
نیز گفتیم که هارتنگ در یادداشت‌هایش به صراحت رویه شوان را 
«اسلام‌زدایی» خوانده و در اکتبر 1900 واسلان, به دستور گنون. جدا شدن 
طریقت علاویه پاریس را از شوان اعلام کرده بود. 


1 همان مأخذ. ص 97. 
2 همان مأخذ. ص 1/5. 
4 .0 ,1010 ۹602۷1016 .3 
۵ ,[60] صطق۲ ظ مهم نصا وطم‌مومتمامنم افیتءعااماما؟ ‏ رمدلظ متععفعوم1 56۷۵۵ .4 
,2۷/20 ۳1222 :3-85 .00 ,2001 باتتامی جهع0۵) :0ع2عنط) ,عم ماعععهظ 5۵۷۵۵ ۵۴ «امرمومانما 
0 ,۹۵01۵0۷ 0۲2ججصهم‌نجمن) صا ممتعتام؟ ۵۶ رتاو قط مه ولا صلعووم۱ ۴۹۵1۵۵ 
49-۰ 00 ,2005 و2 ۱۵۰ ,22 ۷۵۱۰ ,96666 506 ۵۱6 0 0۱۱۵۱ 
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خانه‌اش در نزدیکی لوزان ملاقات کردم او به مانند هميشه لباس کاملاً سنتی 
شغری مه کم داشت6: ام دیدار«پس از یک دوره مکاتبه» نصر با شوان رخ 
داد. یعنی. نصر از سال‌های تحصیل در هاروارد يا پیش از ان در ام. ای» تی» با 
شوان در ارتباط مکتوب بود. عکسی از نصر در زمان بازگشت به تهران (پائیز 
127) در کتاب در جستجوی امر قدسی درج شده که او را با ریش و بدون 
کراوات نشان می‌دهد. نصر. چنان که خواهیم دید در خانواده‌ای لائیک و نامقید 
به شرع پرورش یافت و در سال‌های تحصیل در ام. آی. تی. فاقد ریش بود و 
کزازات:می فده ان ققیر قر بایان تحضیل در هازوارد ششان کس مس از به 
فرقه شوان است. در همین دیدار سال 1997 در لوزان است که نصر مسحور 
«برکت محمدیه» شد که از شوان ساطع بود: 


صوفی. ملاقات داشتم و به زیارت امکنه مقدس بسیاری رفته بودم» 

هنگامی که برای نخستین بار وی را در خانه‌اش... ملاقات کردم. کاملا 
: ۳ : 3 

مبهوت حضور قدرتمند برکت محمدی شدم که از وی ساطع بوه». 


نصر در سال 1324/1945 در دوازده سالگی» به آمریکا رفت و در سال 1258/ 
17 به ایرآن باز کشت او کمی پس از بازگشت به ایران ذر همان بای 1337 
به کلاس‌های فلسفه علامه طباطبایی راه یافت که یک هفته در میان در تهران 
برگزار می‌شد؛ و در این کلاس‌ها با مرتضی مطهری (آیت‌الّه شهید مطهری) 
دوشتا شد که ذز آن زماق؛ هون تصر نطران بود. علامه:طاطای «استاد و 
مرشد صوفی» نبود و آشنایی با طباطبایی یکی دو سال پس از دیدار با شوان 


1 نص«فریتیوف شوان و سنت اسلامی اطلاعات حکمت و معرفت؛ اردیبهشت 1397 


ان , 

2 بنگرید به عکس نصر در سال اوّل تحصیل در دانشگاه ام. آی. تی.» 139 در کتاب در 
جستجوی امر قدسی. 

3. نصی«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» اطلاعات حکمت و معرفت. اردیبهشت ۰13987 
ص‌ 

4 نصر. در جستجوی امر قدسی. صص 123 +12. 
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بود. بنابراین» منظور نصر از«استادان و مرشدان صوفی» چه کسانی است؟ 

نصر خردسال. پیش از سفر به امریکاء تنها دوستان پدر را می‌دید. در خانه 
یا در محافلی که با پدر می‌رفت. و در میان آن‌ها محمدعلی فروغی 
برجسته‌ترین بود. منظور نصر از«چندین استاد و مرشد صوفی» لاجرم باید 
فروغی و ساپر دوستان پدر باشد که بسیاری‌شان عضو لو بيداري ایران بودند. 
تعبیر«استاد و مرشد صوفیی طبق ادعاهای تئوسوفیست‌ها در مورد ایشان 
می‌تواند به کار رود. دیدیم که کاظم‌زاده ایرانشهر تئوسوفیسم را گونه‌ای از 
عرفان و تصوف کهن شرقی معرفی می‌کرد؛ و امروزه گاه تئوسوفی را به فارسی 
«تلوصوفی» می‌نویسند تانوعی طریقت صوفی جلوه کند. و گفتیم که 
تئوسوفیسم از طریق لژ بیداری ایران بر اندیشه جدید ایران تأثیرات عمیق بر 
جای نهاد. اگر چنین است. نمی‌دانيم منظور نصر از«برکت محمدء)» شوان 
چیست که حتی برتر از فروغی و سایر ماسون‌های بلندپایه لژ بیداری ایران بود؟ 


از تبار صوفیان کاشان 

نصر در زندگی‌نامه‌ها و مصاحبه‌هايش خود را از خانواده عالمان دینی و از تبار 
شیخ فضل‌الّه نوری می‌خواند. اين تعلق به خانواده مادری. خانواده پدری را 
بکلی در سایه قرار داده, بنحوی که همگان نصر را بعنوان نواده شیخ فضل‌اله 
نوری می‌شناسند نه نوه میرزا احمد طبیب کاشیء برای نمونه, نصر در گفتگو با 
رامین جهانبگلو که خواهرزاده و داماد نصر است. خود را این گونه معرفی 
کل 


«من در خانواده‌ای از علما دیده به جهان گشوده‌ام. پدربزرگ و نیای 
سال 109060 بود که در همان روزگار اعدام شه» 1 


هام عفن 1۳ 
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آگر بدانیم نصر در عانواده‌ای با پيشینه ماسونی به دنیا آمد, تا سه پشت پیش از 
نصر پدرانش در کاشان تعلقات صوفی‌گرانه داشتند و پدر نصر عضو بلندپایه 
متفذترین سازمان ماسونی تاریخ ایران بود» سازمان ی که تعلقات عمیق به 
تتوسوفیسم داشت و مروج اصل یآن در ایران بشمار می‌رفت, می‌توان حط 
توارث مستقیم میا تثوسوفیسم و مریمیه ترسیم کرد. 

به این ترتیب» گروش نصر جوان در هاروارد به شوان عجیب جلوه 
نمی‌کند و آن را باید تداوم آموزه‌های پدر دانست. ولی‌اله خان نصر در 3 
بهمن 1324 اندکی پس از اعزام نصر به آمریکا» فوت کرد و این فقدان 
یادآوری خاطرات و آموزه‌های پدر و دوستان پدر را در نصر جوان تقویت 
می‌کرد. چنان که دیدیم» گذر از آموزه‌های تئوسوفی به ترادیشنالیسم راهی است 
که بسیاری از ترادیشنالیست‌ها طی کردند. 

فرزندان و نسل‌های بعدی شیخ فضل‌اللّه نوری مانند اعقاب بسیاری از 
علمای دیگر. هر یک به راهی رفتند و بسیاری‌شان تعلقی به عقاید شیخ 
نداشتند. یکی مادر نصر است. در کتاب در جستجوی امر قدسی دو عکس از 
مادر نص ضیاء اشرف کیا (دختر آقا ضیاءالدین کیاء پسر دوّم شیخ فضل‌اله 
نوری)؛ دیده می‌شود. یکی به سال 1313 تعلق دارد و مادر و پدر نصر را با 
نصر یکی دو ساله نشان می‌دهد. متعلق به زمانی است که علی‌اصغر خان 
حکمت. دوست ولی‌الّه خان نصر بتازگی وزیر فرهنگ شده و ولی‌الّه خان از 
دستیاران اصلی حکمت و معاون او در دانشگاه تهران بشمار می‌وفت: در اسن 
زمان هنوز کشف حجاب (17 دی 1314). که علی‌اصغر خان حکمت در مقام 
وزیر فرهنگ مجری آن بود. رخ نداده ولی مقدمات آن فراهم می‌شد. عکس 
دیگر» نصر را با مادرش نشان می‌دهد در سال 1393؛ زمانی که نصر رئیس 
دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف فعلی) شد. در هر دو عکس. مادر نصر را زنی 
متجدد و فرنگی‌مآب می‌يابيم که نشانه‌ای از فرهنگ اسلامی در پوشش او 
نیست. در گفتگوی نصر با جهانبگلو مادر این گونه توصیف شده: 


«از زنان بسیار فرهیخته و درس خوانده روزگار خود بود.. نخستین 
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زنی بود که در خانواده خویش موهایش را کوتاه کرد و به همین دلیمل 
عمه‌هایش, که دختران شیخ فضل ال نوری بودند» تامدت‌هابااو 
خرف نمی (قنالنمد دز خشقشی به فرهنک ایزانی کوتاه نمی امسل: او در 
تزییت: آولبه نفر یی پرحسفه فا شتق :انا رصی.غقایل فر گرابانه داش 
که من نمی‌پسندیدم... از زمان درگذشت پدر با وجود اختلاف نظر با 
اوه خیلی به او نزدیک شدم... محل نزاع مابه سرشت سرکش و 
نوگرایانه و نگرش فمینیستی ایشان بازمی‌گشت. من ایشان را از 
عضویت در مجلس پهلوی بازمی‌داشتم.. حتی هنگامی که در بوستن 
بود گاهی اظهارات تند او را درباره برنحی موضوعات فمینیستی و امور 
مانند آن با دانشجویان نمی‌پسندیدم. اما تنشی که آنجا [میان من و 
مادرم] بود ربطی به شخصیت من نداشت. بلکه پیامد چیزی بود که بر 
ایو اده ای دفقه بو 


ایران و ازدواج» باید در این روحیات مادر نصر دید, 

پدر ولی‌الّه خان نصر. میرزا سید احمد طبیب کاشی از طبیبان دربار قاجار 
در دوران متأخر قاجاریه بود ونصرالاطباء» لقب داشت. نام خانوادگی«نصو» 
مخصوص رضا شاه بود. در دوران قاجاریه طبیبان کاشان شهرت داشتند و این 
شغل موروثی بود. تعدادی مسلمان بودند چون میرزا ابوالفضل طبیب و میرزا 
مهدی طبیب کاشی. و گروهی یهودی مانند حکیم نورمحمد و حکیم ریحان. 
بتاخانق فش طرانق سادانت کاشان مروت 


2. عبدالرحیم کلانتر ضرابی تاریخ کاشان. بکوشش ایرج افشار تهران: انتشارات امی رکبیر 
چاپ چهارم 1378. 
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نصر درباره سیادت خود توضیح نمی‌دهد. معهذا؛ ولی‌الّه خان 35 ساله. در 
برگه تقاضای عضویت در لو بیداری ایران» دوشنبه 27 شوال 1328 ق.». خود را 
«پسر نصرالاطباء از سادات پشت مشهد کاشاب» معرفی کرده است." تبار طایفه 
سادات پشت عشهدی به اقا سید ماجد سسیتیء فعاصر شاه سلیمان صفوی: 
می‌رسد. عبدالرحیم ضرابی» که تاری خکاشان را در سال 1294 ق. به سفارش 
مانکجی هاتریای پارسی نگاشته» زمانی که ولی‌الّه خان یک ساله بود. در شرح 
تبارنامه سلسله پشت مشهدی از فردی بنام اقا سید عسکر نام می‌برد که تنها 
یک پسر دارد بنام مير عبدالوهاب معروف به«اقای حکیع» و او یک پسر دارد 
بنام آقا سید احمد." احتمالاً این سید احمدء که پدرش حکیم بود. همان میرزا 
احمد طبیب کاشی است که بعداً اهمیتی یافت و««نصرالاطباء» لقب گرفت. 

میرزا احمد طبیب کاشی و میرزا علی‌اکبر خان ناظم‌الاطباء (نیای خاندان 
نفیسی) و دکتر ابوالحسن خان از شاگردان میرزا رضای دکتر, معلم طب 
دارالفنون بودند. میرزا رضاء که اهل علی‌آباد مازندران (شاهی یا قائم شهر 
کنونی) بود 14 سال نزد حکیم پولاک." طبیب یهودی ناصرالدین شاه. شاگردی 
کرد و سپس بهمراه فرخ خان امین‌الدوله کاشی به فرانسه رفت و تحصیل طب 
را به اتمام رسانید و به ایران بازگشت." 

آن‌گونه که نصر گفته. سه پشت پدری او ولی‌الّه خان و میرزا احمد طبیب 


سك اسناد دکتر ولی‌اللّه خان نصر در مجموعه محمدعلی فروغی: یحیی آریابخش تاریخ 
آغازین فراماسونری در ایران بر اساس اسناد منتشرنشده, ج 3؛ از پرونده شماره 41 تا 
پرونده شماره 00 تهران: انتشارات سوره مهر. چاپ اول: 1394 646 
2 ضراپی. همان مأخذ. صص 290 | 

(1818-1891) ۲0۱۵1 0تفب0ظ۴ حاملهز .3 
متولد بوهم متوفی وین. دکتر پولاک در سال‌های 181 1000 در ایران باه آز ال 
2 ق./185 م.. پس از مرگ دکتر کلوکه و پیش از استخدام دکتر طولوزان» پزشک 
مخصوص اصرالدین شاه بود. یاکوب پولاک در سال 1860 خاطرات ایران خود را بنام 
ایران» سرزمین و مردم ان در وین منتشر کرد. این کتاب به فارسی ترجمه شده است؛ 
چاپ اوّل. 12361. 
4 مهدی بامداد. شرح حال رجال ایران. تهران: انتشارات زوار. چاپ پنجم. 1378 ج د. 
صص 97 90. 
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کاشی و پدر او. اگر همان مير عبدالوهاب معروف بهآقای حکیع» باشد. اهمل 


«پدر. پدربزرگ و نیای پدریم همگی وابسته به سنت تصوف و آرمان 
رواداری.. بودند. اما جامعیت تصوف در تربیت من. که هم دینی و هم 
به دور از تعصب بود. حضوری پررنگ داشت» 


و می‌دانیم که صوفیان کاشان» مانند صوفیان مشهد و شیرازه با صوفیان بهودی 
این سبه: ضهر پبر نك عمین دافتند. جرف ولف در سفر سال ا183 خود به 
1 ۳ : ۳ 2 3۳ 
مشهد در شرح دیدارهای خود با ملا ماشی‌یح عجون. رئیس بهودیان مشهد 
که به«ملا مهدی؟؟ معروف بود. درباره صوفیان یهودی توضیح داده است. 


«ملا مهذی به تصوف علاقمند بود و جوزف ولف در اوّلین دیدار 
دریافت که او از سران فرقه‌ای است بنام "صوفیان یهودی. او این 
تعلق را از جوزف ولف پنهان نمی‌کرد. یهودیان مشهد در زمان سفر 
اول وف به مشهد (18031)... دارای تعلقات خحاص فرقوی بودند و 
عقایدی را ترویج می‌کردند که آمیزه‌ای از پهودیت و مسیحیت و 
اسلام و تصوف بهودی (کابالا) و ایرانی و هندی بود و چیزی شبیه به 
فراماسونری ولی در کسوت عرفان شرقی. 

ملا مهدی از جوزف ولف پرسید: آیا درباره تصوف چیزی می‌دانی؟ 
جوزف ولف پاسخ مثبت داد و از سفر خود به شیراز گفت و دیدارش 
با پسر میرزا ابوالقاسم سکوت که رئیس صوفیان شیراز بود. ملا مهدی 
از اين پاسخ بسیار شاد شد و گفت: می‌توانی در میان بهودیان مشهد 
صوفیان بسیار بیابی. او توضیح داد که صوفیان بهودی مشهد مرشدی 
دارند بنام ملا محمدعلی [اشکپوتی]. آنان مانند دراویش مسلمان 
حشیش می‌کشند تا ذهن خود را از جهان مادی خارج کنند. آواز 


3 نصر. در جستجوی امر قدسی. ص 13. 
[صدزه طفتطهه]<] مممزم طلفنطامع۱ .2 
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ی تخوانتانن ي هی کوشتد دن هسی» که انوا دا ی ‌تامت ذوب 
شوند. صوفیان بهودی منظومهای به فارسی دارند بنام "یوسف و 
زلیخا" و اشعار حافظ را می‌خوانند. بنوشته ولف علاوه بر ملا مهدی 
(ماشی‌یح). ملا فینحاس ملا الیاهی ملا نیسان و آبراهام موشه از 
صوفیان بهودی‌اند. در میان بهودیان ایران "ملا" لقب "خاحام" بود و 
این نشان می‌دهد بیش‌تر سران جامعه بهودی مشهد صوفی 0 


زمانی که نصر از«آرمان رواداری» در نیاکان پدری» تا سه پشت. سخن 
می‌گوید. و این را سنتی خانوادگی می‌خواند که زندگی در مدرسه مسیحیان 
نیوجرسی را برایش آسان می‌کرد. منظور همین همزیستی صوفیانه با بهودیان 
نامدار طبیب کاشانی است که بسیاری‌شان جدیدالاسلام با بهائی شدند و 
اند ان‌هایی ند اورشنوه نی تسام تهاوتن 


پسران نصر الاطباء 
پسران و نوه‌های نصرالاطباء در حکومت پهلوی به مقامات عالی رسیدند. پسر 
بزرگ» دکتر ولی‌الله خان نصر است که درباره‌اش سخن خواهیم گفت. 

پسر دوم سید علی نصر (متولد 74 ش, متوفی 24 بهمن 1340 در 
دوران رضا شاه به مناصب مهمی چون ریاست انحصار تریاک و ریاست اداره 
مایت اتف مات ان ی ماوت از سمتن کاخ زارت وش و اعتر 
گمارده شد و پس از سقوط رضا شاه در دولت احمد قوام وزیر پست و 
تلگراف و سپس سفیر ایران در پاکستان و چین ملی (تایوان) بود." 

منک غلی تصر زااان فان کلاران تقافر ی انا شرف من کت سا ۱ 


1 عبدالّه شهبازی,«واقعه اللّه داد و مهدی‌گرایی افراطی: میراث یهودیان مخفی مشهل»: 
حصط, حصوتصمزووع]۷_صوتصهن_لمططعه_ووعل_ماهوت/0221.018/02۵66ط۹2 ۱۷۱۱۷۲۱۸۷ 

2 باقر عاقلی, شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران تهران: نشر گفتار نشر علم 

چاپ اول. 1300 ج 3 ص 1021. 

3 ایرج افشان نادره کاروان تهران: نشر قطره چاپ اول, 1383 ص 134؛ نصر در 

جستجوی امر قدسی. ص‌ ۷ 
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است که وی در سال‌های 1318 1319 زمانی که معاون وزارت پیشه و هنر 
بود» بخشی از ساختمان گراند هتل را در خیابان لاله‌زار تهران (روبروی کوچحه 
بوشهری) به تئاتر تبدیل کرد.«تئاتر نصوه معروف‌ترین تثاتر تهران در دوران 
پهلوی بود. پس از انقلاب این ساختمان مصادره شد و در مالکیت کمیته امداد 
قرار گرفت. سازمان میراث فرهنگی در 7 مهر 1301 اين ساختمان را با شماره 
تبت نحل بعن ان بکی از اتارملی آیت ان بته تست زسانید: از شته یور تا 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی تثاتر نصر را آغاز کرد و مراسمی 
بعنوان افتتاحیه نمادین آن برگزار شد." معهذه فعالیت تثاتر نصر هنوز متوقف 
است. در اوائل سال 1392 خبرهایی دال بر تلاش برخی هنرمندان قدیمی تثاتر 
برای اقیام آق متفر شل* 

نصرالاطباء پسری بنام مصطفی داشت که حدود چهار سال از نصر 
بزرگ‌تر بود و چند سال پیش از گفتگوی نصر با جهانبگلو درگذشت." یعنی؛ 
نصرالاطباء تا اوائل سلطنت رضا شاه حوالی سال 138 زنده بود. 

در برخی منابع از دکتر محسن نصر بعنوان پسر نصرالاطباء نام برده 
شده" نصر او را«پسرعمه» خود نه عمو معرفی کرده." بنظر می‌رسد اشتباه 
مترتجمز امست و مین تصو پر عجوی: سول ین تصسن پبرد» معسن تعسر؛ 
متولد 166 فرزند محمد. نیز مناصب مهمی چون سرپرستی استانداری 
مازندران و معاونت و سرپرستی وزارت کشور (دولت رزم‌آرا) داشت. مدتی 
شهردار تهران بود. در دولت حسین علاء (1334) وزیر کار شد و در دولت 
غی آشیگی ورین عقاو 


1. ویکی‌پدیای فارسی»«تثاتر نصو» 2 اردیبهشت 1392]؛ ؛ وبلاگ تاباو باطضیر هفت قی 
«تثاتر نصر؛ همچنان در انتظار تکمیل بازسازی»> 27 فروردین 
60/0۹ جاوما قح ۱۷۱۸۷۱۱۷//: 0 
2«تلاش برای احیاء تثاتر نصر و دب به. یاو مسعدی افشتاوه سایته: موسسه فر‌هتخکی 
هنری شهید آوینی.4 اردیبهشت 
3 نص در جستجوی امر قدسی؛ ص 
4 عاقلی. همان مأخذ. ص 1622 
5 نصر همان مأخذ. ص 184. 
۰ .۱ ,1976 محقتا اه مطعظ تصمنطع۲ :۲97۵ ۲۷۷۸۵ ۲۷۷۸2۵۰۰ 6۰۳۵۷ 
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پدر و دوستانش 
ولی‌اله خان نصر در 29 رجب 1293 ق./1220 ش. در محله پشت مشهد 
کاشان به دنیا آمد و در 3 بهمن 1324 ش. در تهران در 69 سالگی درگذشت 
و در امام‌زاده عبدالّه شهر ری دفن شد. 

ولی‌الّه خان, ابتدا معلم دارالفنون بود. او در سال 1324 ق.. در 31 سالگی, 
به مجلس اوّل شورای ملّی راه یافت؛ و در سال 1328 ق. به عضویت لژ بیداری 
ایران درآمد. معرفین او سید نصرالّه تقوی (اخوی) و دکتر کریم خان بودند. در 
5 زانویه 1910 گرانداوریان فرانسه پذیرش عضویت ولی‌الّه خان را به لز 
بیداری ایران اعلام کرد.! 

ولی‌الّه خان نصر پس از خلع محمدعلی شاه در مدرسه ثروت. به مدیریت 
شیخ ابراهیم زنجانی. عضو دیگر لژ بیداری ایران درس می‌داد. و مدتی ریاست 
مدرسه طب رابه دست داشت. او در کنار محمدعلی فروغی از مدیران 
مدرسه عالی سیاسی بود. احمد خانملک ساسانی می‌نویسد: 


ان یراق و ملس که اغلب‌شان فقط یرای اند اتعاب شده بردتد 
که شاگردان را از طریق وطن‌پرستی منحرف و به خدمت گزاری اجنبی 
تشویق کنند. در سر کلاس موضوع درس را کنار گذارده و راجع به 
اصل مقصود صحبت می‌کردند... روز دیگر جناب سید ولی‌اله خان 
نصر که تشریح درس می‌دادند و معلوم نبود به چه درد دیپلمات‌های 
نامی آینده ایران می‌خورد. در سر درس فرمودند: ایران مثل خزه‌ای 
است که به دیوار استخر چسییده باشد و دولت انگلیس به منزله آن 
فان اس که اک ماشه تیه شارشصی تباری 6 


1 آریابخش, همان مأخذ. صص 648 -601. 

2 اسماعیل رائین, فراموشتعانه و فراماسونری در ایران تهران: مسسه تحقیق رائین» چجاپ 
دوم 37 ح 1 صص 433 434. این در واقع چاپ اوّل است. رائین برای ممانعت از 
توقیف کتاب در صفحه مشخصات مدعی شد که چاپ اوّل در ژانویه 108 در ایتالبا 
منتسر سشده. 
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در دوران سلطنت رضا شاه ولی‌اللّه خان نصر هم پزشک مخصوص شاه بود و 
هم یکی از موثرترین چهره‌های فرهنگی حکومت نوخاسته پهلوی. ولیاله نصر. 
در کنار افرادی چون فروغی و علی اصغر حکمت. در پابه گذاری فرهنگ 
جدیدی که در دوران رضا شاه بنیان نهاده شد. سهم اصلی داشتند. نصر پدرش 
را«پدر آموزش نوین در ایرا» می‌خواند: 
«بسیاری پدر من را بنیان گذار نظام آموزفی وین ذز ایران مي دانی. که 
بی‌گمان چنین است. کسانی چون دکتر صادق علم و دکتر سیاسی زیر 
نظر پدر من کار می‌کردند. او خواهان پست وزارت فرهنگ نبود. هر 
جند برای مدتی عنوان سرپرست وزارت فرهنگ را پذیرفت» جرا که 
در دوره رضا شاه همواره وزرا در حال تغییر بودند و پدرم می‌خواست 
که در نظام آموزشی, که از دوره قاجاریه پا گرفته بود. پایگاه استواری 
داشته باشد. ایشان از آنجا که "پدر آموزش نوین در ایران" بود کل 
نظام آموزشی را مدیریت می‌کره." 
نصر از ارتباط صمیمانه پدر با رضا شاه و فروغی می‌گوید. این سخنان فضای 
فکری نصر را؛ و نوستالژی او را نسبت به پدر و دوستان پدر و حکومتی که 
پدر در ایجاد آن سهم داشت. نشان می‌دهد. 
نصر از قهرمانان دوران کودکی می‌گوید و رضا شاه قهرمان دوران کودکی اوست: 
«من شخصاً برای رضا شاه که در کودکی به چشم شگفتی به او 
می‌نگریستم احترام بسیاری قائل بودم به اين دلیل که او دستور اجرای 
برنامه‌ای بنام "پرورش افکار" را داده بود که هفته‌ای یک بار برگزار 
می‌شد... جلسات پرورش افکار زمستان‌ها در دارالفنون و تابستان‌ها در باغ 
فردوس برگزار می‌شد. در بیش‌تر این جلسات پدرم و گاهی نیز دیگران 
سخن می‌گفتند. اغلب اوقات که پدرم سخن می‌گفت. خود رضا شاه نیز 


می‌آمد. این جلسات تقریبا غیررسمی بود. رضا شاه به منظور تشویق این 


3 نصر. در جستجوی امر قدسی. ص 1. 
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نشست‌ها در آن‌ها حضور می‌یافت. البته بسیاری از مقامات مملکتی نیز در 
کنار بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان برجسته‌ای همچون فروغی؛ 
حکمت. گلشائیان اسفندیاری و رهنما در آن‌ها شرکت می‌جستند. به یاد 
دارم که شاه در ردیف جلو می‌نشست و پدرم درست در پشت سر رضا 
او می شتا او مزا بز فسته طهراه رد می پرو ان دس کارتن مس نساب 
هنوز پشت سر رضا شاه را به یاد دارم چون ساعت‌ها با فاصله یک متر و 
نیم یا کمتر و بیش‌تر پشت سر او می‌نشستم. در پایان هر جلسه مقامات 

پم اناه او وضا ضایا ابها ‏ حانق ام هدر شید سای آفران 
جمله من با او دست می‌دادند. به همین دلیل من چهره او را خوب به باد 
دارم. البته او هرگز با من صحبت نکرد اما گه‌گاه نگاه دقیقی به من 
می‌انداخت... او چهره پرجذبه‌ای داشت و شخصی با اتوریته باورنکردنی 
بوده بگونه‌ای که همگان از او حساب می‌بردند مگر پدر من زیرا هیچ 
چشم‌داشتی از او نداشت.۳,6 


نصر درباره فروغی و سایر دوستان پدر می‌گوید: 


«زمانی که تنها چند سال شاید هشت یانه سال, بیش‌تر نداشتم» 
روزی محمدعلی فروغی به منزل ما آمد و پدرم [به او گفت: "آقای 
فروغی» چرا با حسین مشاعره نمی‌کنید؟" و فروغی هم مرا روی 
زانویش نشاند و من که اشعار بسیاری از بر داشتم او را در مشاعره 
شکست دادم... پدرم چند دوست صمیمی. همچون هادی حاثری» سید 
محمد کاظم عصار. و شیخ عبدالّه حائری» داشت که از اندیشمندان 
بزرگ بودند... شیخ عبدالّه حاثری هم رئیس یکی از شاخه‌های 
متصوفه بود... پدرم دوستان دیگری مانند فروغی داشت که آن‌ها هم 
"ادیب" و هم از جمله دولتمردان بودند. معمولاً این محافل ادبی را 
هفته‌ای یک بار با این دوستان برگزار می‌کرد و شکوه‌الملک نیز که 


1 همان ماع صصن 37 3. 
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بعدها رئیس دفتر ویژه رضا شاه شد. در آن‌ها شرکت می‌جست. او 

دوست نزدیک پدرم بود و با ما در یک خیابان زندگی می‌کرد. پدرم 

میا مرا شود ها آیی جلاک مر ره 6 
بدینسان, نصر تال سالگی در نزد پدری پرورش یافت که 380 سال از او بزرگ‌تر 
بود. با گرایش‌های تئوسوفیستی و به تعبیر نصر«صوفیانه»» و مادری«سرکش» و 
«فمینیست». فضای پرورش نصر دینی نبود. پدر«اهل دعا و نیایش» بود ولی روزه 
نمی‌گرفت و«هرگز ندیدم در مسجدی نماز بگزار؟»؛ و البته در خانه نیز نماز 
نمی‌خواند.«مادرم نیز نماز را ترک گفته بو6.* بیهوده نبود که پدر نصبر را برای 
تحصیل به مدرسه زرتشتیان تهران فرستاده" مدرسه‌ای با آموزش‌های تثوسوفیستی 
که پارسیان هند بنیان نهاده بودند. و بیهوده نبود که نصر 12 ساله را برای ادامه 
تحصیل به مدرسه پدی" نیوجرسی فرستادند که مدرسه دینی مسیحیان باپتیست" 
بود. در این مدرسه تنها نصر و یک شاهزاده افغان مسلمان بودند. 


«در آن روزگار هیچ عربی قو ان مدرسه نبود. قوائین مدرسه همگان را 
ملزم به حضور در کلیسا می‌کرد... به ایین ترتیب. چهار سال و نیم 
تمای من هر یکشنبه به کلیسا می‌رفتم و نیز در مراسم دعای شامگاه 
یکشنبه هم که آن‌ها سرودهای دینی می خواندند. شرکت می جستم... 
من در انجا هیچ احساس تنشی در خود نمی‌کردم... چرا که با توجه 
به پیشینه کودکیام و تأکید موجود در اشعار حافظ و دیگران بر 
وحدت ادیان برایم آسان بود که مسلمان بمانم و به حضور مسیح هم 
۰ 1 
احترام بگذارع. 


1. همان مأخذ» صص 12 <13. 
2 همان مأخذ. ص 24. 
3. همان مأخذ» صص 31-29 
٩6001‏ ۴۵۵816 .4 
ماوتامردظ .5 
1 همان مأخذ» صص 50 20 
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نصر تا 200 سالگی«جز دعا به چیزی از ایمان اسلامی پایبند نبو" و تنها در 
دوران تحصیل در ام. آی. تی,«شروع به نماز خواندن کر؟» و این امر برای 
مادرش «باورکردنی نبو6.* معهذاء نصر نیز, مانند شوان اهل ریا بود. نصر در 
شرح رژیاهای دوران کودکی خود می‌گوید: 


«من دو سه رژیای بسیار مهم و زودهنگام در زندگی‌ام داشته‌ام.. یکی از 

نخستین خاطرات من این بود که در حالی که از ارتفاع بلندی سقوط 
می‌کردم. فرشتگان نجاتم دادند. آن‌ها موجوداتی بغایت زیباه بزرگ و 
نورانی بودند. فرشتگان مرا در هموا گرفتند و به من گفتند هرگز 
نمی‌گذاريم بیفتی و به راستی از آن پس هرگز خواب بد یا کابوس 
وحشتناکی ندیدم. همچنین من چند بار بودن در حضور خداوند را در 
رژیا دیده‌ام... او همواره گونه‌ای از حضور نورانی بود. من درباره 
این گونه تجربیات دو واژه نور و حضور را به کار می‌برم. همچنین من با 
خداوند رابطه شخصی شدیدی داشتهام؛ رابطه‌ای که از همان زمان 
کودکی همواره پررنگ و بی‌واسطه بوده است... اما همیچ‌گاه او را با دو 
گوش و دو چشم مجسم نمی‌کردم چرا که او برکنار از این‌هاست».* 


این گونه رژیاها پیوندی است که نصر را به شوان وصل می‌کند. نصر این سخنان 
را برای رامین جهانبگلو و برای درج در کتابی از خاطراتش می‌گوید. نمی‌دانیم 
دز مساق خصوضی با پر »در معام ی سر میب : هرز باهابی سر 
داده است. کتاب مفصلی از خاطرات نصر با عنوان حکمت و سیاست (788 
صفحه )یدز دست اتشاز اسف گویا تصر جر کناب فوق گففت ینت کرده 
بودند با تولد من نوری دنیا را در بر خواهد گرفت».( 


ما اف مر 5۶ 

2 همان ماه صص 24 57 

کیان فاحل ی دض 

1<گزیده‌ای از کتاب حکمت و سیاست.؛ نحاطرات سید حسین لصرگ ویگاه وین( 


فروردین 
داعم «طمممطه. بجو/:وناط 
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لصر» برنعلاف تصویر رایج» در تحانواده متشرعلاعالمال دین؟ پرورش 
نیافت» ثربیت او بر اسا سآموزه‌ها و انگاره‌های توسوفیست ی «وحدت ادیا؟ 
پدر وآرمان رواداریک؟ صوفیان کاشان بود. او عمل به اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین 
رکن مسلمانیء خواندن نماز, را خه از پدر و مادرء که د ره سالگی از 
ترادیشنالیست‌های ام آی, تی, و هاروارد آموخت. نصر از کودکی, به تأأثیر از 
تربیت پدر» و دوستان تثوسوفیست پدر در واقعلامریمی؟ بود. او«مریمی؟ به 
آمریکا رفت ولامریمی؟ به ایران بازگشت. 


با پدر و مادره «کتر سید وثی‌لله نصر و ضیاء اشرف نصر (کیاا. نهران ۱۳۱۳ 
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او را در ایران عغرقی کرد با تر جمه.مقاله‌ای از شوان ی اششار آن در مه عفر 
دایم زمان تضر لت ساله داتشیار عانشکله ادیسات وانسگاه تهر ان ورین 
کتابخانه این دانشکده بود. 


«نویسنده مقاله آقای شووان جزو عده معدودی هستند در مغرب زمین 
که تفسیرشان از حکمت و عرفان هندو مورد قبول بزرگ‌ترین مراجع 
دینی هند قرار گرفته است و در عین حال ایشان بر افکار عرفانی ادیان 
دیگر عالم مخصوصاً اسلام تسلط شگفت‌انگیزی دارند و در عرفان و 
فلسفه اروپایی نیز تبحر کامل دارن4۵.* 


تجلیل از شوان در پاورقی غلیظتر می‌شود و رنگ اغراق‌های مرید و مرادی به 
خود می گیرد: 


«فریدهوف شووان یکی از متفکران و حکمای بصیر عصر حاضر است 
که با تعمق و فراست بی‌نظیری به بیان حقایق درونی و عرفانی ادیان 
بزرگ عالم و تطبیق آن‌ها پرداخته و از محدودیت‌های فکری زمان 
حاضر... دوری جسته است. نوشته‌های او که اکثر به چند زبان معتبر 
اروپایی ترجمه شده است توجه بزرگان ادیان آسیایی را به خود جلب 
کرده و گروه محدود لکن از لحاظ کیفیت بسیار مهمی را در مرب 
زمین تحت سلطه معنوی خود قرار داده و ۳ 


تأکید نصر بر نفوذ شوان در میان«گروه محدود لکن از لحاظ کیفیست بسیار 
مه نشان می‌دهد که نصر 3 ساله کاملا با فرقه شوان آشنا است. 
1. فریدهوف شووان«ودانتا» مه شماره 105 بهار 1343 صص 36 4 


2 همان مأخذ» ص 
1 همان مأخذ. ص 4. 
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جقلم‌قر پدهوف‌نوء ا۱(۵ دعر سیدحین تصر 


صورت جزوه‌ای در لل صفحه در مجموعه«مطالعاتی در هنر دینی» (زیر نظر 
سید حسین نصر) از سوی سازمان جشن هنر شیراز منتشر شد. 

سوّمین مقاله شوان به فارسیء با ترجمه غلامرضا اعوانی و هادی شریفی, 
در سال 1324 در جاویدان حرد. مجله انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران, منتشر 
نف که یر کرد انته ار بوق" 


در تصویری که از نصر در شماره بهار 1343 مجله مهر درج شده از ریش و 
شمایل سال‌های پایانی هاروارد خبری نیست. این تغییر شمایل. از محقق جوان 


3 فریتیوف شووان, اصول و معیارهای هنر جهانی» شیراز. تخت جمشید: سازمان جشن 
هن 12 این مقاله در سال‌های اخیر تجدید چاپ شده است؛ دفتر مطالعات دینی هنره 


2 فریدهوف شووان»«تناقضات مکتب اصالت نسبیت»> ترجمه غلامرضا اعوانی و هادی 
شریفی» جاویدان حرد. شماره 2 پائیز ۰134 صص 3 1. 
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سبب می‌شد اوقات خود را نه به تحقیق و تألیف بلکه به تلاش برای ارتقاء در 
دنوات‌سالازی رف کند, 

این فرایندی است که در واپسین سال‌های حکومت پهلوی به نزدیکی 
روزافزون نصر با محمدرضا شاه و ملکه او. فرح پهلوی. انجامید. 9 که 
امروزه از نصر بعنوان متفکر می‌شناسیم به دو دهه اخیر تعلق دارد. پیش از 
اتقالابه و کر که تشن ی از اتقاابه ار له بعقران کر بلکه بعخران 
یکی از دولتمردان پهلوی در حوزه فرهنگ شهره بود؛ از جنس کسانی چون 
قایش ای و هوک هه ی وی فا گام کب ان که اصی عازن 
آموزشی ایشان بود. هوشنگ نهاوندی» دوست دوران مدرسه نصر در ایران* 

یی از غالکالو دنس دانشگاه تهر اند تب الا پر سس (ابان خط3ل) 


رئیس دفتر مخحصوص فرح پهلوی. اوج تن راه» ارتقاء 


1. علینقی عالیخانی (متولد بهمن 17 پسر عابدین خحان سرپرست املاک پهلوی در 
دشت قزوین. پس از اخذ مدرک دکترا در رشته اقتصاد از پاریس به کار در ساواک 
پزداغعت: ی مسکول تهبه پولتن‌هاق ویژه اقتضادی برای شاه شدء متدرسانت این نواعه‌ها 
علاقه شاه به عالیخانی را برانگیخت و در نتیجه در سال 1341 در دولت امیر اسداله علم 
وزیر اقتصاد شد. او تا سال 1348 در دولت‌های حسنعلی منصور و امیرعباس هویداء وزیر 
بوذ و سیس ۶ا سال لفست1 ریاست دانشگاه قهران وا به عهده داشسته از آن.یس به 
فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و ریاست هیئت مدیره بانک ایران و آمریکا را به دست 
گرفت. با وقوع انقلاب به آمریکا رفت و از اوائل دهه ۰1370 پس از انتشار نحاطرات 
ارتشبد حسین فردوست. ویراستاری یادداشت‌های روزانه علم را به دست گرفت. این 
کتاب در شش جلد در ایران منتشر شد. همسر علینقی عالیخانی سوزان دمون. فرانسوی 
است. از علینقی عالیخانی بعنوان یکی از چهره‌های برجسته مرتبط با سرویس اطلاعاتی 
اسرائیل (موساد) نام می‌برند. بنگرید به: عبدالّه شهبازی»«موساد و ایرال»: 

حصا. [ 561۷16۵5 /2/0۵۵09 0221.01 طقطه ۰/۱۷۱۷ 
۷ هوشنگ نهاوندی (متولد 1312) هم سن و سال نصر بود. او ماسون بود و در 14 آذر 
4 با معرفی حسینعلی ‏ شیخ‌الاسلامی عضو لژ آفتاب شد. اوج فعالیت ماسونی نهاوندی 
از 14 اسفند 1351 است که لژ امیرکییر بعنوان یک نهاد دانشگاهی تأسیس و نهاوندی» 
رئیس دانشگاه تهران بعنوان«استاد ارجمنل» آن منصوب شد. در شهریور 1397 در دولت 
شريف‌امامي وزیر آموزش عالی شد و ریاست دفتر مخصوص ملکه به نصر محول شد. ۰ در 
4 بهمن 1327 به دستور شاپور بشتیار» آخرین نخست‌وزیر حکومت پهلوی, نهاوندی 
بعنوان یکی از عوامل افساد در ایران به زندان افتاد. با پیروزی انقلاب. نهاوندی از ایران 
خارج شد و به پاریس رفت. 
. نصر در جستجوی امر قدسی. ص 21. 
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اوست از معاونت آموزشی دانشگاه تهران به ریاست دانشگاه صنعتی آریامهر 
(آبان 1351) و ریاست دفتر فرح (شهریور 1357 در زمانی که امواج انقلاب 
ایران را فراگرفته بود. این گونه پست و مقام‌ها در میان اهل اندیشه خوشنامی 
دا 

تفس اتسلا کی پشسین از باز کشت بسته اسان قزر بسانت وی اد ط بسن 
سید محمدکاظم عصار, از دوستان پدر," که در مدرسه سپهسالار فقه و فلسفه 
تدریس می‌ کرد با ذوالمجد طباطبایی اشنا شد و از طریق او به کلاس‌های 
خصوصی علامه سید محمدحسین طباطبایی. فیلسوف بزرگ اسلامی معاصن 
راد بافته اي از طرش ان کاس‌ها وه کسا مر عظهریق اشتا تم در 
کلاس‌های تهران علامه طباطبایی اساتید فلسفه شرکت می‌کردند و کسی به 
پشیته: سای ایض کارق, قلاشنت: یشیرق متوجی. بور کمه) اسان 
فلسفه دانشگاه تهران در این کلاس‌ها بودند که درباره پیشینه سیاسی آنان 
انقلت فراوان است. در دوران خفقان پلیسی ساواک. کسانی جون ایت‌اله 
مطهری به نصر بعنوان واسطه می‌نگریستند که از طریق او می‌توان تضییقات 
حکومت بهلری زر[ کاهتی دادو امکااتی عفر تلاریس در داتشگاه با اشتبار 
کتاب را از دست نداد. نصر این «کارکرد میانجی» راء که به سود دو طرف بود» 
هی ات شوه 


«یک بار شاه از من خواست که نزد ايشان [علامه طباطبایی] بروم و 


اگر پذیرفتند ریاست دانشگاه اسلامی در مشهد را بر عهده بگیرند. که 
علامه. گفتنن زد من نمی‌توانم بپذیرم.( 


نصر در اوج انقلاب رئیس دفتر فرح شد زیرال«شاه بیمار بود. در آن زمان ما 
نمی‌دانستیم که او سرطان داشت و بسیاری از مسئولیت‌ها بر دوش ملکه بوه.* 


1 همان مأخذء ص 13. 
1. همان مأحذ. ص 100. 
2 همان مأخذ. ص 187. 


نصر و راه شوانی قدرت 2۳۷0 


نصر رئیس دفتر ملکه شد زیرا فرح تصور می‌کرد با اتکاء به پیشینه روابط نصر 
با علامه طباطبایی و آیت‌الّه مطهری می‌تواند بر مسیر انقلاب تأثیر گذارد. 


«اين امر را پذیرفتم چرا که پای آینده کشور در میان بود... احساس 
می‌کردم که تنها کسی بودم که می‌توانستم همچون میانجی به ایجاد 
موقعیتی کمک کنم که در آن مثلاً آیت‌اله خمینی با شاه مصالحه کند و 
نوعی "حکومت سلطنتی اسلامی" بر پا گردد که در آن علما نیز درباره 
فیلکت اظیا رنظر کف انا سار کفرز عجار مرول کی 


را 


ولی‌«مطهری از نظرها پنهان شد و به فعالیت‌های زیرزمینی روی آورد که ب ببرای 
من باورکردنی نبو8." مطهری به«فعالیت‌های زیرزمینی» روی نیاورد. او 
تن بت ی ۱ ۱ ۱ 

ارتباطش را با نصر قطع کرد زیرا آنچه فرح و نصر می‌خواستند ممکن نبود و 


1 همان مأخذ. 

1 همان مأحذ» ص 188. 

2 یادداشت‌های علی و مجتبی مطهری نشان می‌دهد که پس از انتصاب نصر به ریاست 

دفتر فرح پهلوی,آیتثه مطهری ارتاط خود با وی را قطع کرد.علی مطهری سی‌نویسد 
پس از آنکه دکترنصر رئیس دفتر فرح شد استد مطهری بسیار ناراحست شدند و از آن 
پس ارتباطی با نصر نداشتنل»؛ و مجتبی مطهری» پسر بزرگ ایت‌الّه مطهری. می‌گوید:««در 
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مطهری. حتی اگر می‌خواست. نمی‌توانست آن را با امام خمینی مطرح کند. 
استدلال نصر نیز کهنه و تکراری بود؛ همان بود که در سال‌های 1310 امثال 
مظفر بقایی برای تأثیررگذاری بر مراجع تقلید و علمای قم مکرر می‌گفتند و در 
مطبوعات‌شان نوشته می‌شد. نصر می‌خواست به مطهری بگوید که سقوط 
حکومت پهلوی به استقرار کمونیسم در ایران می‌انجامد. نصر تصوّر می‌کرد 
نگرانی‌های مطهری هنوز همان نگرانی‌های دوران دولت 13 ساله هویدا است؛ 
صعود کمونیست‌های سابق به مقامات عالی حکومتی که اینک هر چند ضد 
کمونیست بودند ولی بخشی از تفکر و فرهنگ گذشته را حفظ کرده و رواج 
می‌دادند. در رس اینان شخص فرح بود که در دوران تحصیل در پاریس مدتی 
تمانلات کمو نی ات 


«مطهری و دیگران نگران آن بودند که مبادا هنوز هم چنین 


۱ ۳ 2 
جماهیر شوروی به این روز نیفتاده بو6». 


نصر در کتاب خاطراتش» که در زمان نگارش این رساله در دسنتا انتشار بود» 
این مسئله را تکرار کرده است: 


«مرحوم مطهری. در همان دوران اقتدار حکومت سلطنتی در ایران» 
ای او این تاراحنت برد که خیلی‌ها کته از بسالاترین مقاسانت خواتی 
هستند کمونیست‌های سابق هستند. خبلی‌ها مثل گنجی, نهاوندی» 


یک بعدازظهر وقتی استاد مطهری عکس دکتر نصر را در صفحه اوّل کیهان دیدند در 
حالی که به مناسبت این سمت در مقابل شهبانو خم شده است. جمله‌ای گفتند که حاکی 
از ناراحتی شدید ايشان از دکتر نصر بووه للاگزیده‌ای از کتاب حکمت و سیاست نعاطرات 
سید حسین نصوه وبگاه جرس» 3 فروردین 

3 حسین فردوست. ظهور و سفوط سلطنت پهلوی جلد اول؛ حاطرات ارتشبد سابق 
حسین فردوست» ویراسته عبداله شهبازی, تهران: انتشارات اطلاعات. [چاپ اول, 1309], 
چاپ بیست و پنجم ۰1387 صص 210 -211؛ احسان طبری. کژراهه حاطراتی از تاریخ 
حزب توده. تهران: انتشارات امیرکبیر چاپ اول, 13606 صص 220. 

2 نصر همان مأخذ. ص 186. 
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باهری. این‌ها شخصیت‌های بزرگ آن دوران بودند. همه در جوانی با 
توده‌ای بودند یا تمایل به چپ داشتند. خیلی‌ها بودند مشل [منوچهر] 
آزمون که یک وقتی توده‌ای خیلی حادی بود4 2 


در زمان انقلاب. مطهری از سلطه کمونیسم بر ایران به دلیل سقوط حکومت 
پهلوی. هراس نداشت و از اینرو استدلال نصر نمی‌توانست بر او موثر باشد. 
رهبری انقلاب را دوست مورد احترام علامه طباطبایی و استاد محبوب مطهری 
به دست داشت که هم مرجع تقلید بود و هم فیلسوف و هم عارف. مطهری 
خوب می‌دانست که حزب توده و سایر گروه‌های مارکسیستی در ایران پایگاه 
قابل‌اعتنا ندارند و اکثریت قاطع مردم از رهبری امام خمینی پیروی می‌کنند. 
راهی که نصر دنبال کرد. همان راه قدرت‌طلبانه‌ای است که شوان می‌رفت؛ 
و به تبع همین آموزه و طریق, لینگز و نصر ستایش‌گر زشت‌تسرین 
دیکتاتوری‌های سده بیستم بودند: نصر ستایش گر حکومت پهلوی است و لینگز 
ستایش گر حکومت فرانکو, دیکتاتور اسپانیا, در سال 1987 لینگز درباره ژنرال 


«فرانکو استبدادی اصول‌مند را دوباره مستقر کرد. یعنی» سلطنت 
مسیحی که خود نایب‌الساطنه آن بود؛ و بدینسان کشور را از 
دیکتاتوری کمونیستی تسات دا۳4 


این روحبه اقتدارگرا؛ و ستایش گر خودکامگی. ۳ امروزه نیز در نصر می‌توان 
دید؛ مثلاً آن‌گاه که در دفاع از عملکرد خود در دوران ریاست دانشگاه صنعتی 
ناگاه تغییر چهره می‌دهد؛ دانشجویان را با استعمارگران فرانسوی و کفار 
محارب صدر اسلام مقایسه می‌کند و خود را در جایگاه امیر عبدالقادر 


1<«گزیده‌ای از کتاب حکمت و سیاست. نحاطرات سید حسین لصرگ ویگاه جرس. 5 

فروردین 1230 

او( ۱۵ ۱ ۲۷۵۳۱۵ 0۱۱6/۵06۱ دادن وک 71۳6 سمل ممهها 1۳۵ بععصنا؟ متاته :1 
۰ 0۰ ,2002 ,کطمتاهءناهان۲ ۵جواعطهتظ نجمصم ,ووهتامهظ وه 0۴17001807 
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رامین جهانبگلو به کارگیری زور را از سبوی کارد دانشگاه به دستور او سرا 
سرکوب دانشجویان دانشگاه صنعتی. که فعال‌ترین دانشجویان سیاسی ایران 
بودند. می‌پذیرد" و این گونه آن را بااتصوف» خود جمع می‌کند: 


«تصوف همواره با آنچه بسیاری مردم درباره درویشی می‌انديشند, 
یکی نیست؛ بعثی در شانه نشستن و دست وی دست گذاشستن. امیسر 
عبدالقادر صوفی بزرگ الجزایری را ببینید که چندین دهه علیه 
فرانسوی‌ها می‌جنکیده الیته. گذشته از همه این‌ها ما بیاغیر (ن) و 
حضرت علی (ع)... را داریم که درباره حضرت علی ع( دافعه و 
جاذبه‌اش با هم بود..». 


نصر با نقل خاطره‌ای. لذت می‌برد که یکی از پیمانکارانش در دانشگاه صنعتی 
او را«عارف قداره‌بن» خوانده و می‌افزاید:«به کار گیری زور گاهی کرد تا سم 
0 

بدینسان» روشن می‌شود که چرا در سال‌های 1340 و 130 نصر مانند 
مهدی بازرگان یا مرتضی مطهری يا علی شریعتی» صرفنظر از تفاوت آراء آنان 
در میان اندیشمندان و دانشجویان مسلمان ایران تأثیرگذار و حتی محترم نبود. 
این در حالی است که نصر امکاناتی داشت که آن سه نداشتند؛ بویژه امکان 
وق ۰ ۳ ۱ ۰ ِ 2 
پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی درباره فلسفه اسلامی. 


3 نصر در جستجوی امر قدسی» ص 178. 

1. همان مأخذ» ص 79 

2 همان ماخذ» ص 103. 

برای نضنو. اسان ثیست: بسیاری از انار نضین به انگلیسی است کهبا تشن ووان فیک ان ناه 
فارسی برگردانیده شده. مهم ترین آثار اولیه‌اش به فارسی (علم و تمدن در اسلام ترجمه 
احمد آرام تهران: نشر انديشه ؛ تاریخ فلسفه اسلامی» ترجمه اسدالّه مبشری؛ 
تهران: افیرکنیی محتل) کار معرنجمانی چیره‌دست استهة به این دلیل» تضر سبهن گفتی وا 
بر توشتن ترچ می‌دهت. ی به این دیل خاطرافشی کفتطوست» هم.با رای جهاب و ی هم 
خاطرات جدیدش (در دست انتشار) که گفتگو با محمدحسین منظورالاجداد و نجم‌الدین 
است که در وبگاه‌های مریمیه و بنیاد سید حسین نصر قابل دستیایی است. صرفنظر از 
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ولی رضا نصر و میراث پدر 
ولی رضا نصر که با نام«ولی نصو» شناخته می‌شود. در سال 200/1339 دسامبر 
لا در تهران به دنا آمدء پدرش؛ سید حسین تمس او را در سالگی سرا 
تحصیل به انگلستان فرستاد. با پیروزی انقلاب در ابران (1979)» ولی رضا 19 
ساله به آمریکا مهاجرت کرد. تحصیلاتش را در مقطع لیسانس در دانشگاه تافت به 
پایان برد و در سال 1991 دکترای علوم سیاسی را از ام. آی. تی. گرفت. هم 
اکنون, ولی نصر از تحلیل گران سرشناس آمریکا در مسائل خاورمیانه و ایران است 
و رئیس مدرسه مطالعات: پیش فعه بین‌المللی دانشگاه جان هایکییو. ولی نضر 
محقق ارشد مسسه بروکینگز" در حوزه سیاست خارجی است. ایین مسسه از 
تأثیرگذارترین نهادهای فکری - سیاسی ایالات متحده آمریکا بشمار می‌رود. 

در ايران گاه ولی نصر را««ترادیشنالیست» معرفی می‌کنند در حالی که حوزه 
کان او ماش ار استا و فش ایرآ موش که وی سیر اور 
اوباماء رئیس‌جمهور کنونی آمریکء است. این امر صحت ندارد. ولی نصر در 
شال‌های 20 2010 کته ریچارد هالیررک دییلسات سرشناس, آمریکایی» 
نماینده ویژه اوباما در امور افغانستان و پاکستان" بود. مشاور هالبروک بود و پس 
از مرگ هالبروک (20160) سمتی در دولت اوباما نداشت. هالبروک بانکدار و از 
خاندان‌های سرشناس بهودی است و در سال‌های 1981 1993 از گردانندگان 
بانک معروف«برادران لهمر» بود. هالبروک در دوران جنگ ویتنام شش سال در 
ویتنام به سر برد و از آن زمان با فرانک وایزنر" دیپلمات آمریکایی و دوست 


نزدیک حسنی مبارک. دیکتاتور معزول مصر» دوست بود. این وایزثر پسر فرانک 


«پیوند با قدرت سیاسی. عدم جذابیت قلم و گفتار عامل دیگری است که نصر بسان علی 

شریعتی» با حتی عبدالکريم سروش در سال‌های نخست پس از انقلاب. در میان 
روشنفکران و دانشجویان ایرانی جاذبه نیافت و با اقبال مواجه نشد. 

(8۸۵18) وعن۹ افصمتاح‌صهاص؟ 4ععصد ۸ ۵۶ اممط6 ۱۷12۵ ۲۲۰ ۳۵۷1 ۲8 1۰ 

حمناداتاعما معمفاهم0ظ ۲6 .2 

(1941-2010) ععاممتطام۲۱ 0تقطه‌ن1 .3 

ممادل۲۵ 4صد صماودتصدطعکه م1 ۲۵ تامامعهع1۵2 آفتمعو5 .4 

[2013 ,11 ۱۲۵۲] ععصوز ۷۷ نمرون حنلعمتاز هس 0۲://۵ :5 
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وایزنر" معاون طرح و برنامه سیا (آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا) در زمان 
کودتای 28 مرداد 133 است. درباره فرانک وایزنر می‌نویسند: 


«در دوران جنگ آلن دالس و فرانک ویسنر [وایزنر]ً و ربچارد هلمز 
به اتفاق یکدیگر در اداره خدمات استراتژیک خدمت کرده و هنگامی 
که روی قضیه آلمان کار می‌کردند در یک خانه زیسته بودند. پس از 
جنگ نیز هر سه آنان مستقیماً درگیر تلاش در جلوگیری از گسترش 
نفوذ کمونیسم در اروپای شرقی شده و بسیار نگران خطر کمونیسم 
بودند در هر زمان و مکانی که بدیدار می‌شل* 


«سید حسین نصرء یکی از پیروان اصلی شوان. فعالانه به تقویت و 
حمایت رژیم ناعادلانه شاه ایران کمک کرد. شاه تبلور یک دیکتاتوری 
دست‌نشانده در ایران بود دولتی ساخته ایالات متحده آمریکا که هم 
فاشیستی بود هم سلطنتی... نصر. که در آمریکا زندگی می‌کند. امروزه 
خود را "شیخ" می‌خواند... این در حالی است که پسر نصرء ولی نصر 
بخشی از کانون فکری نظامی گرای حاکم بر ایالات متحده است و در 
مسائل خاورمیانه بعنوان مبلغ راست‌گرایان عمل می‌کند و گاه با 
حضور در تلویزیون خط فکری ارتجاعی خود را نمایش می‌دهد. ولی 
نصر مشاور حکومت جرج بوش بود و گاه شخصاً به جرج بوش 
مشاوره ارائه می‌داد. ولی نصر از حمله نظامی آمریکا به عراق حمایت 
کرد؛ جنگی که کشته و آواره‌های فراوان بر جای نهاد..» این پسر 
پرورش یافته حسین نصر است و تمایل به قدرت و مشورت دادن به 
حاکمان خودکامه را از پدر آموخته..». 


[2013 ,11 ۱۷۲۵۷] تعصوز ۱۷۷ ۱صم/ز وه هتعمناز ۰ 0://6 :1 


غبدالرضا هوشنگ مهدری و کاوه بیات» تهران: تشر نوء جاب اول» 39 ص 50 
و تهرب* سین بر ات ص‌‌ 
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این گونه توصیف می کند: 
«شوان به پیروان خود تأکید می‌کرد که در ایالات متحده آمریکابه 
جمهوری‌خواهان دا دهند, او نیکسون و ریگان را دوست داشت و 
از جنگ ویتنام مات ی کت ده براجت از قرو ان قتوان رف ام یکت 
زمین‌داران بزرگ» دلالان بو رگن املاک؛ وکلا و پزشکان [ثروتمند] 


ت ۹ 


این «پیروان ثروتمند و متنفذ شوال» امروزه باید«پیروان ثروتمند و متنفل» سید 


حسین نصر باشند. رشد سریع وین نصر و جایگاه کنونی او را در کانون‌های 
متنفذ سیاسی و آکادمیک ایالات متحده آمریکا جدا از پیوندهای پدر نمی‌توان 


تصور کرد. 


ولی رضا نصر 


انتشار او نیز می‌توان فهمید؛ هم در زمانی که دانشجوی 23 2 ساله هاروارد بود 


۷۵۵ ۲ 0صه ممصعید6) عصق۴ ۵۶ م۴ آمبمتتوک م۲٩‏ ,مادم انم :1 
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و دستیار برنامه‌های تابستانی هنری کیسینجر. هم امروز که در اجلاس داووس 
شرکت می‌کند؛ اجلاسی از قدرتمندان جهان که هر کسی را به آن راه نیست. 


«در دانشگاه هاروارد یک برنامه تابستانی بود زیر نظر کسی به نام 
هنری کیسینجر یعنی وزیر خارجه بعدی آمریکا و یکی از مهم‌ترین 
ستون‌های سیاست خارجی امریکا در چند دهه اخیر. برنامه کاری‌اش 
انم بوخ که کاستتان‌ها ترستنه‌شار داتفتنددان: کی او قرفتگ‌سایق 
مختلف را برای یک تابستان به دانشگاه هاروارد می‌آورد... خلاصه من 
[دستیار] آقای کیسینجر بودم در اين برنامه و همه کارهای عملی‌اش را 


من می کر دم..؟>. 


«اولین بار که من با آقای حجت‌الاسلام خاتمی. که رئیس جمهور ایران 
بودند..» ملاقات کردم چند سال پیش بود. ایشان هنوز رئیس جمهور 
بودند و من رفته بودم به این دهکده داووس بالای کوه‌های سوئیس که 
این [مجمع اقتصاد جهانی ] تشکیل می‌شد که خیلی از رژسای‌جمهون 
پادشاه‌های تشتغوزی ها داتشمندان سعروف و ایخ‌ها می‌اشد آنجا: 
سانش خی ناسین اه که به شاطر ای که وس ههور ما بادشاه 
بودم [با خنده] به خاطر مسئله دانش و کارهای علمی بود. بله وگرنه 
همین‌جوری که نمی‌شود رفت. آدم را دعوت می‌کنند به نام" 


آکادمی شوانی نصر در ایران 

نصر در بهار 1353«انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران» را بنیان نهاد. ریاست عالیه 
هیئت امناء با فرح پهلوی بود و اعضای هیثت امناء عبارت بودند از: مهدی 
محقق. جلال‌الذین همایی. محمود شهابی. عباس زریاب خویی. یحبی مهدوی 
و سید حسین نصرء نصر مدیرعامل انجمن بود و فعال‌ترین عضو هیثت امناء در 
انجمن یحیی مهدوی بود. 


1گزیده‌ای از کتاب حکمت و سیاست؛ نعاطرات سید حسین نص» وبگاه جرس» ۵ 
فروردین 13992 
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نصر در مقام گرداننده انجمن می‌کوشید تأویل خاص خود را از«فلسفه 
ایرا» رواج دهد. این تعلق را از نام نشریه انجمن می‌توان دریافت: جاویدان 
حرد که اوّلین شماره آن در بهار 1975/1354 به پنج زبان فارسی و عربی و 
انگلیسی و فرانسه و آلمانی منتشر شد.«جاویدان خره» را بعنوان معادل فارسی 
«حکمت خالده» یا«سوفیا پرنیس» به کار گرفته بودند. 
«سرآغاو؟ شماره اوّل جاویدان نحرد بقلم نصر. چنین آغاز می‌شود: 
«بنام آن که جان را فکرت آموخت. در بهار سال 1393 به امر مبارک 
علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران قدم به 
عرصه هستی نهاد و فعالیت خود را تحت نظر هیئت امنایی که ریاست 
عالیه آن بر عهده علیاحضرت شهبانو است آغاز کرو" 


تضر اف فتاه وا ین مان کر 


«چنان که از نام آن. که از کتاب معروف ابن‌مسکویه فیلسوف و مورخ 
نامی ایران در قرن چهارم اخذ شده است. برمی‌آید هدف اصلی مجله 
مرتبط است با آن "جاویدان خرد" یا حکمت خالده‌ای که همواره اصل 
الاصول و رکن اوّلیه تمام تمدن‌های بزرگ جهان بوده و فراموشی آن 
تاعگه رتاو کراهی و یر کت یف ار اه اه 


دومین شماره جاویدان حرد (پائیز 1394) با پیام فرح پهلوی به مناسبت 
برگزاری کنگره بین‌المللی فلسفه در ایران آغاز می‌شود. که علی‌القاعده بقلم 
نصر است. و اوّلین مقاله آن با عنوان«فریدهوف شووال» به معرفی شوان 
اختصاص دارد؛ و سپس فصل اوّل کتاب منطق و تعالی شوان با ترجمه 
غلامرضا اعوانی و هادی شریفی. درج شده است. به این ترتیب انجمن 
شاهنشاهی فلسفه ایران و مجله جاویدان نحرد به شکلی کاملا آشکار. برای اهل 
فن. بعنوان«آکادمی فرقه شوال» در ایران جلوه‌گر می‌شود. در مقاله فوق» که 
1 سید حسین نصرء«س رآغازگ جاویدان خرد. شماره اوّل» بهار 134 ص 7. 

2 همان مأخذ. ص 8. 
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بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده این‌گونه می‌خوانیم: 


«امروزه در مغرب زمین فریدهوف شوان بدون شک بزرگ‌ترین 
بیان کننده آن حکمت جاویدان و معرفت ازلی است که در قلب تمام 
ادیان و مشارب آسمانی قرار دارد. اصل او آلمانی و بزرگ شده فرانسه 
و متوطن سوئیس است. با آفریقای شمالی و مخصوصاً مراکش و 
الجزیره از دیرزمان رابطه‌ای نزدیک داشته و عمیق‌ترین تماس ممکن 
را با منابع حکمت و عرفان آن دیار حاصل کرده است. 

بیش از چهل سال است که شووان به نشر عرفان و حکمت معنوی در 
مغرب زمین اشتغال داشته است. متجاوز از یکصد مقاله و قریب 
پیست کتاب از او به چاپ رسیده است... 

شووان در عين حال به توضیح حقایق عرفان و تطبیق ادیان و انتقاد از 
تمدن و تفکر بشر جدید و تعریف هنر و معنویت سنتی پرداخته و 
نوری خیره‌کننده که از صبحگاه ازل سرچشمه گرفته است بر 
معضلات و مشکلات بشر گمشده امروز افکنده است... 

ترجمه آثار او به زبان فارسی امری است حیاتی از آنجا که هیچ متفکر 
نکر ای عضی تسه امس عافد ان اشفاهانیری کمراض‌ شام شتر 
جدید را با اتکاء به حقایق لایزال معرفت روشن سازد و خرد جاویدان 
را به لباس تفکر جهان معاصر و قابل درک از برای آنان که دسترسی 
مستقیم به منابع عرفان و حکمت به صورت سنتی آن ندارند جلوه‌گر 
سازد. 

یکی از برجسته‌ترین آثار شووان در زمینه انتقاد از زمینه انتقاد از 
فلسفه‌های جدید غربی از دیدگاه حکمت الهی کتاب منطق و تعالی 
اس که دز ف رتیه ف توق اضر بت ورگ کال شتیی رنه 
الکلفنی هر آمریکا اتخشار بافقه استته با اکاهی حیرت‌آور هم به 
مکتب‌های فکری غرب و هم به مشارب معنوی و عرفانی ادیان بزرگ 
جهان همچون اسلام و آئین‌های هندو و بودایی و نیز خود مسیحیت و 


فلسفه‌های قدیم یونان. شووان گره‌های کورشده‌ای را که به صورت 
محور اصلی اکثر فلسفه‌های پرمدعا ولی توخالی جهان امروز درآمده 
است باز می‌کند. این اثر او همچون سرودی است به پیشگاه عقل الهی 
همانند آثار ابن‌عربی و شانکارا و فلوطینوس منتهی با توجه کامل به 
پیچ‌وخم‌های فکری جهان امروز و گم‌راه‌هایی که به صورت بت‌های 
فکری معبود برخیها قرار گرفته است... 

بدون شک در تقابلی که امروزه بین فرهنگ معنوی و عقلانی این 
مملکت و فلسفه‌های غربی بوجود آمده است. شووان راهنمایی است 
بی‌همتا که می‌تواند بیش از هر متفکر دیگر امروز در غرب آنان را که 
علاقمند به حفظ اصالت فکری و معنوی این سرزمین هستند پاری 
کن» 1 


معرفی شوان با اين غلوّ عجیب و تعابیر غریب مثلاًٌ هم‌سنگ شمردن کتاب 
شوان با آثار ابن‌عربی و فلوطین» هیچ شباهتی به تجلیل متعارف از اندیشمندان 
غرب يا جهان اسلام ندارد. 

سجویک««انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرال» راابزرگ‌ترین نهاد 
ترادیشنالیستی سده بیست؟؟ می‌خواند و می‌افزاید: یکی از اهداف این انجمن 
«تربیت گروهی کوچک از نخبگان بود که در نهادهای دیگر در ایران و خارج 
از ایرات تاغل شوت انم آفوابله سقال«نضصر فر انس آغا6 ششسماره ارزل 
جاویدان حرد نمونه خوبی است از عملکرد ترادیشنالیست‌ها در پنهان‌ کاری. 
بزای کی که.با مسبایل اضبا تاشا توشهه نصی کرباره افتتاف امن ضادی 
موی کنیس که تا باقلشرش ایک که ی تکاس ماه اس 

بنوشته سجویک کارکنان اصلی انجمن عضو شاخه ایرانی فرقه مریمیه 
بودند که خود نصر بنیان نهاد و رهبری آن را به عهده داشت. در برخی موارد 


1«فریدهوف شووال» جاویدان حرد. شماره دوّم پائیز 1394 صص 1 -2. 
5۰ .0 ,1010 ,۹602۷/161 .2 
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نیز ترادیشنالیست‌های پیرو سایر طریقت‌های صوفی بودند. ولی بیش‌تر اعضاء 
علاقمندان به حکمت باطنی بودند و تعلقی به ترادیشنالیسم نداشتند. دو تن از 
برجسته‌ترین اعضای انجمن سید جلال‌الدین آشتیانی. که از بزرگ‌ترین فلاسفه 
اسلاضی بود: و پروفمون فاتری. کرین :۳۳ برجسته ترین شتری‌فتاسان فراتسسوین 
سده بیستچی ترادیشنالیست نبودند.* سجویک کمی بعد باز تأکید می‌کند که 
کربن. برغم این که نظراتش در برخی موارد به ترادیشنالیست‌ها شبیه بوده 
ترادیشنالیست نبود. و دانشسجویانی که در انجمن درس خواندند نیز همه 
ترادیشنالیست نبودند؛ بیش‌تر آن‌ها در پی تصدی مشاغل مهم بودند." نصر 
قریازم امین شاهنشاهن قلیسقه نف تست 


«ما دانشجویان ایرانی و دانشجویانی از دیگر کشورهای اسلامی و نیز 
از غرب و شرق داشتیم؛ دانشجویانی که دارای حاستگاه‌های فلسفی 
تفارش بوفلتهه اسطدانی که قرار بید دید کاه‌های گرضا کون فلسشی را 
اراکه کته شام گرنن و نزوس سور فالسوق قطن بو رک یکی از 
غرب [و دیگری از شرق] -و نیز میرزا مهدی حاثری و مرتضی 
مطهری و خود من بودند که اعضای هیئت علمی آنجا بشمار می‌رفتند. 
آشتیانی نیز از جمله اعضای این هیئت بود که از سکولار تا چهره‌های 
مذهبی را در خود جای داده بود. ما در آنجا کسانی با تعلیم و تربیست 
سنتی داشتیم که دلبسته فلسفه اسلامی بودند و نیز تربیت‌یافتگان 
مدرنی همچون یحیی مهدوی و غلامحسین صدیقی که دیدگاه فلسفی 
غزیتی داشتفل: صسلیقی مانا رکب قیفر خسن تقاشست اما 
تأثیرگذار بود. در حالی که یحبی مهدوی در آنجا نقش بسیار مهمی بر 
عهده داشت... انجا همه جور دانشجو بود از ویلیام چیتیک. که داشت 
دکتری‌اش را از دانشگاه تهران می‌گرفت و با ایزوتسو ابن‌عربی 
می‌خواند و بعدها به تدریس در انجمن پرداخت. گرفته تا جیمز 
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موریس. که الان اندیشمند سرشناس آمریکایی در زمینه تفکر اسلامی 
اقا از لاش ان که مي ان عون کاب سر له ستبان 
رشلای کلعه شله تیم ولقسونی که شاعر سععل آمریکای استا و 
پاره‌ای اشعار فارسی را هم به انگلیسی برگردانده است و تا طلاب 
قمی را در بر می‌گرفت»." 


برش یک. مطع ی» به دلیل نام«شاهنشاهی» انجمن هیچ ‌گاه وارد 

ساختمان‌های آن نشد» ولی [یکی از شاگردان خود بنام] غلامعلی حداد عادل را 
1 1 

به نضر معرنی, کرد: 


مریمیه ایران پس از انقلاب 
سجویک می‌نویسد: در سال‌های اوّلیه پس از انقلاب و دوران جنگ با عراق 
ترادیشنالیسم نقش علنی در ایران نداشت" تا بازگشایی آکادمی نصر البته بدون 
عنوان«شاهنشاهی». در این زمان» هادی شریفی نایب رئیس انجمن. به لندن 
رفته و در انجاابنیاد فرقا» را تاسیس کرده بود. غلامرضا اعوانی رئیس جدید 
انجمن شد. اعوانی را نصر در سفر به لبنان از دانشگاه آمریکایی بیروت به ایران 
آورده و از بدو تأسیس همکار نزدیک نصر در انجمن بود و مقالاتش در 
جاویدان خرد منتشر می‌شد." 
غلامرضا اعوانی متولد 1321 در شهرستان سمنان» در سال 13۳ از 
دانشگاه آمریکایی بیروت لیسانس فلسفه گرفت و پس از باز گشت به ایران فوق 
لیسانس (1777) و دکترای فلسفه (1350) را از دانشگاه تهران اخذ کرد. 
پایان‌نامه دکتری او.«عقل و نفس در فلسفه پلوتینوس و شرح و بسط آن در 
فلسفه اسلامی» زیر نظر سید حسین نصر (استاد راهنما) و سید احمد فردید و 
یحیی مهدوی (اساتید مشاور) بود. حاصل عمر اعوانی سه کتاب است که تنها 


1 نصر. در جستجوی امر قدسی. ص 167. 
۰ .0 ,1010 ,۹602۱۷۷101 .1 
:49 .و ,ندز .2 
0۰ .0 ,1010 .3 


۵ مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 


یکی تألیف اوست: بررسی آراء و آثار فلوطین که پایان‌نامه دکتری اوست. دو 
کتاب ترجمه اعوانی یکی جلد چهارم از مجموعه 9 جلدی تاریخ فلسفه 
کرده که بخش عمده آن از سال (1300 است. شهین اعوانی» سردبیر جاویدان 
ری و اهر وک 

اعوانی عمیقاً به نصر وفادار است. برای مثال» در میا گرد که در دانشسگاه 


«یکی از متفکران بزرگ دوره ما نصر است که سهم بسیار اساسی در 
فرهنگ ایرانی اسلامی داشته است و هر جا که رفته بر صدر نشسته و 
قدر دیده است... نصر در زمینه‌های مختلف تحصیل کرده است. بیش از 
همه برای فهم حکمت اسلامی شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بوده 
است. نصر از نظر زندگی یک مسلمان عامل به تمام معنا است و نماز و 
روزه‌اش هیچ وقت ترک نشده است. او اولین کسی بود که در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران انجمن اسلامی تشکیل داد و مسلماً طاغوت از آن 
خوشش نمی‌آمد. من از نصر خلاف شرع اصلاً ندیدم. خیلی‌ها از طریق 
تخیر مسلمان قنداند و در سان آن‌ها استادان دانشگاه ژیاه نت6 
پس از پیروزی انقلاب انجمن شاهنشاهی فلسفه ايران فعالیتی نداشت تا سال 
0 که با 11 موسسه دیگر ادغام شد و مسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ 
وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالیء پدید آمد. در سال 1309 این موسسه به 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بدل شد. در سال 13680 با حمایت 
سید محمد خاتمی» رئیس‌جمهور وقت. انجمن حکمت و فلسفه ایران از 


1 بنگرید به زندگی‌نامه«غلامرضا اعوانی» در ویکی‌پدیای فارسی و وبگاه مٍسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران, (اوّل اردیبهشت 1390) 
1«انديشه و کارنامه سید حسین نصر در ترازو کتاب ماه دین» شماره 127 اردیبهشت 


7ص 35 36. 
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پژوهشگاه جدا شد و به صورت مستقل فعالیت خود را از سر گرفت و از آغاز 
سال 1301 به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تغییر نام داد. ریاست 
موسسه حکمت و فلسفه با غلامرضا اعوانی بود تامرداد 1390 که کامران 
دانشجو وزیر فرهنگ و آموزش عالیء عبدالحسین خسروپناه را به جای او 
منصوب کرد. هم اکنون اعوانی مدیر گروه فلسفه غرب در مسسه فوق است. 

طی سال‌های 1354 -/132 هفت شماره جاویدان حرد منتشر شد. هشتمین 
شماره در پائیز 1300 انتشار یافت زمانی که انجمن نام خود را به«انجمن 
اسلامی حکمت و فلسفه ایرال» تغییر داده بود. این شماره با همکاری مرکز نشر 
دانشگاهی انتشار یافت که ریاست آن را نصراله پورجوادی» همکار مجله از 
نخستین شماره‌های آن. به عهده داشت. شماره نهم به زمستان 1307 تعلق دارد 
که انجمن موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نام گرفته بود. مدیرمسئول 
مجله غلامرضا اعوانی و سردبیر آن شهین اعوانی است. 

در سال 1394 اعوانی اعلام کرد که کتابخانه شخصی نصر بالغ بر پنج 
هزار جلد کتاب. به زودی از امریکا به انجمن حکمت و فلسفه انتقال می‌یابد. 
این کتابخانه رایگان به دست نیامد بلکه نصر آن را به مبلغ 2240 هزار دلار به 
ایران فروخت. کتابخانه انتقال یافت و در 10 تیر 130 رسماً افتتاح شد. و 
سپس اعلام شد که به زودی مجموعه سی.دی‌ها و نوارهای صوتی تصویری 
نصر نیز به کتابخانه فوق انتقال خواهد یافت." بدینسان» موسسه حکمت و 
فلسفه بار دیگر رنگ و بوی غلیظ فرقه شوان به خود گرفت. 

بنوشته سجویک»««یک استاد دانشگاه در یک شهر بجز تهران به جای نصر 
"مقدم" مریمیه شد ولی, مانند سابق, طریقت فوق نسبتاً کوچک باقی مان4.* 
سجویک می‌افزاید:«گزارش‌های متعدد حاکی است که [مریمیه در ایران] حدود 
0 عضو داروه.3 


1 منوچهر دین‌پرست»«از انجمن تا موسسه» همشهری انلاین [اول اردیبهشت 130 ]: 
1 20/7 مزممزتطمطعحصقط: 0۰/۱۷۱۸۷۱۱۷ 
0۰ 0 ,1010 ,۹602/16 .2 
۰ .۴ ,10 .3 
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در گفتگو با برحی افراد مطلع روشن شد که منظور سجویک از این«استاد 
دانشگاه در شهری بجز تهران» و«مقدع مریمیه در ایران. پس از خروج نصر در 
زمان انقلاب. محمود بینا مطلق. استاد دانشگاه صنعتی اصفهان. است. محمود 
بینا مطلق پنج سال از نصر بزرگ‌تر است. او در سال 137 در تهران متولد شد 
و در سال 1380 دکترای فلسفه را از دانشگاه گوتینگن آلمان گرفت و سپس در 
دانشگاه لوزان به تحصیل و تدریس ریاضیات مشغول شد. او در همین زمان در 
لوزان با شوان آشنا شد و به مریمیه پیوست. بینا مطلق از بدو تأسیس دانشگاه 
صنعتی آریامهر در اصفهان. که شعبه‌ای از دانشگاه صنعتی آریامهر تهران به 
ریاست نصر بود. از مهر 1256 تاکنون به تدریس ریاضیات و فلسفه در دانشگاه 
فوق مشغول است. گفته می‌شود بینا مطلق با زبان‌های عربی و انگلیسی و 
قراشتهای آلماتی و سانسگر نی بوناش ق ان اشناست: از متا طاقن مقالانت 
و مصاحبه‌ها و ترجمه‌های متعدد از شوان يا درباره شوان و حکمت خالده و 
ترادیشنالیسم به فارسی منتشر شده است. سیریل گلسه محمود بینا مطلق را 
این گونه معرفی می‌کند: 


مدرک فلسفه را از دانشگاه گوتینگن آلمان گرفته بود ولی در لوزان 
مشغول گرفتن پی. اچ. دی. دیگری در رشته ریاضیات بود برای این 
که بتواند در سوئیس و نزدیک به شوان نزدیک 2 


سجویک می‌نویسد: نصرالّه پورجوادی. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی [و 
رئیس پیشین مرکز نشر دانشگاهی], قبلاً عضو طریقت نعمت‌اللهی بود و اکنون 
شاید مریمی و شاید نعمت‌اللهی باشد." پورجوادی, که مترجم زندگی‌نامه شیخ 
احمد العلاوی نوشته لینگز به فارسی است. همان که با نام عارفی از الجزایر در 


1<«حکمت متعالی ادیان در گفتگو با دکتر محمود بینه فصلنامه هفت آسمان. شماره [ 
بهار 1378 ص 7 
0 0 ,1010 ۹602۷۷1016 .3 


ایران منتشر شده در گفتگوی ژانویه 2001 با سجویک در تهران گفته است: 
شوان و نصر عقایدی را تبلیغ می‌کنند که وقتی به ایدئولوژی تبدیل شود ثابت 
شده خطرناک و مخرب است. حتی برای آینده اسلام." 

سجویک سال‌های 1990 میلادی را دوران تجدید حیات و گسترش 
ترادیشنالیسم در ایران می‌داند.* او می‌افزاید: برغم رواج گسترده آموزه‌های 
ترادیشنالیستی در ایران» در مجلاتی چون معرفت و تقد و نظ تنها دو واکنش 
در مقابل ترادیشنالیسم مشاهده شد: اولی, از سوی یک استاد فلسفه دانشگاه 
تهران بنام حسین غفاری که اعلام کرد می‌خواهد درباره ترادیشنالیسم کتابی 
بنویسد و معلوم نیست این کتاب را نوشت یانه؛ و دیگری از سوی دکتر 


ش ۳ 


نصر. شیخ مریمیه 


شوان. سه«مقدع؟ اصلی او. نصر و لینگز و مقدم شوان در سوئیس. هر یک راه 
خود را رفتند ولی سالی یک بار در قاهره گرد می‌آمدند برای هماهنگ کردن 
سه شاخه مریمیه. و گفتیم که این سهامقدء می‌کوشیدند با تأکید بیش‌تر بر 
اسلام چهره اسلامی مریمیه را ترمیم کنند. پس از درگذشت لینگز (2 مه 
5 اردیبهشت 1304 نصر به مهم‌ترین چهره مریمیه و«شیع؛ فرقه. یا 
به تعبیر او«طریقت» بدل شد. 

ظاهرا نصر در زمان حیات لینگز نیز خود را«شیخ» می‌خواند؛ یعنی حود 


۰ ,251 .00 بط .1 

2. 1010, 0. ۰ 

1. 101, 0. 4 

محمد لگنهاوزن,««نکاتی چند پیرامون پلورالیسم دینی در گفتگوی آقایان سید حسین نصر 

و جان هیک ترجمه احمدرضا جلیلی» معرفت. شماره 24 بهار 1377 صص 77 89 
لگنهاوزن بعداً کتابی نوشت در نقد ترادیشنالیسم با عنوان اسلام و پلورالیسم دینی. 

۰ ,۸1-۲۲۵04 :جمصما اهاط ممتوزا ره ماع رحعونهطصععع ۱ عفصصصصمطت ۷ 
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زا عستقل از لیتگو مي‌دانيست» سجویک در مقاله«تصوف غربی و ترادیشنالیسک» 
کی ال بنتن ای مر که تک در سال الا متفر شیامه ان تصر تتران 
«شیخ مهم‌ترین شاخه اسلامی طریقت صوفی مریمی» نام برده است." این تعبیر 
نشان می‌دهد که در سال 23 مریمیه به چند شاخه تقسیم می‌شد که برخی از 
اسلام جدا شده و برخی خود را مسلمان می‌خواندند و نصر«شیخ مهم‌ترین 
شاخه اسلامی مریمیه؛ بود. 

سجویکن در کتایش گفته ات که پرانماردیالیست‌ها: با همان شوانی‌های 
جدید (نوشوانی‌ها) که بطور عمده در کلنی بلومینگتن می‌زیستند. مریمی‌های 
قدیمی را«مسلمان مسلمان» می‌خواندند یعنی کسانی که هنوز به ظواهر اسلام 
چسییده‌اند. و در جای دیگر نوشته است؛ گروهی از پیروان شوان پس از مرگ 
او در قالب یک طریقت صوفی اسلام را رها کردند و مختصاتی به خود گرفتند 
فت ‏ با ی 

این اشارات نشان می‌دهد که شاخه مریمیه در کلنی بلومینگتن حداقل تا 
سال 2003 مستقل از لینگز و نصر بود و به رهبری کاترین شوان و باربارا پری 
و مایکل فیتزجرالد راه پرایماردیالیستی خود را می‌رفت. این همان فرقه دینی 
جدید است که سجویک به آن اشاره کرده. 

بنظر می‌رسد. امروزه» پس از مرگ لینگز مریمیه در پیرامون نصر به 
یکپارچگی رسیده و جایگاه نصر مورد قبول تمامی شاخه‌های مریمیه قرار 
گرفته است. این را از مندرجات وبگاه مریمیان بلومینگتن می‌توان فهمید که 
نوارهای تصویری نصر را منتشر می‌کند؛ یعنی نصر شخصیت مقبول آنان است. 

در سال 1308 محسن الویری, عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)» 
از سفر سال نی شزع یه آمریکا گفت و دیشان نمی با هیکت ابوانی: قو این 
دیدار نصر خود رالایک رهبر دینی> خوانده است: 


فص صوتلیه. صعای/۲] . <,صوتلمممت‌نکمه ‏ عه مصوتلنه . عنلاه ۷ مولع نما ...1 
عنام ۱۱۵۲ 0۵14] مها اي ۷69۵6 ع1اعهنع۱۳۳۵۱۱ 006و «عظ (حصوناهصمنا ت1۵ 
نجمععطصهوم)) ۱7206ظ مزظ مه ]لتقطمداظ ۱۵۸6۵ ,۵0 ,همعط لمتطانه جماامع:10 ۷۷۵۹۲5 عظ1 

139-1۰ .00 ,(2003 ,و۸ 
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«از ایشان پرسیدم که آیا درست است که شما آمدن خحود به ایران را 
مشروط به دعوت رهبر معظم انقلاب کرده‌اید؟ گفت: بله. ولی نه به 
این معنا که ایشان شخصاً مرا دعوت کند بلکه به این معنی که شخحص 
ایشان تضمین کند که برای من مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ زیرا من در 
اینجا به عنوان یک رهبر دینی هم شناخته می‌شوم و اگر با مشکلاتی 
مانند دستگیری و زندانی شدن مواجه شوم در ذهن مردم در اینجا سین 
نکته خطور می‌کند که این رهبر مذهبی فردی خلافکار است و ذهن 
کسی متوجه مسائل سیاسی نمی شود و این به دین‌داری لطمه 
می زن0. 


سید حسین نصر. شیخ مریمیه 


اما ان فزشر است‌سیل کست نضب از بهیر الب یه روایست فک الودع 4 
خبرانلاین 26 مهر 1388 . 
2/0016 201/2047)ع0 1۳ . عصتاحم ند طاقط0://۱ظ 
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پایان سخن 
فرقه شوان از همان آغازء که هنوز شاخه‌ای از علاویه بشمار می‌رفست» مخفی 
بود. بنوشته سجویک. این پنهان‌کاری مغایر است با سیره عادی صدها طریقت 
صوفی در جهان اسلام که سازمان‌هایی علنی هستند هر چند ممکن است گاه 
مناسک‌شان را در خلوت و بدور از چشم«اغیاو» انجام دهند.؟ پنهان‌کاری سنت 
فرقه‌های رازآمیز ماسونی غربی, مانند انجمن تثوسوفی و طریقت معبد. است و 
کر سته تیوقت هی تانق رو 

بعبارت دیگر پنهان‌کاری میرائی ماسونی است که به فرقه شوان انتقال 
یافت و از عناصری است که می‌تواند مرز میان«طریقت»" و«فرق» را ترسیم 
کند.«طریقت» زمانی که پنهان باشد. از تشکیلات منسجم پنهان برخوردار باشد, 
و دازا ناک بتهان باشد:طظر شته» تیستهفر 644 اسخ: و عقاید و سک 
دینی««فرقه» زمانی که با ادیان متعارف تمایز داشته باشد»«کالت» یا آئين دینی 
جدید است. فرقه‌ها و آئین‌های دینی فرقه‌گونه معمولاً حود را«طریقت» 
می‌خوانند نه«فرقه» زیرا تصور می کنند واژه«فرق» دارای بار منفی است. 
شاخه‌های متنوع فراماسونری خحود رالاطریقت» می‌خوانند مانند«طریقت 
اسکاتی کهر؟»" ولی در عمل فرقه کاملاً بسته با عقاید خاص خود هستند نه 
طریقت به معنای رایج سنتی آن در تصوف. 

فرقه شوان. از همان ابتدای کار شوان برای توجیه پنهان‌کاری خود دلایلی 
عرضه میکرد؛ مانند مخاطرهآمیز بودن علنی شدن مسلمانی پیروان. ایین 
استدلال» حتن در فضای تسین سال‌های پس از جنک جهانی دوم مقبول 
بنظر نمی‌رسد. پنهان‌کاری در فرقه شوان چنان اکید و پذیرفته شده بود که وقتی 
سجویک از مینبرگ. سوّمین عضو فرقه شوان» پس از شوان و بورکهارت 


1. 9602۷101 ۸۵۵۵۲ ۱۱۵ ۷۵۵۵۳ ۲۷۵۳۱, 0 ۰ 

مان .1 

2. 01 

ال .3 

[عان1 متتامعک 0عاوععع۸ 4ص اصعتممه] منطاوعععه متافت منعتامع5 مستوتامه .4 
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درباره علت پنهان‌کاری می‌پرسد اوّلین واکنش او تعجب است. او می‌گوید: مگر 
می‌شد جز این باشد؟ مینبرگ دلایلی چون خطر اخراج از کار را مطرح می‌کند 
در حالی که خود معترف است کارفرمایانش از مسلمان بودن او مطلع بودند و 
اتفاقی برایش رخ نداد.۳ 

فرقه شوان چنان مخفی بود که طی 70 سال موجودیت آن, اگر مبداء را سال 
7 بدانیم که شوان خود را«شیخ» خواند برغم اهمیت آن در میان نخبگان 
غرب. نامی از آن شنیده نمی‌شد و مناسک آن, هم برای غیرمسلمانان و هم برای 
مسلمانان, حتی آنان که با اعضای فرقه معاشر بودنده ناشناخته بوده است. 

در آغاز این رساله سخنان سجویک را نقل کردیم درباره نحوه آشنایی او با 
فرقه شوان در دانشگاه آمریکایی قاهره. در تحقیقاتی که در ماه‌های اخیر برای 
آشنایی با فرقه مریمیه انجام گرفت. روشن شد که مریمیه را در ایران بندرت 
می‌شناسند و اگر کسی اطلاعی دارد بطور عمده به دلیل مطالعه کتاب سجویک 
است و انعکاس ناچیز آن, به اجمال و در حد یکی دو یادداشت کوتاه در چند 
صفحه فیسبوک و وبلاگ. و گفتیم که سجویک. به دلیل تهدید وکلای مریمیه 
مجبور شد بخش‌هایی از کتاب خود را» از جمله تصاویر برهنه شوان و 
برهنه‌نگاری‌های او راء حذف کند. و نیز بنقل از طلعت هالمان» گفتیم که از 
ستاره هومن در زمان نگارش يا انتشار پایان‌نامه دکترایش در دانشگاه سوربن 
خواستند«هر نوع مطلب منفی» را علیه شوان حذف کند. 

در مورد شوانی‌های ایران» که حطری مسممانان راء به دلیل مسلمانی؛ 
تهدید نمی کند. این پنهان کاری. هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب. وجود 
داشته است. پیروان شوان و نصر در ایران نامی از«طریقت مریمیه»» مگر بندرت 
به هنگام نیاز و به اختصار نمی‌برند چه رسد به اعلام جایگاه خود در مریمیه 
پا مناسک داخلی آن. این در حالی است که مکرر به تجلیل از شوان بعنوان 
متفکر و عارف بزرگ مسلمان, پرداخته‌اند بدون کم‌ترین اشاره به مغایرت عقاید 
و کردار او با اسلام. 


1. ۹602۷/101, 1010, 0. ۰ 
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از چند دانشجوی مطلع ایرانی دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا 
پرس وجو شد. به اجمال چیزی شنبده بودند. آنان از دانشجویانی که بنظر 
می‌رسید با سید حسین نصر رابطه دارند یا به او علاقمندند پرسیدند. ابتدا ابراز 
آشنایی کردند ولی بعد که متوجه کنجکاوی دوستشان شدند بحث را مسکوت 
گذاردند. روشن شد که در میان دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا 
نخبگانی هستند که یا در معرض تبلیغات مریمیه قرار دارند یا به آن پیوسته‌اند» 
و اینان می‌دانند که باید««رازداو؟ باشند. 
کتاب سجویک برغم گلذاکت هشت سال از انشا ال شاکیرن در آسران 
انعکاسی نداشته و بنظر می‌رسد اراده‌ای منسجم برای پنهان ماندن نام مریمیه 
وجود دارد. امید می‌رود رساله حاضر بازتابی در خور یابد و پایانی بر هشت 
دهه پنهان‌کاری فرقه شوان باشد. 
پایان ویرایش اوّل (نسخه دیجیتال): 
شیرازه یکشفه 24 اردییشت 12/1392 به 2(13 
پایان ویرایش دوم (نسخه چاپی): 
تهران. جمعه. 13 تیرماه 4/1393 زوئیه 2014 
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پس از انتشار کتاب «مریمیه» گفتگویی منتشر شد با سید حسین نصر با عنوان 
«سودای بازگشت» (مهرنامه» شماره 0 مرداد ۰1309 صص 241 -246) 

مصاحبه کننده, که شیفتگی خود را به نصر پنهان نمی‌کند در پرسش‌هایی 
امیخته و طبق روش موسوم به «توطئه سکوت» حتی‌الامکان کوشیده نامی از 
من و کتابم نبرد. پاسخ‌های نصر نیز بیان‌گر این رویه ایجاد آشفتگی عمدی است. 
برای مثال نصر مراسم «روزهای سرخپوستی» را همان «مناسک نخستینگر4؟ 
معرفی می‌کند. گفته‌های نصر در مورد عقاید و مناسک شوان و رسوایی سال 
1991 کلنی بلومینگتن دروغ‌هایی آشکار و بی‌پروا است. پس از مطالعه گفتگوی 
نصر بار دیگر به نوشته‌های آلدو ویدالی نگاهی بیندازید. 

می‌کنم. خبرنگار در پرسش‌های خود در مواردی» به عمد یا از سر نااشنایی» در 
ارجاع به مناسک جنسی شوان» به جای «شوان» نام «گنون» بیچاره را ذکر کرده 
است. در این موار در داخل [] نام شوان را افزودم. تیترهای به کار رفته در متن 
زير از من است. 


پدرم ماسون درجه سی و سوم بود 


تاد نزن نیز در این تشکیلات داشت. من جاپی ند پده‌ام اما از دوستان یم شنیده‌ام 
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که ایشان رتبه 33 را در فراماسونری داشت. تلاش پدرم در این تشکیلات بیش تر 
معطوف به علاقه مطالعاتی درباره تاریخ قرن هیجدهم و دوران روشنگری اروپا و 
همچنین علوم جدیدی که در اروپا تدریس می‌شد بود. این نکته را هم نباید 
فراموش کرد که در اواخر دوره قاجاریه عده زیادی از رجال معروف آن زمان از 
جمله مستوفی الممالک» صمصام‌السلطنه. ذکاءالملک» فرمانفرما و برخی از علمای 
بنام و بسیاری دیگر مانند پدر من عضو فراماسونری بودند. 

نکته دیگر آن است که رابطه‌ای بین فراماسونری و تصوف توسط صفا 
علیشاه در خانقاه صفی علیشاه به وجود آمده بود. البته نه خود طریقه بلکه 
شعبه‌ای از این طریقه که پدرم با آن‌ها ارتباط داشت. بعد از روی کار آمدن 
رضاشاه و غدغن شدن لژهای فراماسونری» پدرم رسماً استعفا داد و دیگر 
هیچ‌گاه با فراماسونری ارتباط نداشت تا روزی که فوت کرد. وقتی من در سال 
37 خورشیدی به ايران آمدم. دوستان قدیمی پدرم که هنوز در قید حیات 
بودند» به من پيشنهاد دادند که عضو فراماسونری شوم. من این پیشنهاد را 
قاطعانه رد کردم و گفتم که اصلاً اهل این نوع کارها نیستم, چرا که در بدو 
ورودم به ایران هم از لحاظ نظری و هم به نحو عملی اشتغال به عرفان و 
تصوف داشتم و اين اشتغال فقط به خواندن یا نوشتن کتاب خلاصه نمی‌شد. 
بدین سبب از لحاظ معنوی نیز به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن این پيشنهاد 
نبودم. از آنرو که سنت گرا هستم» تجددیابی فراماسونرها را؛ که از قرن هیجدهم 
شروع شد. گناه بزرگی می‌دانستم. همه ما از رنه گنون گرفته تا خود من درباره 
این موضوع نوشته‌ايم و معتقدیم انحرافی که فراماسون‌ها قبل از پیروزی انقلاب 
فرانسه در قرن هیجدهم در تشکیلاتی که در قرون وسطی جنبه عرفانی و باطنی 
داشت. به وقوع پیوست. سهم بزرگی در از بین بردن دیانت در مرب زمین 
داشت. همان‌طور که می‌دانیده در اروپا کسی که کاتولیک بود نمی‌توانست 
فراماسون شود. البته این داستان مفصلی است که وارد آن نمی‌شوم. اما بنده 
هميشه از سنن ادیان بزرگ طرفداری کرده‌ام و با وجود مزایای سیاسی زیادی که 
می‌توانست این تشکیلات برای من داشته باشد. هیچ وقت کوچک‌ترین تمایلی 
به این که به تشکیلات فراماسونری وارد شوم نداشته‌ام. در هیچ کجا نیز هیچ 


گفتگوی سید حسین نصر با مهرنامه 285 


مدرک و سندی در مورد عضویت من در تشکیلات فراماسونری دیده نمی‌شود. 

شاید برای شما جالب توجه باشد بدانید وقتی که مرحوم اسماعیل رائین 
برای نوشتن کتاب چند جلدی خود درباره تاریخ فراماسونری به دانشگاه تهران 
می‌امد و از کتابخانه دانشکده ادبیات استفاده می‌کرد. روزی سخن ما به بحث 
درباره این مکتب کشیده شد و او از اطلاعاتی که بنده درباره فراماسونری 
داشتم» بسیار تعجب کرده بود. او نمی‌دانست که کسی در ایران» تا این مقدار 
پیرامون این موضوع مطالعه کرده باشد. البته تمامی مطالعات من درباره 
فراماسونری مربوط به جیمز اندرسون, لردهای انگلیسی و فرانسوی مسس 
فراماسونری جدید و مسائل قرن هیجدهم نظیر انقلاب فرانسه و همچنین 
تحولات نهادهای ماسونیک آن دوران می‌شود. بعبارت بهتر روی جریان‌های 
فتوت قرون وسطی و نهضت جوانمردی بنایان و معماران نیز کار کرده بودم که 
بخش مهمی از تاریخ انديشه غرب بود. بجز آن من هیچ آگاهی از جزئیات 
تشکیلات فراماسونری در ایران نداشتم و هیچ علاقه‌ای هم نداشتم که آن را 
پیگیری کنم و همانطور که گفتم. هیچ سابقه‌ای هم در این زمینه ندارم. در هیچ 
یک از کتاب‌هایی که راجع به فراماسونری در ایران نوشته شده و اسنادی که به 
دست امده. نامی از بنده نبوده است. من به طور بنيادین با ورود فراماسونری به 
دنیای اسلامی چه در ایران» چه در ترکیه و چه در هند مخالف بوده و هستم. 
فراماسوترها گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در تضعمیف نهادهای اسلانی 
داشتند. همین آتاتورک که نظام ترکیه را لائیسیته کرد. از اعضای فراماسونری 
بود. عصمت اینونو و اکثر آن‌هایی که مملکت عثمانی را از بین بردند و 
مدرنیسم غربی را در ترکیه تأسیس کردند. فراماسون بودند. در ایران گرچه ایین 
جریان به این شدت شایع نبود. خیلی‌ها فراماسون بودند. حتی همان‌طور که 
گفتم. بین علما نیز عده‌ای بودند که فراماسون بودند. 


تصادفاً دستیار کیسینجر شدم 


هنگامی که من دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه هاروارد بودم. به علل مادی 
تابستان‌ها کارهای مختلفی می‌کردم. یک سال به اداره مربوطه دانشگاه تقاضای 
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کار برای تابستان دادم. چند روز بعد به من خبر دادند که یک برنامه تابستانی در 
دانشگاه هاروارد برای دعوت افراد از کشورهای مختلف برای سخنرانی و 
گفتگو وجود دارد که توسط یکی از استادان رشته علوم سیاسی به نام پروفسور 
هنری کیسینجر اداره می‌شود. آنها به دنبال استخدام فردی مانند شماء که 
دانشجوی دوره دکترا باشد. هستند. بنده هم برای نخستین بار با هنری کیسینجر 
ملاقات کردم و او مرا به عنوان دستیار خود در این برنامه دو تابستان پشت سر 
هم برگزید. کار من ملاقات با افراد مدعو و کمک به آنان بود و البته هر روز 
کیسینجر را می‌دیدم. در همین برنامه بود که یک سال مرحوم جلال آلاحمد 
شرکت کرد. با کمک بنده جلال آل احمد مقاله«غرب‌زدگی» خود را تهیه کرد 
که بعداً به صورت کتاب معروفی درآمد. آل احمد خیلی کم انگلیسی می‌دانست 
و من مقاله غرب‌زدگی او را به انگلیسی ترجمه کردم و ایشان از روی متن با 
اشکال فراوان سخنرانی خود را به زبان انگلیسی انجام داد. پس از تابستان دوم 
من دیگر کیسینجر را ندیدم و در آن وقت او فقط یک استاد دانشگاه بود و 
ظاهرا ارتباطی با محافل سیاسی ایالات متحده نداشت. وقتی در ایران بودم. او 
رئیس شورای امنیت ملّی و سپس وزیر خارجه ایالات متحده شد و چند بار به 
ایران آمد. مخصوصاً با او ملاقات و صحبت نکردم چون نمی‌خواستم سوء 
تعبیر شود که بنده رابطه‌ای با مقامات سیاسی آمریکا داشتم. در عرض م56 سال 
اخیر تنها باری که با کیسینجر صحبت کردم. چند سال پیش به صورت اتفاقی 
در پاریس بود. در تالار ورودی هتلی او را پس از سال‌ها دیدم و با او سلام و 
احوالپرسی کردم. اول مرا نشناخت ولی بعد از چند لحظه تابستان‌های هاروارد 
را به خاطر آورد. به هر حال دستیاری او کوچک‌ترین رابطه با مواضع بنده 
نسبت به مقامات سیاسی نداشت و بنده در ایران همیشه از مقامات امریکایی 
مگر در امور آموزشی و فرهنگی فاصله می‌گرفتم. حتی الان که در آمریکا 
هستم از انتقاد از سیاست‌های این کشور درباره ممالک اسلامی و مخصوصاً 
ایران ابا ندارم و هر وقت کسی به علت تخصصی که بنده از دیدگاه آنان درباره 
دنیای اسلامی و ایران دارم سژال می‌کند» می‌گویم تحت هیچ شرایط به ایران 
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انتصابم در جوانی به دلیل شایستگی بود 
اولاً که بنده در آن وقت [سال 1337 بازگشت از آمریکا و استخدام در دانشگاه 
تهران] هیچ ارتباطی با دربار نداشتم. پسرعموی من دکتر تقی نصر وزیر دارایی 
در کابینه سپهبد رزم‌آرا بود و قرار بود نخست‌وزیر شود. به خاطر جریانات 
مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تا حدی با حمایت از مصدق‌السلطنه. بدون 
اجازه شاه از کابینه استعفا داد. به همین خاطر هم مدتی خانواده ما مغقضوب 
دربار بود و نام خانوادگی نصر در ایران حساسیت‌برانگیز شده بود. من وقتی به 
ایران آمدم, 25 ساله بودم و اگر کسی در آن زمان به من کمک کرده باشد. تنها 
مرحوم پدرم و اسم او بود. او یکی از استادان برجسته بود که سال‌ها رئیس 
دانشکده ادبیات. حقوق. طب و همچنین رئیس دانش‌سرای عالی بود. به همین 
خاطر گروه زیادی از استادان دهه 0 دانشگاه تهران. از شاگردان مرحوم پدرم 
بودند. مرحوم دکتر علی‌اکبر سیاسی. رئیس دانشکده ادبیات» رئیس دفتر پدرم 
در وزارت معارف دوره رضاشاه بود. من آن موقع هیچ ارتباطی با دربار نداشتم. 
از سوی دیگر تصور کنید که جوانی به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مراجعه 
کند که از دانشگاه هاروارد در رشته فلسفه و تاریخ علوم درجه دکترا داشته 
باشد و در آن زمان دانشکده به دنبال کسی باشد که توانایی تدریس تاریخ علوم 
را داشته باشد. طبعاً استادان مربوطه به جلب این متخصص جوان به دانشکده 
علاقمند می‌شوند. قبل از آمدن من مرحوم دکتر هشترودی, که ریاضی‌دان و 
ادم بسیار باسوادی بود. تاریخ علوم را درس می‌داد. ورود من به دانشکده 
ایانت اعضای هشت قلمی وا ی وال خرف داعم سیم کسن 
بودم که در آن سن جوانی وارد دانشگاه تهران می‌شدم در حالی که از دانشگاه 
هاروارد دکترا داشتم و چنین شخصی سابقا وجود نداشت. بدین خاطر در 
دانشگاه همه از آمدن بنده استقبال کردند. هیچ زد و بندی نیز در کار نبود. 
علاوه بر اين» من پیش از آن نیز در دانشگاه هاروارد تدریس می‌کردم و دانشگاه 
هاروارد و ام. آی. تی. قصد داشتند مرا به عنوان استادیار بپذیرند. من تاکنون دو 
بار استاد دانشگاه هاروارد بوده‌ام و چندین بار نامه دعوت برای من ارسال شده 
بود که از ایران بروم و آنجا تدریس کنم. ممکن است شخصی به دیگری بگوید 
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من از شکل راه رفتنت خوشم تین یه ولی اتهام بی‌سوادی به کسی زدن دلیل 
کافی می‌خواهد. ممکن است که بنده در طول عمرم به خیلی چیزها متهم شده 
باشم. ولی تاکنون هیچ‌گاه به بی‌سوادی متهم نشده بودم. 


پلی بودم تا جلوی کمونیسم را بکیرم 
اولاً زمانی که بنده ریاست دفتر ملکه را پذیرفتم. هنوز این اعتراضات چندان 
شروع نشده بود و ابتدای شلوغی‌ها بود. من این مطلب را بارها برای خود شما 
شرح داده‌ام و در اینجا نیز به طور خلاصه تکرار می‌کنم. 

از سال 37 وقتی که از دانشگاه هاروارد به تهران آمدم تا سال 37 که 
نتوانستم در ایران بمانم و به آمریکا بازگشتم. مدت 20 سال در ایران بودم و در 
عرضن این مدت هیچ گاه وارد سیاست نشدم. اسناد زیادی موجود است که 
بارها پيشنهاد وزارت به بنده شده بود. از دوره دکتر امینی که من 29 سال 
بیش تر نداشتم تا دوره حسنعلی منصور که پيشنهاد شرکت در کانون مترقی و 
وزارت به من شد تا حتی در دوره هویدا پيشنهادات مختلفی در مورد پذیرش 
وزارت و سفارت به من می‌شد. اما من هیچ گاه این پست‌ها را نپذیرفتم. حتی 
به خاطرم می‌آید که در برهه‌ای از زمان, به خاطر آشنایی‌ام با زبان عربی» اصرار 
زیادی داشتند که سفیر ایران در عربستان یا مصر شوم ولی من هیچ‌گاه به دنبال 
کار سیاسی نرفتم و تمام وقتم را صرف کارهای علمی کردم. ریاست دانشکده 
ان و سارک ات ای کف رآ بر اش »شاه ا سفق اه ها تطتی 
که استادان به من داشتند و علاقه خودم به کارهای آموزشی و پژوهشی متقبل 
شدم. نه به علت وارد شدن به فعالیت‌های سیاسی. 

چنان که گفتم وقتی که من ریاست دفتر مخصوص ملکه را بر عهده 
گرفتم. هنوز راهپیمایی‌های بزرگی مانند راهپیمایی روز عاشورا شکل نگرفته 
بود. البته اعتراضاتی در گوشه و کنار ایران رخ داده بود. به هر ترتیب برای 
تبیین این ماجرا و درک صحیح از ماوقع باید به وضع آن دوره در ایران 
بازگشت. نه اين که وقت خود را تلف کرد و تاریخ را دوباره و بگونه‌ای 
بازنویسی کرد که انگار حوادث طبق آنچه فلان نویسنده می‌خواهد و منطبق بر 
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نحوه تفکرش است. اتفاق افتاده. تاریخ واقعی همان چیزی است که بوده و 
اتفاق افتاده است. 

در آن زمان و در آغاز شلوغی‌هاء هنوز هیچ کس دقیقاً نمی‌دانست که 
معترضان به شاه چه کسانی هستند. چپی هستند یا راستی؟ رادیکال هستند با 
متحافظه کار ۲ ورین کی او لا ای ود که کف تسسک‌ها آبرآن راصر اعشتان 
بگیرند و حکومت کمونیستی, که در آن زمان در مسکو مستقر بوده عنان این 
اغثر اضانت: را بر دست داشته باشتد: نم عسله‌ای از بزر گان دیتی این ترس و 
زاهنه و حوف خاش که نکتد ایرانبه سار کسش‌ها له شمان طور که 
می‌دانید. در آن زمان مجاهدین خلق بسیار قوی بودند و ترورهای گسترده‌ای 
انجام می‌دادند. بحث‌های بین مرحوم مطهری و شریعتی نیز از سر گرفته شده 
برد ی شب‌نامه‌های ژیادی نوشته می‌شد اتقاقات بسیار ویادی نید افتاده بود که 
خودتان می‌دانید و نگرانی‌های آن وقت را نیز باید در نظر بگیرید. در آن شرایط 
برخی از آقایان علما ترس زیادی از این وضعیت داشتند و طرفدار این نظریه 
بوذ که کته پل که فانک رانطه را شم خرنان‌های انسامی و هید گاه‌شاق 
حکومتی حفظ کند تا جلوی خطر استیلای کمونیسم گرفته شود. بنده هستم. 

از آن سو ملکه نیز از سال‌ها پیش و به دلیل همکاری‌های فرهنگی نظیر 
کار روی معماری سنتی. بازسازی بافت شهر اصفهان و تأسیس انجمن 
کاهتگاهی فلسقه ایرآ ماش قتاخه وق در شرانط ملاس شکتهاه ماس 
دفتر مخصوص خود را به من کرد. 

من می‌دانستم که اين کار نه تنها خطرناک و مشکل است که برای من هیچ 
تاه اکنیویی تب تداري: شما عمکن اس هن دشن نود تصون کنیل که کاهی 
انسان دنبال منافع شخصی است و می‌خواهد ترقی کند و اين مسئله قابل قبول 
است. ولی در آن زمان من هیچ احتیاجی به ترقی این چنینی نداشتم. اگر 
می‌خواستم از جنبه سیاسی ترقی کنم سال‌ها قبل وقتی مملکت امن و امان بود. 
وزیر شده بودم. من به هیچ وجه دنبال کارهای سیاسی نبودم و اگر می‌خواستم 
کارهای خود را کرده و دغدغه‌های خودم را دنبال کنم. اشتها امکان و تجربه 
کافی داشتم و احتیاجی به پذیرفتن این گونه سمت‌ها نبود. 
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دینی دانستم و شاید هم اشتباه کردم. حتماً اشتباه کردم وگرنه این گونه چوب آن 
را نمی‌خوردم. ولی از سوی دیگر آمدن من به ایالات متحده, امکانات نوینی 
فیک اسلامی به بنده داد که در صورت ماندن در ایران وجود نمی‌داشت. خیلی 
از متفکران و رهبران مسلمانان آمریکا و چند کشور دیگر هنوز که هنوز است؛ 
دور از ایران برای ده بسیار سذحین بوقه استه 


مطهری «ناپدید» شد 
اما برگردیم به پرسش شما! تنی چند از آقایان علمای بنام آن زمان در مورد 
پذیرفتن این نوع مشاغل به من اصرار می‌کردند. اسم آن‌ها را نمی‌خواهم ببرم و 
فقط یکی را نام می‌برم که آن هم مرحوم مطهری است. ایشان دوست بسیار 
تیگ مر پونقه اه اکتیان شمه ان کرسی خفیکسن عاوا انکار می کنل, وی 
مرحوم مطهری مانند برادر من بود. ما با هم مقاله می‌نوشتیم و بحث‌های فلسفی 
زیادی می‌کرديم. از این طرف گروهی از خدا بی‌خبر ایشان را ترور کردند و از 
سوی دیگر بعضی در مورد زندگی‌نامه من غرض‌ورزانه و نادرست قلم می‌زنند. 
واقعاً وضعیت اسفناکی است! 
[مهرنام] اما برخی از افراد نظیر فرزند ارشد مرحوم مطهری می‌گویند 
که ارتباط شما با مرتضی مطهری از وقتی که ریاست دفتر مخصوص 


فرح پهلوی را پذیرفتید. قطع شد. آیا این نکته را تأیید می‌کنید؟ 


به صورت تلفنی صحبت کردم و فقط از آبان ماه سال 37 که آقای مطهری 
«ناپدیه» شد و به قول معروف به زیر زمین رفتند. با ایشان دیگر تماس نداشتم. 


[مهرنام] یعنی در بهار و تابستان سال 27 با مرحوم مطهری در ارتباط بودید؟ 
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نصر؛ بل در تابستان ما دائماً با هم تماس داشتیم. حتی بعد از انقلاب هم 
می‌خواستیم چند مرتبه با هم صحبت کنیم و ایشان نیز پیام فرستاده بودند که به 
این امر علاقمند هستند ولی متأسفانه امکان آن حاصل نشد و بعد هم که ایشان 


توسط گروه فرقان ترور شدند..» 


خودم را از خانواده پهلوی کنار کشیدم 
وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. من در آمریکا وضع مالی بسیار بدی 
داشتم و در ایران نیز همه اموالم از بین رفته بود. من سرپرست بچه‌های شاه 
نبودم ولی در آن دوره مدتی به پسر شاه در ویلیامز کالج که دانشکده کوچکی 
نزدیک بوستن است. درس زبان و ادبیات فارسی می‌دادم. من هیچ‌گاه این 
مطلب را انکار نکرده‌ام. ولی حرف‌های دیگری که بعضی‌ها می‌زنند حرف‌های 
واقعا خجیب و غریی است: 

این نکته را نیز باید اضافه کنم که من هیچ‌گاه روند فکری‌ام عوض نشده 
است. وقتی که رئیس دفتر ملکه بودم نیز پایبندی‌ام به دیانت اسلامی و مذهب 
جعفری هیچ تغییری نکرد. من تنها در پی آن بودم که در هر کجا که ممکن 
است اصول اسلامی آن رعایت شود. چیزی که بعضی‌ها در ایران به آن توجه 
نمی‌کنند» این است که در آن ایام شلوغی‌ها که منجر به انقلاب شد. شاید 
ضند‌ها نقر ترسطمین جات دادم شدند: شایت این آفراد بادشان رقته و با اصتلا 
ندانند که در تمام شلوغی‌ها و تیراندازی‌ها چه کسی بود که دائماً طرفدار این 
مسئله بود که صلح و آرامش برقرار باشد و کسی کشته نشود. بعد از اتقلاب 
اسلامی هم وقتی فهمیدم که باقیمانده خانواده شاه علاقه‌ای به فرهنگ ایران و 
اسلام ندارند. بکلی خودم زا او ان‌ها کنار کشیدم. 


[مهرنامه] بحث دیگری که در این گفتگو می‌خواهم به آن بپردازم 
ناظر ند کناب استت. که قر ففسای ای شت:من. شور امست, قر ان 
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کتاب نویسنده با محوریت قرار دادن کتاب سجویک. مباحثی را نیز در 
معطوف به تصوف و عرفان در رابطه با خودتان صحبت کنید. ولی به 
سبب طرح اتهام‌ها و تهمت‌هایی که ناآگاهان و مغرضان در جامعه به 
آن دامن می‌زنند خواهشمندم به طور روشن پاسخ دهید. 

نصر؛ با کمال میل. 
آمقرتاتت] اولا ابا درک اسسته که وقعی ما در سال 9 از 
مراکش برگشتید به طریقه مریمیه پیوسته بودید؟ 

نصر: من آن موقع وارد طریقه شاذلیه شدم. طریقه مریمیه شعبه‌ای از طریقه 

شاذلی است. البته آن موقع نامش نیز چنین نبود. من همان موقعی که شما 
[مهرنامه:] یعنی الآن چیزی به نام طریقه مریمیه وجود ندارد و اگر هم 
ندارد شما... 

نصر: خی وجود دارد ولی شعبه‌ای از طریقه شاذلیه درقاویه علویه است. 
[مهرنامه:] تعلق خحاطر شما اکنون متوجه طریفه شاذلی است و 
شاگردان معنوی شما در همان طریقه هستند پااین که در طریقه 


مریمیه هستند؟ 
نصر: آن‌ها متعلق به سلسله شاذلیه و شعبه مریمیه آن هستند. 
[مهرنام] یعنی هیچ ربطی به طریقه مریمیه ندارند؟ 
نصر؛ این دو با یکدیگر مانع‌الجمع نیستند. 


[مهرنامه:] ولی شما قطب طریقه مریمیه هستید. درست است؟ 
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نصر: نه! چنین نیست؛ همان‌طور که گفتم طریقه مریمیه شعبه‌ای از طریقه 
شاذلی است. 


نصر: بله شعبه‌های دیگری هم هست. در هند. مصرء سوریه الجزیره و بسیاری 
بلاد دیگر شعبه‌های دیگری از طریقه شاذلی وجود دارد. 


زن مکاشفات شوان برهنه نبود 


[مهرنامه:] جناب آقای دکتر! چرا این طریقه مریمیه نامیده می‌شود؟ 
ربا به شیخ عیسی که همان شوان باشد نشان داده است. آیا این 


روایت را می‌توان تأیید کرد؟ 


نصر: نخیرا به صورت برهنه نبوده, ولی در مشاهده به معنای عرفانی آن در 
روح شیخ عیسی تجلی کرد و سپس او نام مریمی را بر نام خود افزود و شعبه 
طریقه شاذلیه علویه که تحت نظر او بود به مریمیه معروف شد. می‌دانید که 
مقام حضرت مریم در اسلام بسیار بالاست. برخی حضرت فاطمه (س) را به 
عربی«مریم ثانی» می‌نامند. حضرت فاطمه و حضرت مریم دو زن مقدس در 
دین اسلام هستند و تنها زنی که اسمش در قرآن آورده شده حضرت مریم 
است. افراد دیگری نیز بوده‌اند که در رژیای صادقه اين بزرگان را دیده‌اند همان 
طور که ما فرقه فاطمیه و زینبیه داشته‌ايم طریقه مریمیه هم داریم. 


[مهرنامه:] سجویک کتابی نگاشته که برای نگارش آن تحقیقی کرده و 
در خلال تحقیقاتش با شما هم صحبتی داشته است. ولی از 
صحبت‌های شما استفاده نامتعارفی کرده و آن را در دل تحقیقی جای 
داده که تقریباً علیه تصوف و باطنی گری است. 
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نصره همین‌طور است. درباره سجویک چه می‌توانم بگویم؟ گویا شیطان قلمش 
را اداره می‌کند. خیلی حرف‌های اباب دروغ. بیهوده و افترا قز اسخ کتاب 
وگن شده است. 


[مهرنامه:] جناب آقای در تویکتا گزن قوی از امت وقف شا مج 


نصر: دقیق به یاد ندارم که چه چیزهایی از من پرسید. تنها چیزی که به یاد دارم 
این است که جوانی انگلیسی بود که به تاریخ تصوف علاقمند بود و حدود 20 
سال پیش نزد من آمد. جزئیات آن دیدار را هم به یاد ندارم. چون افراد زیادی 
نزد من می‌آیند. او استاد دانشگاه آمریکایی قاهره بود و برای این که معروف 
وق کایی ی فک شوان کتون و ستت کرایی توت الشه ون این کشا ور 
مورد من نیز چیزهایی نوشته است. ولی چندان بد نگفته است. اما درباره آقایان 
شوان و گنون خیلی بد نوشته است و بیش‌تر مطالب وی هم افترا و تهمت 


نتسه 
به هیچ وجه نباید دروغ گفت 


[مهرنامه:] ولی همین سجویک شواهدی نیز به دست داده است. گویا 
شوان نقاشی‌هایی می‌کشیده است که شبیه به برهنه‌نگاری بوده است. 
بجز این نکته به روایت‌هایی نیز اشاره می‌کند که حاکی از مراسم 
خاص جنسی در گردهمایی‌های علاقمندان گنون ۳ بوده انتت» 


نصر؛ ببینید! به هیچ وجه نبایستی دروغ گفت. مرحوم آقای شوان یک 
مسلمان بود که نماز و ذکرش هیچ وقت ترک نمی‌شد. در عین حال او نقاش 
بسیار برجسته‌ای بود و بیش‌تر به سبک نقاشی‌های قرون وسطای هند و 
بعضی مینیاتورهای ایرانی نقاشی می‌کرد. روش کار وی نیز سنتی بود. به غیر 
از این آثارش تا حدی شبیه به نقاشی‌های ارویایی قرون وسطا نیز بود که در 
بعضی از آن‌ها نیم‌تنه حضرت مریم را در حالی که حضرت مسیح را شیر 
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می‌داده کشیده‌اند. نمونه آن را حتماً در موزه‌ها دیده‌اید. در آن نقش‌ها سینه 
حضرت مریم به گاه شیر دادن پیداست. در هندوستان هم نمونه اینن نوع 
نقاشی‌ها خیلی زیاد است مانند نقاشی فرشته‌ها و حدایان که نیمه‌لخضت 
هستند. برحی از نقاشی‌های شوان هم این جنبه را دارد. جنبه برهنگی به 
معنی پورنوگرافی که نیست. بلکه جنبه یک هنر سنتی قدیمی دارد که ایشان 
در بعضی نقاشی‌هایش آورده است. اما برخی‌ها این نقاشی‌ها را پیراهن عثمان 
کرده‌اند. البته این هم تقصیر خود آقای شوان است. من به ایشان گفتم که این 
نقاشی‌ها را پخش نکنید چرا که مردم نمی‌فهمند و اشتباه برداشت می‌شود. نه 
تنها ما که مسلمان هستیم بلکه حتی خود مسیحیان هم ناراحت می‌شوند. با 
وجود این که در مسیحیت و تمدن غرب این قدر برهنگی باب است. 
مسیحیان راسخ نسبت به پوشش زن بسیار حساس هستند و از این جهت به 
مسلمانان شبیه‌اند. ولی متأسفانه یکی از مریدان شوان این نقاشی‌ها را چاپ 
کرده و عذر و بهانه‌ای به دست سجویک داده است. من هم از اصل با این 
کار مخالف بودم. درست است که ما در عرفان و تصوف اشعاری از برضی 
عرفا مانند ابن‌عربی داریم که مثلاً در کتاب ترجمانلاشواق زن معشوق را 
توصیف می‌کند. البته توصیف او جنبه تمثیلی دارد ولی چون در قالب کلمه 
است و به صورت نقاشی نیست افراد کم‌تر نسبت به آن حساس هستند. اگر 
کسی توصیف‌هایی که حافظ در دیوانش از چهره یار و.. آورده را به جای 
این که توصیف کلامی کند. بکشد» چیزی شبیه نقاشی‌های آقای شوان در 
می‌آید. متوجه منظورم هستید؟ 
[مهرنامه:] بل من کاملاً متوجه هستم. شما می‌گویید که تا موقعی که 
در حد کلمه و کلام هست مشکلی نیست ولی همین که به 
تصویرگری برسد شاید حساسیت بیش‌تر شود. 

نصر: بل در تمدن ما یعنی در تمدن اسلامی و نیز در مسیحیت این‌گونه است 


وی در یل رخ تسد من ی ابا آین که تست 
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فقط عده‌ای جوان حرکات موزون می‌کردند 


[مهرنامه:] البته سجویک به برخی از گفته‌های مربدان شوان که در 
مراسم سرخپوستی شرکت می‌کردند نیز استناد می‌کند... ماد موری و 
کاسلو به مواردی اشاره می‌کنند که برای حفظ عفت عمومی نمی‌توان 
به آن اشاره کرد. 


یی :۱۱ این افراد هیچ کدام نتوانسته‌اند حرف‌های خود را با مدرک و علت 
ثابت کنند. یکی دو نفری بوده‌اند که بعد از جدلی که با شوان داشتند طریقه را 
که کر وداک و سرا انیت که زهرشان را رک این رف‌های. خرف تما 
به سجویک زده‌اند و او نیز در کتاب خود به آن‌ها استناد کرده است. البته 
نمی‌خواهم انکار کنم که مراسم سرخپوستی برگزار می‌شده است. ولی این 
مراسم به برهنگی ارتباطی نداشت. بنده با آن هم به دلایل مختلف مخالف بودم 
و در آن موقع هم که آقای شوان زنده بود به مراسم نمی‌رفتم و ارتباطم را با اين 
جمع قطع کردم زیرا که من معتقد به ظاهر و باطن تعالیم اسلامی و همچنین 
متعلق به اصول سنتی و پای‌بند دیانت اسلامی بوده و هستم. 

ولی برخی از جوانان غربی در اینجا به علت تأثیرپذیری از فرهنگ بومی 
امریکایی و علاقمندی که به سنن تمدن قدیمی آمریکا داشتند لباس 
سرخپوستی می‌پوشیدند. رقص‌های سرخپوستی می‌کردند و گاهی اوقات با 
طبل و موسیقی قبایل سرخپوستی حرکت‌هایی موزون انجام می‌دادند. آنان در 
اردوگاه‌های خود چادرهایی مخصوص برپا می‌کردند که شاید نمونه‌اش را در 
مونتانا يا کلورادو دیده باشید. 

در مورد مسئله‌ای هم که در پرسش خویش مطرح کردید باید بگویم یکی 
دو نفری بیشتر نبودند که اين حرف‌ها را در مورد آن جمع زده‌اند. ظاهرا یکی از 
آن‌ها قصد داشت تا با یکی از مریدان شوان ازدواج کند که با مخالفت آقای شوان 
روبرو شد. او نیز عصبانی شده و از طریقه بیرون آمده و این مسائل را نوشت و 
پخش کرد. سجویک این گفته‌ها را مأخذ تحقیق خود قرار داده و این حرکت 
بسیار بدی است و برای من واضح نیست که به چه علت کسی باید چنین کند؟ 
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تنها سد در برابر نیروهای مخرب تجدد 


[مهرنامه] برای من هم اين پرسش مطرح است. چون منابع و مأحذ 
سجویک بسیار مشکوک و سست است. آن هم درباره بحثی که کاملا 
شان درونی و باطنی دارد.». 


نصر: بل طریقه‌ای که در قرن بیستم برای حفظ دین در سطح عقلانی و عرفانی 
از هر سازمانی بیش‌تر خدمت کرده است و تنها طریقه‌ای بوده که توانسته سدی 
تن براین تپروهای مرب تجدد ایجاد کند, 


[مهرنامه:] منظورتان طریقه مریمیه است؟ 


نصر؛ بله! البته در اصل رنه گنون و طریقه شاذلی و در فرع آن شعبه مریمیه. در 
نظر داشته باشید که شعبه‌های دیگر طریقه شاذلی نیز بیش از تمام طرق تصوف 
و شعبه‌های ادیان مختلف توانسته است جواب تجدد را از لحاظ لاادری گری. 
بی‌دینی. انکار مبداء و تمام کارهای دیگری که پایه و اساس بشرگرایی در تفکر 
حدید است بدهند. 


[مهرنامه:] البته نه سجویک و نه مورخی که کتاب او را به زبان فارسی 
برگردانده است نتوانسته‌اند شما و اندیشه صوفیانه شما را با این بخش 
از منش و شخصیت گنون [شوان] که ناظر بر برگزاری مراسم 
متصل کند, 
نصر؛ بله! خوشبختانه خدایی آن بالا هست و همه حقیقت را می‌داند. اینن 
مسائل به هیچ وجه ارتباطی به بنده نداشته است. مگر این که کسی بخواهد 
نظریات دروغ جعل کند. البته الان با کامپیوتر می‌توان همه چیز را پدید آورد و 
می‌توان سر شما را روی بدن ناپلئون گذاشت و شمارا امپراتور فرانسه جلوه 
داد. به هر حال هیچ ارتباطی با این مجالس سرخپوستی از طرف بنده واقعیت 
نداشته است. من هیچ‌گاه در اين وادی‌ها نبوده‌ام و حتی یک بار هم آن را 
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مشاهده نکرده‌ام. خوشبختانه هنوز هم هیچ کس نتوانسته است با مدرک و علت 
رابطه‌ای بین بنده و این نوع جریانات نشان دهد. اگر این نوع افراد می‌توانستند 
اين کار را هم می‌کردند. رابطه من با گنون و شوان یک رابطه صرفاً عقلانی 
متافیزیکی و معنوی بود. 


[مهرنامه] ولی شما با منابع فکری و معرفتی که داشتید در این گونه 
موارد متفاوت از این روند بودید و نمی‌توانستید راه آنان را دنبال کنید. 


نصر: به هیچ وجه من از اوّل مخالف این مراسم و کارها بودم و راه خودم را 
هم جدا کردم. من طرفدار طریقه اصیل شاذلی و شیخ العلوی» عارف بزرگ 
الجزایری» بودم که عرفان را به آقای شوان آموخت و ایشان نیز حدود (2 سال 
پیش و در جوانی آن را به من اموزش دادند. بنده با انچه در دهه هشتاد و نود 
فرنگی در آمریکا رخ داد هیچ ارتباطی نداشتم و خیلی هم با کارهایی مانند 
مراسم سرخپوستی مخالف بودم. چیزی که مرا جذب طریقه شاذلیه مریمیه کرد 
قدرت عقلانی. حکمی و فکری این طریقه بود. یعنی چیزی که مرض گم شدن 
من در وادی تفکر غربی و جدید را توانست حل کند و مرا به رستگاری 
عقلانی و فکری برساند. کتاب‌های سنتی بود. من تا آخر عمرم مرهون و مدیون 
گنون. شوان و کوماراسوامی هستم و بدون مدد این بزرگان هیچ وقت به مرحله 
کنونی نمی‌رسیدم. متأسفانه برای این که علم کسب کنم ابتدا به مسائل فلسفه 
غربی و فیزیک و ریاضیات پرداختم اما ایین‌ها راضی‌ام نکرد. این‌ها جنبه 
مادی‌گری و لاادری‌گری داشت و دو رکعت نماز صبح خواندن تغییری در این 
جریان ایجاد نمی‌کرد. خود این علوم ناقض دید دینی جهان است. حال چه باید 
کرد؟ در آن برهه از زمان من کتاب‌های سنتی را کشف کردم و اين کتاب‌ها مرا 
از لحاظ عقلانی نجات داد. هنگامی که فقط نوزده سال داشتم و دانشجوی ام. 
آی. تی. بودم. در آن زمان نمی‌توانستم مستقیماً به اسفار اریعه بروم و از آن بهره 
ببرم. من دانشجو بودم و فیزیک و ریاضیات می‌خواندم و در رشته‌های علمی 
غربی شاگرد اول بودم. اصلاً در آن وادی نبودم که مشل طلبه‌ای در قم سراغ 
علامه طباطبایی بروم و شروع به خواندن شرح منظومه کنم. چیزی که بالاخره 
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مرا به علامه طباطبایی رساند. همین کتاب‌های سنت‌گراها بود. این تحول در 
من چگونه. از وقتی که با برتراند راسل ملاقات داشتم تا وقتی که سراغ علامه 
طباطبایی رفتم رخ داد؟ قطعاً با کمک آثار اين بزرگان بود که اين تحول روحی 
و فکری در من رخ داد و به این سبب همیشه مدیون‌شان هستم. ولی از لحاظ 
عملی همیشه کوشیده‌ام طبق احکام دینی عمل کنم. حتی هنگام گذراندن بحران 
فکری ایمانم پا برجا ماند و هميشه خداوند را دوست داشتم ولی پس از کشف 
جهان‌بینی سنتی موفق شدم وارد سیر و سلوک شوم و لا اله الا الّه وجودم را 
فراگیرد و صفات حق تعالی را مد نظر داشته باشم. 


با رهبر شدن من «آن دوره» تمام شد 


[مهرنامه:] اگر اشتباه نکنم از وقتی که مارتین لینگز و شما رهبران این 
طریقه شدید. دیگر هیچ کدام از این ماجراهای حاشیه‌ای برای طریقه 


مریمیه رخ نداده است. 
نصر: درست است! شما یقین بدانید که آن دوره برای اصل طریقه مریمیه تمام 
شده است. اکنون اکثر کسانی که در طریقه شاذلیه مریمیه عضویت دارند. 
افرادی دانشمند هستند که بعضی‌شان از مهم‌ترین متفکران اسلامی ممالکی جون 


مالزی. اندونزی. پاکستان وه هستند. 


[مهرنامه:] وضعیت کنونی طریفه شاذلیه در آمریکا چطور است؟ آیا در 

ایالات متحده رواج دارد پا این که پایگاه اصلی آن در شمال آفریقا است؟ 
نصر: خیر! در جاهای مختلفی رواج دارد» از شرق آسیا گرفته تا شمال آفریقا. 

امه تامت] اخیرا تور سنده‌ای: کر کشکن با یک تکار اضول گرا شسا 


زا ویک دک خی مخرنی. کرله بوفه ایا انم سح مورد تاییك:جبما 
می‌تواند باشد؟ 
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نصوء ی به هیچ وجه این صحیح ن و بنده او را می‌شناختم. جنان که 
بیش‌تر رژسای معروف طرق مختلف در ایران را می‌شناختم. ولی بنده هیچ‌گاه 
عضو طریقه نعمت‌اللهی نبوده‌ام. 


انجمن شاهنشاهی فلسة 


[مهرنامه:] جناب آقای پروفسور! می‌دانم که اصلاً برای‌تان راحت 
ئیست تا در مورد مسائل معطوف به تصوف عملی و تجربه‌های 
عرفانی خویش به صورت عمومی صحبت کنید. به همین خاطر از این 
مباحث عبور می‌کنم و به یک مسئله تاریخی می‌پردازم: 

دک وخ ادین فر سیون کاویشخه آتخمه خاهتفاهی کلسقه تیان 
داشت. او می‌گفت که به همراه غلامرضا اعوانی نزدیک به پنج سال 
نزد ایزوتسو در خانه‌ای در چهارراه کالج فصوص ابن‌عربی را به زبان 
انگلیسی می‌خوانده است. رفت و آمد ایزوتسو به ايران و تشکیل این 
دوره‌های فلسفی» وی را بر آن داشت که به فکر اولیه تأسیس یک 
انجمن فلسفی در ایران بیفتد. دکتر پورجوادی معتقد بود که فکر اولیه 
تأسیس انجمن شاهتشاهی قلبشه از آن شما بوده ابا بدا ترسط ما 
پیگیری شده است. کسی که نخستین بار این ایده را مطرح کرد 


ایزوتسو بود. می‌توانید در این مورد توضیح دهید. 


نصر: آنچه آقای دکتر پورجوادی گفته‌اند. تمام حقیقت نیست و فقط جزثی از 
آن است. در سال 1902 میلادی بنده استاد مدعو در دانشگاه هاروارد بودم. یک 
بار دانشگاه مک‌گیل مرا دعوت کرد که کنفرانسی در آن دانشگاه برگزار کنم. 
بیاد دارم که زمستان سردی بود. وقتی به دانشگاه مک‌گیل رفتم با استادی به نام 
دکتر ایزوتسو مواجه شدم... آشنایی من با ایزوتسو از آن سال شروع شد. پس از 
آن بنده رئیس دانشکده ادبیات شدم. دایی من مرحوم نورالدین کیاء در آن 
وقت سفیر ایران در کانادا بود. ایشان از آن سو و من از این سو سعی کردیم 
ارتباطی بین دانشگاه مک‌گیل و دانشگاه تهران ایجاد کنیم. خوشبختانه این 
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ارتباط شکل گرفت.. این همکاری دوجانبه بود و باعث شد ایزوتسو بیش تر به 
ایران سفر کند... در آن دوران کتاب‌های ارزنده خوبی به همت آقای دکتسر 
محقق و ایزوتسو چاپ شد. در این میان حادئه‌ای پیش آمد که ارتباطی به 
ایزوتسو نداشت و آن تأسیس انجمن شاهنشاهی فلسفه بود. البته ایزوتسو بسیار 
علاقمند بود که در ايران مرکزی برای فلسفه وجود داشته باشد... 
حرف آقای دکتر پورجوادی از این جهت درست است. اما انجمن فلسفه 
ایران به ان .صوزتی که تاسیس ند ازتباطی با ایژو سر نداشته» 
[مهرنامه:] البته دکتر پورجوادی گفتند این ایده توسط شما بود که به 
سرانجام رسید و هیئت امنایی متشکل از رجال فلسفی تشکیل دادید 
که یک سر آن دکتر محمود شهابی و یک سر دیگر آن دکتر فردید بود. 


نصر: پله! ولی دکتر فردید در این کار حضور نداشت. تأسیس انجمن شاهنشاهی 
فلسفه هیچ ارتباطی با حرف‌هایی که ما سال‌ها با ایزوتسو زدیم نداشت... 


«گلشن راز» در «جلسات خیلی خیلی محرمانه» 
[مهرنامه:] گویا شما بجز تدریس در دانشگاه تهران و انجمن : 
جلسات حصوصی فلسفی نیز برگزارمی‌کردید که در آن شر حگلشسن 
رال دومن می دادید. آقای اعوانی و آقای حداد عادل نیز در آن حلسات 


حضور داشتند. 


نصر؛ بل علاوه بر استادی و سپس ریاست دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران و 
بعد از آن حضور در انجمن شاهنشاهی فلسفه, جلسات خصوصی درس عرفان 
نیز داشتم... خود من نیز گاهگاهی درس خصوصی داشتم و شر حمگلشن راز را 
تدریس می کردم. 


[مهرنامه] آقای دکتر خاطرتان هست جلسات تدریس شر حمگلشن راز 
کجا بر گزار می‌شند؟ 


عل3 . مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 
نصر؛ بلها آقای دکتر چیتیک مکانی را نزدیک دانشگاه تهران اجاره کرده بود که 
آنجا بر گرار می‌شك: 


اف تفت ] کوسا علسسانته این ی بر کنتار الهش شتا و 
شاگردان‌تان روی زمین می‌نشستید. 


نصر: بله! روی زمین می‌نشستيم. به خاطر دارم که علاوه بر دکتر چیتیک و 
همسرشان خانم موراتا الصاوی, دکتر اعوانی. دکتر صلاح و چند نفر دیگر نیز 
ور آنْ جلسات حضور داشتند. من گاهگاهی متون دیگر را هم درس می‌دادم 
ولی به علت علاقه خاصی که به شر حمگلشن راز لاهیجی داشتم. و آن را شاید 
مهم‌ترین و کامل‌ترین اصول عرفان نظری به زبان فارسی می‌دانم» بیش‌تر این 
کتاب را تدریس می‌کردم. دو دوره کامل شر حگلشن راز را در طول چند سال 
درس دادم. 

[مهرنامه:] گویا شاگردان‌تان را نیز شما انتخاب می‌کردید زیرا دکتر 


پورجوادی می‌گفت که هیچ وقت از برگزاری این جلسات خبردار 
تیلم استت اه 


نصر؛ بل همین‌طور است. آن جلسات خیلی خیلی محرمانه برگزار می‌شد و به 
شاگردانم در دانشگاه تهران برگزاری چنین جلساتی را اعلام نکرده بودم و برای 
همگان آزاد نبود 


[مهرنامه:] البته در انجمن فلسفه به روی همه باز بوده است. درست 


نت ؟ 


نصر: بل خدا را شکر! من همه عمرم سعی کرده‌ام از جوانان طالب دانش 
پشتیبانی کنم. چه موافق نظر من باشند و چه مخالف آن و اصلاً به این مسئله 
توجهی نداشته‌ام. وقتی رئیس دانشگاه تهران بودم چند نفر از اساتید را وارد 
دانشگاه کردم که از نظر فلسفی مخالف من بودند ولی با خود گفتم که اين افراد 
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آدم‌های باسوادی هستند از جمله آن‌ها آقای بزرگمهر بود که پوزیتیویست و 
ظر فقار فلت مصای. نکسا کون وود این با عفن الا سرد 
ولی من آنقدر به ایشان اصرار کردم تا بالاخره موفق شدیم با همکاری آقای 
دکتر [یحیی] مهدوی ایشان را به دانشکده ادبیات بياوريم. هميشه سیاستم این 
بوده است که اگر بتوانیم به طور معقول با یکدیگر حرف بزنیم به جای این که 
بقول عوام پاچه همدیگر را بگیریم پیشرفت فکری و علمی حاصل می‌شود. 


پس از سی و پنج سال زحماتم به ثمر نهایی رسید 


[مهرنام] دکتر پورجوادی می‌گفت نخستین جریان اسلامی شدن 
دانشگاه‌ها آنچه بود که سید حسین نصر در دانشگاه صنعتی آریامهر 
پیاده کرد و جوان‌هایی که دانشجوی رشته‌هایی مانند ریاضی. فیزیک و 
رشته‌های صنعتی بودند درس‌هایی مانند کلام شیعی و منطق اسلامی را 
وا می هر آذن فان انتاای قایق اجه مدای واقتی کلمه برد 


نصر: همین‌طور است! ببینید آن اقدام قدمی بود. اگر روزی در ایران کسی 
خواست بطور عمیق‌تری به تاریخ این بحث اسلامی شدن علوم بپردازد بهتر 
استا با آن تویجه کندء بانه گر قلیفه علومی را که انا دردانشسکاه نی 
تأسیس شد و اکنون فارغ‌التحصیلان دوره دکترا دارد را بنده گذاشتم. چند سال 
پیش آقای دکتر گلشنی» که خود زحمات فراوانی در این راه کشیده‌اند» نیز این 
مطلب را بیان کرده‌اند و هنگامی که دوره دکترای فلسفه علوم با توجه به دیدگاه 
اسلامی تأسیس شد برای من نامه نوشتند که اکنون پس از سی و پنج سال 
زحمات شما به ثمر نهایی رسید. 


| پاسخ به گفتگوی نصر با مهرنامه 


در واکنش به گفتگوی نصر با مهرنامه (شماره(» مرداد ظ13۳) یادداشت کوتاه 
زیر را ارسال کردم که در شماره 3 مهرنامه (آذر ۰139 ص 1 با عنوانی 


مدیریت ماهنامه مهرنامه 

با سلام و احترام 

در رابطه با گفتگوی آقای سید حسین نصر با آن نشریه (شماره ل. مرداد 
0 صص 24 240). که بخشی از آن درباره کتاب اینجانب با عنوان 
«مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصو؛ است. مستدعی است توضیح 
زیر درج شود: 

این ادعا که مطالب مربوط به مناسک جنسی در مریمیه. که به کتاب 
سجویک و ساير منابع» از جمله کتاب بنده راه یافته. به«یکی دو نفوگ بویژه 
مارک کاسلو باز می‌گردد بکلی نادرست است و تکرار آن از سوی فردی مطلع 
چون اقای نصر به دور از صداقت. 

ایشان گفته‌اند«این افراد هیچ کدام نتوانسته‌اند حرف‌های خود را با مدرک 
و علت ثابت کنند..»>. 

آقای نصر هم با پرونده دادگاه ایندیانا آشناست و هم با اسناد موجود در 
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کتاب 272 صفحه‌ای معروف به«پرونده گلسه» که سیریل گلسه عضو 
سرشناس پیشین مریمیه؛ بطور خصوصی منتشر کرده است. آقای نصر به خوبی 
می‌داند که سابقه این افشاگری به اواخر دهه 1900 و اوائل دهه 1990 باز 
می‌ گردد یعنی سال‌ها پیش از انتشار کتاب سجویک؛ و این افشاگری‌ها منحصر 
به کاسلو نبوده است. 

در گفته ایشان سفسطه‌ای آشکار دیده می‌شود: 

در قوانین ایالات متحده آمریکا برگزاری مناسک برهنه در اماکن حصوصی 
جرم بشمار نمی‌رود که به خاطر آن کار شوان به دادگاه بکشد و تبرئه شود و 
این حکم مورد استناد آقای نصر و دوستان ایشان قرار گیرد. موضوع دادگاه 
سال 1991 ایندیانا رسیدگی به اتهام شوان در زمینه سوءاستفاده جنسی از چند 
دختر خردسال بود. اسناد موجود در پرونده از جمله تصاویر کاملاً برهنه شوان 
و برخحی اعضای کلنی بلومینگتن. که از سوی چند چهره سرشناس و بلندپایه 
مریمیه» از جمله راما کوماراسوامی» پسر آناندا کوماراسوامی از بنیان گذاران 
ترادیشنالیسم. تکثیر و پخش شد. به روشنی و بدون کم‌ترین ابهام وجود 
مناسک جنسی را در فرقه شوان ثابت می‌کند. کسانی چون راما کوماراسوامی و 
سیریل گلسه چهره‌هایی معتبرند و آقای نصر نمی‌تواند به سادگی آن‌هارابه 
سوءنظر یا خصومت شخصی با شوان متهم کند. 

زمانی که به اسناد مریمیه در کتاب سیریل گلسه می‌نگرم» و تعلقات پاک 
اسلامی که در نامه‌های اعضاء دیده می‌شود. نمی‌توانم تأثر عمیق خود را از تباه 
شدن برخی از برجسته‌ترین استعدادها در مردابی که شوان پدید اورد کتمان 
کنم. نابود کردن این تعلق عاشقانه به اسلام. و حتی تبدیل کردن آن به نفرت از 
هر گونه دین. بزرگ‌ترین جنایتی است که شوان مرتکب شد. 

کم‌ترین وظیفه اخلاقی آقای نصر که نقشی بزرگ در معرفی شوان. از 
جمله در ایران. داشته‌اند و هم اکنون نوارهای ویدئویی درس‌های ایشان در 
وبگاه کلنی بلومینگتن بطور آنلاین توزیع می‌شود. جدا کردن حساب خحود 
از شوان و آموزه‌های او در زمینه«برهنگی مقدس» است و تلاش برای 
ایضاح مغایرت تعالیم شوان با اسلام و از این طریق جبران لطماتی که 
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شوان. از طریق فرقه‌سازی و مناسک ابداعی خود. به اسلام وارد کرد نه 
پرده‌پوشی و متهم کردن امثال سجویک و کاسلو و کوماراسوامی و گلسه و 
دیگران. 
عبداللّه شهبازی 
7 بان 1392 
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یادداشتی است که 20 بهمن 18/1309 فوریه 2014 در وبلاگ خبرانلاین و در 
۰ فیسب و کم ممچ شد 


دیروز» حوالی غروب با یکی از دوستان دیدار کردم. سن و سالی دارند و 
تجربه‌ای. به حسن اخلاق و تعامل شهرت دارند. سرشناس و محترم هستند. نام 
نمی‌برم. به تفصیل از جایگاه رفیع علمی سید حسین نصر گفتند و خدمات 
ایشان به اسلام و تشیع و غیره و غیره. سنگ تمام گذاشتند برای نصر به معنی 
راقضی کلم 

گفتند:«فلانی [نام یک نفر]ً به من گفته که به دلیل خدمات نصر به تشیع» 
وهابی‌ها و سلفی‌ها پول فراوان خرج کرده‌اند برای خحراب کردن نصر و 
سجویک را خریده‌اند و شما هم از سجویک تأثیر گرفته و حرف‌های او را 
تکرار می‌کنید که اعتبار ندارد و مستند نیست». خلاصه این که سجویک آدم 
درستی نیست و از مخالفان تشیع پول گرفته برای خراب کردن نصر و اهل 
تسنن و سعودی‌ها پول خرج می‌کنند برای مبارزه با نفوذ فکری نصر در آمریکا 
و غربا 

رک و پوست‌کنده گفتم: اوّل. نصر آن جایگاه را که می‌فرمایید ندارد؛ 
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تصور می‌کنم بیش از حد اغراق می‌شود. چرا امثشال سیریل گلسه را در ایران 
معرفی نمی‌کنید و از خدمات او نمی‌گویید که هم مسلمان است و هم کتاب 
پرفروش‌اش, دانشنامه نوین اسلام. خدمتی بزرگ به اسلام بوده. اندیشمندانی 
چون گلسه کم نبودند که بعضی‌شان مدتی به«مریمی» پیوستند و سپس 
سرخورده شدند. سجویک و دیگران, که درباره نصر نوشته‌اند. پدرکشتگی با 
نصر نداشتند؛ انگیزه تحقیقی داشتند و پولی از سعودی‌ها و دیگران نگرفته‌اند. 
اين چه اتهام زشتی است به کسانی که انگیزه تحقیق دارند و به ایین دلیل 
خصومت‌ها را به جان می‌خرندا 

چند مثال از شیوه برخورد مریمیه با منتقدان گفتم و افزودم:«این‌ها ذاتاً 
فاشیست هستند. چرا باید این همه ناراحت شوند از معرفی مریمیه؛ در حالی 
که لحنم درباره نصر مودبانه بوده. بالاخره. باید درباره این جریان کتابی نوشته 
شود و اين فرقه یا طریقت. يا هر چه اسمش را می‌گذاربد. معرفی شود یا 
خیر؟» 

آن دوست محترم در لفافه» بلکه صریح. مقایسه کردند«برخورد متعصبانه» 
من به نصر را با برخورد شیخ قاسم اسلامی با علی شریعتی. حضور ذهن 
نداشتم. امروز صبح جستجو کردم درباره شیخ قاسم اسلامی» و حیرت کردم از 
این مقایسه. 

کجای مطالب کتاب من درباره نصر شبیه به برخورد شیخ قاسم اسلامی 
به شریعتی است؟ نه من شباهتی به شیخ قاسم اسلامی دارم نه نصر شریعتی 
بت این صفحه نصر است: 13 مه 2011 یعنی حدود سه سال پیش شروع به 
کار کرده و تا الان فقط 2313«لایک» خورده. اگر صفحه شریعتی بود. به یقین 
بیش از یکی دو میلیون«لایک» داشت. من که نه شیخ‌ام نه شریعتی. نه متفکرم 
نه مدعی در آخرین پالایش صفحه‌ام, حدود دو هزار نفر را حذف کردم که جا 
باز شود برای کسانی که فعال‌اند در صفحه. 

این دوستان حتی نمی‌دانند که«سنت» و«سنت گرایی» در واژگان مریمیه 
آن نیست که ما می‌فهمیم؛ یعنی منظورشان«سنت» به معنای متداول 3 
منظور همان«دین خالد» است. به این دوست محترم عرض کردم: شما دیین 
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حنیف را قبول دارید؟ مردد ماند چه جواب دهد؛ نمی‌دانست منظورم چیست. 
گفتم: همان دین حنیف که در قرآن آمده: ما کان اثراهيم یهودیا ولا تضرانب 
وگکن کانٌ خنیفاً شثلماً وتا کان من‌المشرکین. فرمودند: بله. گفتم: حال» اگر من 
ادعا کنم که پیرو دین حنیف‌ام و اسلام فقط پوسته دین حنیف است و مناسک 
جدیدی ابداع کنم. می‌شوم غلام احمد قادیانی یا باب و بهاء دیگره خب: شوان 
همین کار را کرد. پرایماردیالیسم (نخستین گرایبی) یعنی همین. ماجرا خیلی 
پیچیده نیست. نوعی دین‌سازی جدید است. 

تأکید کردند بر حضور نصر در کلاس‌های فلسفه علامه طباطبایی. بحث 
مفصل بود و فراموش کردم عرض کنم که اگر حضور در جلسات فلسفه علامه 
فضیلتی می‌آورد. عیسی سپهبدی و منوچهر بزرگمهر هم در کنار نصر در این 
کلاس‌ها حضور داشتند. سپهبدی را در مقالاتم درباره مظفر بقایی معرفی 
کرده‌ام. منوچهر بزرگمهره در زمان رضا شاه مروج اصلی قادیانی‌گری و رئیس 
رسمی شاه این فرقه در ایران بوده استاد و نامه‌هایش؛ در سربرگ جماعست 
احمدیه و با امضای بزرگمهر موجود است. 

این چه روشی است؟ نصر را به جایگاهی رسانیدن که فاقد آن است. و 
هر کس را که درباره مریمیه و نصر بنویسد««جیره‌خوار سعودی‌ها و سلفی‌ها و 
وهابی‌ه» معرفی کردن! 

با این روش‌ها. و حرف‌های خصوصی و محفلی و تلفنی» که سند و 
مدرک نمی‌خواهد ولی«راحت‌الحلقوع» است و«تصمیم‌سازی زیرا تأثیرش بر 
«خواص> که وقت و حوصله مطالعه جدّی ندارند. بیش از کتاب و کار تحقیقی 
است. به سادگی می‌توان هر حرف حساب را تخطنه کرد. نصر در ایران 
هوادارانی متنفذ دارد... 


| گفتگو با روزنام هآسمان 


گفتگویی است با آقای فاروق مقصودی که در روزنام ه آسمان 27 بهمن 139 
رن اه منتشر نله 


ایعجان: کتانب شهاه مریت از فریرقه قراخ ط میتسین یره چیه 
صورت کتاب کلاسیک هم چاپ شده یا خیر؟ 


شهبازی: تاکنون خیر» به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی منتشر شده 
اضافات و برخی اسناد و تصاویر که در نسخه اینترنتی نیست. 


اتتان: هوکش من امی شنو۵؟ 


شهبازی: به ناشر بستگی دارد. اکنون سه کتاب در دست انتشار دارم که یکی 
همین مریمیهء از فریتیوف شوان تا سید حسین تنصر است... البنه من 
مدت‌هاست نشر اینترنتی را ترجیح می‌دهم. خیلی از نشر کتاب به صورت 
چاپی و سنتی خوشم نمی‌آید؛ بخصوص در این وضع بازار کتاب و مشکلات 
توزیع, 


گر بازهتنامه اسان بات 


آسمان: در مورد همین کتابی که صحبتش رفت: شما برای اهل قلم به 
عنوان چهره‌ای مورخ شناخته می‌شوید. چرا یک مورخ سر وقت 


شهبازی: تاریخ‌نگاری حوزه‌ای میان رشته‌ای است. شما اگر بخواهید 
تاریخ‌نگاری درست داشته باشید. بحثی که«مکتب آنال» هم مطرح می‌کند. باید 
به جامعه‌شناسی, اقتصاد تاریخ انديشه و.. نیز گریز بزنید. وقتی می‌خواهید 
وارد تاریخ انديشه شوید ناگزیرید به جریان‌های فکری جدید. که در دوران 
معاصر پیدا شده‌اند. بپردازید. بعلاوه این حوزه در تخصص من بود. تصور 
می‌کنم تنها کسی که در ایزان به تقوسوفیسم به عتوان جریان سیاسی -فکزی از 
فزره فاجاز فا کون و کاترانت ان بر معروطه و سسی تحکوفت بهلوعن و اضرلا 
اندیشه تلوسوفی پرداخته. من باشم. کسی دیگر را نمی‌شناسم که در این حوزه 
کار کرده باشد. جریان مریمیه نیز ادامه جریان‌های تثوسوفیستی است. اگر تاریخ 
مریمیه را مطالعه کنید خاستگاه مریمیه را همان ترادیشنالیسم گنون می‌یابید که 
در اوایل قرن بیستم از درون تئوسوفیسم بیرون آمد و برخی مفاهيم را از 
تلوسوفیسم اخذ کرد از جمله همین«خالده‌گرایی> راء 

در ایران نیز مهم‌ترین چیزی که میان سیدحسین نصر و پدرش, ولی‌الله 
خان نصرء قرابت فکری ایجاد می‌کند. همین تعلق به توسوفیسم است. ولی‌اله 
خان نصر عضو«لز بیداری ایراب» بود. من در زمینه«لژ بیداری ایرا» مفصل کار 
کرده‌ام. تحقیقاتم در این زمینه هنوز کامل منتشر نشده ولی به صورت جسته 
گریخته منتشر شده است. رساله زندگی و زمانه شیخ ابراهیم زنجانی یکی از 
این پژوهش‌ها است. تفکر«لز بیداری» تفوسوفیستی بود. در آن رساله درباره 
تفکر تئوسوفی توضیح داده‌ام. 

تئوسوفیسم میرائی است که از پدر ولی‌الّه خان نصر به پسر. سید حسین 
نصر. منتقل می‌شود. خود آقای نصر. در گفتگو با رامین جهانبگلو. به میراث 
تصوف در اجدادشان در کاشان اشاره من کند. بعتی بدربزرگ و گوبا دو تسا 
قبل از ولی اللّه خان نصر در کاشان بطور سنتی هم طبیب بودند هم صوفی. 
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پس, پرداختن من به این جریان به عنوان جریان فکری که تداوم جریان‌های 
تلوسوفیستی از مشروطه به بعد است کاملاً طبیعی است. 

نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم دغدغه شخصی خود من است. دوستان 
جوانی دارم که به نصر علاقمند بودند. گاهی در این زمینه بحث می‌کردیم. 
تلاش کردم در نگارش کتاب مریمیهء از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر این 
عزیزان را مخاطب فرض کنم و لحن و بيانم قانع کننده و استدلالی باشد نه 
آزاردهنده. مخاطب من بطور خاص کسانی از دوستان و نزدیکانم بودند که به 
آقای نصر و کتاب‌ها و نوشته‌های ایشان علاقه داشتند. 


آسمان: جناب شهبازی, در اين کتابی که در خصوص فرقه مریمیه 
نوشتید چه نکات جالبی را در خصوص این فرقه یافتید؟ به عبارت 
دیگر در سیر پژوهش‌هایی که انجام دادید چه نکاتی وجود داشت که 
هم برای خودتان جالب بود و هم اين که دارای جنبه‌های اقناعی بود؟ 


شهبازی: مهم‌ترین مسئله ناشناختگی این فرقه است.««فرقه» را معادل 0 به کار 
می‌برم. بعنوان جریانی که عقاید و مناسک دینی خاص خود را دارد که از عقاید 
و مناسک عامه پیروان آن دین و مذهب متمایز است. از این منظر مریمیه از 
تمام فرق و مذاهب اسلامی شناخته شده و از آن چیزی که ما به عنوان اسلام» 
در همه روایت‌های شناخته شده می‌شناسیم. متمایز و متفاوت است. مهم‌ترین 
قل تا شاه مزدن فر فا مر یمه سا سیخ امستله سیب عاب: لوخه کسنی 
مانند آقای جلال متینی شده و ایشان در شماره پائیز 9 مجله ایران‌شناسی مقاله 
مفصلی را به معرفی فریمیه بو اساین کناب من اختصاص داده است. پعی؛ این 
ناشناختگی حتی برای آقای جلال متینی نیز که سال‌ها رئیس دانشکده ادبیات 
دانشگاه مشهد بود. وجود دارد. بیش از هفتاد سال است که شوان مریمیه را به 
عنوان شاخه‌ای از علاویه شاذلیه تأسیس کرده ولی این فرقه به شدت ناشناخته 
مانده است. در طول این هفتاد سال. مریمی‌ها؛ بدون معرفی خود عقاید فرقه 
و ده تا تا 
مراجعه کنید. فرضاً کتاب‌هایی که آقای تیتوس بورکهارت در زمینه معماری و 
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هنر اسلامی نوشته‌اند در نهایت بعنوان میراث اسلامی به تصوف ختم می‌شود و 
تصوف هم ختم می‌شود به شاذلیه و آن هم تداوم می‌یابد به علاویه. یعنی کافی 
است به تمام کارهای آقای نصر یا دیگران که منتشر شده, که من به یکی از 
برجسته‌ترین چهره‌هایش یعنی تیتوس بورکهارت اشاره کردم. فقط یک فصیل 
کوتاه نانوشته با عنوان«مریمیه» اضافه شود. می‌خواهم بگویم نقطه پایان آن 
چیزی است که به طور علنی گفته نمی‌شود. 


آسمان: عنوان کتاب‌تان مریمیه از فریتیوف شوان تا سیدحسین نصر 
اتب فتر هار۵ نسه دک نبیر آبتاقو اداته قسيخ بارکتاسی با 
انتخاب کرده‌اید؟ عنوان کتاب عنوان جذابی است. آمدن اسم نصر 
جذابیت دارد آیا شما با آوردن این اسم سعی نکرده‌اید برای اثرتان 
بازار گرمی کنید؟ 


هبات شما بر اي هن اه هه تفری اقحاب ضی کنیا؟ طبضا غشر ان 
انتخاب می‌کنید که جذاب باشد. من نویسنده حرفه‌ای هستم و می‌دانم چه 
عنوانی برگزینم. 


آسمان: جواب سوالم را نگرفتماً چرا به دکتر نصر پرداخته‌اید؟ 


شهبازی: علت خیلی روشن است. ایشان اوّلین و مهم‌ترین مروج و معرف 
شوان در ایران است. در کتابم به مقالات اوّلیه ایشان درباره شوان ارجاع دادهام. 
آقای نصر از اولین سال‌های پس از بازگشت به ایران. پس از اتمام تحصیل در 
ماساچوست آمریکاء مروج این فرقه بود. در کتابم نوشته‌ام که بعد از فوت شوان 
آقای نصر در سوگ او مقاله نوشت. نصس بر بنیاد تفکرات مریمی. جریان 
فکری متنفذی در ایران ایجاد کرد. شما همین الان در بين نیروهای فکری که 
در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی وجود دارند. نفوذ نصر را می‌بینید. در سطح 
جهانی هم این‌طور است. نصر در بین مریمی‌ها برجسته‌ترین چهره است. وی 
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پس از شوان حتی از مارتین لینگز هم برجسته‌تر است. علاوه بر این‌هاء نصر 
خود را فراتر از مریمیه می‌داند. در همان مصاحبه‌ای که با مهرنامه کرده است. 
مهرنامه شماره 3 پرسیده‌اند شما شیخ مریمیه هستید؟ پاسخ داده:«طریقه 
مریمیه شعبه‌ای از طریقه شاذلیه است؟». یعنی نفی نکرده. من از جند تن از 
دوستان پرسیدم و استنباط آن‌ها نیز همین بود که آقای نصر مقام حود را از 
مریمیه فراتر می‌داند. نمی‌ گوید شیخ مریمیه نیستم می‌گوید مریمیه شاخه‌ای از 
شاذلیه است. یعنی برای خود شیخوخیت در حد شاذلیه و حتی بالاتر قائل 


اه 


آسمان: آیا پاسخ‌های دکتر نصر در مهرنامه و انتقاداتی که به کتاب شما 
مطرح کرده‌اند را دیده‌اید؟ 

شهبازی: بله. دیدم. 
آسمان: و جواب‌تان به آن انتقادات؟ 


شهبازی: جواب کوتاهی نوشتم که در مهرنامه شماره سی و دو آذر م منتشر 
شد؛ البته با عنوان نامناسب و بی‌ربط یعنی با تیتر««در حاشیه کتاب دولتمرد 
چهاره. اين را اشاره کنم که انتشار کتاب مریميه از فریتیوف شوان تا سید 
حسین نصر تصادفاً مقارن شد با کتابی که آقای محترمی راجع به آقای نصر 
نوشته‌اند. من, متأسفانه. هنوز این کتاب را ندیده‌ام. 


آسمان: همان کتاب دولتمرد چهارم؟ 


شهبازی: بله. در همان پاسخ که در مهرنامه شماره 32 منتشر شد. اشاره کردم 
که له یات افاق نضر بیتن تر ترخبه ابست: ایشسان بخ اخسلی مطالب: وا 
تأیید می‌کنند. آن مطالبی را که درباره پدرشان گفته‌ام. که عضو لژ ماسونی 
«بیداری ایران» بوده» تأیید می‌کنند. او در آن مصاحبه گفته پدرشان, به گفته 
دوستانش» ماسون درجه 33 بود. می‌دانيم در«آئین اسکاتی کهر> که مهم‌ترین 
طریقت درجات عالی ماسونی است. این بالاترین رتبه فراماسونری است. یعنی. 


کشک با زوزنامه آسبان لد 


ولی‌اله خان نصر از نظر مقام ماسونی, در حد فروغی و تقی‌زاده و حکیم‌الملک 
و دیگران بود. برای اين که بفهمیم اهمیت این درجه ماسونی چیست. و ولی‌اله 
خان نصر چه جایگاهی داشته باید بگویم که شریف‌امامی استاد اعظم گراندلژ 
ایران. استاد اعظم ماسون‌های درجات یک الی سه بود. از درجه چهار به بعد 
ماسون‌ها عضو نهادهایی بنام«کارگا» هستند تا سرانجام در درجه 33 عضو 
«کارگاه بریر» می‌شوند. شریف‌امامی تنها در سال 1396 به درجه سی و سوم 
رسید. تأکیدم بر عضویت پدر نصر در کارگاه‌های درجات عالی آئین اسکاتی 
برای اين است که تأثیر فکری و تربیتی پدر بر پسر و بویژه انتقال عقاید 
تثوسوفی را نشان دهم. 

آقای نصر در مصاحبه با مهرنامه وجود««مناسک جنسی» یاامناسک برهن» 
در مریمیه ر؛ هر دو عنوان را می‌توان به کار برد و در این باره بحت کرد که 
ماک برعته هنان ایک خی است با تسه ابید کر خه استه الفه کنیه: که 
موافق این مناسک نبوده و از آن اعلام تبری کرده است؛ و مسئله را تقلیل داده به 
ین که عده‌ای جوان غربی تازه مسلمان تحت تأثیر مناسک سرخپوستان اعمالی 
نجام می‌دادند و«حرکات موزونی» می‌کردند. روشن است که اگر در این حد 
باشد مناسک مریمیه عجیب جلوه نمی‌کند. در جوابیه‌ای که نوشتم تأکید کردم که 
قای نصر اینجا عدم صداقت دارند زیرا مسئله بسیار فراتر از این حرف‌هاست و 


آقای نصر بر جزئیات وقوف کامل دارند ولی واقعیت را می‌پوشانند. 

کتاب مریمي از فریتیوف شوان تا سیدحسین نصر در واقع یک«کتاب 
نانوشته» پا جلد نانوشته نیز دارد که اسناد مربوط به مسائل و مناسک داخلی 
مریمیه است. از جمله باید اشاره کنم به کتابی که سیریل گلسه از اعضای 
سابق مریمیه. بطور خحصوصی منتشر کرده و معروف است به«دوسیه گلسه» 
یا«پرونده گلسه». سیریل گلسه مولف کتاب پرفروش داثرةالمعارف جدید 
/سلام است. او. که مسلمان است. مدتی. با نام اسلامی ««عبدالوحبلاک عضو 
قرقه مر هشن ی سین بسه افشای ان دحاو کاب فوق راء.هسان 
«پرونده گلسه» را بطور خصوصی تکثیر و منتشر کرد. در این کتاب. گلسه 
علل جدا شدن برخحی چهره‌های نامدار را از مریمیه. افرادی ون ویکتور 
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دانر (با نام اسلامی«عبدالجباو»)» روشن کرده است. 

یا اقای مارک کاسلو که از نزدیکان شوان و نقاش بود. اسناد فراوانی 
منتشر کرده. حتی راما کوماراسوامی» پسر آناندا کوماراسوامی, از بنیان گذاران 
ترادیشنالیسم» که سی سال عضو مخفی مریمیه بو نیز به افشاگری علیه مریمیه 
پرداخت. آناندا کوماراسوامی همان است که نصر در خاطراتش گفته از طریق 
کتابخانه اوه پس از فوت کوماراسوامی, با ترادیشنالیسم آشنا شد. 

آقای نصر تمام این‌ها را می‌داند. اسناد را دیده. عکس‌های کاملا برهنه 
شوان را در مناسک مریمیه دیده است» ولی همه چیز را تقلیل می‌دهد به 
«حرکات موزول» چند جوان آمریکایی یا اروپایی تازه مسلمان شده. 


آسمان: جناب شهبازی» من درست متوجه نشدم. این کتاب نانوشته‌ای 
که اشاره کردید علاوه بر کتاب مریمیهء از فریتیوف شوان تا سیدحسین 
نصر است که در نمایشگاه کتاب آینده عرضه خواهد شد؟ 


شهبازی: منظورم از«کتاب نانوشته» صدها برگ اسناد و تصاویری است که 


بالقوه می‌توانست جزو کتابم باشد. 


ایا یعنی بخش اعظمی از اسنادی را که در دسترس‌تان بوده است؛ 
ق تاکز نی متا از اوقت اه اقا متسین کر 
بگنجانید؟ 


بلهء نتوانستم استفاده کنم و مصلحت هم نمی‌دانستم استفاده کنم. حرف من این 
است؛ آقای نصر. حداقل» یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که ایشان با مناسک 
دانعلی مرئمیه تااشتا برد این انستادهو عیلی بیش تر از این استادرا دیده 
است؛ ولی مناسک خاص فرقه مریمیه را به رقص چهار جوان تقلیل می‌دهد. 
خب. می‌دانيم که شوان در خانه معمولا برهنه مادرزاد بود. آقای نصر که از 
جوانی با شوان ملاقات و معاشرت کرده شوان را در این وضع ندیده است؟ 
اصولاء«برهنگی قدسی» از ارکان عقاید مریمیه است؛ شوان در این زمینه مطلب 


دارد. مصاحبه دارد. 
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این‌ها می‌گویند«پرایماردیالیست» هستیم. من پس از تأمل بسیار معادل 
«نخستین گرایی> را برای«پرایماردیالیس به کار بردم. بعضی«کهن گرایی» را به 
کار برده‌اند که درست نیست زیرا آن‌ها این مفهوم را در چارچوب تفکر دینی 
مطرح می‌کنند - منظورشان«انسان اولیه» و«ابدویت اولیه» نیست. منظور. حالت 
تخیتتی انس که اسان کو دی ریش غو چشت داشت: [طبی ورایات ین 
وی | ی هت کر جرو لاینفک: این تست کرایی. استه در قاش‌های ود 
شوان. با نقاشی‌هایی که زنان و نزدیکانش از او کشیده‌اند. ارتباطات شوان با - 
نعوذ باه مریم مقدس (ع) را در حالتی برهنه نشان داده‌اند. تأکید می‌کنم: 
کاملا برهنه. خوب. آقای نصر این‌ها را دیده است و می‌داند. چرا در مصاحبه با 
مهرنامه اين مسائل را به رقص چهار جوان غربی تازه مسلمان تقلیل می‌دهد؟ 

مریمیه مناسک خاص خود را دارد که بسیار مخفی است. این فرقه شبکه 
بسیار مقتدر و ثروتمندی در دانشگاه‌ها و کانون‌های اسلام‌شناسی جهان دارد. 
نصر در مقاله‌ای که در سوگ شوان نوشته مدعی است که شوان به شدت به 
مناسک و آداب اسلامی مقید بود؛ به این معنی که گویا شوان دائم در حال ذکر 
بود. این ادعای آقای نصر با تصاویری که از شوان و مناسک او موجود است 
مغایرت دارد. 

مریمیه عقایدی دارد که اصلاً با اسلام نمی‌خواند. وقتی شما معتقد باشید 
که ادیان توحیدی, از جمله اسلام پوسته هستند و زمانی که به«جاودان خره» 
پلاحکمت خالده» دست يافتید. که گویا جوهر ازلی و ابدی و ناب همه ادیان 
است» این پوسته‌ها فرو می‌ریزد. و لزومی ندارد مقید به قالب‌های مرسوم دینی 
باشید این دیگر اسلام نیست و نسبتی با ادیان توحیدی ندارد؛ دین جدیدی 
است که بهتر است اسمش را بگذارند«دین خالده». 


استمالاه دگل فاول عفشی اضر فو ماه ناش (شعماره اند 
0۵ مقاله‌ای را درباره فرقه مریمیه و آقای نصر بنابر پژوهش‌های 
شما و کاسلو نگاشته است. مطالب آن مقاله را کامل تأیید می‌کنید؟ 


تاره ترشته اقا دک یی گوازشی ات از متدرسانت کات سره از 
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فریتیوف شوان تا سید حسین نصر, چند نکته جالب توجهم را جلب کرد؛ از 
جمله ماجرای انتخاب آقای نصر به ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در 


35 سالگی که در میان اساتید غوغا بپا کرد و در اعتراض به این امر مرحوم 


آسمان: علاوه بر این چی؟ مطلب جدیدی در آن مقاله نیست؟ 


شهبازی: کتاب مریمیه برای آقای متینی جالب بوده و گزارشی از آن ارائه 
کرده‌اند بهمراه برخی توضیحات. مقاله فوق روشن می‌کند که مریمیه چنان 
تالتآ هبخن کت اتسشار کات هم اه ناسا اساس را سرا اساقا 
قدیمی دانشگاه روشن کند؛ از جمله«را پیشرفت دکتر نصر را در دستگاه 


حکومت پهلوی. 


| گفتگو با ماهنامه سوره اندیشه 


بخشی از گفتگویی مفصل است با ماهنامه سوره اندیشه (شماره 14 ۰/2 اسفند 
- فروردین 93). تنها قسمت‌های را منتشر می‌کنم که درباره کناب مریمیه 


آزنتنت 


سوره اندیشه: شما از معدود افرادی هستید که برای تحلیل مصادیقی 
که در مورد آن‌ها سخن می‌گویید به چارچوب نظری‌تان متعهد 
می‌مانید. مثلاً در مورد کتاب جدیدتان در مورد دکتر نصر» چون شما 
فکر و انديشه را با زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط می‌دانید. 
آمده‌اید به بررسی شخص دکتر نصر و پیشینه سیاسی او: نحوه 
ورودش به مسائل اجتماعی» ورود پدرش به لز فراماسونری و.. 
پرداخته‌اید تا بتوانید نتیجه بگیرید که دکتر نصر چه نقشی در دوران 
معاصر تاریخ ایران داشته است. در سوی دیگر افرادی عنصر فکر و 
انديشه را به عنوان اساسی‌ترین عنصر تعیین کننده تغییرات لحاظ 
می‌کنند و خودشان را ملزم به بررسی روابط سیاسی - اجتماعی 
نمی‌دانند. می‌خواستم شما مقداری این چارچوب نظری‌تان را برای ما 
شفاف‌تر فرمایید و بگویید که ما تا چه حد می‌توانیم اين فراز و فرود 
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اندیشه را به عوامل سیاسی و اقتصادی مرتبط کنیم؟ 


شهبازی: شما نمی‌توانید فکر را در خلاء بررسی کنبد. سیاست ارسطو را که 
بخواهید بشناسید نمی‌توانید بدون شناخت یونان و آتن آن زمان درکی درست 
اد این کناب داشعه بشید بح از نات وتان باستان اسه که ی فیس سظور 
ارسطو از مفاهیمی چون«پولیس» یا«دموس» چیست. چه کسانی«دموس» 
بودند و«دمکراسی> یعنی حاکمیت«دموس؟». در واژزگان ان روز ارسطو چه 
معنا می‌دهد. در مورد متفکران معاصر نیز همین است. مگر می‌شود تاریخ غرب 
جدید را نشناخت و درباره اندیشه جدید غرب اظهارنظر کرد؟ مگر می‌شود 
داروین و فضای اجتماعی و پیوندهای او را نشناخت و درباره داروینیسم 
اظهارنظر کرد؟ شما همین نظریه داروین را تبارشناسی کنید. می‌رسید به لاپیرر 
و نظرات او که در فضای غارت قاره آمریکا و امحاء مردم آمریکا و شکار برده 
در آفریقا نوشته شد و مردم بومی آفریقا یا آمریکا را از شمار انسان حارج 
می‌کرد. 

ولی؛ واقعاً اینطور نبوده که من چارچوب متصلبی داشته باشم و در پی 
اثبات آن باشم. خیلی مسائل را در جریان تحقیق شناخته‌ام نه بر اساس 
پیشداوری. در مورد اقای نصر هم کتاب‌های ایشان را خوانده و نسبت به 
بعضی از آن‌ها نظر منفی نداشتم. به دلیل توجهی که به شوان و ترادیشنالیسم 
پیدا کردم سراغ نصر رفتم. متأسفانه» خیلی‌ها در ایران اصلاً نمی‌دانند 
ییحی با رسمه وه باطاستک گر ای گر ی کل مر هیال 
بحث «سنت؟» و«تجلد؟» است. فلان اقا به سنت علاقمند است و مخالف 
تجددگرایی افراطی. و فکر می‌کند ترادیشنالیسم یعنی دفاع از سنت. این‌طور 
نیست.«سنت» در قاموس««سنت گرایان» همان««دین جاودال» یا«جاودان خره» 
است که گویا جوهر واحد همه ادیان است و حقیقتی ماوراء ادیان رسمی است. 
ادیان رسمی پوسته هستند و«جاودان خرو» جوهر. و وقتی که شما به حکمت 
يا خرد جاودان (خالده) برسید دیگر به پوسته نیازی نیست. خب این همان 
پیامی اسخا که لیگ در فرن هیجدهم در رساله«ناتان خردمن» عرضه کرده 


کتگر با ماهاندس رده فد 


که«کتاب مقدس» فراماسونری بشمار می‌رود. همان وحدت ادیانی است که 
ماسون‌ها و تثوسوفیست‌ها می‌گفتند و برای تحقق آن در قرن نوزدهم«پارلمان 
جهانی ادیان» را تأسیس کردند. همان حرفی است که بهائیان می‌گویند. شوان 
می‌گوید خرد جاودانی وجود دارد که اگر به آن برسید ظواهر از جمله ادیان 
مرسوم. از جمله اسلام. و مناسک آن‌ها بی‌معنا می‌شوند زیرا شمابه جوهره 
ازلی و ابدی دین رسیده‌اید. از اين منظر اگر نگاه کنید تعلق آقای نصر به 
ترادیشنالیسم ادامه همان عقاید تلوسوفیستی پدرش, ولی‌الّه خان. است و 
اجدادش که بگفته خود وی گویا از دراویش کاشان بوده‌اند. 


سوره اندیشه: ما نمی‌توانیم وقتی که دکتر نصر (یا هر متفکر دیگری) 
حکم فلسفی می‌دهد. آن را با موقعیت اجتماعی و سیاسی و 
اعتقاداتش ارزیابی کنیم. مثال‌های جلّی وجود دارد که حکم فلسسقی 
فرد مسیحی معتقدی. به بسط بی‌دینی در غرب کمک کرد. 


شهبازی: مگر آقای شوان یا آقای نصر فیلسوف هستند؟ کدام حکم فلسفی 
داده‌اند؟ اندیشه‌هایی است که به گنون تعلق دارد که او هم فیلسوف نبود. برای 
شناخت نظرات گنون حتماً باید فضای فکری و سیاسی و پیشینه فکری او را 
شناخت وگرنه حرفش قابل درک نخواهد بود. حتی در مورد ادیان. و حتی 
ادیان ابراهیمی. که مبتنی بر وحی هستند. نیز نمی‌توان به فضای اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی زمانه بی‌توجه بود. برای چه ما تاریخ اسلام با تاریخ سایر 
ادیان را می‌خوانیم؟ برای مثال. بعضی محققین معتقدند که زرتشتی‌گری امروز 
روایت شکل گرفته در دوران مسیحی و اسلامی است که خود را با این دو دین 
ابراهیمی منطبق کرده. يا تنها با شناخت دقیق تاریخ تکوین بهودیت و مسیحیت 
اسکا گام را شیر قطین ابیم و شیم رتاک اف سایه کردن هن روش 
تحقیق, و تبدیل کردن آن به کاریک‌اتور آن روش مغالطه‌آمیز و گمراه‌کننده 
است. در کتاب من کدام انديشه شوان یا نصر به فضای اجتماعی و سیاسی آن‌ها 
منتسب شده بجز مواردی که برای خواننده کاملا معقول و پذیرفتنی است؟ 
اجمالا وقتی من کتاب‌های«سنت‌گرایان» را با این نگاه خواندم. متوجه شدم 
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بسیاری از این کتاب‌ها به«مریمیه» ختم می‌شود. عصاره اسلام می‌شود تصوف 
شمال آفریقء به طور خاص‌تر مراکش و باز هم بطور خاص‌تر شاذلیه. این 
کتاب‌ها خواننده را به تصوف شمال آفریقا می‌رساند و در نهابت بک فصل 
نانوشته آن یعنی«مریمیه» باقی می‌ماند که شاخه‌ای از شاذلیه است. 


نیوزه آنذیشه: با یو لا از تاره دیگرق که کاوه و مناوت از ایک 
تاریخ‌نگاران است به موضوعات ورود پیدا می‌کنید. از طرف دیگر بر 
انش تا کیلش کل که رشن کسانعان براع ها وشن سراف یسم 
بوده که فکر ما را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند. چقدر شما به 
این تاریخ‌سازی اعتقاد دارید و چقدر در کارتان این مسئله را مدنظر 


داشته‌اید؟ 


شهبازی: من تفکیکی میان محقق«خودی» و«بیگانه» قائل نیستم. به اصالت فرد 
و فکر و انديشه و تحقیق اعتقاد دارم. محققین و اندیشمندان را به«غربی؟>» و 
«شرقی» تقسیم نمی‌کنم و از این منظر میان آن‌ها تفکیک قائل نمی‌شوم. به این 
دلیل با برخی از محققان و متفکران غربی بیش‌تر احساس تجانس می‌کنم. 
مسئله. برایم. حاصل تحقیق است. در مقدمه زرسالاران به تفصیل درباره 
استقلال فرد و اندیشه صحبت کرده‌ام. به هیچ نوع«دترمینیسه» و«اصالت جب» 
نیز قائل نیستم که مثلا چون پدر آقای نصر ماسون تتوسوفیست بوده الزاما باید 
برش مین باشند آگر ختین مواردی باشله آن گاه می‌ وان از ساستل انم 
میراث سخن گفت. اگر نباشد حرف باوه است. البته در تاریخ‌نگاری ما 
حوزه‌های بسیار با اهمیتی بود که کسی به آن‌ها ورود نمی‌کرد و من وارد شدم؛ 
انعر هل و تانی قرو سای ارفا بر اتران رن کته کارضاع 
تخصصی من بوده است. 


یوسفعلی میرشکاک» «تأملی در ستیز سجویک‌ها با فرادهش, درباره کتاب 
مریم ار شوان تا نصر اثر عبدالله شهبازی» سوره انديشه, شماره14 ۰12 
ارفند 0۵ - فروردین 93, 

میرشکاک معادل «فرادهش» راء که ساخته سید احمد فردید است. برای 


«ترادیشن» به کار می‌برد. در فارسی. معادل «سنت» که سید حسین نصر رواج 
داده» مرسوم ات به دلیل سادگی واژه «سنت> و خلط آن با معنای متداول» 


شاید معادل مغلق «فرادهش» بهتر منظور پیروان ««دین خالده» ( پرن 
فرادهس*؟ بهتر ر پیروان #دین رلیچیو پر 
ر ۱ از «ترادیشن»> بیان ملع 


نخست که دست به قلم بردم از در ریشخند و استهزاء درآمدم» زیرا دعاوی 
«سجویکه‌ها آن‌قدر کمیک است که مرغ پخته در دیگ زودپز هم خنده‌اش 
می‌گیرد. بعد قدری مطلب را تعدیل کردم و جز برخی فرازهای ریشخندآمیز را 
باقی نگذاشتم و در واپسین فراز کلام قدری احساسات هم به خرج دادم. 
صرفنظر از درست يا نادرست بودن تهمت‌هایی که به شوان یا نصر وارد 
شده دو نکته در اين پرونده‌سازی هست که باید همه اهل معنا به آن توجه 
نشان بدهند. انگلستان و دارودسته داخلی و خحارجی‌اش از هر گونه رویکرد 
ژرف دینی و توجه به فرادهش (به معنای اصیل کلمه) هراسان‌اند و سعی دارند 
آن را به پلیدی و پلشتی بیالایند و گناه ایدئولوژیک شدن دیانت مقدس اسلام 
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را به گردن کسانی بیندازند که از بیخ و بن غیر ایدئولوژیک‌اند. نکته دوم این 
است که اسلام مطلوب آن‌ها برانگیختن عواطف اخلاقی توده‌ها و شوراندن 
اه ماه سک معرفت و امل و نکر امین اه اگر دکتر مس 
حسین نصر با عنوان اسلام انگلیسی (روشنفکری دینی) مخالفت نمی کرد. متهم 
ی 

سال‌هاست که به هر نام بلندی می‌اندیشم هاله‌ای از«نهان‌روشی» و«الحاه» 
و«وابستگی به محافل تئوسوفیت» و احیانا«فساد اخلاقی» و«انحراف جنسی» 
گرداگرد وی شکل می‌بندد. اين هاله را خود ایجاد کرده‌اند؟ یا وجهی دیگر از 
همان محافل پنهان. سعی دارد انديشه آن‌ها را به محاق ببرد؟ اگر در تاریخ صد 
سال اخیر تأمل کنیم به دو نتيجه بیش‌تر نمی‌توان رسید: 

الف: اغلب بزرگان قوم ایرانی از دانشمند و ادیب و سیاستمدار گرفته تا 
خان و ثروتمند و وزیر و وکیل به نحله‌ای از فراماسونری وابسته بوده‌اند و در 
پرتو حمایت محافل«نهان‌روش» به جایی رسیده‌اند. 

ب؛ معدودی از بزرگان که به جایی نرسیده و شکست خورده‌اند فراماسون 
نبوده‌انده 

پس زمام امور مادی و معنوی عالم در دست فراماسون‌هاست و ما 
ایرانی‌ها نیز چاره‌ای نداریم که یا شکست را بپذيريم یا در برابر ماسون‌ها تسلیم 
باشیم. این انگاره در منظر من خود یک انگاره ماسونی است. همانگونه که 
حمله‌ور شدن به این و ان و نسبت فراماسون دادن به آن‌هاء بی‌تردید ريشه در 
تسافا عایشی خن 

میان لژهای مختلف سال‌هاست که نبرد در گرفته و فی‌المثل وابستگان به 
فراموشخانه بریتانیا؛ آشکار و پنهان درصدد زبون و زمین‌گیر کردن محافل 
سری آمریکا هستند. لاجرم در اين میان هر هنرمند و متفکر و فیلسوف و 
صاحب آوازه‌ای که در آمریکا باشد. باید لجن‌مال شود؛ بویژه آن‌گاه که پای 
اسلام و مسلمانی به میان می‌آید. زیرا قدرت‌های بزرگ دریافته‌اند که بدون 
عرضه چشم‌اندازی ویژه از اسلام نخواهند توانست منافع هنگفت خود را در 
کشورهای اسلامی حفظ کنند و بهترین چشم‌انداز این است که عوام را علیه 


خواص بشورانند و بزرگان یک سرزمین را به گند بکشند و سرآمدان یک 
انديشه را. از هر کجا و در هر کجا که باشند. به هر اتهامی که ممکن باشد 
بیالایند. این چشم‌انداز سال‌هاست که بر سرزمین ما سایه انداعته است؛ 
چندان که به هر چهره شاخصی بنگریم. نخست از خود یا دیگری باید 
بپرسیم که«ماسون است يا نه4«فاسد است يا نه؟»«جاسوس است يا نه؟۹ و 
پاسخ نیز یکی است. يا هست و اسناد آن را فلانی و بهمانی منتشر کرده‌اند یا 
هست ولی هنوز پرونده‌اش در نیامده است. با چنین انگاره‌ای جه می‌توان 
کرد؟ 

چندی پیش دوستان گفتند کتابی درباره«طریقت مریمیه» منتشر شده و من 
گمان بردم لابد خبری است و کسی همت گماشته و در باب نسبت نفس و 
عقل انسان با روح‌القدس و مراتب مختلف این نسبت در آثار شوان و یاران وی 
پژوهش کرده است و می‌توان با در دست داشتن کتاب دریافت که تفاوت منظر 
جماعت شاذلیه با دیگر اهل طریقت چیست و آن‌ها در باب سوفیا و نفس کل 
و وجه جمالی عقل اول چه می‌گویند و حاصل کار شوان از تتبع در ادیان و 
مذاهب و اساطیر و... اما مسلمان نشنود کافر نبیند. دیدم اغذ و اقتباسی است از 
یاوه‌های مردکی انگلیسی به نام سجویک علیه شوان و نصر و اعوانی و چیتیک 
و بینای مطلق و هر کسی که سرش به تنش می‌ارزد و در داخل يا خارج کتابی 
منتشر کرده که از آن بوی حکمت و تأویل به مشام می‌رسد در دانشگاه‌های 
رانا میا وین کول اسر مارد خی اه ارت فد وصرا 
ريشه در جای دیگری دارد. سجویک و دیگر اعضای وزارت مستعمرات بریتانیا 
به این نتیجه رسیده‌اند که اگر رنه گنون فرانسوی مسلمان نمی‌شد و به مصر 
نمی‌رفت و به طریقت شاذلیه نمی‌پیوست و موجب روی آوردن بسیاری دیگر 
از بزرگان غرب به اسلام اهل طریقت نمی‌شد. شوان و نصر پدید نمی‌آمدند و 
انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه راه نمی‌افتاد و توجه به سنت فراگیر 
نمی‌شد و انقلاب اسلامی پدید نمی‌آمد که امروز به معنای یک پدیده 
ایدئولوژیک و حطرناک و مخرب مایه آشوب جهان باشد. این خلاصه مطلب 
است حالا اگر دل و دماغ دارید در انچه از مطاوی مریمیه از شوان تا نصر 
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بیرون کشیده‌ام تأمل بفرمایید تا معلوم شود که دعوا نه به سر فساد محتمل 
شوان ننه‌مرده است و نه ربطی به اندیشه‌های نصر دارد. 

نویسنده به تصریح مدعی شده که:«سجویک سال‌های 1600 میلادی را 
دوران تجدید حیات و گسترش ترادیشنالیسم در ایران می‌دانه». (ص 241)* 

ملتفت‌اید که؟! ما ایرانی‌ها بنا به گفته جناب سجویک. 24 سال است که 
(برخلاف مطامع بریتانیا) به سنت و سنت‌گرایی روی آورده‌ایم و به«مذهب 
اصالت فرادهش» پیوسته‌ايم و طریقت مریمیه را پذیرفته‌ايم. 

«به رغم رواج گسترده آموزش‌های ترادیشنالیستی در ایران» در مجلاتی 
چون معرفت و تقد و نظر تنها دو واکنش در مقابل ترادیشنالیسم مشاهده شل» 
(ص 241). 

کدام رواج گسترده؟ کدام آموزش؟ چاپ سه یا چهار کتاب که در زیر 
آوار نهضت ترجمه جدید, دیده نمی‌شوند و در کنار سیل خروشان تکاپوی 
توده‌ای‌ها در عرصه ادبیات قلابی» کسی به آن‌ها اعتنایی ندارد رواج گسترده 
است؟ آثار شوان و نصر را چه کسی در این سرزمین آموزش می‌دهد؟ 

اکنون به اصل ماجرا بنگرید. سجویک ادعا کرده که از زبان دکتر 
پورجوادی شنیده است:«شوان و نصر عقایدی را تبلیغ می‌کنند که وقتی به 
ایدئولوژی تبدیل شود ابت شده خطرناک و مخرب است حتی برای آینده 
اسلام» (ص 241). 

با عرض پوزش از دکتر پورجوادی. که خود وی نیز تااینجاکه من 
دریافته‌ام به خاطر نشریه جاودان نحرد و ترجمه یکی از آثار طریقت شاذلیه 
تلویحاً در معرض اتهام است. هر کس که چنین حرفی زده است صرفنظر از 
مستغرق بودن در ورطه«توهم توطئه» گمان می‌برد شوان و نصر موسسان تمام 
جنبش‌های اسلامی بویژه انقلاب 297 ایران‌اند. ورنه کجا عقاید سنت‌گرایانه و 
اعتقاد به فرادهش به ایدئولوژی تبدیل شده و ثابت کرده‌اند که خطرناک و 
مخرب‌اند؟ بی‌گمان ایدئولوژی شدن دین, آن را به حطر خواهد انداخت اما 


- ِِ میرشکاک به شماره صفحات در فایل پی.دی.اف. نسخه دیجیتال این کتاب 
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شوان و نصر و دیگر سنت‌گرایان در این میان چه گناهی دارند؟ شاید سجویک 
فردا ادعا کرد که سران انقلاب اسلامی هم پیروان شوان بوده‌اند. یا اصلاً سوان 
دراقتل‌های زنجیره‌ای» و اختلاس‌های سرسام‌اور دست داشته. ما باید بپذیریم؟ 
سفاه ی الک ها ای یه ای ولاز تیان که کر باق یامه 
اولیاء هم پرونده تشکیل بدهند و آن‌ها را متهم کنند ما باید با هول و شتاب به 
ترجمه ترهات آن‌ها مشغول شویم و فی‌المثل قبول کنیم که از 1990 پیروان 
نصر و شوان در ایران غلبه پیدا کرده‌اندا؟ دیگر این که مگر نه بنا بر ادعای 
سجویک. شوان در انديشه تبهگن. در هنر فاسد و در اخلاق مفسد و منحرف 
بوده, آیا تاکنون در کجای عالم انحراف جنسی و انحطاط هنری به ایدئولوژی 
تبدیل شده است؟ سجویک و دیگر اعضای وزارت مستعمرات بریتانیا» چرا 
نگران«اسلام روسی> و«وهابیت شیعی> و«اسلام پوپری» نیستند؟ چرا هر کس 
با آن‌هاست. اسلامش پاک و پاکیزه است و هیچ مشکلی ندارد؟ 

ایدئولوژیک شدن اسلام و در خحدمت سیاست و قدرت قرار گرفتن دیانت 
از روزگار سید جمال و انقلاب مشروطه در ایران و جنبش اخوان‌المسلمین در 
مصر شروع شده و دست بر قضا اگر بتوان چند نفر را در شرق و غرب عالم 
پیدا کرد که مسلمانی و سنت گرایی آن‌ها غیر ایدئولوژیک باشد. همین شوان و 
نصر و اعوانی و بینای مطلق‌اند. مگر این که صرف مسلمان بودن اکابر عالم 
جرم باشد که در این صورت حق با سجویک‌های خارجی و داخلی است. 
قعیی که اتار سیر متاخ تحت آلیته کییی جن خهان لاک مررد اسخبان راز 
می‌گیرد. برای انگلستان و مستعمراتش خطرناک و مخرب است» پس هیچ راهی 
باقی نمی‌ماند جز این که اين سرآمدان به فساد اخلاق متهم شوند تا مبادا هیچ 
ین با تجوانی دز عالم به آقها رو پیازت اما سل این که سجن که خزان الا تسام 
وطنی را بیش تر مدنظر داشته است. ورنه آن نقاشی‌های پریمتیف کدام جوان 
غربی را به فساد طبع و طبیعت هنری شوان رهنمون می‌شوند؟ آن هم در زمانی 
که هم جهان مجازی هزاران هزار فیلم پورنو را در اختیار خلایق گذاشته و هم 
یانان‌ها اصخش وا غرضه سس کد: 

بهرحال! نصر متهم است. چرا؟ چون کراوات می‌زده (الذین یتزینون 
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بالکروات هم اصحاب النار), مادرش هم که عکس بی‌حجاب انداخته است؛ 
پسرش هم که کراوات می‌زند (آن هم در آمریکاء حال اگر در انگلستان می‌زد 
وجه شرعی داشت) پدرش هم که پدر در پدر ماسون بوده و تئوسوفیست؛ 
خودش هم که مثل همه استادان دانشگاه ماسون است و صوفی هم که هست و 
شاذلی‌های و مریمی و شوانی و آمریک‌ایی و صهیونیست و.. من حاضرم از 
طرف سجویک قسم بخورم که دکتر نصر هم نقاشی می‌کند. آن هم از آن 
نقاشی‌ها. از کجا معلوم که نقاشی نمی‌کند؟ اگر مرد است بیاید اینجا تا بگیریم 
پدرش را در بیاوریم و به او ثابت کنیم که نقاشی می‌کند و اصلاً ایدئولوژی را 
او برای اولین بار نقش زده. آی مردم! دکتر نصر ترادیشنالیست است و توده‌ای 
نیست و باید به جای او اعوانی و بینای مطلق و حداد عادل را دار زد. بکشیدا 
همین که استاد دانشگاه باشد و توده‌ای نباشد. پس عضو دارودسته نصر است و 
کشتنی است. این هم سند:«در تصویری که از نصر در شماره بهار 1343 مجله 
مهر درج شده از ریش و شمایل سال‌های پایانی هاروارد خبری نیسته (ص 
28). 

واریشا! واشمایلا آی خلایق» نصر نه محقق است و نه ملف و نه سواد 
دارد. از اول هم اقتدارگرا بوده و اقتدار هم که جرم است. فساد است. تباهی 
است. محقق باید گرسنه. بدبخت. بی‌خانمان و مقروض باشد وگرنه خدای 
سجویک شاهد است محقق نیست:«این تغییر شمایل از محقق جوان 
ترادیشنالیست به مدیر دولتی, بیان‌گر شروع قدرت‌طلبی‌های نصر است که 
سبب می‌شد اوقات خود را نه به تحقیق و تألیف بلکه به تلاش برای ارتقاء در 
دیوان‌سالاری صرف کن» (ص 218). 

چی؟ نصر کتاب نوشته؟ کی؟ کجا؟ تحقیق؟ تألیف؟ به ناموس سجویک 
قسم دروغ است. فقط دنبال قدرت‌طلبی بوده و لاغیر! اصلاً اگر مسلمان و 
محقق و ملف بود الان لندن بود. اگر مسلمان است چرا پسرش در 
دانشگاه‌های آمریکا درس می‌دهد؟ چرا پدر و پسر نمی‌روند انگلستان درس 
بدهند؟ چون نه مسلمان‌اند و نه سواد خواندن و نوشتن دارند. فقط بلدند 


نقاشی بکشند و جوان‌ها را منحرف کنند و راه شوان را ادامه بدهند. آیا معقول 


است که آدم مسلمان باشد و آمریکا را بر انگلستان ترجیح بدهد؟ 

از همه این‌ها گذشته دکتر حسین نصر (که دکترايش هیچ اعتباری ندارد 
چون از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌التحصیل نشده است) نه تنها در بزرگسالی به 
تأثیر از شوان مریمیه‌ای شده بلکه از روزگار کودکی مریمیه‌ای بوده است. این 
هم سند (لعلکم تومنون بما جاء به سجویک):«نصر از کودکی به تأثیر از تربیت 
پدر و دوستان تئوسوفیست پدر در واقع مریمی بود. او مریمی به آمریکا رفت 
و مریمی به اپران باز گشنت» (ض ملم): 

این از قبلاه یعنی قبل از این که شوان را بیند و حتی فبل از این که شسوان 
رژیاهای خود را عنوان کند و پسوند«مریمیه» را به طریقفت«علاوی علاوه 
فرماید. و اما بعد/«نصر احتمالاً در سال 1907 در سفر مغرب به مریمیه 
پیوست» (ص 194). 

ببینید این نصر چه فتنه‌ای است که نه تنها در کودکی اهل این طریقفت 
بوده. هشت سال قبل از عنوان شدن«مریمیه به آن پیوسته است:«گفتیم که 
فرقه شوان در سال 197 هنوز طریقت علاویه معرفی می‌شد و نام مریمیه در 
سال 19605 پس از مکاشفات شوان پدید امه» (ص 194). 

نکته دیگری که نشان می‌دهد سجویک‌ها نگران چه چیزی هستند. در 
صفحه 234 کتاب قابل پیگیری است«سجویک انجمن شاهنشاهی فلسفه 
"ایران" را بزرگ‌ترین نهاد ترادیشنالیستی سده بیستم می خواند و می‌افزاید: یکی 
از اهداف این انجمن تربیت گروهی کوچک از نخبگان بود که در نهادهای 
دیگر در ایران و خارج از ایران» شاغل شون». 

بزرگ‌ترین نهاد سنت‌گرا؟ آن هم در قرن بیستم؟ تربیست نخبگان؟ حامی 
این نهاد کدام قدرت بوده که دور از چشم انگلستان توانسته علاوه بر آقا سید 
جلال آشتیانی و هانری کربن؛ تمام سنت‌گراهای قدیم را فراهم آورد تا 
سنت گراهای جدید را تربیت کنند و به جان عالم بیندازند؟ یک نفر ادم به نام 
سیدحسین نصر والسلام. سند آن را هم سجویک از گفتگوهای خود نصر نقل 
کرده تا همه بدانند که بزرگ‌ترین نهاد مریمی‌های قرن بیستم چه‌ها که نکرده 


بت 
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«ما دانشجویان ایرانی و دانشجویانی از دیگر کشورهای اسلامی و نیز 
از شرق و غرب داشتیم. دانشجویانی که دارای خحاستگاه فلسفی 
متفاوتی بودند... استادانی که قرار بود دیدگاه‌های فلسفی را ارائه کنند 
شامل کربن و ایزوتسی دو فیلسوف تطبیقی بزرگه و نیز میرزا مهدی 
حاثری و مرتضی مطهری و خود من بودند که اعضای هیثت علمی 
آنجا به شمار می‌رفتند. آشتیانی نیز از جمله اعضای این هیثت بود که 
از سکولار تا چهره‌های مذهبی را در خود جای داده بود. ما در انجا 
کسانی با تعلیم و تربیت سنتی داشتیم که دلبسته فلسفه اسلامی بودند 
و نیز تربیت‌یافتگان مدرنی همچون یحیی مهدوی و غلامحسین 
صدیقی که دیدگاه فلسفی غربی داشتند. صدیقی مشارکت مستقیم در 
انجمن نداشت. اما تأثیر گذار بود. در حالی که یحیی مهدوی در آنجا 
نقش بسیار مهمی داشت. آنجا همه جور دانشجو بوده. از ویلیام 
چیتیک که داشت دکترایش را از دانشگاه تهران می‌گرفت و با ایزوتسو 
ابن‌عربی می‌خواند و بعدها به تدریس در انجمن پرداخت گرفته تا 
جیمز موریس که الان اندیشمند سرشناس آمریکایی در زمینه تفکر 
اسلامی است تا ایگاراشی که چنان که می‌دانید بعد در ژاپن سر مسئله 
شلمان رشلافی کشه شد تابر نون که شساعر سسفد امریکاین 
است و پاره‌ای اشعار فارسی را هم به انگلیسی برگردانده است و تا 
طلاب قمی را در بر می‌گرفت» (صص 236 22). 


به جمله آخر خحوب توجه کنید و فراموش مفرمایید ماجرای سال 1990 میلادی 
(پس از درگذشت امام ره) را که سرآغاز چیرگی سنت گرایی (ترادیشنالیسم) بر 
کشو و السته اقا شاد ساسا تسه همه حخرف‌های سجویک واعر کنات 
خود نقل کند وگرنه کار حسابی بیخ پیدا می‌کرد. اما مطمئن بوده که گریزهاو 
اشاراتش به اندازه کافی ووشتگر اسف و گرنه در ادامه آنچه ملاحظه فرمودید. 
ذکر چنین عبارتی چه معنا دارد:«بنوشته سجویک مطهری به دلیل نام 
شاهنشاهی انجمن هیچ‌گاه وارد ساختمان‌های آن نشد ولی [یکی از شاگردان 


خود به نام غلامعلی حداد عادل را به نصر معرفی کره» (ص 236). 

یعنی چه؟! اگر ملتفت نشده‌اید به همان صفحه رجوع کنید و ادامه بدهید» 
بلافاصله عنوان می‌شود:«مریمیه ایران پس از انقلاب» و قال مولانا سجویک: 
«در سال‌های اولیه پس از انقلاب و دوران جنگ با عراق ترادیشنالیسم نقش 
علنی در ایران نداشت». یعنی که ماجرا پس از رحلت امام (ره) از سر گرفته 
شده است. آنگاه نام‌ها قطار می‌شوند؛ هادی شریفیء غلامرضا اعوانی شهین 
اعوانی» سید محمد خاتمی. کامران دانشجی نصراله پورجوادی و.. بالاخره کار 
به آنجا کشید که 2240 هزار دلار (در سال 1304) به دکتر نصر دادند و پنج هزار 
جلد کتابخانه‌اش را به انجمن حکمت و فلسفه آوردند (از آمریکا) و:«بدینسان 
موسسه حکمت و فلسفه بار دیگر رنگ و بوی غلیظ فرقه شوان به خود 
گرفت» (ص 23). 

رنگ و بوی غلیظ هم که معلوم است. یعنی همان انحرافات و مفاسد 
شوان کودک آزار زن شوهردار باز نقاش... الخ. چی؟ خیر! مطلب ادامه دارد. 
مملکت دست ماسون‌های شوانی تتوسوفیست صوفی بهائی بهودی آمریکایی 
است. آن وقت شما حوصله‌تان سر رفته؟ خحجالت بکشید. به نوشته سجویک. 
استغفراشّه کما یقول مولانا سجویک:«یک استاد دانشگاه در یک شهر حارج از 
تهران (نه از این شهرهای داخل تهران, فهمیدید یا نه؟ خارج از تهران) به جای 
نصر "مقدم" مریمیه شده ولی مانند سابق طریقت فوق نسبتاً کوچک باقی ماند. 
سجویک می‌افزاید: گزارش‌های متعدد حاکی است که حدود 0 عضو داره» 
(صص 240 239). 

این که مولانا سجویک چکاره است که از تهران و شهرهای خارج از 
تهران به وی گزارش‌های متعددی می‌رسد به شما هیچ مربوط نیست. ایشان و 
دیگر مآموران وزارت مستعمرات بریتانیای کبیر- متعنا اه بطول سطوتهم برای 
حفظ همین شما دارند زحمت می‌کشند و برخی افراد مطلع را در داخل 
مملکت اسلامی تربیت می کنند که بفهمند جانشین دکتر نصر در ایران کیست؟ 
این هم سند موق متکی به افراد مطلع - جزاهم الّه خیرالجزان«در گفتگو با 
برخی افراد مطلع» روشن شد که منظور سجویک از مقدم مریمیه در ایران: 
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«محمود بینای مطلق. استاد دانشگاه صنعتی اصفهان است» (ص 24). که 
همینطور علی‌القاعده به شوان پیوسته است. مشل من و شما و قوامی رازی و 
ناصر حسرو و طغرل سلجوقی و دیگران که علی‌القاعده به شوان پیوسته‌ايم. این 
هم سند مستند؛«در سال 1307 در تهران متوند شد و در سال 1380 درکن 
قلسقه وا از دانشگاه کو نکن السان گرفتبت و سس در داش گاه لوزان: به 
تحصیل و تدریس ریاضیات مشغول شد. علی‌القاعده او در همین زمان در 
لوزان با شوان آشنا شد و به مریمیه پیوست» (ص 240). بله, همینطور علی 
القاعده. چطور ممکن است کسی با زبان‌های«عربی و انگلیسی و فرانسه و 
آلمانی و سانسکریت و یونانی و لاتیر» (بنا به شهادت نویسنده در همین صفحه 
0 آشنا باشد و چیزه‌ایی هم از شوان ترجمه کرده باشد, آنوقت 
«علی‌القاعد نباشد؟ 

و اما کتاب سجویک. با چنین عنوانی: بر ضد جهان مدرن» سنت گرایی و 
تاریخ نهان‌روشی قرن بیستع به بازار عالم عرضه شده است که بقدر کافی 
گویاست شاهد وی یعنی کاسلو گفته است:«سجویک با انتشار این کتاب 
شهامت نشان داد. زیرا فرقه شوان کوشید مانع او شود و او را تهدید کرد و 
حتی کوشیدند به زور شغلش را از او بگیرند. به اين دلیل نمی‌توانم به حاطر 
این شهامت سجویک را تحسین نکنم. ایستادگی در مقابل یک فرقه دینی 
خطرناک کار آسانی نیست» (ص 10). 

اولا دز منظر. کایتالست‌ها همه فرق دش شطر شاک‌اند (سونوه ینس از 
0) انیا امیدوارم کتاب سجویک و کتاب‌هایی از این دست ترجمه شوند تا 
بر همگان آشکار شود که جماعت انگلیسی و بعضا آمریکایی و اروپایی 
معتقدند که انجمن حکمت و فلسفه» با تکیه بر فرقه شوان» انقلاب اسلامی را 
به وجود آورده و در حال پیشبرد آن است و در یک کلام سنت‌گرایی امثال نصر 
و دوستان وی به صورت یک ایدئولوژی خطرناک و مخرب درامده است. 

و اما ثالاً با اين که می‌دانم از فردا من هم بعنوان ماسون و یهودی و بهائی 
و مریمی و شوانی و نصری و... الخ معرفی خواهم شد. از روحم حکمت 
(سوفیا) با التماس تقاضا می‌کنم که یا راه مرا به سوی سرزمین‌های دیگر باز 


کند یا جانم را بگیرد تا از دست عمله و اکره سجویک آزاد شوم. 

اگر صوفی بودن همان تلوسوفیست و ماسون بودن است. می‌گویم که 
هستم و می‌افزايم که در ادبیات فارسی آدم‌ها یا صوفی‌اند و مایه فخر مشسرق و 
مغرب يا اشغال کله‌اند مثل سجویک؛ حالا بروید و برای من هم پرونده بسازید. 
مریم و آسیه و هاجر و سارا و لکشمی و ایزیس و هراوژنون و آناهیتا و رزبار 
همه صورت‌های یک حقیقت واحدند و الهام‌دهندگان بشر از تاریک‌ترین 
اعصار تا به امروز. اگر قرار باشد ضعف‌های اخلاقی محتمل شوان یا هر کس 
دیگری بهانه حمله و هجوم توده‌ای‌ها به«فرادهش» (ترادیسون) باشد» ترجیح 
می‌دهم در این سرزمین نمانم. وحدت باطنی ادیان را قرآن گواهی می‌دهد (لا 
نفرق بین احد من رسله) که ملتقای مجمل همه مواریث الهی است از شرق تا 
غرب: (ولقد ارسلنا رسلاً من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من ام 

اگر ما بنای قول و فعل خود را بر قرآن گذاشته بودیم و نه بر دنیوی‌ترین 
علوم دینی, امروز مجبور نبودیم از ایدئولوژیک شدن همه چیز هراسان باشیم. 
به علاوه گیریم که شوان و فرقه‌اش, بنا به شهادت برادران عزیز انگلیسیء 
منحط و منحرف و فاسدند» کدام سلسله از سلاسل اهل تصوف است که در 
منظر شما محکوم به کفر و زندقه و فساد و تباهی نیست؟ و اما اگر اسلام هم 
قرار است مثل نیروگاه‌های هسته‌ای در قبضه قدرت روس‌ها باشد. من یکی 
ابایی ندارم که بگویم از بیخ عرب جاهلی‌ام و اصلاً نمی‌دانم اسلام را با صاد 
می‌نویسند يا با طای دسته‌دار. 
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نقدی است که آقای کورش علیانی در اوائل خرداد 1393 بر مقاله آقای یوسفعلی 
میرشکاک نوشتند. قرار بود به جبران اهانت‌های مکرر میرشکاک به من در مقاله 
فوق پاسخ آقای علیانی را در شماره بعدی سوره انديشه منتشر کنند. در اواسط 


تیر 1393 مجله منتشر شد ولی از مقاله آقای علیانی خبری نبود. معلوم شد پاسخ 
را سانسور کرده‌اند. 

مقاله آقای علیانی مفصل است با عنوان ««دو پاره نقد به دو نقدنمه». بخشی پاسخ 
به مقاله‌ای است از آقای احمد رهدار که در همان شماره سوره انديشه منتشر 
شده؛ و بخشی پاسخ است به مقاله آقای میرشکاکه این بخش را که به مریمیه 
مربوط است» منتشر می‌کنم. 


آقای یوسفعلی میرشکاک کیست؟ 

خواستم بنویسم شاعر است. دیدم سال‌ها است همان واژگان تکه‌پاره را هم سر 
هم نکرده و اگر شاعر بوده, بوده. خواستم بنویسم از اهالی فرهنگ, دیدم تهمت 
فرهنگ به او سخت ناروا است؛ هر که با ادب و آداب او آشنا باشد می‌داند. 
ادیب. فهیم متفکر دیدم به ریشم خواهند خندید. آخر کار خواستم جسارت 
می‌توانم بنویسم این است که آقای یوسفعلی میرشکاک آقای یوسفعلی 
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میرشکاک است. بالاخره در این عالم کسانی هم هستند که با کوره سواد پنجم 
ابتدایی تکلیف صدر و ذیل عالم را تعیین کنند. تاکسی که حتماً سوار شده‌اید. 


نگاه پوسفعلی میرشکاک چیست؟ 

اترشال‌ها سس ان ره که سانش گربا ات فد کی از اس مان 
کتاب هست«ستیز با خویشتن و جهال». تنها یک تبصره بر اين«ستیو» باید زد 
این تبصره را با داستانی باز خواهم شکافت. گروهی درویش رند بودند که 
وردی می‌خواندند و چرخی می‌زدند و در میانه سماع یکی‌شان با چهره‌ای 
دیوسار از حال می‌رفت و بر درویشک بی‌نوای خوش بر و رویی می‌افتاد. یکی 
پرسید این را اگر ریگی به کفش نیست چرا همواره بر فرخ می‌افتد؟ آقای 
یوسفعلی میرشکاک نیز زمانی از عطاءاله مهاجرانی مزد می‌گرفته می‌نوشته, 
زمانی از مسعود ده‌نمکی و زمان‌هایی دیگر از کسانی دیگر. پرسش این است 
که چرا این ستیزه‌ها هميشه به نفع صاحبان زر و سیم و فدرت بوده است؟ 
قصه بسیار است که اگر لازم بياید باز خواهيم گفت. تا این‌جا همین بس. 
الغرض. نگاه او به همه سو هست. تا کدام سو چه باشد و که باشد. 


نو بسنده در قبال آقای پوسفعلی میرشکاک چه می‌کند؟ 

او در همان ابتدای یادداشتش نوشته است«نخست که دست به قلم بردم از در 
ریشخند و استهزا درآمدم» با چنین کسی چه می‌توان کرد؟ اول خواستم او را 
ریشخند کنم تا بر وفق خودش با او راه آمده باشم. دیدم او خحود ریشخنده 
است کاریش نمی‌توان کرد. پس می‌کوشم کمی ادب و اداب - ولو قرضی -- 
خرجش کنم و به گفته بپردازم نه به گوینده و نه به طرز شنیع سخن. و شهداله 
که این اسان تیاه 


گزارش آقای یوسفعلی میرشکاک از شیوه کارش 
او می‌نویسد«نخست که دست به قلم بردم از در ریشخند و استهزاء د رآمدم 


زیرا دعاوی "سجویک ها آنقدر کمیک است که مرغ پخته در دیگ زودیز هم 
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خنده‌اش می‌گیرد. بعد قدری مطلب را تعدیل کردم و جز برخی فرازهای 
ریشخندآمیز را باقی نگذاشتم و در واپسین فراز کلام. قدری احساسات هم به 
خرج داده>. 

او راه خود را توصیف کرده است. گام‌های او این‌ها هستند: 

ریشخند و استهزا 

2 پنهان کردن شمه‌ای از این بی‌ادبی‌ها 

3. تحریک احساس خواننده 

بی‌نسبتی این رفتار با گفتار عاقلانه آن قدر گویا است که چیزی در 
جوابش نمی‌گویم. تنها اشاره می‌کنم که «سجویکه یک نفر است. کسی است 
که یکی از کتاب‌هایی را که منبع کتاب مریمیه آقای عبداله شهبازی است نوشته 
است. اما آقای یوسفعلی میرشکاک می‌کوشد با سجویک‌های خیالی دست و 
پنجه نرم کند تا با کتاب مریمیه. باز خواننده فهیم را ارجاع می‌دهم به مغالطه 
پهلوان‌پنبه. اگر نمی‌توانی حریف را زمین بزنی» پهلوان‌پنبه‌ای به قامت او بساز و 
آن را زمین بکوب. 


جان‌بول در برابر عمو سام 

آقای یوسفعلی میرشکاک نوشته است«انگلستان و دارودسته داخلی و 
خارجی‌اش از هر گونه رویکرد ژرف دینی و توجه به فرادهش (به معنای اصیل 
کلیه) فسات و سعی عازن ان را تیه بلیتدی هی لاد و کشاه 
ایدئولوژیک شدن دیانت مقدس اسلام را به گردن کسانی بیندازند که از بیخ و 
بن غیر ایدئولوژیک‌انا». 

1 کدام مخبر زرنگ آمد و اين را به گوش ایشان خواند؟ سند این مدعا 
کو؟ 

2 تهمت دار و دسته انگلستان بودن به محققی مانند آقای شهبازی زدن» 
که غمری را باق افشای انگاستان گذاشته و جهره‌های تاشناخه‌ای مانش سر 
شاپور جی ریپورتر را افشا کرده و زمانی که همه می‌گفتند«کودتای آمریکایی 
8 مرداو با سند نشان میداد که این کودتا دست‌پخت ام. آی. 6 است. با آن 
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مرغ پخته میان دیگ زودپز چه می‌کند؟ 

3از بیخ و بن غیر ایدئولوژیکه؟ یک نفر برای ایشان معنای ایدئولوژی 
را بگوید و به ایشان بفهماند در اين عالم«غیر ایدئولوژیکه نداریم. هر که نفس 
می‌کشد. ایدئولوژی‌ای هم دارد. 

4 این بازی آغاز بازی‌ای بزرگ‌تر است. به گند کشیدن انگلیس پشم و 
پیل ريخته و در عوض تقدیس و تطهیر استعمار نوی آمریکایی. آقای یوسفعلی 
فیزشکاک کبان کرده اگر کبیسر بر اسان آمریکا تشانید ای انکلیسی انست 
و اگر هم نباشد دست کم می‌توان این‌گونه به او لجن پاشید. 


میان کشیدن روشن‌فکری دینی 
آقای یوسفعلی میرشکاک ادامه می‌دهد«اسلام مطلوب آن‌ها [عوامل انگلستان] 
برانگیختن عواطف اخلاقی توده‌ها و شوراندن آن‌ها علیه حکمت و معرفت و 
تأمل و تفکر و تأویل است. اگر دکتر سید حسین نصر با عنوان اسلام انگلیسی 
(روشنفکری دینی) مخالفت نمی کرد متهم نمی‌شل». 

داستانش تکراری و بی‌مزه است و بارها شنیده‌اید. زنی از شویش کتک 
می‌خورد. زورش به او نمی‌رسید بر سر طفلک شیرخواره‌اش می‌کوفت. آقای 
میرشکاک هم زورش به یار غار و حامی سابقش حجت‌لاسلام مهدی نصیری» 
که اسلام مطلوبش«برانگیختن عواطف اخلاقی توده‌ها و شوراندن آن‌ها علیه 
بحکمت و معرفت و تأمل و تفکر و تأویل استه نمی‌رسد. گمان کرده می‌تواند 
با یک تیر دو نشان بزنده هم ردای مورخ کوشا و نجیب و شجاعی مانند آقای 
عبداللّه شهبازی را به تهمت بیالاید. هم غری به این راه و روش زده باشد. 
راهش این نیست اقای یوسفعلی میرشکاک. شما شجاعت‌تان را جمع بفرمایید 
و ضمیر را به مرجعش برسانید. اگر هم شجاعتش مجموع نمی‌شود. دست از 
لندیدن بکشید. روشن‌فکری دینی هم موضوعی است تمام‌شده و در عین حال 
ساده‌لوحانه‌تر از آن که به انگلیس مربوط باشد و آقای دکتر سید حسین نصر 
هم مشکلی با روشن‌فکری دینی ندارد. الا این که خرقه دعوت را برازنده قامت 
خودش می‌بیند و این رقیبان خرقه‌اش را از کفش ربوده‌اند. والا آقای دکتر نصر 
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هم همان‌قدر امل«حکمت و معرفت و تأمل و تفکر و تأویل» است که بقال سر 
کوچه ما داستان سر هم کردن راجع به قوس طاق مسجد جامع فاس که نشد 
حکمت و معرفت و تفکر و تأویل. نمی‌ترسید استاد مرحومتان به خوابتان بياید 
و یکی از همان برخوردهای معروفش را با شما بکند؟ اگر زنده بود الان آبرویی 
برای شما باقی گذاشته بود؟ جز این است که شما از قبل دو زانو نشستن پیش 
او همین شهرت مخدوش را اندوخته‌اید؟ لاجرم بر شما است که حرمتش را 
پاس بدارید نه بر مایی که حرمتی برایش قائل نبودیم. فتأمل. بگذریم که یک 
سطر مطلب از آقای عبداله شهبازی نمی‌یابید که مضحکه‌ای به نام روشن‌فکری 


دینی را ستوده باشد. 


آقای یوسفعلی میرشکاک می‌نویسد«سال‌هاست که به هر نام بلندی می‌اندیشیم 
هاله‌ای از "نهان‌روشی" و الحاد" و "وابستگی به محافل تتوسوفیت [کذا 
یلاس ]| و الضاسا فنباد اخارشی و ترافس گردا گرد ویک 
می‌بند؟؟. 

یکی را پرسیدند قرمه به«ع کنند یا به«ق» گفت«قرمه به گوشت کنن». 
آقای یوسفعلی میرشکاک مدعی است سال‌ها این تهمت‌ها را شنیده است. اما 
همین کصات رنه دیته اسب وربراقي همیخ ابلاتکی دا نمی ‌داناد و ان را 
«تئوسوفیت» می‌نویسد. البته حق با ایشان است چه مهم«گوشت قیمه» است که 
می‌رسد. وگرنه در اين همه«سال‌هه که اشاره کرده‌اند هیچ کس دیده بود کلمه‌ای 
از ایشان به حمایت از آقای دکتر سید حسین نصر صادر شود؟ و حالا یک‌باره 
میان مجموعه«هر نام بلندی» که می‌شنویم؟ ما را هالو فرض کرده‌اند؟ 

بعد آقای یوسفعلی میرشکاک در نقش کارآگاه درک در پی کشف راز اینن 
خدشه به نام‌های«بلنه» بر می‌آیند و بعد از کمی صغرا و کبرا می‌نویسند«پس 
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چاره‌ای نداریم که يا شکست را بپذيريم يا در برابر ماسون‌ها تسلیم باشیم. ایین 
انگاره در منظر من خود یک انگاره ماسونی اتتتة همانگونه که حمله‌ور شدن 
به این و آن و نسبت فراماسون دادن به آن‌هاء بی‌تردید ريشه در محافل ماسونی 
داز6: اولا عمق ساار منطقی ذهن را دریاید که می گوبندهیا شکست را 
بپذیریع» یال«تسلیم باشیع». منطقیون به اين یا می‌گویند یای مانعةالجمع. یعنی دو 
طرفش نمی‌توانند هم‌زمان رخ بدهند. حالا یکی به من بگوید بین پذیرفتن 
شکست و تسلیم شدن چه فرقی هست که این دو را بتوان دو سوی یبای 
مانعةالجمع گذاشت؟ دوّم این که عمق استدلال را هم دریابید. طبق این نوشته, 
است. این همان آقایی است که با ژست«انگلیس دشمن من و نصر استه به 
میدان آمده بود. هنوز چهار پاراگراف از آن ادعای مضحکش نگذشته به این جا 
رسید که«همه خفه! هیچ کس حق ندارد فراماسون‌ها [ایادی انگلیس هستند 
دیگر. نه؟] را افشا کند. وگرنه به خودش تهمت فراماسون بودن می‌زنم». آقای 
یوسفعلی میرشکاک! دوباره می‌پرسم. ما را هالو فرض کرده‌اید؟ جنگ با 
الکلیین از راه پنهان کردن اسم‌های ایادی انگلیس؟ چه جنگی بشود این جنگه 


سر به آستان لژهای آمریکایی سودن 

اما داستان. اضلی از این زسواتر استه آفاین: توسفعای شیر شت‌کاکه می تسد 
«میان لژهای مختلف سال‌هاست که نبرد در گرفته و فی‌المثشل و انستکان به 
فراموشخانه بریتانیاه آشکار و پنهان درصدد زبون و زمین‌گیر کردن محافل 
سرّی آمریکا هستند. لاجرم در اين میان هر هنرمند و متفکر و فیلسوف و 
صاحب آوازه‌ای که در آمریکا باشد. باید لجن‌مال شوه». گرفتید داستان را؟ 
فراماسون‌ها را که نباید افشا کرد این یک. دکتر سیدحسین نصر خودش تکی 
«متفکر و فیلسوف و صاحب آواز؟» است. این هم دو. از همه جالب‌ترش این 
که ایشان در«آمریک» است و البته منظور از«آمریکه را چند کلمه قبل واضح 
کرده‌اند«محافل سری آمریک» این هم سه. از ماسون‌ها اسم نياوريم. ماسون‌ها 
و وابستگان محافل سری آمریکایی را هم سر چشممان بگذاریم. جداً راست 
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گفت که قرمه را به گوشت کنند. چه گوشتی هم. 


عوام و خواص و نعل وارو زدن 

نوشته‌ام می‌گذاشتم. اما آقای یوسفعلی میرشکاک ادامه داده و نوشته است 
«قدرت‌های بزرگ دریافته‌اند که بدون عرضه چشم‌اندازی ویژه از اسلام 
سرزمین را به گند بکشند و سرآمدان یک انديشه را از هر کجا و در هر کجا که 
باشند به هر اتهامی که ممکن باشد بیالایند. این چشم‌انداز سال‌هاست که بر 
سرزمین ما سایه انداخته است». از عمق تصویر ادبی«سایه انداختن چشم‌انداو؟ 
که بگذریم. می‌فرماید«گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای -لیک سوراخ دعا 
گم کرده‌ای». الان این جا«عواع» کیست جز کسی که چهار کلاس سواد ندارد؟ 
«خواص» کیست جز کسی که عمرش را بر سر افشای منافع آن قدرت‌های 
بزرگ نهاده است؟ نکند - چند بار شد این سژال -ما را هالو فرض کرده‌اید؟ 
گمان کرده‌اید باور می‌کنیم نوشتن ترهاتی از جنس«جوان مسممان و دنیای 
متجد؟؟ منافع قدرت‌های بزرگ را به خطر می‌اندازد؟ همان کتاب را باز کنید 
آقای دکتر سید حسین نصر در صفحه اولش - از سر سادگی یا شاید هم از سر 
ساده فرض کردن ما نام شیخک عربی را که سرمایه‌اش را پشت چجاپ و 
ترویج این کتاب انداحته است نوشته‌اند و ازش تشکر هم کرده‌اند. این است آن 
«خواصه‌ی که بنا است منافع قدرت‌های بزرگ را به خطر بیندازند؟ الان ملکه و 
پرزیدنت از شنیدن اسم دکتر نصر رعشه می‌گیرند. نه؟ دست بردارید آقای 
یوسفعلی میرشکاک. به همان بازی‌های خودتان بپردازید. چرا جایی پا 


می‌گذارید که با مغز زمین بخورید و نتوانید خودتان را جمع کنید؟ 


مسلمان؟ کافر؟ نسبت عقل و نفس و روح‌القدس؟ 
بعد آقای یوسفعلی میرشکاک ادامه داده‌اند«چندی پیش دوستان گفتند کتابی 
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درباره "طریقت مریمیه" منتشر شده و من گمان بردم لابد خبری است و کسی 
این نسبت در آثار شوان و یاران وی پژوهش کرده است و می‌توان با در دست 
داشتن کتاب دریافت که تفاوت "شاذلیه" با دیگر اهل طربقعت چیست منظر 
جماعت و آن‌ها در باب سوفیا و نفس کل و وجه جمالی عقل اول چه می‌گویند و 
حاصل کار شوان از تتبع در ادیان و مذاهب و اساطیر ودک توجه دارید که؟ 
درآورند.«نسبت نفس و عقل انسان با روح‌القدس» و«مراتب مختلف این نسبت» 
و«تفاوت شاذلیه با دیگر اهمل طریقت» و«در باب سوفیا و نفس کل و وجه 
جمالی عقل اول»> و«تتبع در ادیان و مذاهب و اساطی». فکر می‌کنید کشورهایی 
که توانستند استقلال کسب کنند و با قدرت‌های بزرگ پنجه در پنجه شوند از کجا 
به این جا رسیدند؟ از همین تتبعات. بله این کیمیای اعظم و کبریت احمر است؛ 
دست کم نگیرید. بعد یک سوال هم از آقای یوسفعلی میرشکاک - آن سژال مکرر 
نه, یک سوال دیگر - شما همانی نیستید که زمانی دو زانو می‌نشستید و این شعر 
را مثل ذکر می‌خواندید که«دشنه‌ای داشت دو دم. یکسره همراهش بود - ذوالفقار 
پدرم دشنه کوتاهش بود - سال‌ها پیش بدان سنی و صوفی می‌گشت - کربلا بود 
زمین». شامی و کوفی می‌گشت»؟» چطور شد که یک‌باره از«صوفی‌کشی» گذر 
کردید و به«شاذلیه و دیگر اهل طریقت» علاقمند شدید؟ مارا هم ارشاد کنید 
شاید ما هم علاقمند شدیم. 


جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 

حالا آقای یوسفعلی میرشکاک با این شوق و ذوق رفته‌اند و چه دیده‌اند؟ 
خحودشان می‌نویسند«اما مسلمان نشنود کافر نبیند. دیدم اخحذ و اقتباسی است از 
یاوه‌های مردکی انگلیسی به نام "سجویک" علیه شوان و نصر و اعوانی و 
چیتیک و بینای مطلق و هر کسی که سرش به تنش می‌ارزد و در داخل یا 
حارج کتابی منتشر کرده که از آن بوی حکمت و تأویل به مشام می‌رسد [وأ در 
دانشگاه‌های ايران يا آمریکا به تدریس مشغول است». خب اولاً چرا مسلمان 
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نشننواد. کافر تبیند؟ مگر اقا پوسفعای هیر شسکاک دنبال نسبت تفس فق عقل 
انسان با روح‌القدس» نبودند؟ تقصیر آقای عبدالّه شهبازی چیست که برای 
شوان«نسبت نفس انسان با باکره مقدس [نعوذ با مهم بوده است و ایین 
نسبت را با تصاویر برهنه مریم عذرا و یاوه‌هایی درباره [باز هم نعوذ باله] 
جفت شدن با او توضیح داده است؟ شما اگر خیلی دغدغه مسلمان شتیدن و 
کافر دیدن داری برو يقه کسانی که چنین نگاهی به مادر پیامبری اولوالعزم را 
شیر می‌دهتل یکی و کرته آگر انن‌ها پر ابیت لها تیسترو کباده دی فاوش 
هم می‌کشی - بی‌تعارف - دم در کش و هیچ مگو. 

و چرا آقای یوسفعلی میرشکاک این همه می‌ترسد که نامی از آقای عبداله 
شهبازی برد و می‌کوشد تمام داستان را به سجویک بچسباند؟ مگر جز این 
است که کتاب سجویک تنها یکی از مراجم کتاب مریمیه است؟ آقای یوسفعلی 
میرشکاک» شهد اه که خطا کرده‌اید. آقای عبداله شهبازی مردی است نجیسب. 
به او بتازید. جواب شما را نخواهد داد و به پژوهش‌اش خواهد پرداخت. او 
خحوب می‌داند که جواب امثال شما را باید با پژوهش بیش‌تر بدهد نه درگیر 
شدن در دعوای حیدری نعمتیء بتازید. نترسید. نجابت مرد بیش از این است که 
دامان شما را بگیرد. 

اما از شما می‌پرسم کجای کتاب سجویک -مثلاً - در باب بینای مطلق 
نوشته است؟ و چه شد که شما که مزین به شاگردی مرحوم فردید هستی؛ 
یک‌باره دشمنی سنتی فردیدیان و ترادیسیونالیست‌ها را از یاد بردی و مرید آنان 
شدی؟ گمان می‌کنی ما از یاد برده‌ایم شما و مانند شمابا چه تمسخری 
می گفتید «چیتیک میتیک تیتیک پیتیک»؟ حالا شوان و چیتیک و اعوانی و نصر 
و بینای مطلق شدند«هر کسی که سرش به تنش می‌ارزد؟» با که بازی می‌کنید؟ 
راستی بالاخره قرمه با«ع> کنند یا بااق»؟ 


انقلاب اسلامی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی 


و منبر مفت با آدم چه‌ها که نمی‌کند. آقای یوسفعلی میرشکاک می‌نویسد«دعوا 
ريشه در جای دیگری دارد. سجویک و دیگر اعضای وزارت مستعمرات بریتانیا 


پاسخ کورش علیانی به میرشکاک 343 


به این نتیجه رسیده‌اند که اگر رنه گنون فرانسوی, مسلمان نمی‌شد و به مصر 
نمی‌رفت و به طریقت شاذلیه نمی‌پیوست و موجب روی آوردن بسیاری دیگر 
از بزرگان غرب به اسلام اهل طریقت نمی‌شد. شوان و نصر پدید نمی‌آمدند و 
انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه راه نمی‌افتاد و توجه به سنت فراگیر 
نمی‌شد و انقلاب اسلامی پدید نمی‌آمل». 

بله, دقت کنید. گنون مسلمان شد و به مصر رفت. بعد««بسیاری از بزرگان 
علیاحضرت شهبانو فرح تشکیل شد و مردم همه اهل توجه به سنت شدند و 
انقلاب اسلامی ایران پدید آمد. 

آقای یوسفعلی میرشکاک از دیرباز تا به حال یک خحصوصیت داشته‌اند و 
آن این که انقلاب اسلامی ایران را حاصل جهد هر کسی از مرحوم فردید گرفته 
تا علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی می‌دانند الا امام خمینی. حالا دلیل این ترس 
از اعتراف به نقش امام در انقلاب چیست؟ خودشان هر وقت بخواهند خواهند 
فرمود. الان فقط به این یاوه‌های مرغوب‌الجنس توجه کنید. گنون مسلمان شد و 
ب4 عبر رت رسک ایض از بذر کاخ غرب مسلمان شدند. واقعا؟ سسیارن؟ 
بزرگان؟ غرب؟ کی مثلا؟ ویلیام چیتیک؟ بعد ویلیام چیتیکمردک آمریک‌ایی» 
نیست؟ (بعد اسناد عضویت مارک سجویک در وزارت مستعمرات بریتانیا تنها 
در اختیار آقای پوسفعلی میرشکاک است؟ این چه بریتانیای حری است که 
عضو وزارت مستعمراتش این همه نقد درباره سیاست‌هایش نوشته است؟) 
خودین کی آورد که رنه گفن مسلمان در مضیر بازها غلا به جاشوسشی اغران و 
انصار شوان از حودش و خوانده شدن نامه‌های حصوصیش توسط آنان 
اعتراض کرده است. این حرف‌ها که مهم نیست. بعد همین جاسوس‌هاو 
نامه‌دزدها آمدند شدند انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه زیر نظر علیاحضرت 
شهبانو فرح پهلوی. بعد مردم همه متوجه سنت شدند. اصلاً بروید ببینید. سال 
7 همه مردم ایران گیس و ریش بلند کرده بودند و شاذلی شده بودند و از 
قطب پاک‌دامن طریقت جناب آقای شوان ذکر می‌گرفتند و رقص برهنه 
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سرخپوستی می‌کردند و با اسافل اعضای ایشان متبرک می‌شدند. این طوری شد 
که انقلاب شد. باورتان نمی‌شود؟ 

بیش از این ادامه نمی‌دهم. در واقع از حجم عظیمی از ترهاتی از این 
دست که قسمتی از مریمیه را ذکر کرده‌اند و بحد هسره و کرهراه اتداخته‌انده 
می‌گذرم. هره و کره که جواب ندارد. یکی دو جا هم اداهایی فقو آوردهاند که 
به ایشان نمی‌آید. سند خواسته‌اند. سندهای مطالب کتاب در کتاب آمده‌اند. اما 
به فرض هم که جایی سندی ضعیف پا مغفول بود. هر وقت آقای یوسفعلی 
فیرشکاکنه ستل عطتو بت سوک در وزارت مستعی رنه پزتاتیا را آمنذته ان 
وقت ما نیز به ازای هر سند ضعیف يا مغفول دو بار آقای عبداله شهبازی را به 
چوبه دار خواهیم سپرد. 

اما آن قرشمال‌بازی یا به قول خود اقای یوسفعلی میرشکاک«قدری 
احساسات به خرج» دادن پایان متن. می‌نویسد: 


«اگر صوفی بودن همان تئوسوفیست و ماسون بودن است. می‌گویم که 
هستم و می‌افزايم که در ادبیات فارسی آدم‌ها يا صوفی‌اند و مایه فخر 
مشرق و مغرب يا آشغال کله‌اند مثل سجویک؛ حالا بروید و برای من 
هم پرونده بسازید. مریم و آسیه و هاجر و سارا و لکشمی و ایزیس و 
هراوژنون و آناهیتا و رزبار همه صورت‌های یک حقیقت واحدند و 
الهام‌دهند گان بشر از تاریک‌ترین اعصار تا به امروز. اگر قرار باشد 
ضعف‌های اخلاقی محتمل شوان يا هر کس دیگری بهانه حمله و 
هجوم توده‌ای‌ها به«فرادهش»> رت آدستوخ) باشد ترجیح می‌دهم در 
این سرزمین نمانم. وحدت باطنی ادیان را قرآن گواهی می‌دهد 
(لانفرق بین احد من رسله) که ملتقای مجمل همه مواریث الهی است 
از شرق تا غرب: (ولقد ارسلنا رسلاً من قبلک منهم من قصصنا علیک 
و منهم من ام نقصص علیک) اگر ما بنای قول و فعل خود را بر قرآن 
گذاشته بودیم و نه بر دنیوی‌ترین علوم دینی» امروز مجبور نبودیم از 
ایدئولوژیک شدن همه چیز هراسان باشیم. به علاوه گیریم که شوان و 
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قرار است مثل نیروگاه‌های هسته‌ای در قبضه قدرت روس‌ها باشد. من 
یکی آبایی ندارم که بگویم از بیخ عرب جاهلی‌ام و اصلاً نمی‌داننم 
اسلام را با صاد می‌نویسند يا با طای دسته‌داو». 


اولاً که آقای یوسفعلی میرشکاک. دور بر ندارید. پیاده شوید با هم برویم. اما 

1 پس فرمودید شما هم صوفی هستید؛ فخر مشرق و مغرب. اذیت نشوید 
از این همه خضوع. 

2 شمارا به محافل ماسونی و تثوسوفی راه نمی‌دهند. مایه‌ای باید و 
پایه‌ای. 

که لبازی تیست برای شسا برزنله‌ای از نت همان دی نامه سا به اومست 
رمان‌نویس‌تان را که یک بار چاپ شد دوباره به چاپ بسپرند. برای‌تان تا یک 
دهه کافی است. 

4 این که این همه اسم از بر کرده‌اید حقانیتی به این مدعای بی‌ربط و 
بی‌معناً نمی‌دهد که این‌ها همه یکی هستند. هر کس توصیفی از دو تا از این‌ها 
شنیده باشد. فرق‌شان را خوب می‌فهمد. البته اگر فهمش را با گوشت قرمه 
معامله نکرده باشد. 

د. قرآن می‌گوید لانفرق بین احد من رسله. از کی شوان و نصر جزو رسل 
الهی شده‌اند؟ 

۵ و لقد ارسلنا رسل من«قبلک چه ربطی به این دهان‌دریده‌های بعد از 
رسول الّه و قرن بیستم و بیست و یکم دارد؟ راستی قرمه چه شد؟ 

7 یکی را به ده راه نمی‌دادند. سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت. ما هم 
ترجیح می‌دهیم هوای این کشور پاک‌تر باشد. اما کدام کشور شما را خواهد 

8 ضعف‌های اخلاقی محتمل شوان؟ محتمل؟ ضعف؟ جزاکم ال 
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خیرا ان شاء اه حاج آقاء التماس دعای ویژه داریم. 

9 تا به حال که به آقای عبداله شهبازی تهمت انگلیسی بودن می‌زدید» 
یک‌هو چپه شدید سمت روس و توده‌ای؟ در رژیم غذایی‌تان تجدید نظر کنید. 
هزار تاء نخورید. 
توصیه می‌کنم که مراقب باشید. 

والسلام 


حلال متینی و کتاب مریمیه 


مندرجات کتاب مريميه از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر برای دکتر جلال 
متینی» رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پیش از انقلاب و سردبیر ایران‌شناسی» که 
در ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود» چنان ی بود که سرمقاله 
فصلنامه فوق را به معرفی این کتاب اختصاص داد؛ جلال متینیء «فرقه مریمیه و 
سید حسین نصر "شیخ" جدید مریمیه* ایران‌شناسی, سال ب بیست و پنجم» شماره 
3 پائیز ۰139 صص 4411 43 


فرقه مریعیه 


و سبد حسس نصر «شبخ» جدید عریعبه 


صفحه اول مقاله جلال متینی 
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وقتی چند سال پیش دراروایت یک استاد دانشگاه امام صادق (ع) 2 محسن 
الویری] از ماجرای نصر...» خواندم که وی از استاد سید حسین نصر در محل 
دفتر حافظت منافع ایران در شهر واشنگتن پرسیده است:«آیا درست است که 
شما آمدن به ایران را مشروط به دعوت رهبر معظم انقلاب کرده‌اید؟ گفت: بله 
ولی فا باه این معا که ایشا شتعضا مرا دعوت گنه بلکنه به این معفی که 
شخص ایشان تضمین کند که برای من مشکلی ایجاد نمی‌شود. زیرا من در 
اینجا به عنوان یک رهبر دینی هم شنانخته می‌شوم" و اگر با مشکلاتی مانند 
دستگیری زندانی شدن مواجه شوم. در ذهن مردم در این‌جا. این نکته حطور 
می‌کند که این رهبر مذهبی فردی خلافکار است و ذهن کسی متوجه مسائل 
سیاسی نمی‌شود و این به دینداری لطمه می‌زند»2) این موضوع را بنده در مقاله 
«استاد از گذشته خود سخن می‌گویه» نقل کردم." ولی با خودم می‌گفتم«رهبر 
دینی» بودن استاد هم به یقین ادعایی است به مانند دیگر سخنان وی که پیش از 
این در مصاحبه با رامین جهانبگلو به زبان آورده و در کتاب در جست‌وجوی 
امر قدسی(" به چاپ رسانیده است. ولی همین که چند ماه پیش کتاب مریمه» 
از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر" به دستم رسید و آن را از آغاز تا پایان 
به دقت خواندم. متوجه شدم که استاده استثناناً به محسن الویری حقیقتی را بیان 
کرده بوده است که به جز خداوند و پیروان انگشت‌شمار«فرقه مریمیه» کسی از 
آن آگاهی نداشته است. 

برخی از سخنان استاد در مصاحبه با رامین جهانبگلو: 

#«نخستین خاطره من از زمانی که کودک خردسالی بودم. دوست داشتن 
خداست که تاکنون تداوم یافته است.» (ص 25) 

#«دومین خاطره من آمیزه‌ای از دینداری به همراه گرایش به تصوف 
است که بر من سایه می‌افکند. پدر پدربزرگ و نیای پدری‌ام همگی وابسته به 
شفت ضیف ارمان روواذازی مسق (ض حلا) 

#««من دو سه رژیای بسیار مهم و زودهنگام در زندگی‌ام داشتم. البته 


تاک فر ایخ له شب از تسده اب مظن ابیت 
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درست نمی‌دانم چه زمانی - شاید دو يا سه‌سالگی -[اين رژیاها]ً رخ داد. یکی 
از نخستین خاطرات من این بود که در حالی که از ارتفاع بلندی سقوط می‌کردم 
فرشتگان نجاتم دادند. آنها موجوداتی به غایت زیباء بزرگ و نورانی بودند. 
فرشتگان مرا در هوا گرفتند و به من گفتند هرگز نمی‌گذاریم بیفتی» (ص 25) 

#««همچنین من چند بار بودن در حضور خداوند ۳ در رویا دیده‌ام؟؟ (ص 
25( 

#«همچنین من... با خداوند رابطه شخصی شدیدی داشته‌ام» (ص 25) 

#... سه چهار سالگی من - شب‌ها به خواندن متون کلاسیک نظم و نشر 
فارسی به‌ویذه [اشعار]ً سعدی» حافظ مولوی و فردوسی سپری می‌شد. من با 
اشعار این چهار تن آغاز کردم و بعدها به مطالعه اشعار نظامی پرداختم» (ص 
2( 

#«زمانی که تنها چند سال - شاید هشت یانه سال -بیشتر نداشتم 
چرا با حسین مشاعره نمی کنید و فروغی هم مرا روی زانویش نشاند و من که 
اشعار بسیاری از برداشتم او را در مشاعره شکست دادم. من هزاران بت شعر 
از بر داشتم..» (ص 12) 

#«من تا پیش از ده‌سالگی شاهنامه را به طور کامل خوانده بودم» (ص 
3( 

#امن از همان سنین کودکی -پعنی هفت با هشت‌سالگی -به فسائل 

#«در حدود ده‌سالگی. ترجمه‌های فارسی موریس مترلینگ .. و 
گزیده‌هایی از پاسکال و دکارت را می خواندم... به این ترئیب من در ده‌سالگی 
پاسکال را می‌شناختم و به‌ویژه می‌دانستم که فیلسوفان کاتولیک فرانسوی. غیر 
از فیلسوفان شکاکی هستند که بعدها [در این کشور] پا به عرصه گذاشتند.» 
(س 14) 

وی در جواب این سژال جهانبگلو که از او پرسیده است:«آیا آدم کمرویی 
بودید و بیشتر اوقات را در خانه می‌گذراندید؟.» گفته است: 
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#«خین آدم کمرویی نبودم به این دلیل که حتی در زمان کودکی 
نيزگوینده خوبی بودم» (ص 32) 

تیار شاه ور اسان وی افکار که اش 

8«در بیشتر این جلسات پدرم و گاهی نیز دیگران سخن می‌گفتند. اغلب 
اوقات که پدرم سخن می‌گفت خود رضاشاه نیز می‌آمد... به یاد دارم که شاه در 
ردیف جلو می‌نشست و پدرم درست پشت سر رضاشاه می‌نشست و مرا نیز 
هميشه همراه خود می‌برد... هنوز پشت سر رضاشاه را به یاد دادم... در پایان هر 
جلسبه عقامات منریا می اسستادند و رضاشاه با آنها خداحافظی شی کرد و همه 
حاضران از جمله من با او دست می‌دادنده (ص 38) 

#«... همگان از او حساب می‌بردند مگر پدر من. زیرا هیچ چشمداشتی از 
او نداشت... رضاشاه در اواحر حکومتش دست به مصادره املاک بسیاری از 
اف اخعو ماتدران وفه الته سار مروسان از ماه ان آده مس که یتفر 
املاک خود را در شمال از دست داده بودند ناراضی بودند... پدرم از این 
نابسامانی اوضاع بسیار برآشفته بد. هیچگاه یادم نمی‌رود که در یکی از این 
جلسات پرورش افکار که شاه نیز در ردیف جلو نشسته بود... پدرم درباره طمع 
سخن می گفت. سخنرانی زیبایی ارائه کرد و با این بیت از سعدی آن به پایان 
برد«دست طمع به مال رعیت کنی دراز یل بسته‌ای که بگذری از آبروی 
خویش». در حالی که وقتی داشت عبارت پل بسته‌ای" را می‌خواند. لبخندزنان 
دستش را به سوی رضاشاه دراز کرد. چهره رضاشاه رنگ به رنگ گشت همه 
حاضران با خود اندیشیدند که«پدرم سرش را به باد داد» در پایان جلسه... 
رضاشاه همچون هميشه جلو آمد و هنگامی که از جلو ما می‌گذشت. گفت: 
«ولی‌اله خان! خوب ما را تنبیه کردید» (صص 39 -37) 

#«در سال 145 پس از جنگ جهانی دوم هنوز سیزده سالم تمام نشده 
بود. درست به دلیل وابستگی شدید من به پدرم بود که مادرم برخلاف خواست 
بیشتر اعضای خانواده گسترده‌ام. برای آن که شاهد مرگ پدرم نباشم» مرا راهمی 
ایالات متحده کرد» (ص 19) 

#«در امریکا چهار سال و نیم در 56001 ۲606:۰ که مدرسه‌ای 
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ببتیست 80000) بود درس خواندم. (صص 57 -55) 

#«به این ترتیب چهار سال و نیم تما من هر یکشنبه به کلیسا می‌رفتم و 
نیز در مراسم دعای شامگاه یکشنبه هم شرکت می‌جستم» (ص 55) 

#«من جز دعابه چیزی از ایمان اسلامی پایبند نبودم.... دعا می‌خواندم اما 
نماز به حا نمی آوردم. در وافع نماز حواندن را هنکامی که در ام‌آی.نی بودم 
شروع کردم» (ص 27 

#«من حتی پیش از سفر به امریکا نیز عشق وافری نسبت به مسیح داشتم؛ 
عشقی معنوی که در بسیاری از صوفیان حضور داشته...» (ص 56) 

#«در پدی. شاگرد اول کلاسم بودم... در آن روزگار همه می‌اندیشیدند 
که باید دانشمند شوم... به‌ویژه در ریاضی که دیگران مرا "نابغه" می‌پنداشتند» 
(س 54) 

#«در ام.آی.تی. در دپارتمان فیزیک... من از 5 نمرهُ بسیار بالای 49 را 
گرفتم و از این رو همه فکر می‌کردند من می‌خواهم در آینده فیزیک‌دان بزرگی 
شوم (ص 64( 

#«در همان ام‌آی,تی بود که مهمترین بحران فکری من شروع شد» (ص 

6( 
#«در این زمان بود که دومین رویداد مهمی که پیش از این بدان اشاره 
کردم اتفاق افتاد. هر دوی این حوادث در یک دوره از سال رخ داد. حادهٌ دوم 
زمانی رخ داد که خود دی سانتی یانا اموزه‌های شرقی رابه ما معرفی کرد. 
منظورم از "ما" من و سه یا چهار دانشجوی دیگر فیزیک است که همچون من 
به گونه‌ای فیلسوف - فیزیک‌دان بودند... ما از دی سانتی یانا خواستیم که 
دوره‌ای دربارهُ فلسفةٌ هندی را با او بگذرانیم... گفت: باشد این کار را حواهم 
کرد اما به شرط این که شما بپذیرید که فلسفهٌ هند را از "منبع دست اول" 
بشنوید و ما هم پذيرفتيم. او گفت: "ما کتاب‌های رنه گنون را می‌خوانیم" ... اين 
کار را کردیم و هندوئیسم را از روی کتاب‌ها با دی سانتی یانا خواندیم. من 
گفته‌های گنون و انتقادات او از فلسفة جدید و از دنیای مدرن را یکسره به جا 
می‌دانستم. این گونه بود که از سال دوم دانشجویی که تنها هجده یا نوزده سال 
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داشتم به دپارتمان فیزیک رفتم.» -به‌ویژه به استاد و مشاور اصلیام -گفتم که 
قصد دارم رشتهٌ فیزیک را رها کنم ... گفت؛ "تو فیزیک‌دان بزرگی می‌شوی. اما 
دنیا در دیگر رشته‌ها هم نیاز به انسان‌های برجسته دارد. موفق باشید.» (صص 
4 66) 

#«یک بار گیپ به من گفت: تو برجسته‌ترین دانشجوی من تاکنون 
هستی؟> (ص 2( 

#«من آموختن عربی را که از کودکی رها کرده بودم. از سر گرفتم و 
دوباره از سطح تقریباً مقدماتی شروع کردم و یکسره تا سطح پیشرفته جلو 
رفتم..» (ص 72) 

#«وقتی به ایران بازگشتم تنها 2۵ سال داشتم. من جوانترین کسی بودم 
که در تاریخ دانشگاه تهران تا آن زمان در سن 34 سالگی به استادی کامل 
می‌رسید. و همچنین جوانترین کسی بودم که تا آن زمان در سن 32 سالگی 
رئیس دانشکده ادبیات می‌شد» (ص 105) 

اما استاد به جهانبگلو نگفته است که وقتی پروفسور فضل‌الله رضا استاد 
پیشین برق و مخابرات در ام.آی.تی.» پلی‌تکنیک زوریخ و دانشگاه‌های 
سیراکیوز: سوربن» کپنهاک و مک‌گیل, در شرایط کاملا استثنایی به ریاست 
خاتشان تهران منصوب گردید و حکم ریاست دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران 
را به نام سید حسین نصر صادر کرد. چه غوغایی در آن دانشکده برپا شد. زیرا 
رسای پیشین آن دانشکده دکتر علی‌اکبر سیاسی و دکتر ذبیح‌ل صفا بودند» و 
اینکه استادان دانشکده از مود مي پرسیلنل خر رفس ند دانشگاه یرم تضران 
«ماساچوستی» را بر ما تحمیل کرده است. پس استاد ذبیح‌ال صفا مدیر گروه 
اموزشی زبان و ادبیات فارسی به اعتراض خود را بازنشسته کرد و.. 

#«.. سالها بود که در ایران شخصیت شناخته‌شده‌ای بودم و کمتر کسی 
بود که مرا نشناسد» من چندین سال رئیس دانشگاه. سفیر فرهنگی ایران؛ رئیس 
انجمن فلسفه. و نیز معلم نویسنده و سخنران سرشناسی بودم. حتی علمامرا 
خوب می‌شناختند» (ص 18) 

#«بسیاری از علما ..به من گفتند ببینید, شما تنها شبحص نزدیک به 
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دربار هستتید که می‌توانید همچون پلی میان دو طرف عم لکنید. شما که تنها 
شخص معتمد ما بوده و -به نظر ما - شاه هم به شما اعتماد دارد باید که پا 
پیش نهاده و نقش میانجی را برعهده بگیرید..» (ص 187) 

#«ملکه که مدتها بود می‌خواست از دست هوشنگ نهاوندی خلاص 
شود و او وا از ریامنت دفتر ویو خود برکتار کند» بی‌درنگ او را وارد کاییته 
شریف امامی کرد و مرا فراخواند و گفت دوست دارم شما را جایگزین 
نهاوندی کنم... من با نظر به وضعیت کشور و دیدگاه‌های علما بود که اين مقام 
را البته بنا به شرایطی خاص پذیرفتم... زیرا احساس می‌کردم که تنها کسی بودم 
که می‌توانستم همچون میانجی به ایجاد موقعیتی کمک کنم که در آن مثلا 
آیت‌الّه خمینی با شاه مصالحه کنند و نوعی "حکومت سلطنتی اسلامی" برپا 
گردد..» (ص 187) 


داوری دربارة نظرات استاد 

دربارُ ارتباط استاد سید حسین نصر با خداوند و فرشتگان چیزی نمی‌توانم 
گفت و او را در اين باب به خدا واگذار می‌کنم. داوری دربار؛ صحت مطالبی 
مانند این که وی در سه چهار سالگی شبها به خواندن متون کلاسیک نظم و نثر 
فارسی مشغول بوده و پیش از ده سالگی شاهنامه را به طور کامل و در ده 
سالگی ترجمه‌های فارسی پاسکال و دکارت را خوانده بوده است.».. را نیز به 
عهدة خوانندگان این مقاله می‌گذارم. اما دربارة حضور او در جلسات«پرورش 
افکاو؟ توضیحی را لازم می‌دانم. این جلسات - در 4 نوبت -بین خحرداد 1217 
تا پیش از شهریور 1320 در تهران تشکیل شده است و چون خود چیزی درباره 
این سخنرانیها نمی‌دانستم. به لطف دوستی عزیز به کپی مجموعة آیین‌نامه‌های 
ان اسان و گنه مضسوشتا فه مخ ات تیوک رل و فورسک رن دورد 
سخنرانیها مشتمل بر مه سخنرانی دسترسی پیدا کردم. باید به عرضتان برسانم 
که رضاشاه در هیچ‌یک از این جلسات حضور نداشته است. فقط در سخنرانی 
دکتر متین دفتری و بدیع‌الزمان فروزانفره محمود جم نخست‌وزیر و چند تن از 
مقامات حضور داشته‌اند. از سوی دیگر می‌توان به حدس قریب به یقین گفت 
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که در دومین و چهارمین دور سخنرانیهای پرورش افکار - به قیاس دورهُ سوم 
حداکثر 44 سخنرانی ایراد شده باشد. از تن سحنرانان دوره‌های اول و 
سوم دکتر ول یله نصر پدر استاد تنها یک بار سخ نگفته است نه بیشتره به 
علاوه چون رضاشاه در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته است. انچه سید 
حسین نصر دربارهٌ رضاشاه در آن جلسات نوشته است. مطلقا حقیقت ندارد. از 
سوی دیگر دکتر ولی‌له خان آدمی چگونه جرأت می‌کرده است این‌چنین 
گستاخانه با رضاشاه رو در رو سخن گفته باشد! و رضاشاه آدمی در پاسخ به او 
گفته باشد؛«ولی ال خان! خوب ما را تنبیه کردید» به علاوه آن بیت از صائب 
است نه از سعدی, و مصراع اول آن نیز با آنچه استاد نوشته است کاملاً متفاوت 
است (دست طمع که پیش کسان می‌کنی دراز...) 

استاد به یقین به خاطر دارد که در سالهای تحصیل در دبستان به ما بچه‌ها 
گفته شده بود که«مسلمان دروغ نمی گوید و دروغگو دشمن خداست؟» 

همچنین از یاد نبریم که سید حسین نصر متولد 1312 در دورة 
سخنرانیهای پرورش افکار» بیش از 5 تالا سال نداشته است» چگونه این طفل 
خردسال تشخیص داده است که پدرش«سخنرانی زیبایی ارائه کر؟» و پا در 
حالی که بنا به قول خودش همیشه در پشت سر رضاشاه نشسته بود متوجه 
شده است رضاشاه از شنیدن سخنان دکتر ولی‌الّه خان«رنگ به رنگه شده 
است و نیز چگونه این طفل نابغه در آن هنگام متوجه شده بوده است که«هم 
حاضران با خود اندیشیدند که پدرم سرش را به باد داد»! 

از حق نگذریم از تمام مطالبی که استاد در آن مصاحبه به رامین جهانبگلو 
گفته است. فقط یک عبارتش صد درصد صحیح است و در آن تردیدی روا 
نیست. آن‌جا که جهانبگلو از وی پرسیده است:«آبا آدم کمرویی بودید» و 


استاد پاسخ داده است:«اخیر آدم کمرویی نبودم..؟>. 


چرا استاد در آن مصاحبه. این همه از «من» سخن گفته است؟ 


از هنگامی که کتاب در جستجوی امر قدسی» گفت‌وگوی رامین جهانبگلو با 


سید حسین نصر را خواندم تا همین چند ماه پیش که کتاب مریمیه» از فریتیوف 
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شوان تا سید حسین نصر به دستم رسید پیوسته از خود می‌پرسیدم که چرا سید 
حسین تضر ادشی که دور اییرستان و دانشگاه را در امریکا کلرانیده و 
فارغ التحصیل مدرسة پرآوازة ام.دآی.تی. است و در ایران نیز استاد دانشکدهة 
ادبیات تهران و بعد رئیس آن دانشکده و رئیس دانشگاه آریامهر و.. بوده است؛ 
در آن مصاحبه چنان سخنانی بر زبان آورده و ادعاهایی کرده است که برای یک 
استاد دانشگاه مطلقاً شأنی به وجود نمی‌آورد مانند این که با خداوند رابطة 
شخصی شدیدی داشته‌ای چند بار بودن در حضور خداوند را در رژیا دیده‌ام 
در حالی که از ارتفاع بلندی سقوط می‌کردم فرشتگان نجاتم دادند و به من 
گفتند هرگز نمی‌گذاریم بیفتی. یا در سه چهار سالگی شب‌ها به خواندن متون 
کلاسیک نظم و نثر فارسی مشغول بودم تا پیش از ده سالگی شاهنامه را به 
طور کامل خواندم» در ده سالگی پاسکال را شناختم و دریافتم که فیلسوفان 
کاتولیک فرانسوی غیر از فیلسوفان شکاکی هستند که بعدها در فرانسه پابه 
عرصه گذاشتند..» و يا آن سخنان صد درصد نادرست دربارة رضاشاه و سازمان 
پرورش افکار راء زیرا این بنده در دوران تحصیل در دو دانشکده ادبیات و 
حقوق دانشگاه تهران (در سالهای 1325 تا 1336) شاگرد استادان نامداری بودم؛ 
استادانی که یا در مدارس سنتی درس خوانده بودند و يا در مدارس جدید ایران 
و اروپا به اخذ تخصص نائل آمده بودند. استادانی مانند سید محمدکاظم عصان 
محمد مشکوة فاضل تونی. بدیع الزمان فروزانفر ملک الشعراء بهار احمد 
بهمنیان جلال همایی. مدرس رضوی. میرزا عبدالعظیم خان قریب. دکتر عمید. 
دکتر شایگان. دکتر متین دفتری, دکتر یحیی مهدوی, دکتر صورتگر دکتر محمد 
معین, دکتر ذبیح‌اله صفاء و دکتر حسین خطیبی.» از بنده بپذیرید که نه من و نه 
هیچ‌یک از دوستانم هرگز از ایشان نشنیدیم که با وجود آن که از استادان مسلم 
بودند» به کسی گفته باشند که فی‌المثل من در سه چهار سالگی به خواندن انار 
کلاسیک فارسی مشغول بوده‌ام... پس چرا سید حسین نصر نه در نوجوانی با 
جوانی بلکه در همین چند سال پیش, در آن مصاحبه سخنانی بر زبان آورده 
است که خواننده نمی‌تواند آنها را بر صداقت وی حمل کند. 

کتاب مریمیه... مشکل مرا حل کرد. و البته نیز دو سه عبارتی که وی قبلا 
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در مصاحبه با رامین جهانبگلو بر زبان آورده بود نیز در این کار به یاری من 
ام تن 

او در آن مصاحبه از جمله گفته بود که در ام.آی.تی. مهمترین بحران فکری 
من شروع شد. نماز خواندن را در ام.آی.تی. شروع کردم و نیز در ام.آی.تی. بود 
که تحصیل در رشته فیزیک را رها ساختم. کدام بحران فکری؟ به علاوه دو 
موضوع اخیر چه ارتباطی می‌تواند باابحران فکری» وی داشته باشد. شگفت‌انگیز 
است که عموماً بچه‌های مسلمان که برای تحصیل به فرنگ می‌رفتنده تا در وطن 
بودند نماز می‌خواندند اما یس از مدتی اقامت در فرنگ نماز خواندن را ترک 
می‌کردند و می‌شدند تارک‌الصلوة. ولی سید حسین نصر تا در ایران بود به مانند 
پدرش نماز نمی‌خوانده در چهار سال و نیم تحصیل در پدی اسکول که مدرسه 
مسیحی بود. نیز نماز نمی‌خواند. چرا یکباره در امدآی.تیء به فکر نمازخواندن 
افتاده و رشتة تحصیلی خود را نیز تغییر داده است؟ 

به گمان نویسنده این سطور مهمترین«بحران فکری» او مربوط به آن بوده 
است که وی در ام.ای.تی.» پس از آشنایی مختصر با آراء رنه‌گنون به فریتیوف 
شوان و فرقه‌ای که او رهبری می‌کرده سرسپرده است. و چون شوان آلمانی - 
فرانسوی نومسلمان در آغاز به مسلمانی بیشتر نظاهر می‌کرده است؛ پس سید 
ین نصر به عنوان گام نخستین برای ورود به این فرقه به نماز خواندن 
پرداخته, او احتمالاً رشتهٌ فیزیک را هم که مناسب با شیوهُ جدید زندگی خود 
نمی‌دیده رها کرده است. 

اما ممکن است این پرسش نیز مطرح شود که«بحران فکری و آشنا 
شدنش با آراء شوان چه ارتباطی با ادعاهای وی دارد که در مصاحبه با 
جهانبگلو به شرح آنها را مطرح ساخته است. به نظر بنده نصر از همان 
روزهای نخست آشنایی با آراء شوان درصدد برآمده است پای خود را جای 
پای شوان بگذارد و از طرز زندگی و سلوک او پیروی کند. مگر شوان - چنان 
که در صفحات بعد ملاحظه خواهید کرد در خاطراتش از جمله ننوشته است 
زمانی که در سویس به دنیا آمد. نوری در بیمارستان درخشید و همه ساعتها از 


کار ایستاد یا در سال 1934 در پاریس دعا کرد و از خدا خواست در پیش از 
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ظهر یک روز معین علامتی به او نشان بدهد. در روز موعود علامت را دید و 
تصمیم گرفت به عهدی که با خدا بسته بود عمل کند. پس اسلام آورد. یا آن 
همه رژیا و مکاشفه و ظاهر شدن آن نماد مونث -مریم باکره -وقت و بیوقت 
بر او سید حسین نصر در مصاحبه با جهانبگلو خواسته است از خود 
شخصیتی فوق بشری عرضه کند تا باب طبع شوان و پیروانش قرار بگیرد. بدین 
جهت از ارتباط خود با خداوند و فرشتگان و نیز از استعداد بی‌مانندش در 
کسب دانش سخنها گفته است. او در آن مصاحبةٌ کذایی فراموش کرده بوده 
است به مانند شوان دربار؛ زمان تولد خود نیز دروغی سر هم بکند. گرچجه 
سالها بعد در گزیده‌ای از کتاب حکمت و سیاست: نحاطرات سید حسین 
نصر نوشته است. گویا«پیش‌بینی کرده بودند با تولد من نوری دنیا را 
دربرخواهد گرفت» (صص 211 212) 
چند کلمه دربارة شوان نخستین «شیخ» فرقة مریمیه 
فریتیوف شوان «مه5 عهزدنج (190 1996) متوند پال سویس است. پدرش 
آلمانی و نوازندة ویولن» و مادرش فرانسوی بود. شوان در زمان تولد تابعیت 
آلمانی داشت. (صص 09 70) وی در اتوبیوگرافی خود که در سال 1974به 
طور خصوصی در شمارگان محدود به نام 161160070 00 «عن0ع1۸ [خاطرات و 
تألمات) در سویس چاپ شده است, اطلاعات قابل ملاحظه‌ای دربارهٌ خود داده 
استه که برع از انیا راز کناب عرییه از فر شرفت فان سل سیم تصر ‏ 
در اين‌جا نقل می‌کنم؛ 

#«مدعی‌ست زمانی که به دنیا امد نوری در بیمارستان درخشید و همه 
ساعتها از کار ایستادند» (ص 70) 

#«16 ساله بود که کتاب شرق و غرب گنون را خواند و مجذوب آیینهای 
هندو شد؛» (ص 70) 


1 عبداله شهبازی در«آغاز سخر» کتاب مریمیه.» اطلاعات دست اولی دربار؛ نص 
اه استه .رءکد وی شمارة ده 
9 رپرنوبس ظ 


28 مریمیه؛ از فریتبوف شوان تا سید حسین نصر 


#«در ل.. به کنون نامه نوشت و گنون او را به تصوف دعوت کرد 
(ص 71) 

#«روزی در سال 1622 در پاریس دعا کرد و از خدا خواست در پیش از 
ظهر یک روز معین علامتی نشانش دهد. در روز موعود چون علامت را دید.. 
تصمیم گرفت به عهدی که با خدا بسته عمل کند و اسلام آورد» (ص 71) 

#«در 193 "در سویس یک ملای جوان ایرانی به او سور فاتحه را 
آموخت." نصر این ملا را سید حسن امامی که بعدها امام جمع تهران شد 
معرفی کرده است» (ص 71) 

#«شوان در آغاز مانند بسیاری از نومسلمانان اروپا خود را علاقه‌مند به 
گنون معرفی می‌کرد و مسلمانی‌اش با کتابهای گنون آغاز شد» (ص 96) 

#«شوان مدعی‌ست که در زمان مرگ العلاوی [شیخ احمد العلاوی از 
شیوخ صوفی الجزایر] (14 ژوئیه 1924) در آپارتمانش در سویس در حال 
خواندن بهاگاواد گیتاه سرودهای مقدس هندوها بود که ناگاه لرزشی بر او 
دست داد: برترین نامها در درونم به صدا درآمد و به طرزی نیرومند مرا به لرزه 
واداشت. چاره‌ای نداشتم جز این که تسلیم این لرزش شوم." شوان کتاب را رها 
کرد و به قدم زدن پرداخت و تکرار نام فوق مثلا ذکر«یا هو> یا چیزی شبیه به 
آن می‌گفته. چند روز بعد دریافت که این حالت مقارن با فوت شیخ العلاوی 
رخ داده است. شوان آن را الهام تلقی کرد و معنای آن را اجازه‌ای دانست که 
العلاوی به او داده برای هدایت پیروان طریقت. 

بدین‌سان. شوان برای خود شأن خلافت و ادامه دادن راه شیخ العلاوی قائل 
من شود ابرم فقامی یست که فربال بسن از سالها ممارست: دی طریقت به آن 
می‌رسند... شوان تازه‌مسلمان که تنها سه ماه در زاوية مستغانم بود آن هم در زمان 
بیماری علاوی که به مرگ او انجامید. و به ندرت شیخ را دید چگونه این جسارت 
را می‌یابد که خود را جانشین شیخی بانفوذ چون علاوی بخواند» (صص 79 80) 

# شوان«در دوران اقامت در مستغانم مفاله‌ای نوشت درباره وحدت 
بنیادین مسیحیت, اسلام و یهودیت باعنوان "تجلی سه‌وجهی سنت 
توحیدی 6 
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اما سید حسین نصر در مقالة«سوگ شوال» رسالة فوق را به شکل 
تحریف‌شده زیر به خواننده ایرانی معرفی کرده است:«نخستین رساله شوان 
پشتر اي کل سال بل در تشریه تیان فرآخسیس فش فتاه ای زساله در 
حصوص اسلام بود و "جنبة تاریک سنت یکتاپرستانه" نام داشت»" (ص 79) 

#«در سال 1937 شوان دومن رژیای خود را دید: نام تبارک و تعالی بر 
او ظاهر شد و از خواب بیدار شد. "از خواب بیدار شدم در حالی که یقین 
داشتم شیخ شده‌ام." اندکی بعد به روشی که روشن نمی‌کند چگونه بود 
رساله‌های شش اصل مراقبه و مرگ و زندگی و آرامش و عمل و دانش و 
هستی به او الهام شد. به نوشتهٌ سجویک. این دو الهام را باید آغاز رسمی 
جدایی فرقةٌ شوان از علاویه الجزایر دانست... از این زمان» رسالة شش اصل 
مراقبه شوان در پایه عملکرد پیروان شوان قرار گرفت. و بدین‌سان, فریتیوف 
شوان به شیخ عیسی نورالدین احمد بدل 6 (ص 92) 

بعدها«سید حسین نصو؛ در رئای او چنین نوشت:«اکنون که فریتیوف 
شوان این ساحت خاکی را ترک گفته و بر همه روشن شده است که نام 
اسلامی وی شیخ عیسی نورآلدین احمد شاذلی علوی مریمی بوده تبیین ارتباط 
او با سنت اسلامی امری مهم می‌نماید سنتی که وی به عنوان مرشد معنوی 
شاخه‌ای از مهمترین طریقتهای تصوف که پس از قرون اولية تاریخ اسلام تبلور 
یافت. به خدمت مشغول بود» (صص 9 92) 

# گنون مسلمانی راست کیش (ارتدکس) بود و می‌گفت«طریقت صوفی 
در غرب نباید هیچ تفاوتی با طریقتهای مشابه در جهان اسلام داشته باشد؟» 
(س 97) 

دز سال 1 سفری به بمیتی گکروهه او او میتی تسعه‌ای, از کشانی 
سانسکریت بهاگاواد گیتا را برای خود آورد. نه برای مطالعه برای آن‌گونه که 
شوان نوشته,«به دلیل قدرت برکت‌دهندة آن» (صص 96 -97) 

#«شوان برخلاف گنون معتقد بود که مناسک باطنی اصل است و 
چارچوب ظاهری اهمیت کمتر دارد» (ص 97) 

#«در سال 19418 به کون اطلاع داده شد که اعضای طریقت شوان 
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دیگر در ماه رمضان روزه تم کیب (ص 98) 
#«گروه خاصی از پیروانش را در زمینة "شریعت" 
که مابقی مناسک شرعی را به جا می‌آورند» (صن 99) 


" آزاد گذاشته» در حالی 

#«برای اقام نماز به جای وضو تیمم می‌گیرند. در حالی که آب وجود 
دارد؟» (ص 99) 

#«نمازهای پنجگانه را در وقت خود نمی خواننده» 

#«نماز را به جماعت نمی‌خوانند؟» 

#«در میهمانیهای خانوادگی و شغلی آبجو می‌نوشیدند» 

#«او پیروان مسیحی نیز داشت»» (ص 100) 

کوتا و هاردتنگ در نامه‌هایشان به گنون به آنچه به «اسلام‌زدایی» توسط 
شوان خوانده می‌شد معترض بودند... معتقد بودند که شوان بخشهایی از 
شریعت را ترک کرده و مناسکی را ابداع کرده که محصول«تخیل شوال» و فاقد 
«ارزش سنت‌گرایانه» است. 

#«کوتا و هاردتنگ در ژوییه 190 در نامه‌های خود به گنون شوان را 
متهم کردند به "مقام الهی شدن برای یک انسان." منظورشان از "یک انسان" 
خود شوان بود» (ص 101) 

#«شوان در نیمه دههٌ 1900 به این باور رسید که دارای نقش یونیورسال 
(جامع < فرا -اسلامی) است و در سالهای 1900 و 19090 خود را تجلی الهی 
می‌دید؟> (ص ۷9۳ 

#«واسلان. شوان را متهم کرد که اسلام را به "یونیورسالیسم ظاهری و 
سطحی" تبدیل کرده و برای خود نقشی جامع. فراتر از اسلام قائل است؛ نیاز به 
"ایمان ناب محمدی" را نادیده می‌گیرد..» (ص 102) 


شوان و مریم باکره 

شوان نوشته است«در سال 1968 زمانی که با قایق, از ارویا راهی طنجه در 
مراکش بود. دچار تنگی نفس و افسردگی شدید شد. در این وضع در حالت 
ریا و مکاشفه قرار گرفت و مهمترین مکاشفة زندگی‌اش را دید. مریم مقدس 
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(ع) که مسیحیان او را "مریم باکره" می‌خوانند بر شوان ظاهر شد: "ناگاه لطف 
الهی به شکلی ویژه بر من نازل شد؛ از راه درون به صورتی مونث که نمی‌توانم 
توصیف کنم. و دانستم که او باکرةٌ مقدس است." در پی این مکاشفه. حال 
شوان رب شل ی شود را سرخوشن از عفق شادی بافت» (ص 116) 

#«در بندر طنجه شک و تردید شوان را فرا گرفت و در مسیر طنجه به 
تطوان (در شمال مراکش) بار دیگر افسردگی بر او غلبه یافت. در تطوان چنان 
خود را ضعیف دید که در اتاقش در هتل ماند..» در تنهایی باز آن نماد مونث 
ظاهر شد و به او آرامش داد... در فاس بار دیگر تردید بر او غلبه یافت ولی آن 
«مونث آسمانی» باز به سراغش آمد و در تمامی شب به او آرامش داد. این 
وضع روحی شوان تا بازگشت به سویس ادامه داشت؟» 

# طی سالهای 192 1902 شوان چند بار از ارتباط فراطبیعی با نماد مونث 
يا به تعبیر او "مریم باکره" گفته است: "عشق کیهانی معشوق.. به شکل عشق 
مادرانه.. کشش به سمت مجسمة مریم مقدس در ویترین مغازه‌ای در لوزان (که 
آن را خرید و در مکانی شایسته در آپارتمانش جای داد»... (ص 116) 

در حالی که مجسمه در اسلام بی‌قید و شرط ممنوع است. 

#«در حوالی سال 1693 بار دیگر از احساس "لطف و برکت" مریم باکره 
سخن گفت و بعدها باز نوشت که حضوری قوی و نیرومند حس کردم و 
بلافاصله دانستم که [مریم] پاکره است»» (صص 116 -117) 

#«او ابتدا نمی‌دانست چگونه باید تجربء سال 19600 (مکاشفه با نماد 
مونث) را تأویل کند» سرانجام به این نتیجه رسید که آن رژیای صادقه بوده 
است. پیامد اين ریا اين بود که علاقهُ شوان را به کتاب. روزنامه و تئاتر از بین 
برد.«پیامدهای دیگر این رژیا تمایلی مقاومت‌ناپذیر" بود که در شوان ابجاد 
شد؛«تمایل به برهنه شدن به سان کودک او» منظور شوان از "کودک" عیسی 
مسیح (ع) است. شوان از آن پس هرگاه در خانه تنها بود برهنه می‌شد. سرانجام 
به این نتیجة نهایی رسید که«مکاشفةٌ فوق سرآغاز رابطه‌ای حاص است با 
عالم الوهی" زیرا "مریم باکره" تجلی رحمت الهی و دین خالده است.«در واقع 
شوان رژیای سال 1965 را سرآغاز ایفای مأموریت يا نقشی جدید برای خحود 
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می‌داند. او پیشتر در 1937 در پی یک رژیا خود را به مقام "شیخی" طریقت 
علاویه ارتقاء داد... اینک شوان برای خود نقشی جامع. فرادینی» فراتر و ماوراء 
اسلام قائل بود و خود را حامل "دین خالده" نه اسلام می‌دید» (ص 117) 

ار تباط شوان با "نماد مونث" ادامه می‌یابد. سال بعد در 19600 بار دیگر 
و این بار نیز در مراکش بر شوان ظاهر می‌شود: "به آرامی و تأنی می‌خرامید و 
وحشت مرا فراگرفته بود. در عین حال عشق بر من غلبه یافته بود. این دیگر 
روا نبود. واقعیت بود. مناسب من نیست بیش از این بگویم." 

«شوان می‌نویسد "مناسب من نیست بیش از این بگویم" به این دلیل است 
که طبق گزارشهای متعدد (نزدیکان شوان و اعضای سابق مریمیه) "نماد مونث 
در مکاشفات شوان پرهنه بوده اس" (صن 118) 


دین خالده و فرقه مریمیه 
#بدین‌سان فرقه‌سازی شوان وارد مرحله‌ای جدید شد؛ اینک شوان برای حود 
نقشی "جامع" (یونیورسال) و فراتر از ادیان مرسوم. از جمله اسلام قائل بود و 
خود را منادی "دین خالده" و "حکمت خالده" (خرد جاویدان) می‌دانست. او 
معتقد بود که دارای رابطٌ خاصی با "مریم باکره" و نیز با خداوند است؟*«از 
این زمان شوان و زنش, کاترین نقاشیهای خود را بر ترسیم برهنهُ مریم مقدس 
متمرکز کردند» (ص 118) در حالی که تصویر جانداران به طور مطلق در 
اسلام ممنوع است. 

«از اين پس. شوان دو نقش ایفا می‌کند: یکی شیخ طریقتی اسلامی و 
دیگری رهبر فرقه‌ای فرادینی (یونیورسال) که طبق مأموریتی که مریم باکره" به 
او تفویض کرده براساس آیینها و مناسک سرخپوستان سو دین خالده" را 
ترویج می‌کند. شوان آیینهای سو را نمادی از دین ناب و خالص اولیه و 
جلوه‌ای بارز از آدین خالده" می‌دید. به تدریج نقش دوم پررنگ‌تر و نقش اول 
کم‌رنگ‌تر شد»» (ص 119) 

#«شوان در 192 به صراحت عدم تقید خود را به "قوانین مقدس" بیان 
می‌کند و خویشتن را تنها ملزم به آدین خالده" می‌داند نه ادیان مرسوم؛ از جمله 
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اسلام... او نوشت؛ "من هماره در مسائل مربوط به قوانین مقدس دقت می‌کردم؛ 
ولی از سوی دیگر دین خالده را فراتر از همة اینها می‌دیدم و به خحود اجازه 
نمی‌دادم خویشتن را در قالبهایی محصور کنم که برایم اعتبار نداشت؛ هرچند 
به دیگران اجازه نمی‌دادم این قانونها را نقض کنند." 


ازدواج طولی و عرضی 
«مع‌هذا پس از دیدارهای مکرر شوان با "نماد منث" که برهنه بر او ظاهر 
می‌شد و شوان او را "مریم مقدس" می‌پنداشت. این عدم تقید شکلی جدید به 
خود می‌گیرد. گویی شوان "شارع" و بانی دینی جدید است با ایستارها و قواعد 
جدید. یکی از مهمترین این بدعتها "ازدواج عمودی و افقی" با" طولی و 
عرضی "ست. 

#«در سال 19600 یعنی پس از ارتباط با نماد منت" شوان زن دوم 
اختیار کرد... این زن دوم شوان شوهر داشت و زن و شوهر هر دو از پیروان 
شوان بودند. شوان اجازه داد اين دو به عنوان زن و شوهر با هم زندگی کنند 
ولی زن به شکل "طولی" یا "عمودی" با شوان ازدواج کند. از نظر شوان "رابطة 
طولی" انسان را به خدا وصل می‌کند و "رابطه عرضی" صرفاً زمینی‌ست.» 
(صص 124 -125) 

#«به نوشتهٌ سجویک. وجود این نوع از ازدواج" در فرقةٌ شوان تا اواخر 
ده 160 ناشناخته بود. بوکهارت می‌گفت: این مسئله. و مسائلی که برای برحی 
زنان پیش آمد. او را عمیقاً آزار می‌داد. ولی وی پس از کشاکشهای درونی به ایسن 
نتیجه رسید که وظیفه وفاداری به شیخ مقدم بر هر چیز است» (ص 127) 

#طبق مندرجات وبگاه مارک کاسلو اسامی زنان شوان به شرح زیر 
است: کاترین شوان (لطیفه) باربارا پری (حمیده)؛ ماود موری. شارلین رومین 
(بدریه)» (ص 27( 

#«پس از مکاشفةٌ مریم در سال 1902 به گفتة خود شوان, مانند کودک 
مریم "تمایلی غیرقابل مقاومت" در شوان ایجاد شد برای برهنه شدن. شوان 
می‌نویسد: "از آن زمان هر وقت ممکن بود برهنه می‌شدم.» (ص 126) 
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شوان: من مانند سایر انسانها نیستم. تجلی ابلیای نبی... 
«شعاطرات و تالمات شوان در سال 1073 به پایان می‌رسد. شوان از رژیایی در 
سال 1973 خبر می‌دهد ولی گزارش او مبهم است. او فقط می‌نویسد که "این راز" 
(علی‌القاعده مریم باکره) به سوی او بازگشت و "این آگاهی بر من غالب شد که 
مانند سایر انسانها نیستم." سجویک می‌نویسد: شاید شوان خود را در این مرحله 
ایلیای نبی می‌دید که در آخرالزمان ظهور کرده یا تجلی الهة گالی هندوها» 

«اين تفسیر سجویک از مکاشفهٌ سال 1973 شوان پذیرفتنی‌ست. با توجه 
به نوشتهٌ نصر در رئای شوان که از نقش الیاسی شوان" سخن گفته است: شوان 
همچنین به من گفت که پیشترها در زندگی‌اش» پس از ورود به طریقت 
العلاویه مواجهه‌ای با خضر داشته؛ نبی سبز" که با الیاس مطابقت دارد... این 
مواجهه تنها با "نقش الیاسی" خود شوان قابل قیاس است» (ص 145) 


مهاجرت شوان به امریکا و ابداع مناسک دبنی «نخستین گر» 
# شوان«در سال 101 از موطن خود سویس به ایندیانای امریکا مهاجرت 
کرد؟»> 

#«.. به ادعای شوانی‌هاء مهاجرت شوان 73 ساله به امریکا براساس 
"نشانه‌های الهی" انجام گرفت. جزئیات این ادعا روشن نیست. شوان در یکی از 
نامه‌هایش انگیزة مهاجرت خود را ایجاد جامعه مبتنی‌بر اصول خالده اعلام کرده 
است» (ص 1ط1) 
"نوشوانی" (شوانی‌های جدید) می‌خواند. این شوانی‌های جدید (نوشوانی‌ها» 
مریمیهای قدیمی را مسلمان مسلمان" می‌خواندند یعنی کسانی که هنوز به 
ظواهر اسلام حسییده‌اند..6> 

#«نصر و لینگز تنها سالی یک بار به اینورنس فارم می‌رفتند..» (ص 192) 

#(شوان که به 80 سالگی نزدیک می‌شد به ندرت در دسترس بود..» 


(ص 152) 
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#داستانهایی رواج یافت دال بر این که مرتبهٌ روحانی شوان را شیرها و 
وعده داد و يا از کسانی می‌گفتند که در خیابان به شوان بی‌احترامی کردند و 
درجا منجمد شدند»» (ص 134) 


«شیخ» و مراسم رقص برایماردیال 


#«مناسک دینی» نخستین گر» (پرایماردیال)"" نیز وضع شد. پس از "ذکر" 
هفتگی و خواندن خطبةٌ کوتاه شوان و گاه شعری به عربی» مراسم رقص و آواز 
سرخپوستان اجرا می‌شد... در این مراسم زنان نیمه‌برهنه. بیکینی می‌پوشیدند و 
شوان نیمه‌برهنه در باس رئیس قبایل سرخپوست. در حالی که کلاهی از پر به 
سر داشت به میان جمع می‌آمد..» (ص 134) 

«علاوه بر مناسک دینی فوق. که پنهان نبود. مناسک مخفی نیز وجود 
داشت: که هی آن نها شران وق گروهی کوک از تیووان تفدیکین شر کته 
من کر فتاه جه این ایک سحاقل کیت گرا می گنف رصن حطا) 

#.. براساس مقالات مارک کاسلو می‌دانیم ماود موری» که دومین زن 
"طولی" شوان است. ماجرا را این گونه شرح داده: "زنها برهنه بودند به جز من 
و [نام یک زن دیگر] ما دو نفر ترجیح می‌دادیم تا حدودی پوشیده باشیم زیر 
سن‌مان بالا رفته بود... مردها پوستین می‌پوشیدند به جز شیخ [شوان] که 
پوستینی "آزاد" به تن داشت یعنی هیچ چیز زیر آن نبود و غالبا می‌شد او را 
برهنه دید. پس از صرف یک شام حوب و ساده... [شارلین رومین ] رقص 
هندی يا سرخپوستی یا بالی [منسوب به جزیره بالی در اندونزی] را شروع 
می‌کرد. خیلی رژیایی: رسمی و خبلی خیلی زیبا بود... [بعد] شیخ "رقص 
پرایماردیال" را شروع می‌کرد و ما تماشا می‌کردیم... و [نام یک زن]ً گاهی 
سعی می‌کرد پوستین شیخ را بکشد [و برهنه‌اش کنداً" 6 (ص 130) 


رسوایی «شیخ» فرقة مریمیه و شکایت به پلیس 
#«رسوایی سال 1691 ضربة بزرگی بر کلنی شوان وارد کرد. ماجرا با مارک 
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کاسلو آغاز شد. کاسلو در نقاشی تبحر داشت و از نزدیکان شوان بود. آن گونه 
که در کتاب سجویک آمده او عاشق یکی از زنان طولی" شوان شد. سجویک 
این زن را با نام مستعار "رز کونار" :00۳00 80:0] معرفی کرده منظور ماود 
موری. دومین "زن طولی" شوان» پس از باربارا پری‌ست. و گویا شوان به کاسلو 
و موری اجازه نداد به این ارتباط ادامه دهند و این امر نارضایتی کاسلو و ماود 
موری را برانگیخت. به هر روی کاسلو به پلیس مراجعه کرد و ماجرای "محافل 
نخستین گرا" و مسائل درونی کلنی اینورنس فارم را شرح داد. او و یکی دیگر از 
اعضای کلنی به نام آلدو ویدالی ادعا کردند که در مراسم "روزهای 
سرخپوستی" يا "محافل نخستین گرا" شوان زنان و برخعی دختران را که زیر 16 
سال داتد در ا عرش هی گرفنته کابی فر این هایس سک بر سب 
شوان را به سکس ارتباط داد که ربطی به معنویت گرایی و مسائل دینی ندارد؟» 

«تحقیقات پلیس آغاز شد و پس از چند ماه پروندة شوان به اتهام تعرض 
به کودکان و آزار جنسی به دادگاه ارسال شد. جنجال بزرگی پدید آمد ولی 
مدتی بعد دادستان رسیددگی به پرونده را متوقف کرد. دلیلی که اعلام شد فقدان 
مدارک کافی بود. در واقع تمامی اعضای کلنی اینورنس فارم به جز عدة اندکی 
تما بت از شب ان زر فتاه کاسلی بو از ادغاهای اولیته عقعب مسر 
گفت نیت اصلی شوان نه سکس بلکه توهمات قدرت‌طلبانه بوده است..» 
(سمر 158 159) 

#«در کوران این رسوایی» ضیاء‌الدین سردار. نویسنده و روزنامه‌نگار 
معروف پاکستانی - انگلیسی. مقاله‌ای جنجالی علیه نصر منتشر کرد با عنوان 
"مردی برای تمام فصول" [0«5ممع5 ال ۶0۴ م1۸ ۳۸ سردا در مقالةٌ فوق. جملاتی 
را از نصر در ستایش از شوان نقل می‌کرد و سپس به شرح ماجرای پروندة شوان 
می‌پرداخت«به این ترتیب» رسوایی شوان در مجامع ترادیشنالیستی اروپا و جهان 
پخش شد. اعضای کلنی شوان تلاش فراوان کردند تا مانع از پخش اخبار و 
تبایخات: شوفق تشم عکسهای زان با دعر ان تکیت رگنب اییق شانخر| 
بازمی گردد. وکیل فرقة شوان از دادگاه حکمی گرفت که ویدالی و دیگران را از 
توزیع عکسهای شوان منع می‌کرد» (صص 129 160) 
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#«شوان که پیر و خسته بود. نامه‌ای به "مقدم"های اصلی‌اش نوشت و 
بازنشستگی خود را از رهبری مریمیه اعلام کرد. لینگز و نصر و "مقدم" شوان 
در سویس, که سجویک نام نمی‌بره به استعفای او اعتراض کردند. آنها 
وفاداری خود را به شوان اعلام نمودند ولی عملاً راه خود را در پیش گرفتند. 
لینگز در بریتانیا؛ نصر در امریکا و فرد سوم در سویس رهبری شاخه‌های 
مریمیه را به دست گرفتند. مریمیه به فعالیت خود ادامه داد. البته بدون 
پرایماردیالیسم [نخستین گرایی ] شوان. این سه نفر هر سال برای هماهنگی در 
قاهره دیدار می‌کردند. این سه شاخ مریمیه کوشیدند بیشتر بر اسلام تأکید کنند 
و چهرة اسلامی مریمیه را نمایش دهند؛» (صص 100 -161) 

#«شوان سالهای پایانی عمرش را به نوشتن و سرودن شعر به آلمانی 
کلوانید و فد د به فا در گذشته 

# کلنی اینورنس فارم ادامه دارد و کاترین شوان و باربارا پری هنوز در 
آن‌جا زندگی می‌کنند. کاترین شوان در واکنش به ماجرای فوق چنین نوشته 
است؛«تجلی امر قدسی... دشمنی برمی‌انگیزاند. به این دلیل شیخ از تجربه‌ای 
دردناک رنج کشید و از دست مردمی که علیه او شوریدند و اتهامات دروغین 
علیه او هوار کشیدند» (ص 161) 

#«دوستان و پیروان قدیمی شوان و مریمی‌های سابق هریک به نحوی 
ماجرای رسوایی شوان را تحلیل می‌کنند.» ولی بیشتر ترادیشنالیست‌های مریمی 
معتقدند شوان خالده‌گرایی و وحدت متعالی ادیان را با "تلاش احمقانه و 
غیرممکن برای ایجاد یک دین واحد جهانی" اشتباه گرفت» (ص 161) 


#«کاسلو جستجوی فکری خود را از سال 1605 آغاز کرد... ابتدا طی مراسمی 
با حضور شوان مسلمان شد و سپس طی مناسک دیگر عضو فرقةٌ شوان. کاسلو 
همه‌جا واه کالت" ال را برای فرقةٌ شوان به کار می‌برد که به معنی یک گروه 
دینی با عقاید خاص خود است. کاسلو به مدت سه سال, در سالهای 1909 - 


1 عضو فرقةٌ شوان بود. او می‌نویسد: "من چند سال به فرقة دینی شوان 
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تعلق داشتم و زمانی که آن را رها کردم کمی بعد آیین فوق را نیز ترک گفتم." 
کاسلو دربار؛ٌ عقاید دینی شوان می‌نویسد: "شوان ادعا می‌کرد که مسلمان است 
ولی اسلام برایش خسته‌کننده بود و لذا مناسکی از اسلام» هندوئیسم و آیین 
دینی سرخپوستان امریکا ابداع کرد" (ص 170) 

#«به نوش کاسلو اعضای فرقه در مقابل شمایل برهن؛ شوان نیایش 
می‌کردند. این شمایلها را شوان طراحی و شارلین رومین نقاشی کرده بود. 
کاسلو می‌افزاید: "من سالها خیلی جدی به مناسک دینی عمل می‌کردم... تا 
زمانی که دریافتم فرقه شوان از نیایش به عنوان ابزاری برای فریب استفاده 
می‌کند...» (صص 110 -[17) 

#«کاسلو شوان را چنین توصیف می‌کند: شوان مردی ریاکار و فریبکار بود 
که در نهان و آشکار به دو شکل عمل می‌کرد. او چهار زن و محافل برهنة خود را 
و پرستش خویش همچون یک شاه يا پيامبر را پنهان می‌کرد»«به نوشتة کاسلو 
شوان از سال 1690 خود را "آخرین تجلی لو گوس در آخرالزمان" می‌خواند و 
مندرجات خاطراتش و رسالاٌ تقدیس شیخ" نوشته شارلین رومین به روشنی 
نشان می‌دهد که خود را عصارء تمامی ادیان و تمامی پیامبران می‌دانست؟» کاسلو 
می‌افزاید:«من عکسهای متعدد از شوان دیده‌ام که او را در هیأت "مردی بزرگ" 
نشان می‌دهد. در برحی عکسنها ذر هی ایت سزار است. در برخی در کسوت 
امپراتور چین یا رئیس بزرگ قبایل سرخپوست یا خليفة مسلمانان یا قدیس و 
راجای هندی. در عکسهای برهنة شوان, که تعدادشان زیاد است او خود را به 
عنوان تبلور حقیقت ناب رازآمیز می‌نمایاند... من با کسانی دیدار کرده‌ام که معتقد 
بودند شوان "آخرین پیامبر" است که در آخرالزمان ظهور کرده است» 

#«به نوشته کاسلی فرقهُ شوان از طریق پیروان ثروتمند خود از نظر مالی 
تقویت می‌شود. شوان در میان راست‌گرایان امریک‌ایی, اعم از ملاکان و دلالان و 
وکلا و پزشکان متولی پیروانی دارد که به او کمک می‌کنند...:» (صص 170 172) 

#«به نوشتهٌ کاسلو, شوان مناسک دینی سرخپوستان را با برهنگی خحدایان 
هندو آمیخت و مناسکی جدید پدید اورد.. شوان به سان کریشنا. خدای هندو, 


برهنه می‌شد و زنان نیمه‌برهنه او را احاطه می‌کردند و با شوان به "وحدت"* 
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من‌وسیك تشه آز مانند کربشتا ستهی ال قاسی ودرا بر آنان ی ‌فضره وبا 
این کار زنان را متبرک می‌کرد. این رقص مناسک دینی بود و شوان مدعی بود 
که جسم او همانند نام خداست. کاسلو می‌افزاید: این مناسک "راز بزرگ فرقه 
شوان" بود و سخن گفتن از آن برای کسانی که عضو فرق:؛ شوان نبودند 
"بزرگترین گناه" به شمار می‌رفت» (ص 18) 

#«در گزارش دیگر مناسک شوان این گونه توصیف شده: شوان در وسط 
سالن برهنه می‌ایستاده در حالی که آلت تناسلی‌اش نمایان بود. زنان برهنه 
آوازهای سرخپوستی می‌خواندند و شانه به شانة هم او را احاطه می‌کردند. 
شوان از مرکز سالن حرکت می‌کرد و یکایک زنان را با فشار دادن سینه یا شکم 
خود بر پستان و و شکم زنان "تبرک" می‌کرد» (ص 187) 

#«کاسلو می‌نویسد او مدعی نیست شوان 84 ساله برای تحریک با ارضاء 
جنسی آلت تناسلی خود را به زنان فشار می‌داد» بلکه این امر جزو مناسک دینی او بود 
و شوان و زنان و شوهرانشان این را "نقدیس" و "تبرک" می‌دانسننده (صس 108) 


سید حسین نصر «شیخ» جدید فرقة مریمیه 
#ن شسی از در خلت لتکه (ص مه طله) ی به میتسین هر 5 غر یه او 
"شیخ" فرقه یا به تعبیر او "طریقت" بدل شد. ظاهراً نصر در زمان حیات لینگز 
نیز خود را "شیخ" می‌خواند؛ یعنی خود را مستقل از لینگز می‌دانست. سجویک 
در مقالة "تصوف غربی و ترادیشنالیسم" که دو سال پیش از مرگ لینگز در سال 
3 منتشر شده از نصر به عنوان "شیخ مهمترین شاخة اسلامی طریقعت 
صوفی مریمی" نام برده است» (ص 242) 

#«به نظر می‌رسد. امروزه پس از مرگ لینگز: مریمیه در پیرامون نصر به 
یکپارچگی رسیده و جایگاه نصر مورد قبول تمامی شاخه‌های مریمیه قرار 
گرفته است» (صس 2453) 


سید حسین نصر«شیی جدید فرقه«مریمیک در کتاب فریتیوف شوان و سنت 
اسلامی درباره مقام روحانی استثنایی شوان چنین داد سخن داده است: 
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«ان کسانی که در جهان اسلام دیده به جهان گشوده‌اند و کسان ی که در 
نعصو ص آنچه صوفیه آلبرکة المحمدیهة" نامیده‌اند, تجریه‌ای عینی و محسوس 
دارند» متففاً از اين امر سخن م ی‌گویند که وقنی برای ملاقات شوان به عانه او 
رفتند» بی‌درنگ حضور این برکت را احساس کرده و رايحهٌ غیرقابل تردی دآن 
را استشمام نموده‌اند. حود من هم وقتی برای نخستین‌بار» پس از یک دوره 
مکاتبه, در سا ل 107 وی را در لوزان دیدم. چنین تجربه‌ای داشتم, من که در 
ایران با پارسایان بسیاری, از جمله چندین استاد و مرشد صوفی, ملافات داشتم 
و به زیارت امکنهة مقدس بسیاری رفته بودم. هنکامی که برای نخستین بار وی 
را در حانه‌اش,» در خیابانی باریک مشرف به دریاچه لمان, واقع در پولی» حارج 
از لوزان» ملاقات کردم؛ کاملا مبهوت حضور قدرتمند برکت محمدی شم که 
از وی ساطع بود» (ص 156) 

# 

به دو موضوع دیگر اشاره‌ای می‌کنم و به این نوشته پایان می‌دهم: 

شوان به واقع در میان پیشوایان ادیان فردی بی‌نظیر است. مردی که هر 
روز به رنگی درآمده است. او نخست به اسلام گروید و پس از مدتی کوتاه 
خحود رااشیخ» طریقتی اسلامی خواند. پیروانش برخی از اداب و مناسک 
اسلامی را به جا نمی‌آوردند. از نوجوانی مجذوب ایینهای هندو شد. دربارة 
وحدت بنیادین مسیحیت و بهودیت و اسلام مقاله نوشت. پس از مدتی برای 
خود مقام الهی قائل شد و خود را حامل«دین خالد» اعلام کرد نه اسلام؛ و 
برای خود نقشی پونیورسال فراتر از ادیان مرسوم از جمله اسلام قائل بود. از 
سال 102 به بعد چندین بار مدعی شد که مریم باکره به صورت برهنه بر او 
ظاهر شده است. وی از این زمان به بعد دو نقش داشت: یکی شیخ طریقتی 
اسلامی و دیگری رهبری فرقةٌ پونیورسال براساس مناسک سرخپوستان سو... 
وی در حالی که ظاهرا براساس شریعت اسلام چهار زن اختیار کرده بود. با 
اعلام«ازدواج طولی» به شخص خود -نه دیگران - اجازه داد که با زنان 
شوهردار نیز رابطه‌ای براساس«ازدواج طولی» برقرار کند. ادعاهمایش حد و 
مرزی نداشت چنان که در 1973 گفت این آگاهی بر من غالب شده است که 


مانند سایر انسانها نیستم. خود را ایلیای نبی می‌دید که در آخرالزمان ظهور 
می‌کند. یا تجلی الهة گالی هندوهاء یا آخرین تجلی لوگوس, وقتی از اروپا به 
امریکا مهاجرت کرد. مناسک خاصی به عنوان«نخستین گر وضع کرد که در 
آن مراسم با کلاه‌پردار با زنان نیمه‌عریان به رقص می‌پرداخت. خلاصه آن‌که 
مطالعه آراء و رفتار او ثابت می‌کند که وی«مسلمان» نبوده است و در نتیجه 
فرقةٌ مریمیه طریقتی اسلامی به شمار نمی‌رود. شوان دینی جدید با آداب و 
مناسک خاص به وجود آورده است که سرانجام کارش به رسوایی کشید و 
نزدیکترین پیروانش از او به دادگاه شکایت بردند... 

تا کفته باتک که هه قرقهاین تیه کاس ابایشی یب اسفدان من 
دانشجویان دانشگاهها و هنرمندان هستند. بدین‌جهت تعداد آنان بسیار محدود است؛ 

و اما دربارة شیخ جدید مریمیه نیز چند موضوع قابل توجه است: 

او بی‌تردید از زمانی که از امریکا به ایران بازگشت عضو موثر فرقة مریمیه 
بود که تشکیلاتی خارجی‌ست. از سوی دیگر چنان که می‌دانيم وی مریمی بودن 
خود را در طی سالیان دراز در ایران از همگان پنهان کرده و در مقابل خود را 
مسلمانی شیعی و پیرو مذهب جعفری قلمداد نموده است. جرا؟ او در ایران به 
مقامهای مهمی نائل آمد از ریاست دانشگاه و ریاست انجمن شاهنشاهی فلسفه تا 
سفیر فرهنگی شاهنشاه.. و سرانجام ریاست دفتر ویر شهبانوی ایران. او کوشید با 
شاه و به خصوص با شخص شهبانو نزدیک باشد. به یاد بياوريم که او در نوشتن 
سخنرانی شاه«من صدای انقلاب شما را شنیدء؟ نقش مهمی یرعهده داشت. 

دیگر آن که در عبارتی که از نصر دربارة مقام روحانی شوان در صفحهٌ 
ملاقات کردم,«کاملا مبهوت حضور قدرتمند برکت محمدی شد م که از وی 
ساطع بود؟» کاش توضیح میداد که مقصودش از«برکت محمدی» چیست که 
آن را در وجود پارسایان بسیار و از جمله چندین استاد و مرشد صوفی که پیش 
از این تاریخ ملاقات کرده بود» ند یده بوده انتت اه 


1.«روایت یک استاد دانشگاه امام جعفر صادق ع( از ماجرای نصر / ماجرای 


درخواست دکتر سید حسین : نصر از رهبر انقلاب» به نقل از پارسینه 
1 ۱ 2۳۷۳/۷۰ پایگاه هنری تحلیلی؛ » تاریخ 25 مهر 1388 -11/22. کتد 
خبر: 11504 


2 جلال متینی»«استاد از گذشتة خود سخن می گوبل» ایران‌شناسی. سال 22 
شمارة 1 بهار 1309 صص 1 -22. در آن‌جا؛ پیش از این که مقالمریمیه 
از فریتیوف شوان تا سید حسین نصو به دستم برسد. نوشته بودم که آیا 
استاد. عضو همان فرقه‌ای‌ست که رنه گنون فرانسوی جدیدالاسلام آآشتشن 
کرده است. 

3 در جست وجوی امر قدسی» گفت‌وگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نص 
ترجمهٌ سید مصطفی شهرآیینی؛ تهران, نشر نی. چاپ چهارم. 1397. 

4 مریمیه از فریتبوف شوان تا سید حسین نصر اهزطا۳ م۴ :دورندوه۱1 1 
مها متعدوما؟ ۵عررزع5 ما «منطءک» عبدالثه شهبازی. آتهران] 19 

عبدالله شهبازی در«آغاز سخر» نوشته است: 

«در ایران سید حسین نصر را با عنوان اندیشمندی مسلمان و«سنت گر می‌شناسند 
که از بد حادثه به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و پیوندهایش با فرح پهلوی. 
ملکه سابق ایران؛ مجبور به مهاجرت به ایالات متحده رک کی # 
اک "شیخ 
کنونی اين طریقت می‌شناسند.» 

این تحقیق به طور عمده با بهره‌گیری از کتاب و مقالات مارک سجویک ۷۵:۶ 
و مقالات مارک کاسلو ۷ ۱۷127 و کتسب و مقالات و 
مصاحبه‌های منتشرشدة چهره‌های سرشناس مریمیه مانند شوان و لینگز و 
نصر. و گفتگو با افراد مطلع تدوین شده است. اساس کار بادداشتهای 
برگرفته از کتاب سجویک است. نحوهٌ استفاده از این کتاب انتقادی بوده و 


نگارنده. ضمن بهره گیری از تحقیق مفید و منحصر به فرد سجویکه نگاه 
مستقل خود را دنبال کرده است. در متن به تمامی منابع ارجاع داده شده 
است. [مولف در 246 زیرنویس منابع خود را به دقت ذکر کرده است] 

کتاب سجویک با عنوان بر ضد جهان مدرن. سنت‌گرایی و تاریخ پنهان فکری سده 
بیستم ادیتامع۱۱م.1 )عتهع۹ فط فصه صوتلمممت‌ن۲۳۵0] :۲۳۷۵۲۱۵ م۱۷۵0 عطا )فصتدعض) 
(2004 ,فیط انعهندنا 00۲۵ ,رصع طاعتاصه 1۳ عطا ۵۶ رمادنک! در مسا 200۳ 
منتشر شد. مارک سجویک انگلیسی و استاد سابق دانشگاه امریکایی قاهره 
و استاد کنونی دانشگاه آرهوس دانمارک و دبیر انجمن اروپایی مطالعات 
#ستت گرای ٩‏ کار من تس 

مارک کاسلو از نزدیکان شوان بنیانگذار و رهبر مریمیه بود که به همراه جند تن 
دیگر از نزدیکان شوان» از جمله«زن» سوم شوان» در سال 1991 در شهر 
بلومینگتون ایندیانا (امریکا) جنجال بزرگ قضایی - مطبوعاتی علیه شوان 
به پا کرد... 

سجویک برای آشنایی با مسائل درونی فرقء مریمیه و گرفتن برخی مدارک با 
کاسلو دیدارهایی انجام داده ایتنتاه سجویک گویا مسلمان ابحت زیرا کاسلو 
او رال«انگلیسی مسلمان‌شد6 می‌خواند... 
به رغم اهمیت کتاب فوق برای ایرانیان. که می‌توانست آن را به اثری 
پرفروش تبدیل کند نه تنها به فارسی ترجمه و منتشر نشد بلکه حتی 
معرفی کوتاهی از ان به نشریات ایران راه نیافت... 

سجویک کتاب خود را در فضایی منتشر کرد که از سوی وکلای مریمیه در زیر 
فشار بود. دربارة فشارهایی که فرقه فوق. با استفاده از اهرمهای قضایی. 
برای ساکت کردن منتقدین وارد می‌کند توضیح خواهم داد. به این دلیل 
سجویک مجبور شد بخشهایی از کتاب و تصاویر برهنه‌نگاری شوان و 

به نوشتهُ کاسلو به دلیل تهدید از سوی فرقء شوان. کتاب سجویک را قبل از 
اتتشار وکافش اتشاوات دانشکاه اکتفورد (ناشر کتاب) با دفت مورد 
بررسی قرار دادند و شواهد و حقایق مهمی را حذف کردند.. سجویک در 
سال 204 پس از انتشار این کتاب. برای کاسلو نوشت که مایکل 
فیتزجرالد» وکیل فرقهٌ شوان. من و ناش انتشارات دانشگاه اکسفورد و 
ویراستار و هرکسی را که در نشر کتاب سهیم باشد. به اقامة دعوی در 
دادگاه تهدید کرد... حتی کوشیدند به زور شغلش را از او بگیرند..» (صص 
10۳7( 


34 مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر 


مارک سجویک درسرآغاژ» کتابش نحوة آشنا شدن خود با مریمیه و انگیز؛ تألیف 
کتاب را شرح می‌دهد«سجویک در دوران تدریس در دانشگاه امریکایی 
قاهره و کار در زمینهة تاریخ اسلام و سفر به کشورهای مختلف پیوندهای 
پنهان و مرموز میان گروه قابل توجهی از اساتید دانشگاه و محققان غربی 
می‌شود که در حوزه اسلام کار می‌کنند؛ و سرانجام درمی‌یابد که حلفه 
اتصال تمامی آنها متعلق به یک طریقت مخفی‌ست که فردی به نام 
فریتیوف شوان رهبر ان است. این طریقت در واقع یک فرق؛ صوفی 
غربی‌ست که در طول بیش از هفتاد سال موجودیت خود هیچگاه حتی 
نامشء مریمیه را نیز علنی نکرده است.(«و بسیار سخت است کاملاً مخفی 
نگاه داشتن همه چیز که صدها نفر در آن دخالت داشته‌اند در بیش از هفتاد 
سال» (صص 14 <1) 

کر کشتی ه ساشست ین 90 خنه در دست انتشار است. به نقل از: مریمیه از 
فرینیوف شوان تا سید حسین نص صص 211 2 

6 سید حسین نصرء«فریتیوف شوان و سنت اسلامی» به نقل از سجویک» ص ۰79 
زیر فسن: 

7 پرایماردیالیسم ممناهن منم بازگشت به وضعی‌ ست که انسان در بدو خحلقت. در 
بهشت داشت.. زندگی پرایماردیال زندگی ساده و طبیعی و«معنوی»ست 
نوعی مدينهٌ فاضله شبیه به زندگی انسان در بهشت اولیه است که شوان 
می‌خواست ایجاد کند. در اين رساله معادل فارسی««نخستین گرایی» برای 
«پرایماردیالیسع» و«انخستین گر برای«پرایماردیال» به کار رفته است؟» 


مریمیه از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر. (ص 152) 


تهیه کتاب با یکی از روش‌های زیر امکانپذیر است: 
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مراجعه به مرا کر پحخش؛ 


۶ تر شگاه کتار 
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1 ۱ پخش فقنوس: میدان انقلاب» خیابان منبری جاوید کوچه مبین؛ شماره ۲۳۳ ۰۲۱-۶۶۴۶۰۰۹۹ 
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